
       

نویسنده : فاطمه امیری



قسمت اول
رژ لب قرمز را بر لبانش کشید و نگاه دوباره ای به تصویر خود در آیینه

انداخت با احساس زیبایی چند برابر خود
لبخندی زد شال مشکȗ را سرش کرد و چتری هایش را مرتب کرد با

شنیدن صدای در اتاق خودش را برای یک
جروبحث دوباره با مادرش آماده کرد زود کیفش را برداشت و به طرف در

خروجȗ خانه رفتمهلا خانم نگاهȗ به دخترکش کرد
ــــ کجا میری مهیا

ـــ بیرون
ـــ گفتم کجا

مهیا کتونȗ هایش پا کرد نگاهȗ به مادرش انداخت
 بیرونـــ گفتم که

مهلا خانم تا خواست با او بحثȗ کند با شنیدن صدای سرفه هاے
همسرش بیخیال شد

مهیا هم از فرصت استفاده کرد و از پله ها تند تند پایین آمد
در خانه را بست که با دیدن پسر همسایه ای بالایی

نگاهȗ به آن انداخت
پسر سبزه ای که همیشه دکمه اخر پیراهنش بسته است و ریشو هم

هست نمیدانست چرا اصلا احساس خوبی به
این پسره ندارد با عبور ماشین پسر همسایه از کنارش به خودش

آمد.قسمت دوم
 انداخت با دیدن نازی و زهرا دستȗ برایشان تکان دادبه سرکوچه نگاهے

و سریع به سمتشان رفت
 عسیسمنازی ــ به به مهیا خانوم چطولے

مهیا یکȗ زد تو سر نازی
ـــ اینجوری حرف نزن بدم میادبا زهرا هم سلام و احوالپرسȗ کرد



زهراتو اکیپ سه نفره اشان ساکترین بود و نازی هم شیطون تر و شرتر
ــــ خب دخترا برنامه چیه کجا بریم ??

زهرا موهای طلایشو که از روسری بیرون انداخته بود را مرتب کرد و گفت
ــــ فردا تولد مامان جونمه میخوام برم براش چادر نماز بگیرم

تا مهیا خواست تبریک بگه نازی شروع کرد به خندیدن
ــــ اخه دختره دیوونه چادر نماز هم شد کادو چقد بی سلیقه ای

زهرا ناراحت ازش رو گرفت مهیا اخمȗ به نازی کرد و دستش را روی شانه
ی زهرا گذاشت

ـــ اتفاقا خیلȗ هم قشنگه بیا بریم همین مغازه ها یی که پیش مسجد
هستن اونجا پیدا میشه

با هم قدم مȗ زدند و بی توجه به بقیه مȗ خندیدند و تو سر و کله ی
هم مȗ زدند

وارد مغازه ای شدند که یک پسر بسیجȗ پشت ویترین ایستاده بود که
به احترامشون ایستاد

نازی شروع کرد به تیکه انداختن زهرا هم با اخم خریدش را مȗ کرد مهیا
 بی توجه به دخترا به سمت تسبیح ها رفت

یکȗ از تسبیح ها که رنگش فیروزه ای بود نظرش را جلب کرد با دست
لمسش کرد با صدای زهرا به خودش امدـــ قشنگه

ȗـــ اره خیل
زهرا با ذوق رو به پسره گفت همینو میبریم...

قسمت سومپسره مبارکه ای گفت و تسبیح زیبایی را همراه چادر به
عنوان هدیه در کیسه گذاشت از مغازه خارج شدند چون
نزدیک اذان بود خیابان شلوغ شده بود نازی هȗ غر میزد

ـــ نگا نگا خودشو مذهبی نشون میده بȚد تسبیح هدیه میده اقا ،اخ
چقدر از اینا بدم میاد

زهرا با ناراحتȗ گفت



ــــ چȗ شد مگه کار بدی نکرد
مهیا حوصله ای برای شنیدن حرفهایشان نداشت مȗ دانست نازی یکم

زیادروی مȗ کند ولȗ ترجیح مȗ داد با او
بحثȗ نکند به پارک محله رفتن که خلوت بود و به یاد بچگȗ سرسره بازی

 کردن و زهرا ان ها را به بستنȗ دعوت
کرد

هوا تاریک شده بود ترجیح دادن برگردن هر کدام به طرف خانه شان
رفتن مهیا تنها در پیاده رو شروع به قدم زدن

ȗبرگشت با دیدن چند پسر مزاحم اه ȗکرد که با شنیدن صدای بوق
ردکشید با خود زمزمه ڪ

ـــ اخه اینا دیگه چقدر خزن دیگه کȗ میاد اینجوری مخ زنȗ کنه
بی توجه به حرف های چندش آورشان به راهش ادامه داد ولȗ انها

بیخیال نمȗ شدند
مهیا که کلافه شده بود تا برگشت که چیزی تحویلشان بدهد با صدای

داد یک مردی به سمت صدا چرخید
با دیدن صاحب صدا شکه شد...قسمت چهارم

ےےڪےه  شود او برارد باورش نم  شان نگاهبا تȚجب به پسره همسای
 بیاید مگر همچین آدم هایی فقط بهمڪڪ

ر خودشان نیستندفڪ
 فرار گذاشتنپسرای مزاحم با دیدن پسره معروف ومسجدی محله پا به

مهیا با صدای پسره به خودش آمدـــ مزاحم بودند
ـــ بله

پسر با اخم نگاهȗ به مهیا انداخت
مهیا متوجه شد که مȗ خواهد چیزی بگوید ولȗ دودل بود

ــــ چیه چته نگاه میکنȗ؟؟برو دیگه میخوای بهت مدال افتخار بدم
پسره استțفرا... زیر لب گفت



ــــ شما یکم تیپتونو درست کنید دیگه نه کسȗ مزاحمتون میشه نه لازمه
 به فکر مدال برای من باشید

مهیا که از حاضر جوابی آن عصبانȗ بود شروع کرد به داد و بیداد
ری کردی ها ?? من هر تیپی میخوام میزنم به توــــ تو با خودت چه فڪ

چه تو وامثال تو نمیتونن چشاشونو
کنترل کنن به من چه

تاپسره مȗ خواست جوابش را بدهد یکȗ از دوستانش از ماشین پیاده
شد و اورا صدا زد

ــــ بیا بریم سید دیر میشهپسره که حالا مهیا دانست سید هست به
طرف دوستانش رفت و سوار ماشین شد و از کنارش با سرعت گذشت

مهیا که عصبانȗ بود بلند فریاد زد
ــــ عقده ای بدبخت

به طرف خانه رفت بی توجه به مادرش و پدرش که در پذیرایی مشغول
تماشای تلویزیون بودن به اتاقش رفت

دوروز بȚد
هڪڪه رد واز پلرد،در خانه را باز  مȗ مهیا درحالȗ که آهنگȗ زیر لب زمزم
 ها بالا آمد وبا ریتم آهنگ بشӋڹ

 زدمے
خم شد تا بوت هایش را از پا دربیاورد که در خانه باز شد با تȚجب به دو

ȗمردی که با برانکارد و لباس های پزشک 
تند تند از پله ها بالا مȗ آمدن و وارد خانه شدند

کم کم صداها بالا گرفت
مهیابا شنیدن ضجه های مادرش نگران شد

ش احمدـــ نفس بڪ
ےڪ  مهیا بی حس شدند نمیتوانست ازش احمدپاهتوروخدا نفس ب

Ӌہهے  نبود. چه خبر است بار اول  دانست در خانجایش تکان بخورد م



جرأت مواجه شدن با جسم بی جان پدرش را نداشت
آن دو مرد با سرعت برانکارد که احمد آقا روی آن دراز کشیده بود بلند

کرده بودند مهلا خانم بی توجه به مهیا به
آن تنه ای زد و پشت سر آن ها دوید...قسمت پنجم

دیگر پاهایش نای ایستادن نداشت سرجایش نشست با اینکه این
ȗاتفاق برایشان تکراری شده است اما مهیا نم

ند اینبار هم حال پدرش وخیم تر شده بود وتوانست آن را هضم ڪ
نفس کشیدن براش سخت تر

ند با کمک دیوار سرپا ایستادنمیتوانست هوای خفه ی خانه را تحمل ڪ
آرام آرام از پله ها پایین رفت با رسیدن به

ڪےه شید  نفس عمیقکوچ
ڪهڪے ه آرامشȗ در پیچیده بود ل محل دارچین واسپند تو بوی چای

وجود مهیا جریان داد
با شنیدن صدای مداحے

یادش آمد که امروز اول محرم هستش تو دانشگاه هم مراسم بود
دوست داشت به طرف هیئت برود ولȗ جرأت

ڪڪ ردیه داد زیر لب زمزمه نداشت به دیوار ت
ڪڪ ȗنمار ــــ خدایا چ

ڪےهے رد  بود بțضش اذیتش م گرفتصدای زیبای مداح دلش را به باز
 آرام آرام خودش را به خیابان بن بستȗ که

ته آن مسجد و هیئت بود رساند با دیدن آن جا به وجد آمد پرچم هاے
هےڪ  کی و قرمز دود و بوی چایمش

 شداینجا بیشتر احساس مے
نگاهȗ به پسرایی که همه مشکȗ پوش بودند و هماهنگ سینه میزدند

هڪ  حاضرین را همو صدای مداحȗ که اش
درآورده بود



باز دارم قدم قدممیام تو حرمت
حرم کرب و بلاست

یا توی هیئتت
وسط جمعیت بود و سرگردون دوروبرش را نگاه مȗ کرد همه چیز برایش

ȗجدید بود دومین بارش بود که به اینجا م
آید اولین بار هم به اصرار مادرش آن هم چند سال پیش بود

سȗعوض نمیکنم آقا تو رابا هیچڪ
ےڪ  قاب منو ودلواپسȗس حرم توع

با نشستن دستȗ روی شونه اش به عقب برگشت دختر محجبه ای که
چهره مهربان و زیبایی بود را دید

نـــ سلام عزیزم خوش اومدی بفرما این چادرِ سرت ڪ
ڪڪڪے ردرده باشه هول رد کار اشتباهȗ  مهیا که احساس م

ـــ من من نمیدونم چȗ شد اومدم اینجا الان زود میرم
خودش هم نمȗ دانست چرا این حرف را زد

دختره لبخند ی زد
ےڪڪ ه اینجایرده ـــ چرا بری ??بمون تو حتما آقا دعوتت 
ـــ آقا؟ببخشید کدوم آقاـــ امام حسین(ع)

من دیگه برم عزیزم
مهیا زیر لب زمزمه کرد امام حسین چقدر این اسم برایش غریب بود

 کرد...ولȗ با گفتن اسمش احساس ارامش مے
قسمت ششمچادر را سرش کرد مدلش ملȗ بود پس راحت توانست آن

ند بی اختیار دستȗ به چتری هایش کشیدرا کنترل ڪ
وآن ها را زیر روسریش برد به قسمت دنجȗ رفت که به همه جا دید

داشت با دیدن دسته های سینه زنȗ دستش را
بالا اورد و شروع کرد ارام ارام سینه زدن

ڹے  امیرم یا حسȗا



بپذیرم یا حسȗڹ
باز دارم قدم قدم

میام تو حرمت
رب و بلاستحرم ڪ
 هیئتتیا توے

مداح فریاد زد
ــــ همه بگید یا حسین

همه مردم یکصدا فریاد زدن
ــــ یــــــا حــــــســـــیــــــن

مهیا چند بار زیر لب زمزمه کرد
ـــــ یا حسین یا حسین یاحسیندوست داشت با این مرد که برای همه

 حرف بزند بțضش راه نفسش را بسته بودآشنا بود و برایش غریبه
چشمانش

پر از اشک شد مداح فریاد مȗ زد و روضه مȗ خواند و از مصیبت های
اهل بیت مȗ گفت مردم گریه مȗ کردن

مهیا احساس خفگȗ مȗ کرد دوست داشت حرف بزنه لب باز کرد
ــــ بابام داره میمیره

 اشکش بجوشه و شروع کنه به هقهمین جمله کافȗ بود که چشمه ے
هق کردن صدای مداح هم باعث آشوب تر

شدن احوالش شد
 رقیه روــــ یا حسین امشب شب اول محرمه یا زینب قراره چȗ بکشے

ȗبگو قراره بی پدر بشه بی پدری خیل
سخته بی پدری رو فقط اونایی که پدر ندارن تکیه گاه ندارن میدونن چه

دردیه وامصیبتا
مردم تو سر خودشون میزدند مهیا دیگه نمیتوانست گریه اش را کنترل

کند احساس سرگیجه بهش دست داد از



کرد از آنجا بیرون بره هر چقدر تقلا مȗ کردجایش بلند شد سعȗ مے
فایده ای نداشت همه چیز را تار میدید

نمیتوانست خودش را کنترل کند بر روی زمین افتاد و از هوش
رفت...قسمت هفتم

با احساس درد چشمانش را باز کرد و دستȗ بر روی سرش کشید با
دیدن اتاقȗ که درآن بود فورا در جایش نشست

ڪے ر نگاهȗ به اطرافش انداخت هر چقدر با خود فبا ترس و نگران
ےڪے  آمد از جایشرد اینجا را یادش نم م

بلند شد و به طرف در رفت تا خواست در را باز کند در باز شد و همان
دختر محجبه وارد شد

ــــ اِ اِ چرا سرپایی تو، بشین ببینم
 کردمهیا با تȚجب به آن نگاه مے

دختره خندید
 بشین دیگهـــ چرا همچین نگام میکنے

 اتاق بود رفت و لیوان آبیدختره به سمت یخچال کوچکȗ که گوشه ے
ریخت و به دست مهیا داد و کنارش،نشست

ـــ من اسمم مریم هستش.حالت بد شد اوردیمت اینجا اینجا هم پایگاه
بسیجمونهمهیا کم کم یادش امد که چه اتفاقȗ افتاد

سرگیجه، مداحȗ ،باباش
با یادآوری پدرش از جا بلند شد

ـــ بابام
مریم هم همراهش بلند شد

ــــ بابات؟؟نگران نباش خودم همرات میام خونتون بهشون میگم که
پیشمون بودی

مهیا سرش را تکان داد
ـــ نه نه بابام بیمارستانه حالش بد شد من باید برم



به سمت در رفت که مریم جلویش را گرفت
ــــ کجا میری با این حالت

مهیا با نگرانȗ به مریم نگاه کرد
ـــ توروخدا بزار برم اصلا من براچȗ اومدم اینجا بزار برم مریم خانم بابام

حالش خوب نیست باید پیشش باشم
مریم دستȗ به بازویش کشیدـــ اروم باش عزیزم میری ولȗ نمیتونم

بزارمت با این حالت بری یه لحظه صبر کن یکȗ از بچه هارو صدا کنم
برسونتمون

مریم به سمت در رفت
شب بود و از حال پدرش بی خبر۱مهیا دستانش را درهم پیچاند ساعت 

بود
با امدن مریم سریع از جایش بلند شد

ـــ بیا بریم عزیزم داداشم میرسونتمون...قسمت هشتم
مهیا همراه مریم از پایگاه خارج شدن و به سمت یک پژو مشکȗ رفتند

سوار شدند
مهیا حتȗ سلام نکرد

داداش مریم هم بدون هیچ حرفȗ رانندگȗ کرد
مهیا مȗ خواست مثبت فکر کند اما همه اش فکرهای ناجور به ذهنش

مȗ رسید و او را آزار مȗ داد نمȗ دانست اگر
ڪے رد یا به پدرش چه بگویید و یا اصلا حال برود چگونه باید رفتار م

پدرش خوب است
ــــ خانمȗ باتوم

مهیا به خودش اومد
 ??ـــ با منے

ـــ آره عزیزم میگم ادرسو میدی
ـــ اها، نمیدونم الان کجا بردنش ولȗ همیشه میرفتیم بیمارستان .....



دیگر تا رسیدن به بیمارستان حرفȗ زده نشد
به محض رسیدن به بیمارستان پیاده شد با پیاده شدن داداش

مریممهیا ایستاد باورش نمȗ شود داداش مریم همان سیدی باشد که
آن روز در خیابان با آن بحث کرده باشد ولȗ الان

باید خودش را به پدرش مȗ رساند بدون توجه به مریم و برادرش به
سمت ورودی بیمارستان دوید وخودش را به

پذیرش رساند
ــــ سلام خانم پدرمو اوردن اینجا

پرستار در حال صحبت با تلفن بود با دست به مهیا اشاره کرد که یه
لحظه صبر کند

مهیا که از این کار پرستار عصبی شد خیزی برداشت و گوشȗ را از دست
پرستار کشید

ȗـــ من بهت میگم بابامو اوردن بیمارستان تو با تلفن صحبت میکن
پرستار از جاش بلند شد و تا خواست جواب مهیا را بدهد مریم و

داداشش خودشان را به مهیا رساندن
مریم اروم مهیا را دور کرد و شروع کرد به اروم کردنش

ــــ اروم باش عزیزم
ـــ چطو اروم باشم بهش میگم بابامو اوردن اینجا اون با اون تلفنش

صحبت میکنه
مهیا نگاهȗ به پذیرش انداخت که دید سید با اخم دارد با پرستار حرف

مȗ زد به سمتشان امد
ــــ اسم پدرتون

ــــ احمد معتمدمهیا تȚجب را در چشمان سید دید ولȗ حوصله کنجکاوی
را نداشت سید به طرف پذیرش رفت اسم را گفت پرستار

ردن کردشروع به تایپ ڪ
و چیزی را به سید گفت



سید به طرفـ آن ها امد
مریم پرسید

ـــ چȗ شد شهاب
مهیا باخود گفت پس اسم این پسره مرموز شهاب هستش

قسمت نهم۱۱۴ ـــ اتاق 
مهیا دوباره سریȚتر از همه به سمت اتاق رفت

به محض رسیدن به اتاق استرس شدیدی گرفت نمȗ دانست برگردد یا
وارد اتاق شود

بلاخره تصمیم خودش را گرفت
در را ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش روی تخت خوابیده بود ومادرش

در کنار پدرش رو صندلȗ خوابش برده
ارام ارام خودش را به تخت نزدیک کرد نگاهȗ به دستگاه های کنار تخت

انداخت از عددها وخطوط چیزی متوجه
نشد به پدرش نزدیک شد

طبق عادت بچگȗ دستش را جلوی بینȗ پدرش گذاشت تا مطمئن شود
 کشد با احساس گرمای نفس هاینفس مے

پدرش نفس آسوده ای کشید
دستش را پس کشید اما نصف راه پدرش دستش را گرفت

احمد آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفتــــ
اومدی بابا منتظرت بودم چرا دیر کردی

و همین جمله کوتاه کافȗ بود تا قطره های اشک پشت سر هم بر روی
گونه ی مهیا بشینند

ــــ ای بابا چرا گریه میکنȗ نفس بابا
اصلا میدونȗ من یه چیز مهمیو تا الان بهت نگفتم

مهیا اشک هایش را پاک کرد و کنجکاوانه پرسید
ـــ چȗ؟؟



احمد اقا با دستش اثر اشک ها را از روی صورت دخترکش پاک کرد
ȗزشت میش ȗخیل ȗگریه میکن ȗـــــ اینکه وقت

مهیا با خنده اعتراض کرد
ـــ اِ بابا

احمد اقا خندید
ـــ اروم دختر مادرت بیدار نشه

دکتر گوشȗ ها را از گوشش دراورد
 بهتره فقط باید استراحت کنیدــــ خداروشکر آقای معتمد حالتون خیلے

و ناراحت یا عصبی نشید پس باید از
چیزهایی که ناراحتتون میکنه دوربشید

ـــــ ببخشید آقای دکتر کȗ مرخص میشنــــ الان دیگه مرخصن
مهیا تشکر کرد

احمد آقا با کمک مهیا و همسرش اماده شد و پس از انجام کارهای
ترخیص به طرف خانه رفتند مهیا به دلیل شب

بیداری و خستگȗ بȚد از خوردن یک غذای سبک به اتاقش رفت وآرام
خوابید...قسمت دهم

چشمانش را آرام باز کرد کش و قوسȗ یه بدنش داد نگاهȗ به ساعت
شب بود۱۰ انداخت ساعت

از جایش بلند شد
ــــ ای بابا چقدر خوابیدم

به سمت سرویس بهداشتȗ رفت صورتش را شست و
به اتاقش برگشت حال خیلȗ خوبی داشت احساس مȗ کرد آرامشȗ که

مدتȗ دنبالش مȗ گشت را کم کم دارد در
زندگȗ لمسش مȗ کند نگاهȗ به چادر روی میز تحریرش انداخت

یاد آن شب،مریم،اون پسره افتاد
بی اختیار اسمش را زمزمه کرد



ــــ سید،شهاب،سیدشهاب
تصمیم گرفت چادر را به مریم پس دهد و از مریم و برادرش تشکر کند
ــــ نه نه فقط از مریم تشکر میکنم حالا از پسره تشکر کنم خودشو برام

میگیره پسره ی عقده ای، ولȗ دیر
نیست ???

 شب های محرم هست ونگاهȗ به ساعت انداخت با یاداوری اینکه
مراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد تیپ

مشکȗ زد اول موهایش را داخل شال برد وبه تصویر خود در آیینه نگاه
کرد پشیمون شد موهایش را بیرون ریخت

آرایش مختصری کرد و عطر مورد علاقه اش را برداشت و چند پاف
زدکفش پاشنه بلندش را از زیر تخت بیرون اورد

چادر را برداشت و در یک کیف دستȗ قشنگ گذاشت
در آیینه نگاهȗ به خودش انداخت

ـــ وای که چه خوشکلم
و یک بوس برای خودش انداخت

به طرف اتاق پدرش رفت
تصمیم گرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم به آن ها بگوید که به

هیئت مȗ رود این نزدیکȗ به مادر و پدرش
احساس خوبی به او مȗ داد

به طرف اتاق رفت در باز بود پدرش روی تخت نشسته بود
احساس مȗ کرد پدرش ناراحت هست مȗ خواست جلو برود و جویای

حال پدرش شود اما با دیدن عکس هایی که
در دست پدرش بودند سرجایش خشک شد

باور نمȗ کرد پدرش دوباره به سراغ این عکس ها بیاید
از ناراحتȗ و عصبانیت دستانش سرد شدند دیگر کنترلȗ بر رفتارش

نداشت.با افتادن کیف دستȗِ چادر از دستش ،احمد اقا سرش را بالا اورد



 با دیدن مهیا سعȗ در قایم کردن عکس ها کرد اما
دیگر فایده ای نداشت...

قسمت نهم
مهیا دوباره سریȚتر از همه به سمت اتاق رفتبه محض رسیدن به اتاق

استرس شدیدی گرفت نمȗ دانست برگردد یا وارد اتاق شود
بلاخره تصمیم خودش را گرفت

در را ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش روی تخت خوابیده بود ومادرش
در کنار پدرش رو صندلȗ خوابش برده

ارام ارام خودش را به تخت نزدیک کرد نگاهȗ به دستگاه های کنار تخت
انداخت از عددها وخطوط چیزی متوجه

نشد به پدرش نزدیک شد
طبق عادت بچگȗ دستش را جلوی بینȗ پدرش گذاشت تا مطمئن شود

 کشد با احساس گرمای نفس هاینفس مے
پدرش نفس آسوده ای کشید

دستش را پس کشید اما نصف راه پدرش دستش را گرفت
احمد آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفت

ــــ اومدی بابا منتظرت بودم چرا دیر کردی
و همین جمله کوتاه کافȗ بود تا قطره های اشک پشت سر هم بر روی

گونه ی مهیا بشینند
ــــ ای بابا چرا گریه میکنȗ نفس بابا

اصلا میدونȗ من یه چیز مهمیو تا الان بهت نگفتم
مهیا اشک هایش را پاک کرد و کنجکاوانه پرسید

ـــ چȗ؟؟احمد اقا با دستش اثر اشک ها را از روی صورت دخترکش پاک
کرد

ȗزشت میش ȗخیل ȗگریه میکن ȗـــــ اینکه وقت
مهیا با خنده اعتراض کرد



ـــ اِ بابا
احمد اقا خندید

ـــ اروم دختر مادرت بیدار نشه
دکتر گوشȗ ها را از گوشش دراورد

 بهتره فقط باید استراحت کنیدــــ خداروشکر آقای معتمد حالتون خیلے
و ناراحت یا عصبی نشید پس باید از

چیزهایی که ناراحتتون میکنه دوربشید
ـــــ ببخشید آقای دکتر کȗ مرخص میشن

ــــ الان دیگه مرخصن
مهیا تشکر کرد

احمد آقا با کمک مهیا و همسرش اماده شد و پس از انجام کارهای
ترخیص به طرف خانه رفتند مهیا به دلیل شب

بیداری و خستگȗ بȚد از خوردن یک غذای سبک به اتاقش رفت وآرام
خوابید...قسمت نهم

مهیا دوباره سریȚتر از همه به سمت اتاق رفت
به محض رسیدن به اتاق استرس شدیدی گرفت نمȗ دانست برگردد یا

وارد اتاق شود
بلاخره تصمیم خودش را گرفت

در را ارام باز کرد و وارد اتاق شد پدرش روی تخت خوابیده بود ومادرش
در کنار پدرش رو صندلȗ خوابش بردهارام ارام خودش را به تخت نزدیک

 کرد نگاهȗ به دستگاه های کنار تخت انداخت از عددها وخطوط چیزی
متوجه

نشد به پدرش نزدیک شد
طبق عادت بچگȗ دستش را جلوی بینȗ پدرش گذاشت تا مطمئن شود

 کشد با احساس گرمای نفس هاینفس مے
پدرش نفس آسوده ای کشید



دستش را پس کشید اما نصف راه پدرش دستش را گرفت
احمد آقا چشمانش را باز کرد لبان خشکش را با لبش تر کرد و گفت

ــــ اومدی بابا منتظرت بودم چرا دیر کردی
و همین جمله کوتاه کافȗ بود تا قطره های اشک پشت سر هم بر روی

گونه ی مهیا بشینند
ــــ ای بابا چرا گریه میکنȗ نفس بابا

اصلا میدونȗ من یه چیز مهمیو تا الان بهت نگفتم
مهیا اشک هایش را پاک کرد و کنجکاوانه پرسید

ـــ چȗ؟؟
احمد اقا با دستش اثر اشک ها را از روی صورت دخترکش پاک کرد

ȗزشت میش ȗخیل ȗگریه میکن ȗـــــ اینکه وقت
مهیا با خنده اعتراض کردـــ اِ بابا

احمد اقا خندید
ـــ اروم دختر مادرت بیدار نشه

دکتر گوشȗ ها را از گوشش دراورد
 بهتره فقط باید استراحت کنیدــــ خداروشکر آقای معتمد حالتون خیلے

و ناراحت یا عصبی نشید پس باید از
چیزهایی که ناراحتتون میکنه دوربشید

ـــــ ببخشید آقای دکتر کȗ مرخص میشن
ــــ الان دیگه مرخصن

مهیا تشکر کرد
احمد آقا با کمک مهیا و همسرش اماده شد و پس از انجام کارهای

ترخیص به طرف خانه رفتند مهیا به دلیل شب
بیداری و خستگȗ بȚد از خوردن یک غذای سبک به اتاقش رفت وآرام

خوابید...قسمت دهم
چشمانش را آرام باز کرد کش و قوسȗ یه بدنش داد نگاهȗ به ساعت



شب بود۱۰ انداخت ساعت
از جایش بلند شد

ــــ ای بابا چقدر خوابیدم
به سمت سرویس بهداشتȗ رفت صورتش را شست و

به اتاقش برگشت حال خیلȗ خوبی داشت احساس مȗ کرد آرامشȗ که
مدتȗ دنبالش مȗ گشت را کم کم دارد در

زندگȗ لمسش مȗ کند نگاهȗ به چادر روی میز تحریرش انداخت
یاد آن شب،مریم،اون پسره افتاد

بی اختیار اسمش را زمزمه کردــــ سید،شهاب،سیدشهاب
تصمیم گرفت چادر را به مریم پس دهد و از مریم و برادرش تشکر کند
ــــ نه نه فقط از مریم تشکر میکنم حالا از پسره تشکر کنم خودشو برام

میگیره پسره ی عقده ای، ولȗ دیر
نیست ???

 شب های محرم هست ونگاهȗ به ساعت انداخت با یاداوری اینکه
مراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد تیپ

مشکȗ زد اول موهایش را داخل شال برد وبه تصویر خود در آیینه نگاه
کرد پشیمون شد موهایش را بیرون ریخت

آرایش مختصری کرد و عطر مورد علاقه اش را برداشت و چند پاف زد
کفش پاشنه بلندش را از زیر تخت بیرون اورد

چادر را برداشت و در یک کیف دستȗ قشنگ گذاشت
در آیینه نگاهȗ به خودش انداخت

ـــ وای که چه خوشکلم
و یک بوس برای خودش انداخت

به طرف اتاق پدرش رفتتصمیم گرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم
به آن ها بگوید که به هیئت مȗ رود این نزدیکȗ به مادر و پدرش

احساس خوبی به او مȗ داد



به طرف اتاق رفت در باز بود پدرش روی تخت نشسته بود
احساس مȗ کرد پدرش ناراحت هست مȗ خواست جلو برود و جویای

حال پدرش شود اما با دیدن عکس هایی که
در دست پدرش بودند سرجایش خشک شد

باور نمȗ کرد پدرش دوباره به سراغ این عکس ها بیاید
از ناراحتȗ و عصبانیت دستانش سرد شدند دیگر کنترلȗ بر رفتارش

نداشت.
با افتادن کیف دستȗِ چادر از دستش ،احمد اقا سرش را بالا اورد با دیدن

 مهیا سعȗ در قایم کردن عکس ها کرد اما
دیگر فایده ای نداشت...قسمت دهم

چشمانش را آرام باز کرد کش و قوسȗ یه بدنش داد نگاهȗ به ساعت
شب بود۱۰ انداخت ساعت

از جایش بلند شد
ــــ ای بابا چقدر خوابیدم

به سمت سرویس بهداشتȗ رفت صورتش را شست و
به اتاقش برگشت حال خیلȗ خوبی داشت احساس مȗ کرد آرامشȗ که

مدتȗ دنبالش مȗ گشت را کم کم دارد در
زندگȗ لمسش مȗ کند نگاهȗ به چادر روی میز تحریرش انداخت

یاد آن شب،مریم،اون پسره افتاد
بی اختیار اسمش را زمزمه کرد

ــــ سید،شهاب،سیدشهابتصمیم گرفت چادر را به مریم پس دهد و از
مریم و برادرش تشکر کند

ــــ نه نه فقط از مریم تشکر میکنم حالا از پسره تشکر کنم خودشو برام
میگیره پسره ی عقده ای، ولȗ دیر

نیست ???
 شب های محرم هست ونگاهȗ به ساعت انداخت با یاداوری اینکه



مراسم تا اخر شب پابرجاست اماده شد تیپ
مشکȗ زد اول موهایش را داخل شال برد وبه تصویر خود در آیینه نگاه

کرد پشیمون شد موهایش را بیرون ریخت
آرایش مختصری کرد و عطر مورد علاقه اش را برداشت و چند پاف زد

کفش پاشنه بلندش را از زیر تخت بیرون اورد
چادر را برداشت و در یک کیف دستȗ قشنگ گذاشت

در آیینه نگاهȗ به خودش انداخت
ـــ وای که چه خوشکلم

و یک بوس برای خودش انداخت
به طرف اتاق پدرش رفت

تصمیم گرفته بود هم حال پدرش را بپرسد هم به آن ها بگوید که به
هیئت مȗ رود این نزدیکȗ به مادر و پدرش

احساس خوبی به او مȗ دادبه طرف اتاق رفت در باز بود پدرش روی
تخت نشسته بود

احساس مȗ کرد پدرش ناراحت هست مȗ خواست جلو برود و جویای
حال پدرش شود اما با دیدن عکس هایی که
در دست پدرش بودند سرجایش خشک شد

باور نمȗ کرد پدرش دوباره به سراغ این عکس ها بیاید
از ناراحتȗ و عصبانیت دستانش سرد شدند دیگر کنترلȗ بر رفتارش

نداشت.
با افتادن کیف دستȗِ چادر از دستش ،احمد اقا سرش را بالا اورد با دیدن

 مهیا سعȗ در قایم کردن عکس ها کرد اما
دیگر فایده ای نداشت...قسمت یازدهم

مهیا جلو رفت روبه روی پدرش ایستاد
ـــ اینا چین بابا

فریاد زد



ــــ دارم میگم اینا چین چند بار گفتم ول کنید دیگه بیخیال این عکسا
بشید

از فریاد مهیا مهلا خانم سریع خودش را به اتاق رساند
ـــ یا فاطمه الزهرا ،مهیا چرا داد میزنȗ دختر

ــــ چرا داد مȗ زنم مامان خانوم از شوهرتون بپرسید
مهلا خانم به طرف مهیا رفت

ــــ درست صحبت کن یادت نره کسایی که جلوت ایستادن مادر و پدرت
هستن

مهیا یکم از مامانش فاصله گرفت و با صدای بلند ادامه داد
ــــ یادم نرفته ولȗ مثل اینکه همین بابا

به احمد آقا اشاره کردـــ یادش رفته از بس به این عکسا و اون روزا فکر
میکنه حالش بد شده و دیشب نزدیک بود...

دیگه ادامه نداد نمȗ تونست بگه که ممکن بود دیشب بی پدر بشه
مهلا خانم با دیدن عکس های جبهه در دست های همسرش پی به

قضیه برد با ناراحتȗ نگاهȗ به احمد آقا انداخت
ــــ احمدآقا دکتر گفت دیگه به چیزایی که ناراحتت میکنه فکر نکن

ȗمیدونم این خاطرات و دوستات رو نمیتون
...ȗول ȗفراموش بکن

مهیا پوزخندی زد
و نگذاشت مادرش ادامه بدهد

ــــ چȗ میگȗ مهلا خانم خاطرات فراموش نشدنȗ ؟؟
اخه چȗ دارن که فراموش نمیشن دوستاتون شهیدشدن خب همه

عزیزاشونو از دست میدن شما باید تا الان ماتم
بگیرید باید با هر بار دیدن این عکسا حالتون بد بشه

صدای مهیا کم کم بالاتر مȗ رفت دوست نداشت اینطور با پدرش
صحبت کند اما خواه ناخواه حرف هایش تلخ شده



بودند
ـــ اصلا این جنگ کوفتȗ برات چیز خوبی به یادگار گذاشت

جز اینکه بیمارت کرد نفس به زور میتونȗ بکشȗ حواست هست بابا چرا
دارید با خودتون اینکارو میکنیدمهیا نگاهȗ به عکس ها انداخت و از

دست پدرش کشید
ـــ اینا دیگه نباید باشن کاری میکنم تا هیچ اثری از اون جنگ کوفتȗ تو

این خونه نمونه
تا خواست عکس های پدرش و دوستانش را پاره کند مادرش دستش را

کشید و یک طرف صورت مهیا سوخت
مهیا چشمانش را محکم روی هم فشار داد

ڪے رد باور نمȗ کرد ، این اولین بار بود که مادرش روی آن دست بلند م
مهیا لبخند تلخȗ زد و در چشمان مادرش نگاه کرد عکس ها را روی میز

پرت کرد
و فورا از اتاق خارج شد

ȗشنید که صدایش م ȗتند تند کفش هایش را پا کرد صدای پدرش را م
 کرد و از او مȗ خواست این وقت شب بیرون

نرود ولȗ توجه ای نکرد...قسمت دوازدهم
با حال آشفته ای در کوچه قدم مȗ زد باورش نمȗ شد

که مادرش این کار را بکند
ȗم ȗکرد الان شاید مادرش او را برای آمدن به هیئت همراه ȗاو تصور م

کند ولȗ این لحظات جور دیگری رقم
خورد

با رسیدن به سر خیابون ودیدن هیئت دلش هوای هیئت کرد خودش
هم از این حال خودش تȚجب مȗ کرد باورش
نمȗ شود که علاقه ی به این مراسم پیدا کند

ارام ارام به هیئت نزدیک شد



ــــ بفرمایید
مهیا نگاهȗ به پسر بسیجȗ که یک سینȗ پر از چایی دستش بود

ȗبه چایی های خوش رنگ انداختبی اختیار نفس عمیق ȗانداخت نگاه
کشید

بوی خوب چایی دارچین حالش را بهتر کرد
دستش را دراز کرد و یک لیوان برداشت

و تشکری کرد
جلوتر رفت کسȗ را نمȗ شناخت

نگاه های چند خانم و آقا خیلȗ اذیتش مȗ کرد مهیا خوب مȗ دانست
این پچ پچ هایشان برای چیست

کمȗ موهایش را داخل برد اما نگاه ها و پچ پچ ها تمامȗ نداشت
بلند شد و از هیئت دور شد

ـــ ادم اینقدر مزخرف اخه به تو چه من چه شکلیم چطور زل زده
ȗبه چایی تو دستش انداخت دلش م ȗبه طرف پارک محله رفت نگاه

خواست در این هوای سرد ان چایی را بخورد
اما با دیدن چایی یاد اون نگاه ها و پچ پچ ها مȗ افتاد چایی را با حرص بر

 روی زمین پرت کرد
ــــ قحطȗ چاییه مگه برم چایی این جوجه بسیجیارو بخورم اول چایی

میدن بȚد با نگاه هاشون ادمو فراری میدن
با رسیدن به پارک که این موقع خلوت هست روی نیمکت نشست هوا

سرد بود پاهایش را در شکم خود جمع کرد و
با دستانش خودش را بțل کرد

امشب هوا عجب سرد بود بیشتر در خود جمع شد حوصله اش تنهایی
سر رفته بودـــ ای بابا کاشکȗ به زهرا و نازی میگفتم بیان

اه چرا هوا اینقدر سرد شده کاشکȗ چایی رو نمȗ ریختم در حال غر زدن
ه...بود ڪ



قسمت سیزدهم
ــــ خانمبا صدای پسری نگاهش را به سمت دیگر چرخاند

چند پسر با فاصله کمȗ دورتر از او ایستاده بودند
با خودش گفت به تیپ و قیافه اشان نمȗ آید که مزاحم باشن

اما با نزدیک شدنشان یکȗ از همان پسرها با حالتȗ چندش آور رو به
مهیا گفت

ـــ چرا تنها تنها میگفتȗ بیایم پیشت
دوستانش شروع کردن به خندیدن

مهیا با اخم گفت
ـــ مزاحم نشید

و به طرف خروجȗ پارک حرکت کرد
ردنبه تیکه های پسرا اهمیتȗ نداد وآن ها پشت سرش حرکت مȗ ڪ

کمȗ سرعتش را بیشتر کرد ناگهان دستȗ را روی بازویش احساس کرد و
به طرف

مخالف کشیده شد با دیدن دست یکȗ از اون پسرا که محکم دستش را
گرفته شوکه شد ترس تمام وجودش را

گرفت هر چقدر تقلا مȗ کرد نمȗ توانست از دست آن ها خلاص شود
مهیا روی دست پسره خم شد و محکم دستش را گاز گرفت

پسره فریاد کشید و دستش از دور بازوی مهیا شل شد
مهیا هم از این فرصت طلایی استفاده کرد و شروع کرد به دویدن

هر چقدر مȗ دوید پسرها هم به دنبالش بودند
پسره فریاد و تهدید مȗ کرد

ــــ بزار بگیرمت دختره وحشȗ میکشمت
پاهایش درد گرفته بودند چقدر خودش را نفرین کرده بود که چرا این

کفش ها را پایش کرده بود
با دیدن چراغ های نیمه روشن هیئت با خوشحالȗ به طرف هیئت دوید



با نزدیکȗ به هیئت شهاب را از دور دید که مشغول جمع جور کردن بود
وهیچکس دوروبرش نبود مثل اینکه مراسم

تمام شده بود
مهیا آنقدر خوشحال بود که کسȗ پیدا شد که اورا از شر این پسرهای

مزاحم راحت کند که بی اختیار شروع کرد
فریاد زدن

ـــــ سید، شهاب، شهاب...قسمت چهاردهم
شهاب با دیدن دختری که با ترس به سمتش مȗ دوید و اسمش را فریاد

 مȗ زد نگران شد
اول فکر مȗ کرد شاید مریم است اما با نزدیک شدن مهیا او را شناخت
مهیا به سمت او آمد فاصله اشان خیلȗ به هم نزدیک بود شهاب از او

فاصله گرفتمهیا نفس نفس مȗ زد و نمȗ توانست چیزی بگویید
ــــ حالتون خوبه ??

مهیا در جواب شهاب فقط توانست سرش را به معنȗ نه تکان دهد
شهاب نگرانتر شد

ـــ حال آقای معتمد بد شده ؟؟
تا مهیا مȗ خواست جواب بدهد پسرها رسیدن
ردمهیا با ترس پشت شهاب خودش را پنهان ڪ

شهاب از او فاصله گرفت و به آن چشم غره ای رفت که فاصله را حفظ
کند با دیدن پسر ها کم کم متوجه قضیه شد

شهاب با اخم به سمت پسرها رفت
ـــ بفرمایید کاری داشتید

یکȗ از پسرها جلو امد
ــــ ما کار داشتیم که شما داری مزاحم کارمون میشȗ اخوی و برادر

و خنده ای کردـــ اونوقت کارتون چȗ هست
ـــ فضولȗ بهتون نیومده برادر شما به طاعات و عباداتت برس



شهاب دستانش را در جیب شلوارش فرو برد
با اخم در چشمانِ پسره خیره شد

ــــ بله درست میگن، خانم معتمد شما بفرمایید برید منزلتون من هم
ه مزاحماین جارو جمع جور کنم واینڪ

ار آقایون نباشیمڪ
مهیا با تȚجب به شهاب نگاه مȗ کرد

شهاب برگشت
ـــ بفرمایید دیگه برید

ــــ چرا خودش بره ما هستیم میرسونیمش ریسکه یه جیگری رو اینطور
موقعȗ تنها تو خیابونــــــ ....

شهاب یه طرفش رفت و نگذاشت صحبتش را ادامه دهد .
ȗدستش را محکم پیچاند و در گوشش غریدـــ لازم نیست تویِ عوض

ȗکسیو برسون
و مشتȗ حوالهȗ چشمش کرد...

ارش مهیا جیȗț زدقسمت پانزدهمبا این ڪ
پسرا سه نفر بودند و شهاب تنها

شهاب مȗ دانست امشب قرار نیست بخیر بگذرد
با هم درگیر شده بودند

سه نفر به یک نفر این واقعا یک نامردی بود
سخت درگیر بودند

یکȗ از پسرا به جفتیش گفت ــــ داریوش تو برو دخترو بگیر
ان بخورد شهاب پایش را کشید و روی زمین افتادتا خواست تڪ

شهاب رو به مهیا فریاد زد
ــــ برید تو پایگاه درم قفل کنید

ولȗ مهیا نمȗ توانست تکان بخورد شهاب به خاطر او داشت وسط
خیابانِ خلوت آن هم نصف شب کتک مȗ خورد



با فریاد شهاب به خودش آمد
ــــ چرا تکون نمȗ خورید برید دیگه

بلند تر فریاد زد
ـــ بریدمهیا به سمت پایگاه دوید وارد شد و در راقفل کرد

همان اتاقȗ بود که آن شب وقتȗ حالش بد شد اینجا خوابیده بود
از پنجره نگاهȗ کرد کسȗ این اطراف نبود و شهاب بدجور در حال کتک

خوردن بود وضعیتش خیلȗ بد بود
ه از خودش دفاع مȗ کردتنهاکاری که مȗ توانست انجام دهد این بود ڪ

باید کاری مȗ کرد
تلفنش هم همراهش نبود
نگاهȗ به اطرافش انداخت

گیج بود نمȗ دانست چȗ کاری باید انجام دهد
از استرس و ترس دستانش یخ کرده بودند

با دیدن تلفن به سمتش دوید
گریه اش گرفته بود دستانش مȗ لرزید

نمȗ توانست آن را به برق وصل کند دستانش مȗ لرزید وکنترل
کردنشان سخت بود اشکانش روی گونه هایش

سرازیر شد
ـــــ اه خدای من چیکار کنمبا هق هق به تلاشش ادامه داد

با کلȗ دردسر آن را وصل کرد با ذوق گوشȗ را بلند کرد ولȗ تلفن قطع بود
دیگر نمȗ دانست چیکار کند محکم تلفن را به دیوار کوبید

و داد زد
ـــ لعنت بهت

صورتش را با دست پوشاند و هق هق مȗ کرد
به ذهنش رسید برود و کسȗ را پیدا کند تا آن ها را کمک کند

ȗبا شنیدن آخ کس ȗخواست از جایش بلند شود ول



و داد یکȗ از پسرها که مدام با عصبانیت مȗ گفت
ــــ کشتیش عوضȗ کشتیش

دیگر نتوانست بلند شود
سر جایش افتاد ،فقط به در خیره بود نمȗ توانست بلند شود و برود

ببیند که چه اتفاقȗ افتاده
امید داشت که الان شهاب بیاید و به او بگویید همه چیز تمام شده

اما خبری نشد
ارام ارام دستش را روی دیوار گذاشت و بلند شد به طرف در رفت در را

باز کردبه اطراف نگاهȗ کرد خبری از هیچکس نبود جلوتر رفت از دور
کسȗ را دید که بر روی زمین افتاده کم کم به طرفش

رفت دعا مȗ کرد که شهاب نباشد با دیدن جسم غرق در خونِ شهاب
جیȗț زد...

قسمت شانزدهم
ےڪ  کرد کهه شده بود باور نمدر کنار جسم خونین شهاب زانو زد شو

 شهاب استنگاهȗ به جای زخم انداخت جا بریدگȗ عمیق بود حدسایڹ
زد که چاقو خورده بود تکانش داد

ــــ آقا
ـــ شهاب .سید توروخدا یه چیزی بگو

جواب نشنید شروع کرد به هق هق کردن بلند داد زد
ـــ کمک کمک یکȗ بهم کمک کنه

ولȗ فایده ای نداشت نبضش را گرفت کند مȗ زد
از جای خود بلند شد و سر گردان دور خودش مȗ چرخید

با دیدن تلفن عمومȗ به سمتش دوید
تلفن را برداشت و زود شماره را گرفت

ـــ الو بفرمایید
ـــ الو یکȗ اینجا چاقو خورده ـ



ــــ اروم باشید لطفا، تا بتونید به سوالاتم جواب بدید
ـــ باشه

ـــ اول ادرسو بدید
ـــ .....

ـــ نبضش میزنه
ـــ آره ولȗ خیلȗ کند

ـــ خونش بند اومده یا نه
ـــ نه خونش بند نیومدهـــ یه دستمال تمیز روی زخمش میزاری و آروم

فشار میدی
ـــ خب یگه چیکار کنم

ـــ فقط همینـــ
مهیا نزاشت خانومه ادامه بده زود تلفنو گذاشت و به طرف پایگاه رفت و

 یک دستمال پیدا کرد کنار شهاب زانو زد
نگاهȗ به او انداخت رنگ صورتش پریده بود لبانش هم خشک و کبود

بودند
ــــ وای خدای من نکنه مرده شهاب سید توروخدا جواب بده

دستمال را روی زخمش گذاشت از استرش دستانش مȗ لرزیدند
محکم فشار داد که شهاب از درد چشمانش را آرام باز کرد

مهیا نفس راحتȗ کشید
تا خواست از او بپرسد حالش خوب است

شهاب چشمانش را بست
ȗــــ اه لعنت

با صدای امبولانس خوشحال سر پا ایستاد
ȗدو نفر با بلانکارد به طرفشان دویدند بالای سر شهاب نشستند یک

نبضشو میگرفت یکȗ آمپول میزد مهیا کناری
ایستاد و ناخن هایش را از استرس مȗ جوید...قسمت هفدهم



در سالن بیمارستان گوشه ای نشسته بود نیم ساعتȗ مȗ شد که به
بیمارستان آمده بودند و شهاب را به اتاق عمل

برده بودند
با صدای گریه ی زنȗ سرش را بلند کرد با دیدن مریم همراه یه زن و

مردی که حتما مادر و پدر مریم بودند حدس
زد که خانواده ی شهاب راخبر کردند

با اشاره دست پرستار به طرف اتاق عمل،
مریم همراه پدرومادرش به سمت اتاق امدند مریم با دیدن مهیا آن هم

با دست و لباسای خونȗ شوک زده به سمت
ȗاو آمدـــ ت تو اینجا چیکار میکن

مهیا ناخواسته چشمه ی اشکش جوشید و اشک هایش بر روی گونه
هایش ریخت

ـــ همش تقصیر من بود
مادر و پدر شهاب به سمت دخترشان امد

ـــ همش تقصیر من بود
مریم دست های مهیا رو گرفت

ـــ تو میدونȗ شهاب چش شده ?? حرف بزن
جواب مریم جز گریه های مهیا نبود

مادر شهاب به سمتش امد
ـــ دخترم توروخدا بگو چȗ شده شهابم حالش چطوره

پدر شهاب جلو امد
ــ حاج خانم بزار دختره بشینه برامون توضیح بده حالش خوب نیست

مهیا روی صندلȗ نشست مریم هم کنارش جای گرفت
مهیا با گریه همه چیزرا تȚریف کرد

نفس عمیقȗ کشید و روبه مریم که اشک هایش گونه هایش را خیس
کرده بود گفت



ȗخواستم اینطور بشه اون موقع ترسیده بودم فقط م ȗـــ باور کن من نم
خواستم یکȗ کمک کنه

مریم دستانش را فشار دادـــ میدونم عزیزم میدونم
در اتاق عمل باز شد

همه جز مهیا به سمت اتاق عمل حمله کردند...
قسمت هجدهممریم اولین شخصȗ بود که به دکتر رسید

ــــ آقای دکتر حال داداشم چطوره؟؟
ــــ نگران نباشید با اینکه زخمشون عمیق بود ولȗ پسر قویی هست

خداروشکرخطر رفع شد
مادر شهاب اشک هایش را پاک کرد

ــــ میتونم پسرمو ببینم
ـــ اگه بهوش اومد انتقالش میدن بخش اونجا میتونید ببینیدشون

مریم تشکری کرد
مهیا نفس آسوده ای کشید رو صندلȗ نشست

مریم نگاهȗ به مهیا که از ترس رنگ صورتش پریده بود
سردرد شدید مهیا را اذیت کرده بود با دستانش سرش را محکم فشار

مȗ داد
با قرار گرفتن لیوان آبی مقابلش،

سرش را بالا گرفتنگاهȗ به مریم که با لبخند اشاره ای به لیوان مȗ کرد
انداخت لیوان را گرفت تشکری کرد و آن را به دهانش نزدیک

کرد
ـــ حالت خوبه عزیزم

ــــ نه اصلا خوب نیستم
مریم با اینکه حال خودش تȚریفȗ نداشت و نگران برادرش بود که تا

الان به هوش نیامده اما باید کسȗ به مهیا که
شاهد همه اتفاقات بود دلداری مȗ داد



ـــ من حتȗ اسمتم نمیدونم
ـــ مهیا

ȗـــ چه اسم قشنگ
مهیا بی رمق لبخندی زد

ـــ نگا مهیا جان برای اتفاقȗ که افتاده خودت رو مقصر ندون هر کȗ جای
تو بود شهاب حتما اینکارو مȗ کرد

اصلا ببینم خونوادت میدونن که اینجایی
مهیا فقط سرش را به دو طرف تکان داد

ـــ ای وای میدونȗ الان ساعت چنده الان حتما کلȗ نگران شدن شمارشونو
 بده خبرشون کنمگوشȗ که به سمتش دراز شده بود را گرفت

و شماره مادرش را تایپ کرده
مریم دکمه تماس را فشار داد و از جایش بلند شود و شروع کرد صحبت

کردن با تلفن.
اتاق عمل باز شد

و تختȗ که شهاب بیهوش روی آن خوابیده بود بیرون آمد
تخت از کنارمهیا رد شد مهیاچشمانش را محکم بست نمȗ خواست

چیزی ببیند
چشمانش را باز کرد مادر شهاب با گریه همراه تخت حرکت مȗ کرد و

پسرش را صدا مȗ کرد...قسمت نوزدهم
مریم مادرش را روی صندلȗ نشاند و شانه هایش را ماساژ مȗ داد

ـــ آروم باش مامان باور کن با این کارایی که میکنȗ هم خودت هم بقیه
رو اذیت مȗ کنȗ آروم باش

ــــ خانم مهدوی
مریم نگاهȗ به دو مامور پلیس انداخت

چادرش را درست کرد
ـــ بله بفرمایید



ـــ از نیروی انتظامȗ مزاحمتون شدیم .برادرتون مجروح شدن درست؟؟
ـــ بله

ـــ حالشون چطوره
ــ خداروشکر خطر رفع شد ولȗ هنوز بهوش نیومدهـــ شما میدونید چطور

برادرتون چاقو خوردن؟
ــ نخیر ما بیمارستان با ما تماس گرفت ولȗ ایشون همراشون بود

و با دست اشاره ای به مهیا کرد
مهیا از جایش بلند شد

ـــ س سلام
ـــ سلام .شما همراه آقای مهدوی بودید

ــ بله
ـــ اسم و فامیلتون

ـــ مهیا رضایی
ـــ خب تȚریف کنید چȗ شد ???

و به سرباز اشاره کرد که گفته های مهیا را یاداشت کنه...قسمت بیست
و یکم

آرامشȗ که در آغوش مادرش احساس کرد آن را ترقیب کرد که خودش را
بیشتر در آغوش مادرش غرق کند

ـــ آقای رضایی شما اینجا چیکار مȗ کنید
همه با شنیدن صدای محمد آقا سر هایشان به طرف احمد محمد آقا

چرخید
ــــ سلام آقای مهدوی خوب هستید من پدر مهیام .نمیدونم چطور ازتون

تشکر کنم دخترتون تماس گرفت و
مقداری از قضیه رو تȚریف کرد من مدیون شما و پسرتون هستمـــ نه بابا
 این چه حرفیه شهاب وظیفه ی خودشو انجام داد ماشاء الله مهیا خانم

چقدر بزرگ شدن



مهیا با تȚجب این صحنه را تماشا مȗ کرد
شهین خانم روبه دخترش گفت

ـــ مریم میدونستȗ مهیا دختر آقای رضاییه ??
ـــ منم نمȗ دونستم ولȗ اون روز که حال آقای رضایی بد شده بود منو

شهاب رسوندیمش بیمارستان اونجا
دونستم

مهلا خانم با تȚجب پرسید
ــــ شما رسوندینش

ـــ بله مهیا پیش ما تو هیئت بود اونجا خیلȗ گریه کرد و نگران حال آقای
رضایی بودن حتȗ از هوش رفت بȚد

اینکه حالش بهتر شد منو شهاب اوردیمش
مهیا زیر لب غرید

ـــ گندت بزنن باید همه چیو تȚریف مȗ کردی
اما مهلا خانم و احمد آقا با ذوقȗ که سعȗ در پنهانش داشتن به مهیا

نگاه مȗ کردند...قسمت بیست و دوم
مهیا روی تختش دراز کشیده بود یک ساعتȗ بود که به خانه برگشته

بودند در طول راه هیچ حرفȗ میان خودش و
مادر پدرش زده نشد

با صدای در به خودش آمد
ـــ بیا تو

احمد آقا در را آرام باز کرد و سرش را داخل اوردـــ بیدارت کردم بابا
مهیا لبخند زوری زد

ــ بیدار بودم
مهیا سر جایش نشست احمد آقا کنارش جا گرفت دستان دخترکش را

میان دست های خود گرفت
ـــ بهتری بابا



ـــ الان بهترم
ڪڪ ه پسر آقای مهدوی رو سرر خدا خیلȗ دوست داشت ــــ خداروش

راهت گذاشت خدا خیرش بده پسر
رعناییه
ــــ اهوم

ـــ تازه با آقای مهدوی تلفنȗ صحبت کردم مثل اینکه آقا پسرشون بهوش
اومده فردا منو مادرت مȗ خوایم بریم

عیادتش تو میای
مهیا سرش را پایین انداخت

ڪڪ نم نــــ نمیدونم ف
احمد آقا از جایش بلند شد بوسه ای بر روی موهای دخترش کاشت

ـــ شبت بخیر دخترم
ـــ شب تو هم بخیرقبل از اینکه احمد آقا در اتاق را ببندد مهیا صدایش

کرد
ـــ بابا

ـــ جانم
ــ منم میام

احمد آقا لبخندی زد و سرش را تکان داد
ȗــ باشه دخترم پس بخواب تا فردا سرحال باش

مهیا سری تکان داد و زیر پتو رفت
ȗبیفت ȗدانست فردا قراره چه اتفاق ȗآشفته بود نم

شهاب چطور با او رفتار مȗ کند...قسمت بیستم
مهیا با تمام جزئیات برای مامور توضیح داد حالش اصلا خوب نبود وسط

صحبت ها گریه اش گرفته بود
ـــ شما گفتید که رفتید تو پایگاه

ـــ بله



ـــ چرا رفتید میتونستید بمونید و کمکشون کنید
مامور چیزی را گفت که مهیا به خاطر این مسئله عذاب وجدان گرفته بود

ـــ خودش گفت .منم اول نخواستم برم ولȗ خودش گفت که برم
ـــ خب خانم رضایی طبق قانون شما باید همراه ما به مرکز بیاید و تا اینکه

 آقای مهدوی بهوش بیان و صحبت های
شمارا تایید کنهشوک بزرگȗ برای مهیا بود یȚنȗ قرار بود بازداشت بشه

نمȗ توانست سر پا بایستد
سر جایش نشست

ـــ یȚنȗ چȗ جناب .همه چیو براتون توضیح داد برا چȗ مȗ خوای ببریش
محمد آقا پدر مریم به سمت دخترش آمد

شهین خانم با دیدن همسرش آن را مخاطب قرار داد
ــــ محمد آقا بیا یه چیزی بگو مȗ خوان این دخترو ببرن با خودشون یه

کاری بکن
محمد آقا نزدیک شد

ـــ سلام خسته نباشید من پدر شهاب هستم
ما از این خانم شکایتȗ نداریم

.. ȗـــ ول
مریم کنار مهیا ایستاد

ـــ هر چȗ ما راضȗ نیستیم
ــــ هر جور راحتید ما فردا هم مزاحم میشیم ان شاء الله که بهتر بشنـــ

خیلȗ ممنون
مهیا خجالت زده سرش را پایین انداخت انتظار برخورد دیگه ای از این

خانواده داشت ولȗ الان تمامیه معادلاتش بهم
خورده بود

ـــ مهیا مادر
مهیا با شنیدن اسمش سرش را بلند کرد مادرش همراه پدرش به



سمتش مȗ آمدن پدرش روی ویلچر نشسته بود
دلش گرفت بازم باعث خرابی حال پدرش شده بودن چون هر وقت

پدرش ناراحت یا استرس به او وارد مȗ شد دیگر
توانایی ایستادن روی پاهایش را نداشت و باید از ویلچر استفاده مȗ کرد

مهیا با فرود آمدن در آغوش آشنایی که خیلȗ وقت است احساسش
نکرده بود به خودش آمد...قسمت هفتاد و سوم

کنار در وروی، از سبد، یک چادر برداشت و سرش کرد.
وارد صحن امام زاده علȗ ابن مهزیار شد. با برخورد چشمش به مناره ها،

قطره های اشک در چشمانش نشستند.
قدم های آرامȗ برمȗ داشت. با ورودش به امامزاه، آرامشȗ در وجودش

مȗ نشست.
قسمت خلوتȗ را پیدا کرد و آنجا، نشست.

سرش را به کاشȗ سرد، چسباند. صدای مداحȗ در فضا پیچیده بود،
چشمانش را بست؛ و به صدای مداح گوش

سپرد.
دل بی تاب اومده...

چشم پر از آب اومده...
اومده ماه عزا...لشکر ارباب اومده...

دلȗ بی تاب اومده...
اومده ماه عزا...

لشکر ارباب اومده...
لشکر مشکȗ پوشا ؛ سینه زن های ارباب...
شب همه شب میخونن؛ نوحه برای ارباب...

جان آقا... سَنَ قربان آقا...
سیدّ العطشان آقا...

جان آقا... سَنَ قربان آقا...



سیدّ العطشان آقا...
جان آقا... سَنَ قربان آقا...

سیدّ العطشان آقا...
از صدای قشنگ و دلنشین مداح؛ لبخندی روی لبانش نشست؛ و

چشمه اشک هایش، جوشید و گونه هایش، خیس
شد.

با صدای تلفنش به خودش آمد.
هوا، تاریک شده بود.

پیامکȗ از طرفش مادرش بود.
ــــ مهیا جان کجایی؟!ـــ بیرونم، دارم میام خونه...

از جایش بلند شد. اشک هایش را پاک کرد.
پسر جوانȗ، سینȗ به دست، به سمت مهیا آمد. مهیا، لیوان چایی را از

سینȗ برداشت و تشکری کرد.
چای دارچین؛ آن هم در هوای سرد؛ در امامزاده، خیلȗ مȗ چسبید. از

امامزاده خارج شد؛ که صدای زنȗ او را متوقف
کرد.

ـــ عزیزم! چادر را پس بده.
مهیا نگاهȗ به چادر انداخت. آنقدر احساس خوبی با چادر به او دست

مȗ داد؛ که یادش رفته بود، آن را تحویل بدهد.
ȗدوست نداشت، این پارچه را که این چند روز برایش دوست داشتن

شده بود؛ از خود جدا کند. چادر را به دست زن
سپرد؛ و به طرف خیابان رفت.

دستش را برای تاکسȗ تکان داد.
اما تاکسȗ ها با سرعت زیادی از جلویش رد مȗ شدند.

با شنیدن کسȗ که اسمش را صدا مȗ کرد به عقب برگشت.
ـــ مهیا خانم!



با دیدن شهاب، با لباسهای مشکȗ که چفیه ی مشکȗ را دور گردنش
بسته بود؛

دستش را که برای تاکسȗ بالا برده بود را پایین انداخت.
ـــ سلام...قسمت بیست و سوم
ــــ مهیا زودتر الان آژانس میرسه

ــــ اومدم
شالش را روی سرش گذاشت کیفش را برداشت و به سمت بیرون

رفتپدرش دم در منتظرش بود با رسیدن مهیا سه تایی سوار ماشین
شدن سر راه دست گلȗ خریدن با رسیدن به

ه اینجا آمده بود اصلابیمارستان نگاهȗ به اطراف انداخت دیشب ڪ
حواسش نبود که کجا اومده بود
به سمت ایستگاه پرستاری رفت

ـــ سلام خسته نباشید
ـــ سلام عزیزم خیلȗ ممنون

ـــ اتاق آقای مهدوی ، شهاب مهدوی
پرستار چیزی رو تایپ کرد

۱37ـــ اتاق 
ـــ خیلȗ ممنون

به طرف اتاق رفتن دم در نفس عمیقȗ کشید در رازدن و وارد شدن
مهیا با دیدن افراد داخل اتاق شالش رو جلو اورد

ـــ اوه اوه اوضاع خیطه
جلو رفتن و سلام علیک کردن با همه شهاب هم با خوش رویی جواب

سلام واحوالپرسȗ احمد آقا و مهلا خانمو داد
و در جواب سرتکان دادن مهیا آن هم سرش را تکان داد

مهیا و مادرش در گوشه ای کنار بقیه خانم ها رفتن احمد آقا هم کنار
بقیه مردا ایستاد مهیا تو جمع همه خانم و



تدخترای چادری غریبگȗ مȗ کرد برای همین ترجیح داد گوشه ای ساڪ
بایستد

نȗ؟؟ـــ مریم معرفȗ نمȗ ڪ
مهیا به دختر چادری که قیافه بانمک و مهربانȗ داشت چشم دوختمریم

به طرف مهیا آمد و دستش را روی شانه مهیا گذاشت
هےڪ  میتونردم دوست خوبـــ ایشون مهیا خانمه گله تازه پیداش 

 درست میگم دیگهباشه
مهیا لبخندی زد

 ی مریم هستمــــ خوشبختم مهیا جان من سارا دختر خاله
به دختری که با اخم نظاره گرشان بوداشاره کرد

ـــ این همه نرجس دختر عمه مریم
ـــ خوشبختم گلم

ـــ چند سالته مهیا ؟چȗ مȗ خونȗ؟؟
ڪ  میخونمسالمه گراف۲۲ȗـــ من 

سارا با ذوق گفت
ــــ وای مریم بدو بیا

مریم جعبه کیکو کنار گذاشت
ـــ چȗ شده دختر

ـــ یکȗ پیدا کردم طرح های مراسم محرم و برامون بزنه
مریم ذوق زده گفت
ـــ واقعا کȗ هست؟

ـــ مهیا خانم گل .گرافیک میخونه
ـــ جدی مهیاــــ آره

ــــ حاج آقا
با صدای مریم حاج آقایی که کنار شهاب ایستاده بود سنش تقریبا سȗ و

 خورده ای بود سرش را بلند کرد



ـــ بله خانم مهدوی
ـــ من یکȗ رو پیدا کردم که طرح های پوستر و بنررارو برامون بزنه

یـــ جدی ڪ
ـــ مهیا خانم

به مهیا اشاره کرد...قسمت هفتاد و چهارم
ـــ سلام... خوب هستید؟!

مهیا، خودش را جمع و جور کرد.
ـــ خیلȗ ممنون!

ـــ تنها هستید؟؟ یا با خانواده اومدید؟!
ـــ نه! تنها اومده بودم امام زاده.

ـــ قبول باشه!
مهیا سرش را پایین انداخت.

ـــ خیلȗ ممنون!
ـــ دارید مȗ رید خونه؟!

ـــ بله! الان تاکسȗ مȗ گیرم میرم.
ــــ لازم نیست تاکسȗ بگیرید، خودم مȗ رسونمتون.

ـــ نه... نه! ممنون، خودم میرم.شهاب دزدگیر ماشین را زد.
ȗـــ خوب نیست این وقت شب تنها برید. بفرمایید تو ماشین، خودم م

رسونمتون.
شهاب مهلتȗ برای اعتراض کردن مهیا نگذاشت و به طرف دوستانش

رفت. مهیا استرس عجیبی داشت. به طرف
ماشین رفت و روی صندلȗ جلو جای گرفت.

کمربند ایمنȗ را بست و نفس عمیقȗ کشید.
شهاب سوار ماشین شد.

ـــ شرمنده دیر شد.
ـــ نه، خواهش میکنم.



شهاب ماشین را روشن کرد.
قلب مهیا بی تابانه به قفسه سینه اش مȗ زد.

بند کیفش را در دستانش فشرد.
صدای مداحȗ فضای ماشین را پر کرد.

ـــ منو یکم ببین سینه زنیمو هم ببین...
ببین که خیس شدم...

عرق نوکریت این...
دلم یه جوریه... ولȗ پر از صبوریه... چقدر شهید دارند... میارند از تو

سوریه...
ȗبه شهاب انداخت. شهاب بی صدا مداح را همراه ȗنگاه ȗمهیا، یواشک

 مȗ کرد.ــــ منم باید برم...آره برم سرم بره...
نزارم هیچ حرومȗ، طرف حرم بره...

سریع نگاهش را به کفش هایش دوخت. ترسید، شهاب متوجه شود.
سرش را به طرف بیرون چرخاند و به مداحȗ گوش سپرد.

تا رسیدن به خانه، حرفȗ بینشان زده نشد.
مهیا در را باز کرد.

ـــ خیلȗ ممنون! شرمنده مزاحم شدم.
اما تا خواست پیاده شود، صدای شهاب متوقفش کرد.

ــــ مهیا خانم...
ـــ بله؟!

شهاب دستانش را دور فرمون مشت کرد.
ـــ من باید از شما عذرخواهȗ کنم. بابت اتفاقات اون روز، هم جا

موندنتون هم دستون، هم...
دستȗ به صورتش کشید.

ـــ... اون سیلȗ که از پدرتون خوردید.
اگه من حواسمو یکم بیشتر جمع مȗ کردم، این اتفاق نمȗ افتاد.ــــ



تقصیر شما نیست؛ تقصیر دیگری رو نمȗ خواد گردن بگیرید.
ـــ کاری که نرجس خانم...

مهیا، اجازه نداد صحبتش را ادامه بدهد.
ــــ من، این موضوع رو فراموش کردم...بهتره در موردش حرف نزنیم.

شهاب لبخندی زد.
ـــ قلب پاکȗ دارید؛ که تونستید این موضوع رو فراموش کنید.

مهیا، شرم زده، سرش را پایین انداخت.
ـــ خیلȗ ممنون!

سکوت، دوباره فضای ماشین را گرفت.
مهیا به خودش آمد.
از ماشین پیاده شد.

ـــ شرمنده مزاحمتون شدم...
ـــ نه، اختیار دارید. به خانواده سلام برسونید.

ـــ سلامت باشید؛ شب خوش...
مهیا وارد خانه شد. به محض بستن در، صدای حرکت کردن ماشین

شهاب را شنید. به در تکیه داد. قلبش، در قفسه
سینه اش، بی قراری مȗ کرد.

چشمانش را بست و نفس عمیقȗ کشید. دستش را روی قلبش گذاشت
 و زمزمه کرد...

ــــ پس چته؟! آروم بگیر.!..!قسمت هفتاد و پنجم
امروز، قرار بود، با مریم به بیمارستان بروند وگچ دستش را باز کنند.بلند

 ترین مانتویش را انتخاب کرد و تنش کرد. اینطور کمȗ بهتر بود.
کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد.

ـــ مهیا مادر...بزار منم بیام باهات؟!
احمد آقا، پیشقدم شد و خودش جواب همسرش را داد.

ـــ خانم داره با مریم میره، تنها نیست که...



مهلا خانم با چشمانȗ نگران، به مهیا که در حال تن کردن پالتویش بود،
نگاه مȗ کرد.

موبایل مهیا زنگ خورد.
ـــ جانم مریم؟!
ــ دم درم بیا...
ـــ باشه اومدم.

مهیا، بوسه ای بر گونه ی مادرش کاشت.
ـــ من رفتم...

تند تند، از پله ها پایین آمد. در را بست و با برگشتنش ماشین شهاب
را دید. اطراف را نگاه کرد؛ ولȗ نشانȗ از مریم

ندید. در ماشین باز شد و مریم پیاده شد.
ــــ سلام! بیا سوار شو...

مهیا، چشم غره ای به او رفت.
به طرف در رفت.ـــ با داداشت بریم؟! خب خودمون مȗ رفتیم...

ـــ بشین ببینم.
در را باز کرد و در ماشین نشست.

ـــ سلام!
ـــ علیکم السلام!

ـــ شرمنده مزاحم شدیم.
ـــ نه، اختیار دارید.

ماشین حرکت کرد. مهیا، سرش را به صندلȗ تکیه داد و چشمانش را
بست.

با ایستادن ماشین به خودش آمد.
با خود گفت:

ـــ یȚنȗ رسیدیم؟! خاک به سرم... خوابم برد.
از ماشین پیاده شدند.



شهاب ماشین را پارک کرد و به سمتشان آمد.
پا به پای هم، وارد بیمارستان شدند.

شهاب، به طرف پیشخوان رفت و نوبت گرفت.
بȚداز یک ربع نوبت مهیا، رسید.

مهیا کمȗ استرس داشت.
مریم که متوجه استرس و ترس مهیا شده بود؛ او را همراهȗ کرد.بȚد از

سلام واحوالپرسȗ؛ دکتر، کارش را شروع کرد.
مهیا، با باز شدن گچ دستش، نگاهȗ به دستش انداخت.

ــــ سلام عزیزم... دلم برات تنگ شده بود.
مریم خندید.

ـــ خجالت بکش... آخه به تو هم میگن دانشجو!!!
خانم دکتر لبخندی زد.

ـــ عزیزم تموم شد. تا یه مدت چیز سنگین بلند نکن و با این دستت
زیاد کار نکن.

مریم، به مهیا کمک کرد تا بلند شود.
ـــ نگران نباشید خانم دکتر، این دوست ما کلا کار نمیکنه!

ـــ حالا تو هم هȗ آبروی ما رو ببر!
مهیا بلند شد. بȚد از تشکر از دکتر، از اتاق خارج شدند.

ـــ سلام مهیا!
مهیا سرش را بلند کرد. با دیدن مهران، اول شوکه شد. اما کم کم جایش

 را به عصبانیت داد!
مهیا، ناخودآگاه به جایی که شهاب نشسته بود، نگاهȗ انداخت.با دیدن

جای خالȗ شهاب، نفس راحتȗ کشید و به طرف مهران برگشت.
ـــ تو اینجا چه غلطȗ مȗ کنȗ؟!

مریم، از عصبانیت و حرف مهیا شوکه شد.
ـــ آروم باش مهیا جان!



مهیا بی توجه به مریم دوباره غرید.
ـــ بهت میگم تو اینجا چیکار مȗ کنȗ؟؟!

ـــ مȗ خواستم ازت عذرخواهȗ کنم.
ـــ بابت چȗ؟!

ـــ بابت کار اون روز؛ من منظوری نداشتم. باور کن!
ــــ باور نمیکنم و نمیبخشمت. حالا بزن به چاک...فهمیدی؟!

بریم مریم!
مهیا، دست مریم را کشید و به سمت خروجȗ رفتند.

مهران، جلویشان ایستاد.
ـــ یه لحظه صبر کن مهیا...

ـــ اولا... من برات خانم رضایی هستم. فهمیدی؟!
و دستش را بالا آورد و با تهدید تکان داد.

ـــ واگر بار دیگه دور و بر خودم ببینمت بیچارت میکنم...مهران پوزخندی
زد.

ـــ تو؟!تو مȗ خوای بدبختم کنȗ؟!
و با تمسخر خندید.

مهیا، با دیدن شخصȗ که پشت سر مهران ایستاده بود؛ لال شد.
شهاب، که از دور نظاره گر بود؛ ابتدا دخالت نکرد. حدس مȗ زد شاید

فامیل یا هم دانشگاهیش باشد.
اما با دیدن عصبانیت مهیا، به مزاحم بودنش پی برد. به سمتشان رفته

و پشت پسره ایستاده بود.
ـــ چرا لال شدی؟! بگو پس؟!کȗ مȗ خواد بیچارم کنه؟!... تو؟!؟

شهاب، به شانه اش زد.
مهران برگشت.

شهاب با اخم گفت:
ـــ شاید، من بخوام این کار رو بکنم.



مهران، نگاهȗ به شهاب انداخت.
ــــ شما؟!

شهاب بدون اینکه جوابش را بدهد، به مهیا نگاهȗ انداخت.
ـــ مهیا خانم مزاحمند؟!
مهیا لبانش را تر کرد.

ـــ نه آقا شهاب! کار کوچیکȗ داشتند، الآن هم دیگه مȗ خواند برند.مهیا،
دست مریم را گرفت و به طرف در خروجȗ بیمارستان رفت. شهاب، با

اخم مهران را برنداز کرد و به دنبال
دخترها رفت.

ȗمهران اعتراف کرد، با دیدن جذبه و هیکل شهاب، و آن اخمش کم
ترسیده بود...

موبایلش را درآورد و روی اسم موردنظر فشار داد.
ـــ سلام چȗ شد؟!

مهران همانطور که به رفتنشان نگاه مȗ کرد، گفت:
...ȗــــ گند زد به همه چ

ـــ کȗ؟!
ـــ شهاب!

ی؟!ـــ ڪ
چرا داد مȗ زنȗ؟!

ـــ تو گفتȗ شهاب باهاش بود!!!
ـــ آره...

ـــ دختره ی عوضȗ... مهران کارمون یکم سخت تر شد، کجایی الآن؟!
ـــ بیمارستان.

ـــ خب من دارم میام خونت... زود بیا!
ــــ باشه اومدم!مهران موبایل را در جیبش گذاشت. چهره شهاب، برایش

خیلȗ آشنا بود.



مطمئن بود او را یک جا دیده است...
قسمت هفتاد و ششممهیا، بȚد از تشکر از شهاب و مریم وارد خانه شد.

در ورودی را باز کرد.
بوی اسپند توی خونه پیچیده بود.

مادرش به استقبالش آمد.
ـــ عزیزم... خدا سلامتȗ بده مادر!

گونه اش را محکم بوسید.
ـــ مرسȗ فدات شم! بابایی کجاست؟!

ـــ اینجام بابا جان!
احمد آقا، به طرف دخترش آمد و او را در آغوش گرفت.

ـــ از این دست گچیت بالاخره راحت شدی!
ــــ آره بخدا! خوب گفتید.

هر سه روی مبل نشستند.
مهلا خانم سینȗ شربت را آورد.

ـــ مریم هم زحمت کشید، دستش درد نکنه.
مهیا لیوان شربت را برداشت.

ـــ راستȗ؛ شهاب هم باهامون اومد.
ـــ شهاب؟!ـــ برادر مریم دیگه...

مهلا خانم، چشم غره ای به دخترش رفت.
ـــ مادر، یه آقایی چیزی قبل اسمش بزار... برادرت نامزدته؟! اینطوری

میگȗ؟!
دل و دست مهیا لرزید.

کمȗ از شربت روی لباسش ریخت.
ــــ چته مادر؟!

ـــ چیزی نیست، نه دستم یه مدته تو گچه... یه دفعه تȚادلم رو از دست
 دادم.



ـــ خب با این دست چیزی نگیر.
ـــ من برم لباسم رو عوض کنم.

ـــ پاشو عزیزم؛ تا من شام رو آماده کنم.
مهیا باشه ای آرام گفت و به طرف اتاقش رفت، در را بست و به در تکیه

داد.
ـــ چته دختر؟! تا اسمش میاد هُل میکنȗ!! خاک تو سر بی جنبه ات

کنند!
لباسش را عوض کرد و روی تخت دراز کشید. موبایلش را از کیفش

درآورد.
 کرد.تلگرامش را چڪ

پیامȗ از مهران داشت.
با عصبانیت روی اسمش را لمس کرد.

ȗشد!من فقط م ȗدونم تو بیمارستان چ ȗـــ سلام مهیا! شرمنده نم
خواستم از دلت در بیارم. تو یک فرصتȗ بده، جبران کنم. امروز هم که

تو بیمارستان با اون پسره بحث
نکردم؛ فقط به خاطر تو بود. دوست نداشتم ناراحتȗ ای پیش بیاد.

پیامم رو خوندی حتما جواب بده منتظرتم...
مهیا پوزخندی زد.

و دکمه بلاک را لمس کرد.
ـــ برو به درک. به خاطر من کاری نکرده...

صدایش را بلند کرد.
ـــ آخه بدبخت... من ترس رو تو چشمات دیدم...

به عکس شهید همت، که رو به رویش بود، خیره شد. احساس کرد،
عکس به دیونه بازیش مȗ خندد.
خودش هم خنده اش گرفته بود.

بلند خندید و سرش را به بالشت کوبید.



یاد کار شهاب، در بیمارستان افتاد. ذوق زده چشمانش را بست.
احساس مȗ کرد، قلبش تند تند، میزند.

این حمایت و طرفداری شهاب از او، خیلȗ برایش شیرین بود.
با اینکه از این احساس جدید، مȗ ترسید؛ اما هر چه باشد، به او

احساس خوبی مȗ داد.
ــــ مهیا بیا شام...

مهیا، از جایش بلند شد. روبه روی عکس شهید همت ایستاد. احترام
نظامȗ گذاشت.

ـــ چاکرتیم فرمانده!!بلند خندید و از اتاق خارج شد.
محسن، دستȗ روی شانه ی شهاب گذاشت.

ــــ چرا داری خودتو اذیت مȗ کنȗ؟! بسم الله بگو...برو جلو...
ـــ نمȗ تونم محسن...

ـــ یȚنȗ چȗ؟! یȚنȗ مطمئن نیستȗ از این تصمیم؟!
ـــ نمیدونم... نمیدونم!

ـــ این که نشد حرف حساب مومن، این چند روز بشین؛ فکرات رو بکن.
فرصت خوبیه...

شهاب، فقط سری تکان داد...
قسمت هفتاد و هفتم

صبح بود. مهیا، امروز سحر خیز شده بود!روی تاقچه ی بزرگ7ساعت
پنجره اتاقش، نشسته بود. از اینجا، تسلط کاملȗ بر حیاط خانه ی شهاب

ȗداشت؛ و راحت م 
توانست حیاط و آن حوض و درخت های زیبا را، طراحȗ کند.

تند تند، با قلم هایش روی برگ های سفید طرح مȗ نگاشت.
با احساس سرما، پتو را بیشتر دور خودش پیچاند و لیوان قهوه اش را به

 لبانش نزدیک کرد.
با شنیدن صدای اتوموبیلȗ، که جلوی خانه شهاب ایستاده بود؛ لیوان را



سرجایش گذاشت.
همزمان در باز شد، و شهاب و خانواده اش به حیاط آمدند.

همه، دم در، با شهاب خداحافظی مȗ کردند.
مهیا، با کنجکاوی و استرس، نظاره گر این بدرقه بود.

شهاب، مادرش را در آغوش گرفت و بوسه ای بر سر مادرش گذاشت.
شهین خانوم، قرآن را بالا آورد و شهاب از زیر قرآن رد شد.

مهیا، برای چند لحظه کوتاه تصویر عکس شهاب و دوستش، جلوی
چشمانش آمد...

زمزمه کرد.
ـــ نکنه داره میره سوریه؟!

نه! خدای من...
احساس کرد، قلبش فشرده شد.شهاب، ناخوادگاه سرش را بالا آورد و

نگاهش را به پنجره اتاق مهیا دوخت.
مهیا، سریع از جلوی پنجره کنار رفت.

اما، این کار از چشمان تیز شهاب دور نماند.
مهیا به دیوار تکیه داد.

الآن، وقت رفتن شهاب نبود. الآن که احساسȗ جدید در دلش غنچه زده
بود...

احساسȗ که نمȗ دانست، کȗ و چطور به وجود آمده است...
فقط مȗ دانست، که این احساس به وجود مȗ آمده و احساس خوب و

آرامش بخشȗ به او مȗ دهد.
ت کردن اتوموبیل، چشمانش را محکم روی هم فشار داد.با حرڪ

بțض گلویش، نفش کشیدن را برایش سخت کرده بود.
دستȗ به گلویش کشید.

قطره های اشک، پشت سر هم. بر گونه هایش ریختند.
ــــ الآن وقت رفتنت نبود، شهاب...



لعنتȗ، نباید مȗ رفتȗ...دیگر، پاهایش توان ایستادن را نداشت. روی
زمین افتاد.

پاهایش را، در شکمش جمع کرد.
دستȗ به گونه اش کشید؛ و اشک هایش را پاک کرد. اما بارش دوباره

چشمانش گونه های سردش را خیس کردند.
به عکس شهید همت خیره شد.

ـــ بȚد خدا... سپردمش به تو...
سرش را روی زانوهایش گذاشت و شروع به هق هق کرد.

***
با عصبانیت از جایش بلند شد.

ـــ تقصیر توه... نباید اینقدر تند باهاش رفتار مȗ کردی!
مهران، نگاهش را از صفحه موبایلش بیرون آورد.

ـــ مȗ خواستȗ چیکار کنم؟! جلوی یه الف بچه بلرزم و التماس کنم؟!
ـــ نمیدونم هر کاری مȗ خوای بکن... فقط کاری کن بهت علاقمند بشه!

ـــ اینȗ که من دیدم عاشق نمیشه...
با عصبانیت به سمت مهران رفت و موبایل را از دستش کشید.

ـــ من بهت پول نمیدم، که این حرف ها رو تحویلم بدی...ـــ باشه حالا...
چرا عصبی میشȗ؟!

پریشان، روی مبل نشست و سرش را با دستانش گرفت.
ـــ دارم دیوونه میشم... هر چه زودتر باید از شهاب دورش کنم!

مهران چشمانش را باریک کرد.
ـــ تو مȗ خوای انتقامت رو بگیری؟! یا از شهاب دورش کنȗ؟! اصلا این

شهاب کیه؟!
به سمت پنجره رفت و نگاهش را به بیرون دوخت. سیگارش را روشن

کرد، و گفت:
ـــ این دیگه به تو ربطȗ نداره...



ȗتو کار خودت رو انجام بده...قسمت س
ــــ جان من مهیا همه این اتفاقات افتادن؟

ـــ جان تو
ـــ وای خدا باورم نمیشه

ـــ باورت بشه
ـــ ناری بفهمه

مهیا اخمȗ به او کرد
ل دارهـــ قرار نیست بفهمه خودت میدونȗ با این جماعت مشڪ

 به خانه رسیده بودنددیگه
بȚد از خداحافطȗ به سمت در خانه شان رفت در را باز کرد و تند تند از

پله هاوبالا رفتـــ سلام
مادرش که در حال بافتن بود وسایلش را کنار گذاشت

ـــ سلام به روی ماهت تا تو بری عوض کنȗ نهارتو آماده میکنم
ه چیزی بگویید به سمت اتاقش رفت و بȚد از عوضمهیاوبدون اینڪ

کردن لباسش و شستن دست و صورتش
به طرف آشپزخانه رفت
و شروع کرد به خوردن

تمام که کرد ظرفش را بلند کرد و در سینگ گذاشت
ـــ مهیا

مهیا به سمت هال رفت
ـــ بله

ــــ دختر آقای مهدوی رو تو بازار دیدم گفت بهت بگم امروز بری پایگاشون
 غروبی
ـــ باشه

تو اتاقش برگشت
رد و خود را روی تخت پرتخیلȗ خسته بود چراغ را خاموش ڪ



ردموهایش را مرتب کرد وسایل مخصوص طراحȗ اش را برداشت و بهڪ
سمت پایگاه رفت بȚد نماز رفت چون دوست

نداشت در شلوغȗ آنجا دیده شود حوصله ی نگاه های مردم را نداشت
به سمت پایگاه رفت بȚدواز در زدن وارد شد

چند دختر جوان نشسته در حال بسته بندی بودن با تȚجب به مهیا نگاه
 مȗ کردند

ــــ به به مهیا خانم
مهیا با دیدن مریم لبخندی زد

ــ سلام مریم جان
ــ سلام گلم خوش اومدی بیا بشین اینجا

مهیا روی صندلȗ نشست مریم برایش چایی ریخت
ـــ بفرما

ـــ ممنون...قسمت هفتاد و هشتم
ـــ قشنگه؟!

مهیا، نگاهȗ به مانتوی مجلسȗ ای، که در دستان سارا بود؛ انداخت.
ــــ آره...قشنگه...

ـــ پس همین رو براش میگیرم.
سارا به طرف صندوق رفت.

از رفتن شهاب، چهار روز مȗ گذشت. مهیا، نمȗ دانست، شهاب دقیقا
کجا رفته بود.

ȗشد و فرصت ȗفردا شب هم، مراسم بله برون مریم و محسن برگزار م
نمȗ شد تا از مریم بپرسد.

ــ بریم مهیا...
مهیا و سارا از مغازه بیرون رفتند.

ـــ تو چیزی نپسندیدی؟ـــ نه!
مهیا به مغازه ها نگاهȗ انداخت. مغازه ای نظرش را جلب کرد. دست



سارا را گرفت و به داخل مغازه رفتند. با
ورودشان بوی گلاب به استقبالشان آمد.

مغازه ای بزرگ، که پر از چادر و کتاب و سجاده و عطر و انگشتر بود.
مهیا، با ذوق به چادر های رنگȗ نماز و تسبیح

های رنگارنگ نگاه میکرد.
ـــ مهیا، اینجا چقدر قشنگه...

مهیا، با لبخند، سرش را تکان داد.
ــــ آره خیلȗ...نظرت چیه این رو برای مریم بگیرم؟!

سارا به جایی که مهیا اشاره کرد، نگاهȗ انداخت.
عبای لبنانȗ خیلȗ زیبایی بود.

ـــ وای! خیلȗ قشنگه!
مهیا به فروشنده گفت، تا آن را در سایز مناسب برایشان بیاورد.

نگاه دیگری به چادر ها انداخت.
چادری سفید اکلینȗ با گل های ریز یاسȗ که در کنارش سجاده بزرگ و

قشنگȗ بودو نظرش را جلب کردند.
تصمیم گرفت آن ها را بخرد.

به فروشنده گفت، که آن ها را، به علاوه تسبیح فیروزه ای و یک مهر
برایش بیاورد.

ـــ مهر کجا باشه؟!
مهیا لحظه ای فکر کرد و با لبخند گفت:ـــ کربلا!

فروشنده لبخندی زد و بȚد چند نگاه به ویترین مهر کربلا را جلویش
گذاشت.

مهیا، به قسمت کتاب ها رفت و چند کتاب که مریم به او معرفȗ کرده
بود هم برداشت که بخرد.

به طرف صندوق رفت و خریدها را حساب کرد.
ـــ آخیش... بلاخره خریدها هم تموم شد.



ـــ آره...بیا بریم شام بخورم.
ـــ باشه.

به فست فودی که در پاساژ بود، رفتند. سارا، به طرف پیشخوان رفت و
سفارش دو تا پیتزا داد.

ـــ مهیا؟!
ـــ جانم؟!

ـــ چرا این چند روز تو خودتȗ؟! چیزی شده؟!
ـــ نه !

!ȗتو اون مهیای شاد همیشه نیست ȗکنم...ول ȗخواهم فضول ȗـــ نم
ـــ نه، باور کن چیزی نیست. چند روزه به خاطر کارای دانشگاه، شب ها

بیدار میمونم...خستم!
سارا با اینکه قانع نشده بود؛ اما حرف دیگری نزد.

مهیا دنبال جمله ای مȗ گشت، تا بتواند با گفتنش بحث را سمت سفر
شهاب بکشد. اما هر چقدر فکر مȗ کرد به

جایی نمȗ رسید.
ــ بیچاره مریم! بله برونش، داداشش نیست.

مهیا، سریع به طرفش برگشت.ـــ آره! خیلȗ بده...داداشش کجا رفته؟!
ـــ ماموریت!

ـــ چه ماموریتȗ؟!
ــ نمیدونم آقا شهاب همیشه که میره ماموریت کسȗ از ماموریتش خبری

 نداره!
ـــ سوریه رفته دیگه؟!

گارسون به طرفشان آمد و سفارشات را روی میز چید.
مهیا در دل کلȗ بد و بیراه به گارسون گفت و در دل گفت:

ـــ الان چه وقت اوردن غذا بود؟!
سارا، در حالȗ که سس را روی پیتزایش مȗ ریخت گفت:



ـــ نه بابا! بȚد اون اتفاق، خاله شهین دیگه نگذاشته که بره!
مهیا با کنجکاوی پرسید:

ـــ چه اتفاقȗ؟!
سارا که داشت لقمه را مȗ جوید، با دست اشاره کرد که صبر کند.

مهیا تند تند با انگشتش روی میز مȗ زد.
ـــ ایِ کوفت بخوری...حرف بزن!

سارا لقمه را قورت داد.ـــ آروم دختر...چته؟!
ـــ خب، میرسȗ جای حساس، بȚد کوفت کردنت شروع میشه...بگو

دیگه!
ـــ باشه نزن منو حالا...شهاب پارسال رفت ماموریت سوریه، تو درگیری

دوتا تیر مȗ خوره! یکȗ پهلوش، یکȗ هم
به کتفش!

مهیا شوکه دستش را جلوی دهانش گذاشت.
ـــ همون ماموریتȗ که دوستش مفقود الاثر شد؟!

ـــ تو از کجا میدونȗ؟!
مهیا هول کرده بود.

ـــ شنیدم.
ـــآره همون! با اینکه شهاب در مورد اون روز با هیچ کس صحبت نکرد،

ولȗ ما از دوستاش شنیدم.
خدا بهش خیلȗ رحم کرد؛ وگرنه خدایی نکرده...

مهیا، دیگر صدایی نمȗ شنید. فقط لب های سارا را مȗ دید، که در حال
تکان خوردن هستند...

حالش اصلا خوب نبود. تصور شهاب در آن حالت او را دیوانه مȗ کرد.
کاش سارا دیگر ادامه ندهد...قسمت هفتاد و هشتم

با شنیدن صدای اذان صبح مهیا کتاب را بست
ساعت از دستش رفته بود



بلند شد نگاهȗ به چادر و سجاده اش انداخت
لبخندی زد این دو در این چند روز همراه خوبی برایش بودند

از همان روز که آن ها را خریده بود گه گاهȗ نماز مȗ خواند و بȚد نماز
ساعتȗ را روی سجاده مȗ ماند و با خدایش

دردودل مȗ کردبه سمت سرویس بهداشتȗ رفت بȚد از اینکه وضو
گرفت

چادر نمازش را سرش کرد سجاده را پهن کرد
ــــ الله اکبر

مهلا خانم با دیدن چراغ روشن اتاق دخترکش کنجکاو در را آرام باز کرد
فکر مȗ کرد مثل همیشه مهیا خوابش برده

و یادش رفته چراغ را خاموش کند
اما با دیدن مهیا با آن چادر نماز که در حال سجده کردن بود نمȗ دانست

 چه عکس العملȗ نشان دهد زود در را
بست و به آن تکیه داد چشمانش را بست و خداروشکری زیر لب زمزمه

کرد
مهیا سلام نمازش را داد

نگاهȗ به آسمان پر از ستاره که از پنجره بزرگ و باز اتاقش پیدا بود
انداخت

این چند روز خیلȗ برایش سخت گذشته بود باور نمȗ کرد آنقدر به
شهاب وابسته شده باشد

آن شب با آنکه اصلا حوصله مراسم بله برون را نداشت اما به خاطر مریم
 مجبور بود که حضور پیدا کند اما بȚد دادن

کادویش به خانه برگشت همه متوجه ناراحتȗ او شده بودندبا امروز
دقیقا

یک هفته از رفتن شهاب گذشته بود و در این یک هفته حوصله هیچ
کاری را نداشت حتȗ دانشگاه هم نرفت



همه وقت مشغول خواندن کتاب هایی که خرید بود و بȚضȗ اوقات به
پایگاه مȗ رفت و کارهای طراحȗ که به دلیل

نبودن شهاب عقب افتاده بود را انجام مȗ داد
تو این یک هفته خیلȗ چیز ها در نظرش تțییر کرده بودند

مȗ توانست تحول و انقلاب بزرگ را که در عقاید و وجودش رخ داده را
احساس کند

اما کمȗ برایش سخت بود آن را در ظاهرش نشان دهد اما دیروز موفق
شد

یک روز از چادر شدنش مȗ گذشت
خیلȗ با خودش جنگید

دو روز خودش را در خانه حبس کرده بود تا به این نتیجه رسیده بود
عکس العمل بقیه اول تȚجب بود اما بȚداً غیر از خوشحالȗ و اشک شوق

 چیز دیگری نبود
اما الان آمادگȗ این را نداشت که با چادر به دانشگاه برود پس ترجیح داد

 این ترم را انصراف دهد
در این چند روز همه چیز خوب بود جز نبود شهاب و تماس های مکرر

مهرانوتنها امیدش به حرف مریم بود که
شهاب سعȗ خودش را میـکند که برای مراسم عقد خودش را برساند

قسمت سȗ و یکم
همزمان سارا و نرجس وارد شدندسارا با دیدن مهیا خرماها را روی زمین

گذاشت و به طرف مهیا آمد محکم بțلش کرد
ـــ سلام مهیا جونم خوبی

ـــ خوبم سارا جون تو خوبی
ان داد که نرجس با اخم رفت و گوشه ایوبرای نرجس سری تڪ

نشست
ی مȗ خوایـــ خب مریم جان پوسترو ڪ



ـــ واقعیتش مهیا جان ما برناممون پس فرداس یȚنȗ فردا باید پوسترارو
بزنیم به دیوار

ــــ فردا ??
ـــ آره میدونم وقت نیست ولȗ دیگه سعȗ خودتو بکن توروخدا

سارا از جایش پرید و به سمت میز رفت و فلشȗ اورد مریم با دیدنش
گفت

ـــ نگا داشت یادم مȗ رفت شهاب خودش یه مقدارشو طراحȗ کرده بود
گفت بزنم رو فلش بدم بهت تا بتونȗ زودتر

نȗآمادشون ڪ
مهیا فلش را از دست سارا گرفت

ـــ اینطوری میتونم تا فردا به دستت برسونم
ـــ مرسȗ عزیزم

ـــ خب دیگه من برم
ـــ کجا تازه اومدی

ــــ نه دیگه برم تا کارمو شروع کنمـــ باشه گلم
ـــ راستȗ حال سید چطوره

همه با تȚجب به مهیا خیره شدند
مریم با لبخند روبه مهیا گفت

ـــ خوبه مرخص شد الان تو خونه داره استراحت میکنه
مهیا سرش را تکان داد بȚد از خداحافظی با سارا همراه مریم به سمت در

 رفت
ــــ مریم چرا همه از حرفم تȚجب کردن

مریم ریز خندید
ـــآخه داداش بنده یکم زیادی جذبه داره کسȗ سید صداش نمیکنه همه

خانما آقای مهدوی صداش میکنن تو اینو
گفتȗ تȚجب کردند



ـــ اها خب من برم
ـــ بسلامت گلم

ڪڪڪ ردهه برنامه ریزی ر همانطور مهیا سریع از آنجا دور شد خداروش
 بود قبل از شروع مراسم به خانه رفته

ه شد پدرش در حال نماز خواندن بود به آشپزخونه رفتبودوارد خانه ڪ
ی برداشت و به اتاقشو مقداری خوراڪ

ڪڪ رد رویرد و لب تاپ خودش را روشن رفت لباس راحتȗ تن خود 
ی را در دستتخت نشست فلش مشڪ

ڪڪ رد و مشغول بررسȗ آویز فیروزه ای داشت فلش را وصل گرفت ی
طرح ها شد

وقت نداشت باید دست به کار مȗ شد
ڪه ار شد گوشیش دوست داشت طرح هایش بی نقص باشد دست ب

ڪڪ سȗرد دوست نداشت را خاموش 
ارش باشد...قسمت سȗ و سوممزاحم ڪ

ه دوتا از آن ها روحانȗ هستن و رو بهمهیا با دیدن پنج تا بسیجȗ ڪ
رویشان سارا و نرجس مریم نشسته

ه شدبودندشوڪ
مریم به دادش رسید

ڪڪ  جلسه برایرده بود به مهیا بگویید قرار است یمریم فراموش 
مراسمات در پایگاه برگزار شود

ـــ سلام مهیا جان
مهیا به خودش آمد

سلامȗ کرد و موهایش را داخل فرستاد
همه جواب سلامش را سربه زیر دادند حتȗ شهابی که به خاطر زخمش

روی صندلȗ نشسته بود
اما روحانȗ مسنȗ با لبخند روبه مهیا گفت



 السلام دخترم بفرما توـــ علȗڪ
مهیا ناخوداگاه در مقابل آن لبخند دلنشین لبخندی زد

ه آن روز هم در بیمارستان بود رو به حاج آقا گفتروحانȗ جوانȗ ڪ
ه طراحȗ پوسترارو بهـــ حاج آقا ایشون دختر آقای رضایی هستند ڪ

عهده گرفتند
ون دادــــ احسنت .دخترم من دوست پدرت هستمحاج آقا سری تڪ

موسوی شاید شنیده باشید
مهیا با ذوق گفت

ڪڪ لȗ آتیش سوزوندیده با پدرم تو جبهه ــــ اِ شما همونید 
ردند حاج آقا موسوی خندیدهمه با تȚحب به مهیا نگاه مȗ ڪ

ــــ پس احمد آبرومونو برد
ـــ نه اختیار دارید حاج آقا

مهیا رو به مریم گفت
ڪڪ ال ندارن بدیه اشـــ مریم طرح هارو زدم یه نگاه بنداز روشون 

نن براتچاپ ڪ
ه مریم به شهابی که روی صندلȗ کنار میزفلش را به سمت مریم برد ڪ

ردکامپیوتر نشسته اشاره ڪ
ــــ بدینشون به آقای مهدوی
مهیا به سمت شهاب رفت

ـــ بگیر سید
ڪڪ ردن سیستم بود سرش را با تȚجب بالاه مشغول روشن شهاب 

آورد
ڪڪڪ رد فلش را از نامحرم او را اینطور صدا مȗ ه یاولین باری بود 

رددستش گرفت و وصلش ڪ
هــــ میگم سید حالتون بهتر شد؟شهاب معذب بود مخصوصا ڪ

دوستانش حضور داشتند



ه طرح هارا بررسȗ مȗ کرد آرامدر حالȗ ڪ
ریـــ بله خداروشڪ

گفت
ــــ میشه ما هم ببینم شهاب

شهاب مانیتورو به سمتشان چرخاند
ـــ بله حاج آقا بفرمایید
ارت عالȗ بود نظرت چیه مرادیـــ احسنت دخترم ڪ

ه مهیا فهمید فامیلش مرادی هست سرش را به علامتروحانȗ جوان ڪ
ان دادتائید تڪ

ڪے ه برای نشست خواهرا با موضوع عالȗ شدند مخصوصا اونȗ ــــ خیل
حجابه

ردنبقیه حرفش را تایید ڪ
ڪڪ ه از بدو ورود مهیا را با اخمی از پسرهای بسیجȗ جز نرجس و ی

نظاره گر بود
شیدید چقدر تقدیم کنم؟؟ــــ خیلȗ ممنون خانم رضایی زحمت ڪ

ردمهیا اخمȗ به شهاب ڪ
نم پس این حرفا نیازـــ من خودم دوست داشتم این پوسترارو طراحȗ ڪ

 نیست...قسمت سȗ و چهارم
ــــ منظوری نداشتم خانم رضایی

آروم زیر لب گفت
املا معلوم بودـــ بله اصلا ڪ

رو به مریم گفت
ـــ مریم جان من خستم اگه کاری نداری من برم

شیدیبȚد از خداحافظی به طرف خانه رفت در طولــــ نه عزیزم زحمت ڪ
ر مȗ کرد که چطور توانست اینقدر راحت با اینراه به این فڪ

ڪےڪڪ رد ه همیشه از آن ها دوری مند با اینجماعت صحبت 



وت بودبه خانه رسید خانه غرق در سڪ
به اتاقش رفت از خستگȗ خودش را روی تخت انداخت

ڪڪ ر مȗ کرد هدفȗ براننده شده بود هر چه فزندگȗ برایش خسته 
رد اصلا نمȗ داند مقصدشخود پیدا نمȗ ڪ

جاستڪ
دوست داشت از این پریشانȗ خلاص شود

ار دیگه ایروزها مȗ گذشت و مهیا جز دانشگاه رفتن و طراحȗ پوستر ڪ
رد امروز هم از همان روزهاینمȗ ڪ

ڪڪڪ لاس داشت و مهیا را ازه از صبح تا غروب ننده ای بود خسته 
نفس انداخته بود

مهیا خسته و بی حال وارد کوچه شد نگاهȗ به درمشکȗ رنگ خونه ی
مریم انداخت با شنیدن صدای داد مردی و

گریه زنȗ قدم هایش را تندتر کرد
به آن ها که نزدیک شد آن ها را شناخت همسایه یشان بود عطیه

ومحمود
ڪڪ  خوردن عطیه عصبیتمحمود دست بزن داشت و همیشه مهیا از 

 مȗ شد
با دو به طرفشان رفت

نȗــــ هوووووی داری چیکار مȗڪ
محمود سرش را بلند کرد با دید مهیا پوزخندی زد.مهیا دست عطیه را

گرفت و به طرف خودش کشید
ـــ خجالت نمȗ کشȗ تو خیابون سر زنت داد مȗ زنیـــ آخه به تو چه جوجه

زنمه دوست دارم
مهیا فریاد زد

ردی دوس داشتȗ مگه شهر هرته هااـــ غلط ڪ
عطیه برای اینکه مȗ دانست همسرِ معتادش اگر عصبی بشه روی مهیا



هم دست بلند مȗ کند سعȗ در آروم کردن
مهیا کرد

ــــ مهیا جان بیخیال عزیزم چیزی نیست
مهیا چشم غره ای به عطیه رفت

ت باش همین حرفارو میزنȗ که این از اینȗ که هستــــ تو ساڪ
گستاختر میشه
محمود جلو رفت

ــــ زبونت هم که درازه نزار برات ببرمش بزارم کف دستت
ȗباش ȗـــ برو ببینم خر ک

ه آمد متوقف شدمحمود تا مȗ خواست به مهیا حمله کند با صدایی ڪ
ــــ اینجا چه خبره...قسمت سȗ و پنجم

شهاب در حیاط قدم مȗ زد و با تلفن صحبت مȗ کرد
ـــ بله حاج آقا ان شاء الله فردا صبح سبزیارو میارن خونمون اینجا خواهر

ڪڪ شن کردنشو مȗزحمت پا
ــــ قربان شما یا علیچشمانش را بست نفس عمیقȗ کشید ولȗ با شنیدن

 داد وبیدادی چشمانش را باز کرد به سمت در رفت با دیدن
محمود همسایه اشان که قصد حمله به دوتا خانمو داشت زود به طرفش

 رفت
ـــ اینجا چه خبره

همه به طرف صدا برگشتن شهاب با دیدن مهیا شوکه شد
ـــــآق شهاب بیا به این دختره بگو جم کنه بساطشو بره دعوا زن و

شوهریه دخالت نکنه
مهیا پوزخندی زد

ȗوسط کوچه م ȗـــ دعوا زنو شوهری جاش تو خونه است تو که داشت
زدیش بدبخت معتاد

محمود دوباره مȗ خواست به طرفشون بیاید که شهاب وسطشان ایستاد



ـــ آروم باشد آقا محمود زن حرمت داره نمیشه که روش دست بلند کرد
اونم وسط کوچه

محمود که خمار بود با لحن خماری گفت
ȗـــ ما که کاری نکردیم آق شهاب این دختر ه است که عصبیم میکنه یک

نیست بهش بگه به تو چه جوجه
مهیا بهش توپید

ـــ خفه شو بو گندت کشتمون اصلا سید این مگه حالیش میشه حرمت
چȗ هست

شهاب با اخم نگاهȗ به مهیا انداختـــ خانم رضایی آروم باشید لطفا
مهیا اخمȗ کرد و رویش را به طرف عطیه که در حال گریه زاری بود

چرخاند نگاهȗ به مردمȗ که اطرافشون جمع
شده بودند انداخت مریم و مادرش وسط جمعیت بودند

شهاب داشت محمود را آروم مȗ کرد ولȗ محمود یک دفعه ای عصبی شد
 و به طرف عطیه حمله کرد که مهیا جلوی

عطیه ایستاد محمود که به اوج عصبانیتش رسیده بود مهیا را محکم روی
 زمین هل داد مهیا روی زمین افتاد و سرش

به زمین برخورد کرد شهاب سریع محمود را کنار کشید و فریاد زد
ȗــــ داری چیکار میکن

مهیا با کمک مریم و مادر شهاب سر پا ایستاد پیشونیش زخم شده بود
ȗزندگ ȗـــ بدبخت معتاد تو جات اینجا نیست اصلا باید بری تو آشغالدون

ڪڪ   ȗثافتن
شهاب صدایش را بالا برد

ـــ مهیا خانم لطفا شما چیزی نگید...قسمت سȗ و ششم
محمود که نمȗ خواست کم بیاورد پوزخندی زد

ـــ من جام تو آشغالدونیه یا تو بگم ؟؟
ȗسوار ماشین بش ȗخواست ȗبگم مردم بفهمن اون شب با چندتا پسر م



 تا برید ددر ددور یکȗ جلوتونو گرفته زدید
ناکارش کردید دختره ی خراب

شهاب که از شنیدن این حرفا عصبانȗ شده بود یقه محمود را گرفت و
محکم به دیوار کوبوند

ــــ ببند دهنتو ببند
رو به مریم گفت ببریدشون داخل

مریم و شهین خانم مهیا و عطیه رو به داخل خانه شان بردند با صدای
آژیر پلیس مردم متفرق شدن بȚد از اینکه

چندتا سوال از شهاب پرسیدن محمود را همراه خود بردندمحمد آقا که
تازه رسید بود شهاب برایش قضیه را تȚریف کرد

شهاب یا الله گفت و وارد خانه شد
مریم در حال پانسمان کردن پیشانȗ مهیا بود شهین خانم هم برای

عطیه آب قند درست کرده بود با اومدن محمد
آقا و شهاب عطیه سراسیمه از جایش بلند شد

محمد آقاــ سلام دخترم خوبی
عطیه ـــ خوبم شکر شرمندم حاج آقا دوباره شما و آقا شهابو انداختم تو

زحمت
ـــ نه دخترم این چه حرفیه

ـــ مریم اروم تر خو .سلام حاج آقا منم خوبم
محمد آقا و شهین خان خندیدند

ـــ سلام دخترم زدی خودتو داغون کردی که
مهیا محکم زد رو دست مریم

ـــ ای بابا ارومتر
مریم باشه ای گفت و ریز خندید

ـــ حاج آقا من که کاری نکردم همش تقصیر شوهر این عطیه است
رو به عطیه گفت



ـــ عطیه قحطȗ شوهر بود
ردیمریم چسب را روی زخم زدبا این ازدواج ڪ

ـــ اینقدر حرف نزن بزار کارمو تموم کنم
محمد آقا لبخندی زد

نـــ مریم بابا ،مهیا رو اذیت نڪ
مریم اخم بامزه ای کرد

ـــ داشتیم بابا
مهیا دستش را به علامت تشکر بالا اورد

ـــ ایول حمایت
شهاب گوشه ای ایستاد و سرش را پایین انداخت و به حرف های مهیا

اروم مȗ خندید
ردمریم وسایل پانسمان را جمع ڪ

ـــ میگم مهیا یه زخم دیگه رو پیشونیته این برا چیه
مهیا دستȗ به زخمش کشید

ـــ تو دانشگاه به یکȗ خوردم افتادم
مهیا بلند شد مانتوش را تکوند

ـــ عطیه پاشو امشب بیا پیشمــــ نه ممنون میرم خونمون
ـــ تȚارف نکن بیا دیگه

شهین خانم دست عطیه رو گرفت
ــــ راست میگه مادر یا برو با مهیا یا بمون پیش ما

عطیه لبخندی زد
ــ چشم میرم پیش مهیا

همه تا دم در همراه عطیه و مهیا رفتند
عطیه ـــ شب همگȗ بخیر خیلȗ ممنون بابت همه چیز

مهیاـــ شبتون بخیر حاج خانوم به ما که آب قند ندادید ولȗ دستت درد
نکنه



شهین خانم با خنده گفت
ـــ ای دختره بلا.فردا مȗ خوایم سبزی پاک کنیم برا روز نهم محرم بیا

بهت آب قندم میدم
ـــ واقعا ??میشه دوستمم بیارم

ه نهــــ آره چرا ڪ
ـــ خب پس شب بخیر

مهیا به طرف در خانه رفت و بȚد از گشتن تو کیفش کلید را پیدا کرو و
در را باز کرد...قسمت بیست و چهارم

ه بود همه به او نگاه مȗ کردند مخالفتȗ نکردمهیا شوڪ
دوست داشت این کارو انجام بدهد براش جالب بود

مهیا لبخندی زد
ـــ زحمت میشه براشون

مهیا با لبخند گفت
ȗـــ نه این چه حرفیه فقط نوشته ها رو برام بفرستید براتون آماده م

کنمحاج آقا دستȗ روی شونه های شهاب گذاشت
ـــ بفرما سید این همه نگران طرح ها بودی

مهیا آروم روبه مهیا گفت
ــــ برا چȗ این همه نگران بود ??خب مȗ داد یکȗ درست مȗ کرد دیگه

ـــ اخه شهاب همیشه عادت داره خودش بنر و پوسترارو طراحȗ کنه
ـــ آها

در زده شد و دوستای مسجدی و بسیجȗ شهاب وارد شدند
مهیا چسبید به دیوار

ȗــــ یا اکثر امام زاده ها چقدر بسیج
همه مشغول صحبت بودند

که دوباره باز شد و دوتا ماموری که دیشب هم امده بودند وارد شدنمهیا
اخمȗ روی پیشونیش نشست بȚد از سلام و احوالپرسȗ با اقای مهدوی



روبه همه گفت
ـــ سلام علیکم .بی زحمت خواهرا برادرا بفرمایید

بیرون بایستید ما چند تا سوال از آقای مهدوی بپرسیم بȚد میتونید
بیاید داخل

همه از اتاق خارج شدند مهیا تا به در رسید مامور صدایش کرد
ــــ خانم رضایی شما بمونید

مهیا چشمانش را بست و زیر
لب غرید

ـــ لعنت بهت...قسمت بیست و پنجم
مهیا گوشه ای ایستاد

ڪےڪ ه داد و خیره به دو ماموری بود ان مپاهایش را تند تند ت
 در پرونده آبی رنگمشغول نوشتن چیزهایے

بودند
هڹ ؟؟ خوبــــ حالتو

ےڪڪ ه این سوال را پرسیده بود نگاهرد و به شهاب مهیا سرش را بلند 
رد ڪ

ڪڪ ه شدمم شوــ آره خوبم فقط ی
شهاب با تȚجب پرسید

ےڪ ؟ه برا چـــ شو
ڹهڹےهڹ  ندیده بودمشهاب سرش را جا تا الا هم ی او بسیج همـــ آخه ای

ڪڪ نهه درد زخمش باعث شد اخم پایین انداخت و ریز ریز خندید 
ȗــــ خب آقای مهدوی لطفا برامون توضیح بدید دقیقا اون شب چه اتفاق

افتاد
با صدای مامور سرشان را طرف سروان برگرداندند

ردمهیا بر اتیکت روی فرم لباس مامور زوم کرد آرام زمزمه ڪ
ــــ سروان اشکان اصغری



ـــ اون شب من بȚد مراسم موندم تا وسایل هیئت رو بزارم تو پایگاه ها
ڪڪڪ نه سرموی صدام مȗه دیدم ی
ڪڪڪ ه چند پسر دنبالشون مȗردم دیدم خانم رضایی هستن ه بلند 

شونو یهدویدند با پسرا درگیر شدم یڪ
مشت زدم زود بیهوش شد مطمئنم مست بود چون ضربه ی من اونقدرا

م نبود من با دو نفر دیگه درگیر بودم محڪ
ڪڪڪ ردی بهوش اومد و با چاقو زخمیم ه اون ی

ڪڪ ه زخمȗ بشید به ایشونه شما قبل از اینـــ خانم رضایی گفتن 
گفتید برن تو پایگاه خواهران؟؟

ـــ بله درسته
سروان سری تکون داد

ـــ گفتید رفتید تو پایگاه خواهرانمهیاــ بله
ـــ آقای مهدوی مگه کسȗ از خانما اونجا بودن که در پایگاه باز بود ؟

رده بود از درد ملافه راشهاب از نشستن زیاد زخمش خونریزی ڪ
م در دستانش فشردمحڪ

ـــ وسایل زیاد بود نمیشد همه رو تو پایگاه برادران بزاریم برای همین
میخواستم یه تȚدادیشو بزارم تو پایگاه

خواهرا
ـــ خب خانم رضایی شما قیافه های اونا رو یادتونه

ـــ نخیر یادم نیست
ـــ یȚنȗ چȗ خانم یادتون نیست

ڪڪ ی بود با عصبانیت روبهه از دست این سروانِ خیلȗ شامهیا 
سروان گفت...قسمت بیست و ششم

ـــ جناب دیشب تاریک بود و من ترسیده بودم وقت نداشتم که زل بزنم
بهشون بȚدشم شما چرا اینطوری با من

حرف میزنید اون از دیشب که مȗ خواستید منو بازداشت کنید اینم از



الان اصلا یه دفعه ای بگید ایشونو من زدم
ناکار کردم

ردشهاب از عصبانیت و شنیدن قضیه بازداشت خیلȗ تȚجب ڪ
در باز شد و پرستار وارد شد

نهـــ جناب سروان وقتتون تموم شد بیمار باید استراحت ڪ
ان داد واخمȗ به مهیا کردسروان سری تڪ

ــــ آقای مهدوی فردا یک مامور میفرستم برای چهره نگاری
ـــ بله در خدمتمـــ خداحافظ ان شاء الله بهتر بشید

ڪڪ ردری شهاب تش
پرستار رو به مهیا گفت

ـــ خانم شما هم بفرمایید بیرون وقت ملاقات تموم شد
ڪڪ تفا کردان دادن سرش امهیا به ت

سروان و پرستاراز اتاق خارج شدند
همهیا دو قدم برداشت تا از اتاف خارج شود ولȗ پشیمون شد با اینڪ

از شهاب خوشش نمȗ آمد اما بی ادب نبود
ری بکنه دو قدم رو برگشتباید یه تشڪ

ـــ شه.. منظورم آقای برادر
ـــ بله

ـــ خیلȗ ممنون
لمه را بگوییدخیلȗ به خودش فشار آورده بود تا این دو ڪ

نم اماـــ خواهش مȗڪ
مهیا وسط صحبتش پرید

ـــ برادر لطفا امر به معروف و نهȗ نمیدونم چȗ نکن
شهاب سرش را پایین انداختــ نمȗ خواستم امر به معروف و نهȗ از

ڪڪڪڪ ردم وظیفه بوداری ننم فقط میخواستم بگم ر بمن
ڪڪ رد بد ضایع شده بود زود خداحافظ کرد و از اتاقه احساس مȗ مهیا 



 خارج شد به در تکیه داد و محکم به
پیشانیش زد

 تو سرت مهیا...قسمت بیست و هفتمـــ خاڪ
بȚد از بیرون آمدن مهیا همه به اصل قضیه پی برده بودند و دلیل ماندن

 مهیا در اتاق را فهمیدند
مهیا و خانواده اش بȚد از خداحافظی با خانواد مهدوی به خانه برگشتند

ےڪ  دقیقا نمیدانست ساعتلاس داشت ولمهیا وارد اتاقش شد فردا 
لاس هستچند شروع ڪ

ڪڪ ردرده بود به شارژ وصلش سراغ گوشیش رفت شارژ تمام 
ڪ الو میس smsــــ اوه اوه چقدر 

لȗ تماس از نازی و مامانش داشت بقیه هم از یه شماره ناشناسڪ
ڪڪڪ لȗ به او بدو بیراهه  کرد که پیام از نازی داشت پیام ها رو چ

 پیام از زهرا و بقیه هم ازگفته بود و یڪ
ڪےڹ رد ناشناس یکȗ از پیام ها را باز  شماره هما

ارت دارمـــ سلام خانمȗ جواب بده ڪ
بقیه پیام ها هم با همین مضمون بودند

ڪڪ ردنـــ شمارد تایپ شروع 
هڪڪ لاس ساعت چند شروع میشه فردا برای زهرا هم پیامȗ فرستاد 

بȚد از چند دقیقه زهرا جواب پیامش را داد
ڪڪ ه باید فردا تحویلنار گذاشت یاد طراحȗ هایش افتاد گوشیش را 

 داداستاد صولتȗ مے
لȗ غر زدزیر لب ڪ

ےڪڪ رد به طراحرد و شروع لب تاپش را روشن 
ڪهےڪ مرش داد همزمان صدای اذان از مسجد محله  بش و قوس

 شده بودبلند شد هوا تاریڪ
ڪے ی شب شد ـــ وا



مثل همیشه پنجره ی اتاقش را بست
و دوباره مشغول طراحȗ شد...قسمت سȗ و دوم

لاس نشسته بود اما متوجه نمȗ شد استاد چه مȗ گفتمهیا سر ڪ
دیشب اصلا نخوابیده بود همه وقت را صرف

رده بود خیلȗ روی آن طرح ها حساسیت نشانطراحȗ سه تا پوستر ڪ
ȗبرای طرح های استاد صولت ȗداده بود حت

هم اینگونه وسواس نداشت
رد از خواب پریدبا ضربه ای که زهرا به پهلویش وارد ڪ

ردتا مȗ خواست به زهرا بدوبیراه بگوید زهرا با ابرو به استاد اشاره ڪ
ــــ خانم رضایی حواستون هست

ــــ نه استاد خواب بودمبا این حرفش دانشجوان شروع به خندیدن
ردند رو به همه گفتڪ

ـــ چتونه حقیقتو گفتم خو
ـــ خانم رضایی بفرمایید بیرون

مهیا بدون هیچ بحثȗ وسایلش را جمع کرد
ــــ خدا خیرت بده استاد

ڪڪ لاس خارج شود استاد گفته از قبل از این
ڪڪ نید برید درسه برید منزل استراحت ـــ خانم رضایی لطفا قبل این

نیدمنو حذف ڪ
ــــ چشم استاد

 پیام از همان شماره ناشناسسوار تاکسȗ شد و موبایلش را دراورد یڪ
داشت

ه هستȗــــ زبون دراز هم ڪ
ڪڪڪ هی از بچه ها دانشگاست ه یزیاد اهمیت نداد حدس مȗ زد 

ڪڪ نهم تفریح دوست داره ی
ڪڪ  ȗبه اسم ȗردهه برای شماره مریم سیو شماره مریم را گرفت نگاه



بود انداخت و ریز خندید اسمش را
رده بود"خواهر مجاهد" سیو ڪ

جاییــــ سلام مهیا خانمـــ سلام مریم جان ڪ
ـــ پایگام عزیزم

ردم بیارم براتـــ خب من طرحارو آماده ڪ
ȗهست ȗـــ واقعا؟؟وای دختر تو دیگه ک

ـــ ما اینیم دیگه هستȗ بیارم
ـــ آره هستم بیار منتظرتم

مهیا احساس خوبی نسبت به مریم داشت اصلا مریم نظرش را در مورد
ه از دخترای محجبه درآن تصویری ڪ

ذهنش ساخته بود تțییر داد
ـــ ممنون همینجا پیاده میشم

بȚد حساب کردن کرایه پیاده شد
فاصله ی خیلȗ کمȗ تا مسجد بود

ه در را بزند وارد شدبه پایگاه رسید بدون آنڪ
ه شد و سرجایش ایستاد...قسمتولȗ با دیدن صحنه روبه رویش شوڪ

 بیست و نهم
ــــ خسته نباشید

همه ار جایشان بلند شدند
رد و همراه نازی و زهرا به سمت بیرونمهیا وسایلش را تند تند جمع ڪ

رفتند
ــــ دخترا آرایشم خوبه ??مهیا نگاهȗ به صورت نازی انداخت

 جایی؟؟ـــ خوبه، میخوای برے
زهرا تنه ای به ناری زد

ےڪڪ  میری؟؟ کجا دارلـــ 
ـــ اه چته زهرا تیپمو بهم ریختȗ من رفتم



مهیا و زهرا به رفتن نازی نگاه مȗ کردند
ـــ واه مهیا این چش شد

ن بریمــــ بیخیال ولش ڪ
ـــ مهیا جانِ من بیا بریم کافȗ شاپ

ـــ باشه بریم
ه رو به روی دانشگاهپاتوق همیشگȗ مهیا و دوستانش کافȗ شاپی ڪ

بود
افȗ شاپ نشستندوارد کافȗ شاپ شدن و روی میزی در گوشه ڪ

گارسون به طرفشان آمد و سفارش را گرفت
لȗ گشتن گوشȗ را از کیف درآوردصدای گوشیش بلند شدبȚد ڪ

پیام داشت .همان شماره ناشناس بود جواب پیام را داده بود
 دوستــــ یڪ

مهیا پیامش را پاک کرد و بیخیال تو کیف انداخت
ـــ بی مزه بازیش گرفته

ی صحبت مȗ کنȗ توـــ با ڪ
ȗبابا مزاحمه بیخ ȗـــ هیچ

ڪڪڪ  بȚد از ربع ساعت از جایشان بلندیردن به خوردن شروع 
شدند

ندمهیا به طرف صندوق رفت تا حساب ڪ
ـــ چقدر میشه

ــ حساب شده خانم
مهیا با تȚجب سرش را بالا آورد

ردمـــ اشتباه شده حتما من حساب نڪ
ـــ نه خانم اشتباه نشده اون آقا میز شمارو حساب کرد

ڪڪڪ رد با دیدن مهران صولتȗرد نگاه ه گارسون اشاره مهیا به جایی 
و آن لبخند و نگاه مرموزش اخم



ڪڪ یف پولش در آورد و رویی به او انداخت و زود پول را از وحشتنا
پیشخوان گذاشت و ار کافȗ شاپ خارج

ȗشدـــ پسره عوض
ȗـــ باز چته غر میزن

ــــ هیچȗ بابا بیا بریم
ڪڪ سȗ سوار شدندسȗ تکان داد با ایستادن اولین تادستȗ برای تا

ـــ مهیا
ـــ جونم

ȗـــ یه سوال بپرسم راستشو بهم میگ
ـــ من کȗ بهت دروغ گفتم بپرس

ڪڪ جا بودیه جواب گوشیتو نمȗ دادی ــــ اون دو سه روزی 
ڪڪ  ȗمهیا پوف ȗندرد دوست نداشت چیزی را از زهرا مخف

ـــ بهت میگم ولȗ واویلا اگه فهمیدم نازی یا کس دیگه ای فهمیده
ـــ باشه باشه بگو...قسمت بیست و هشتم

ـــ همینجا پیاده میشم
ڪڪ رد و پیاده شدسȗ را حساب پول تا

ےےڪ  با نازی حساب دعواروبه روی دانشگاه ایستاد خودش را برای ی
رده بودآماده ڪ

همغنȚه اش را جلو آورد تا حراست دوباره به او گیر ندهد از حراست ڪ
شیدگذشت مغنȚه اش را عقب ڪ

ه به طرفش مȗ آمدندبا دیدن نازی و زهرا ڪ
ردبرگشت و مسیرش را عوض ڪ

ڪےڪ نیـــ بیخیالش شو نازی جا داری فرار مــــ وایسا ببینم 
ـــ تو خفه زهرا

ردمهیا با خنده قدم هایش را تند ڪ
شمت مهیا وایساـــ بگیرمت مȗڪ



ی برای نازی زدمهیا سرش را برگردلند و چشمڪ
رد و افتادتا برگشت به شخصȗ برخورد ڪ

 مهیاــــ واے
نارش ایستادندخترا به طرفش دویدن وڪ

مهیا سر جایش ایستاد
ـــ وای مهیا پیشونیت زخمȗ شده

شیدمهیا با احساس سوزشȗ روی پیشونیش دستش را روی زخم ڪ
ـــ چیزی نیست

رد پسربا دیدن جزوه هایش در دستان مردونه ای سرش را بلند ڪ
ه جزوه هایش را از زمین بلندجوانȗ بود ڪ

ه به ذهنش رسیدرده مهیا نگاهȗ به پسره انداخت اولین چیزی ڪڪ
مرموز بودنش بود

....ِــــ شرمنده حواسم نبود خانم
نازی زود گفتـــ مهیا .مهیا رضایی

ڪڪ ردی به نازی مهیا اخم وحشتنا
ڪڪ ȗد حواستونو جمع ـــ خواهش مȚاز این ب ȗنیدنم ول

مهیا تا خواست جزواش را از دستش بکشد
شید لبخند مرموزی زد و دستش را جلو آورددستش را عقب ڪ

ȗهستم مهران صولت ȗـــ صولت
رد و غافلگیرانهمهیا نگاهȗ به دستانش انداخت با اخم بهش نگاهȗ ڪ

شید و به طرفجزوه را از دستش ڪ
ساختمان رفت نازی و زهرا تند تند پشت سرش دویدند

تا نازی خواست چیزی بگوید مهیا با عصبانیت گفت
ـــ تو چته چرا اسم و فامیلمو گفتȗ ها

ـــ باشه خو چȗ شد مگه ولȗ چه جیگری بود
ȗخوره همچین حرفایی بزن ȗــــ بس کن دیگه حالت بهم نم



ردن اوضاع چشم غره ای به نازی رفت دست مهیا رازهرا برای آروم ڪ
گرفت

ـــ نازی تو برو کلاس ما بریم یه چسب بزنیم رو زخم مهیا میایم
و به سمت سرویس بهداشتȗ رفتن

ــــ آخ آخ زهرا زخمو فشار ندهـــ باشه دیوونه بیا تموم شد
نگاهȗ به خودش در آینه انداخت

 خودش دهن کجȗ زدبه قیافه ے
لاس رفت تقه ای به در زدبه طرف ڪ

ـــ اجازه هست استاد
استاد صولتȗ با لبخند اجازه داد

ردمهیا تا مȗ خواست سر جایش بشیند با دیدن مهران صولتȗ اخمȗ ڪ
 و سرجایش نشست

همزمان نازی در گوش شروع به صحبت کرد
ــ وای این پسره مهران برادر استاد صولتیه

یهـــ مهران ڪ
 تو همین که بهت زدـــ چقدر خنگے

مهیا با این حرف یاد زخمش افتاد دستȗ به اخمش کشید
ـــ دستش بشکنه چیکارکرد پیشونیمو

ت شدند...قسمت سȗ و ششمبا شروع درس ساڪ
محمود که نمȗ خواست کم بیاورد پوزخندی زد

ـــ من جام تو آشغالدونیه یا تو بگم ؟؟بگم مردم بفهمن اون شب با
ȗتا برید ددر ددور یک ȗسوار ماشین بش ȗخواست ȗچندتا پسر م

جلوتونو گرفته زدید
ناکارش کردید دختره ی خراب

شهاب که از شنیدن این حرفا عصبانȗ شده بود یقه محمود را گرفت و
محکم به دیوار کوبوند



ــــ ببند دهنتو ببند
رو به مریم گفت ببریدشون داخل

مریم و شهین خانم مهیا و عطیه رو به داخل خانه شان بردند با صدای
آژیر پلیس مردم متفرق شدن بȚد از اینکه

چندتا سوال از شهاب پرسیدن محمود را همراه خود بردند
محمد آقا که تازه رسید بود شهاب برایش قضیه را تȚریف کرد

شهاب یا الله گفت و وارد خانه شد
مریم در حال پانسمان کردن پیشانȗ مهیا بود شهین خانم هم برای

عطیه آب قند درست کرده بود با اومدن محمد
آقا و شهاب عطیه سراسیمه از جایش بلند شد

محمد آقاــ سلام دخترم خوبی
عطیه ـــ خوبم شکر شرمندم حاج آقا دوباره شما و آقا شهابو انداختم تو

زحمت
ـــ نه دخترم این چه حرفیه

ـــ مریم اروم تر خو .سلام حاج آقا منم خوبم
محمد آقا و شهین خان خندیدند

ـــ سلام دخترم زدی خودتو داغون کردی کهمهیا محکم زد رو دست مریم
ـــ ای بابا ارومتر

مریم باشه ای گفت و ریز خندید
ـــ حاج آقا من که کاری نکردم همش تقصیر شوهر این عطیه است

رو به عطیه گفت
ـــ عطیه قحطȗ شوهر بود

ردیبا این ازدواج ڪ
مریم چسب را روی زخم زد

ـــ اینقدر حرف نزن بزار کارمو تموم کنم
محمد آقا لبخندی زد



نـــ مریم بابا ،مهیا رو اذیت نڪ
مریم اخم بامزه ای کرد

ـــ داشتیم بابا
مهیا دستش را به علامت تشکر بالا اورد

ـــ ایول حمایت
شهاب گوشه ای ایستاد و سرش را پایین انداخت و به حرف های مهیا

رداروم مȗ خندیدمریم وسایل پانسمان را جمع ڪ
ـــ میگم مهیا یه زخم دیگه رو پیشونیته این برا چیه

مهیا دستȗ به زخمش کشید
ـــ تو دانشگاه به یکȗ خوردم افتادم

مهیا بلند شد مانتوش را تکوند
ـــ عطیه پاشو امشب بیا پیشم

ــــ نه ممنون میرم خونمون
ـــ تȚارف نکن بیا دیگه

شهین خانم دست عطیه رو گرفت
ــــ راست میگه مادر یا برو با مهیا یا بمون پیش ما

عطیه لبخندی زد
ــ چشم میرم پیش مهیا

همه تا دم در همراه عطیه و مهیا رفتند
عطیه ـــ شب همگȗ بخیر خیلȗ ممنون بابت همه چیز

مهیاـــ شبتون بخیر حاج خانوم به ما که آب قند ندادید ولȗ دستت درد
نکنه

شهین خانم با خنده گفت
ـــ ای دختره بلا.فردا مȗ خوایم سبزی پاک کنیم برا روز نهم محرم بیا

بهت آب قندم میدم
ه نهـــ واقعا ??میشه دوستمم بیارمــــ آره چرا ڪ



ـــ خب پس شب بخیر
مهیا به طرف در خانه رفت و بȚد از گشتن تو کیفش کلید را پیدا کرو و

در را باز کرد...
قسمت سȗ و هفتمــــ بیا تو عزیزم

باهم وارد خانه شدند
ـــ برو تو اتاقم الان میام

مهیا به آشپزخونه رفت تا مȗ خواست در یخچال را باز کرد یاداشتȗ روی
در پیدا کرد

ـــ مهیا مامان ما رفتیم خونه عمو احسان نذری دارن ممکنه دیر کنیم
برات شام گذاشتم تو یخچال گرمش کن

مهیا یخچالو باز کرد پارچ شربت را برداشت و درلیوانȗ لیوان ریخت لیوان
 را در سینȗ گذاشت و وارد اتاق شد
عطیه با شرمندگȗ به مهیا نگاه کرد

ردم هم الان مزاحمتـــ شرمندم بخدا مهیا هم پیشونیتو داغون ڪ
شدم

مهیا لگدی به پاهای عطیه زد
ـــ جم کن بابا این سناریوی کدوم فیلمه حفظش کردی بیا این شربتو

بخور
ــــ اصلا خوبت شد باید مȗ زد سرتو میشکوندمهیا خندید

ــــ بفرما حالا شدی عطیه خانم خودمون
مهیا دست لباسȗ را کنار عطیه روی تخت گذاشت

 نکن بزارمتـــ بگیر این لباسارو تنت کن از رو تخت هم بلند شو فڪ
روی تختم بخوابی تا من برم برات

ن هم شربتو بخوررختخواب بیارم تو هم لباساتو عوض ڪ
مهیا به اتاق جفتȗ رفت و رختخوابی از کمد درآورد به اتاق برگشت و کنار

تخت خودش پهن کرد



ـــ بلند شو از تختم مȗ خوام بخوابم از صبح تا الان کلاس بودم
عطیه از روی تخت بلند شد

هر دو سر جایشان دراز کشیدن
برای چند لحظه سکوت اتاق را فرا گرفت که با صدای مهیا شکست

ـــ عطیه
ـــ جانم

شیدـــ دعوات با محمود سر چȗ بودعطیه آه غمناکȗ ڪ
ـــ مواد و پولش تموم شده بود گیر داده بود برواز کسȗ پول پول بگیر

برام بیار
لبخند تلخȗ روی لبانش نشست

ـــ منم مثل همیشه شروع کردم دادو بیداد اونم شروع کرد به کتک زدنم
مثل همیشه

ـــ ای بابا
دوباره ساکت شدند که مهیا سر جایش نشست

ـــ عطیه
ـــ ای بابا بزار بخوابم

ـــ فقط همین
ـــ بگو

ـــ شوهرت قضیه چاقو خوردن شهابو از کجا مȗ دونست
ـــ همه میدونن ولȗ اون شبی که شهاب چاقو خورد تو هم بالا سرش

بودی محمود اونجا بود ولȗ چون تازه مواد
کشیده بود قضیه رو چیز دیگه ای برداشت کرده بودــــ اها بخواب دیگه

ـــ اگه بزاری
مهیا نگاهش را به سقف اتاقش دوخت

رش را نمȗ کرد امروزش اینطورچقدر امروز برایش عجیب بود اصلا فڪ
رقم بخوره با صدای باز شدن در ورودی



خانه زود از سرجایش بلند شد نگاهȗ به عطیه انداخت که غرق خواب
بود از اتاق بیرون رفت

مهلا خانم که در حال آویزان کردن چادرش بود با دیدن مهیا با نگرانȗ به
سمتش آمد

ـــ وای مهیا چȗ شده چرا پیشونیت اینطوریه
احمد آقا با نگرانȗ به طرفشان آمد

ــــ آروم مامان عطیه خوابیده
ـــ عطیه ??

ـــ بیاید بشینید براتون تȚریف مȗ کنم
ردروی مبل نشستند و مهیا همه ی قضیه را برایشان تȚریف ڪ

ـــ وای دختر تو چرا مواظب خودت نیستȗ اون روز تو دانشگاه الانم تو
کوچه پیشونیتو داغون کردی

ـــ اشکال نداره نمیتونم که بایستم نگا کنم عطیه کتک بخوره
ــــ کار درستȗ کردی بابا جان. خوب شد اوردیش پیشمون برو تنهاش

نزارمهیا لبخندی زد
ــــ من برم بخوابم

ردبه طرف اتاقش رفت پتو را رو ی عطیه مرتب ڪ
و روی تخت دراز کشید...قسمت سȗ و هشتم

گوشیش را برداشت و به زهرا پیام داد که فردا بیاد تا باهم به خانه مریم
 بروند

زهرا برعکس نازی این مراسم را دوست داشت و مهیا مȗ دانست که
زهرا از این دعوت استقبال مȗ کند

ـــ شهاب
ـــ جانم بابا

ـــ پوستراتون خیلȗ قشنگه
ـــ زدنشون؟؟



مریم سینȗ چایی را روی میز گذاشت
ــــ آره آقای مرادی امروز با کمک چند نفر زدنشون

شهاب سری تکون داد
مریم استکان چایی را جلوی پدرش گرفت

ـــ دستت درد نکنه دخترم
ـــ نوش جان راستȗ بابا میدونȗ پوسترارو مهیا درست کردهـــ واقعا.

?احسنت خیلȗ زیبا شدن
شهین خانم قرآنش را بست و عینکش را از روی چشمانش برداشت

ـــ ماشاء الله خیلȗ قشنگ درست کرده. میگم مریم چند سالشه
?دانشجوه؟؟

با این حرف شهین خانم
مریم و شهاب شروع کردن به خندیدن

ـــ واه چرا میخندید
مریم خنده اش رو جمع کرد

ـــ مامان اینم مȗ خوای بنویسȗ تو دفترت براش شوهر پیدا کنȗ بیخیال
مهیا شو لطفا

محمد آقا که سعȗ در قایم کردن خنده اش کرد
ـــ خب کار مادرتون خیره

شهین خانم چشم غره ای به بچه ها رفت و به قرآن خوندنش ادامه داد
شهاب از جایش بلند شد

 برم بخوابم شبتون بخیرــــ من دیگه
به طرف اتاقش رفت روی تخت دراز کشید و دو دستش را زیر سرش

گذاشت
امشب برایش شبِعجیبی بود

شخصیت مهیا برایش جالب بود وقتȗ آن را با آن عصبانیت دید خودش
لحظه ای از مهیا ترسیدیاد آن روزی افتاد که به او سید گفت



خنده اش گرفت
قیافه اش دیدنȗ بود اون لحظه

ȗتا الان دختری جز مریم اینقدر با او راحت برخورد نم
استțفرا... زیر لب گفت

ــــ ای بابا خجالتم نمȗ کشم نشستم به دختر مردم فکر مȗ کنم
با صدای گوشیش سرجایش نشست گوشیش را برداشت برایش پیامک

آمده بود از دوستش محسن بود
ـــ سید فک کنم طلبیده شدی ها

شهاب لبخندی زد و ان شاء الله برایش فرستاد...قسمت چهل و دوم
ــــ بیدار شو دیگه تنبل

مهیا دست مریم را پس زد
ـــ ول کن جان عزیزت

ارش ادامه دادمریم بیخیال نشد و به ڪ
ـــ بیدار میشȗ یا به روش خودم بیدارت میکنم

مهیا سر جایش نشست
ــ بمیری بفرما بیدار شدم چȗ مȗ خوای

بلند شد و پنجره اتاق را باز کردمهیا با دیدن هوای تاریڪ
ـــ هوا که تاریکه پس چرا بیدارم کردی
مریم بوسه ای روی گونه اش کاشت

ـــ فدات واسه نماز بیدارتون کردم
مهیا نمȗ دانست چرا ولȗ خجالت کشید که بگوید نماز نمȗ خواند پس

بی اعتراض مغنȚه اش را سرش کرد
ــــ مریم دخترا کجان ???

مریم در حال جمع کردن رخت خواب ها گفت
ـــ اونا که مثل تو خوابالو نیستن زود بیدار شدن الان پایین دارن وضو

میگیرن



مهیا با تȚجب گفت
ـــ زهرا پیششونه؟؟

ـــ آره دیگه
مهیا باور نمȗ کرد که زهرای خوابالو بیدار شده باشد همراه مریم به

سمت سرویس رفتن
ه سال ها است که نماز نخوانده بود اما وضو و نماز یادش ماندهبا اینڪ

 بودبه اتاق برگشت مریم چادر سفید گل گلȗ برایش آورد
ردروبه قبله ایستاد و نمازش را شروع ڪ

ڪڪ بربر الله اــــ الله ا
نمازش تمام شد بوسه ای بر روی مهر زد و نفس عمیقȗ کشید سجاده

بوی گلاب مȗ داد احساس خوبی به مهیا
دست داد

مریم با تȚجب به مهیا نگاه مȗ کرد باورش نمȗ شد که مهیا بتواند
اینقدر خوب نماز بخواند مهیا سر از سجاده بلند

کرد مریم بی اختیار به سمتش رفت واو را در آغوش گرفت
مهیا با تȚجب خودش را از مریم جدا کرد

ثر امام زاده ها دیونه شدیـــ یا اڪ
مریم خندید و بر سر مهیا کوبید

ــــ پاشو بریم پایین صبحونه بخوریم
ـــ آخه الان وقت صبحونه استـــ غر نزن...

قسمت چهل و یکم
محمد آقا شب بخیری گفت و همراه شهین خانم به داخل رفتند

شهاب از جایش بلند شد تا به اتاقش برود که مریم صدایش کردــــ
شهاب بی زحمت ظرفارو از انباری بیار مȗ خوایم بشوریم
ـــ مریم ظرفا یکبار مصرفن لازم نیست بشورید هوا سرده

ـــ نه خاک گرفتن باید بشوریمشون



ـــ باشه
شهاب به سمت انباری رفت

ساراـــ میگم مریم راهیان نورمون کȗ افتاد ??
.ـــ یه هفته دیگه میریم به امید خدا فردا پس فردا اعلام میکنیم

ـــ منو زهرا هم میایم
مریم با تȚجب به مهیا نگاه کرد

ـــ مȗ خوای بیای؟؟
ـــ آره منو زهرا دوم دبیرستان با مدرسه رفتیم خیلȗ خوش گذشت

نرجس_ولȗ شما نمȗ تونید بیاد این اردو مخصوص فعالین پایگاه ها
هست

مریم ـــ من میپرسم خبرت مȗ کنمشهاب ظرفارا کنار حوض گذاشت
ـــ بفرمایید

ـــ خیلȗ ممنون داداش .
ـــ خواهش میکنم

ــــ میگم شهاب برا اردوی هفته آینده مهیا و دوستش میتونن بیان
ـــ دوست دارن بیان ???

ــــ آره
ـــ باشه میتونن بیان ولȗ فردا مدارک لازم رو بیارن تا بیمه شن .شبتون

بخیر
ساراـــ ایول مطمئنم این بار خیلȗ میچسبه

ـــ معلومه که میچسبه.کم چیزی نیست من افتخار همراهȗ دادم بهتون
دختر ها بلند شدند و مشغول شستن ظرف ها شدن

مریم به مهیا نگاهȗ انداخت
فکرش را نمȗ کرد که مهیا بخواهد با آن ها به شلمچه بیاید آن با بقیه

دختر ها فرق مȗ کرد با اینکه مقید نبود لباس
پوشیدنش هم خوب نبود اما هیچوقت مانند بقیه در برابرمراسمات و



این عقایدجبهه نمȗ گرفت مریم مطمئن بود این دختر دلش خیلȗ پاک
تر از آن چیزی هست فکر مȗ کند وامیدوار بود که

هر چه زودتر خودش را پیدا کند
با پاشیدن آب سرد به صورتش به خودش آمد

مهیاـــ به کجا خیره شدی
لبخندی زد و جواب مهیا را با شلنگ آبی که به سمتش گرفت داد و این

شروع آب بازیشان شد...قسمت چهل و چهارم
ȗجب کرده بودند سارا و زهرا و شهین خانم کلȚهمه از حجاب مهیا ت

ازش چهره و حجابش تȚریف کرده بودند اما از
نرجس و مادرش جز نیشخندی گیرش نیامد.

ڪڪ  مȗ آمدند و حیاط نسبتا شلوغ بودمخانم های محل کم کم برای 
.ــــ مهیا مهیا

مهیا به طرف شهین خانم که کنار چند تا خانم نشسته بود رفت
ـــ جانم شهین جون

ـــ مهیا بی زحمن برو کمک عطیه تو آشپزخونه است
ـــ الان میرم

به طرف آشپزخونه رفت
ـــ جونم عطیه جونم

عطیه سینȗ را جلوی مهیا گذاشتـــ بی زحمت اینو ببر به خانما تȚارف
نڪ

ردمهیا سینȗ به دست به طرف حیاط رفت به همه ی خانم ها تȚارف ڪ
ه مهیا را مȗ شناختندبȚضȗ از خانم ها ڪ

با دیدن حجابش تȚجب مȗ کردند یا حرف تلخȗ مȗ زدند اما برای مهیا
مهم نبود

اوکه همیشه تنوع طلب بود و دوست داشت چیزهای جدید را امتحان
کند و این بار حجاب را انتخاب کرده بود



رد همه چاییبه طرف شهین خانم و دوستانش رفت به همه تȚارف ڪ
ڪڪ ردندری برداشتند و تش

اما سوسن خانم مادر نرجس
رد و چایی را برنداشتاخمȗ ڪ

چایی ها تمام شده بود و به دوتا از خانما چایی نرسیده بود به آشپزخونه
 برگشت

ــــ عطیه جان دوتا چایی بریز
داخل شلوغ بود گروهȗ زیارت عاشورا مȗ خوندند و گروهȗ مشغول حرف

 زدن بودند مریم با صدای بلندی گفت
ـــ مهیا ،نرجس آماده باشید یکم دیگه میریم هیئت

ـــ زهرا و سارا پس؟؟ـــ اونا زودتر رفتن کمک
ـــ باشه،آماده ام

ــــ بابا تو دو تا چایی بودن عطیه
ـــ غر نزن بزار دم بکشه

ردمهیا روی اپن آشپزخانه نشست وشروع به بررسȗ آشپزخانه ڪ
همزمان سوسن خانم وارد آشپزخانه شد و با

اخم به مهیا نگاهȗ کرد اما مهیا بیخیال خودش را مشغول کرد
ــــ بیا بگیر مهیا

مهیا سینȗ را برداشت و به طرف بیرون رفت که با برخورد به شخصȗ از
جا پرید و سینȗ چایی را روی آن انداخت

با صدای شکستن استکان ها عطیه، سوسن خانم و شهین خانم و
چندتا از خانم ها به طرف مهیا آمد

زهرا و نر جس از پله ها پایین آمدند مریم با نگرانȗ پرسید
ـــ چȗ شده؟؟قسمت چهل و سوم

نار بقیه دخترا روی تختȗ که در حیاط بود نشستندمهیا و مریم ڪ
هوا تاریک و سرد بود



صبحانه را محمد آقا آش آورده بود
محمد آقاو شهین خانم در آشپزخانه صبحانه را صرف کردند

ڪڪ لمهیا در گوش زهرا گفتـــ جدیدا سحر خیز شدی 
زهرا چشم غره ای برای مهیا رفت

در حال خوردن صبحانه بودند که شهاب سریع در حالȗ که کتش را تنش
رد به طرف در خانه رفتمȗ ڪ

ـــ شهاب صبحونه نخوردی مادر
ـــ با بچه ها تو پایگاه مȗ خورم دیرم شده

شهاب که از خانه خارج شد دخترا به خوردن ادامه دادن
ـــ میگم مریم این داداشت خداحافظی بلد نیست

به جای مریم نرجس با اخم روبه مهیا گفت
ـــ بلده ولȗ با دخترای غریبه و این تیپی صحبت نمȗ کنه

محض گفتن این حرف نرجس با اخم سارا و مریم مواجه شد
تا مهیا مȗ خواست جوابش را بدهد زهرا آروم باشȗ به او گفت

مهیا قاشق اش را در کاسه گذاشت و از جایش بلند شد
مریم ـــ کجا تو که صبحونه نخوردیـــ سیر شدم

به طرف اتاق مریم رفت
هخودش را روی تخت انداخت برای چند لحظه پشیمان شده بود ڪ

امشب را مانده بود از جایش بلند شد
رد بی اختیار مغنȚه اش رابه طرف آینه رفت به چهره ی خود نگاهȗ ڪ

جلو آورد و وهمه ی موهایش را داخل
فرستاد به خودش نگاه گرد مانند دختره ای محجبه شده بود لبخندی

روی لبانش نشست قیافه اش خیلȗ عوض
شده بود چهره اش خیلȗ معصوم شده بود تا مȗ خواست مغنȚه اش را

به صورت قبل برگرداند در باز شد و مریم وارد
اتاق شد مریم با دیدن مهیا با ذوق به طرفش رفت



ــــ واااای مهیا چه ناز شدی دختر
مهیا دست برد تا مغنه اش را عقب بکشد

ـــ برو بینم فک کردی گوشام مخملیه
مریم دست را کشید

ـــ چیکار میکنȗ بزار همینطوری بمونه چه معصوم شده قیافت
مهیا نگاهȗ به خودش در آیینه انداخت

نمȗ توانست این چیز را انکار کند واقعا چهره اش ناز ومعصوم شده بود
ـــ مهیا یه چیز بگم فک نکنȗ من خدایی نکرده منظوری داشته باشم

و....
ـــ مریم بگو

ـــ مغنȚه اتو همینجوری بزار هم خیلȗ بهت میاد هم امروز روز دهم
محرمِ 

مهیا نگذاشت مریم حرفش را ادامه بدهدـــ باشه
ـــ در مورد نرجس

ـــ حرف اون عفریته برام مهم نیست ناراحت هم نشدم خیالت تخت دو
نفره

و چشمکȗ برای مریم زد در واقع ناراحت شده بود ولȗ نمȗ خواست مریم
 را ناراحت کند

مریم با خوشحالȗ بوسه ای روی گونه اش کاشت
ـــ ایول داری خواهری پایین منتظرتم

مهیا به سمت آینه چرخید و دوباره خودش را در آینه برانداز کرد اگر
شخص دیگری به جای مریم بود حتما از حرف

هایش ناراحت مȗ شد ولȗ اصلا از حرف های مریم ناراحت نشده بود
خودش هم مȗ دانست که صاحب این روز ها

حرمت دارد بلاخره در آن روز سخت که احمد آقا مریض بود وجودش را
احساس کرده بود و دوست داشت شاید



ر هم باشد امروز را با حجاب باشد...قسمت چهلمپاس تشڪ
بسته بندی سبزی ها تمام شده بود همه برای مراسم و نهار به مسجد

رفته بودنر اما دختر ها آنقدر خسته بودند که
ار هاترجیح دادند خانه بمانند و استراحت کنند و عصر دوباره به بقیه ڪ

 رسیدگȗ کنند
وارد اتاق مریم شدند همه ی دخترها خودشان را روی تخت انداختند

ـــ تختمو شکوندید
ـــ ساکت شو مریم

شهین خانوم که تو حیاط منتظر شهاب بود که بیاید و باهم سبزی ها را
به مسجد ببرند

مریم را صدا زد مهیا که به پنجره نزدیک بود پنجره را باز کردــــ اِ شهین
جونم تو هنوز اینجایی

شهین خانم خندید
ـــ آره هنوز اینجام مهیا جان شهاب نهارتونو اورده بیاید ببرید

ـــ چشم خوشکلم
ـــ خدا بگم چیکارت کنه دختر من رفتم

تا مهیا مȗ خواست چیزی بگوید نرجس از جایش بلند شد
ـــ من مȗ رم غذاها رو میارم
نرجس که از اتاق خارج شد
مهیا روبه مریم و سارا گفت

ـــ یه چیز میگم ناراحت شدید هم سرتونو بکوبید به دیوار من از این
عفریته اصلا خوشم نمیاد

ـــ عفریته؟؟
ساراـــ نرجس دیگه. فدات مهیا حسمون مشترکه

ـــ دخترا زشته
ـــ جم کن بابا مریم مقدس



نرجس غذاها را آوردنهار قیمه بود مهیا مȗ توانست بدون شک بگوید
این خوش مزه ترین و خوش بوترین قیمه ای بود که تا الان خورده

بود
ار کردند شبدخترها تا عصر استراحت کردند و دوباره تا شب بکوب ڪ

هم مهلا خانم و مادر زهرا هم به آن ها
اضافه شده بودند

بود که همه کم کم در حال رفتن بودند۱۱ ساعت 
مریم ــــ میگم دخترا پایه هستید امشب پیشم بمونید ظرفای نهار فردا

رو هم باهم بشوریم
همه دخترا از این حرف مریم استقبال کردند

مادر زهرا بدون اعتراض قبول کرد
مهلا خانم هم که از خدایش بود که مهیا کنار مریم بماند.و به شهین

خانم گفت که اگر مȗ توانست خودش هم برای
کمک مȗ ماند ولȗ باید همراه احمد آقا به خانه ی آقا احسان بروند و

برای مراسم فردا به او کمک کند
همه رفته بودن وفقط دخترا وشهین خانم در حیاط نشسته بودند واقعا

حیاط بزرگ و با صفایی داشتند
محمدآقا و شهاب هم آمدندو روی تختȗ که تو حیاط بود نشته اند
ȗمحمد آقاـــ خسته نباشید دخترای گلم اجرتون با امام حسین خیل

زحمت کشیدید
شهین خانم ـــ

قراره هم امشب بمونن و همه ی ظرفای فردا رو بشورنمحمد آقا ــــ پس تا
میتونȗ ازشون کار بکش حاج خانوم

ــــ شهین جونم بلاخره یه آب قندبده حالم جا بیاد بȚد ازم کار بکش
ـــ تا وقتȗ بگȗ شهین جون آب قند که نمیبینȗ هیچ کلȗ ازت کار

میکشم



مریم سینȗ چایی را به سمت همه گرفت به مهیا که رسید مهیا آروم
گفت

ــــ خوشکل خانم از حاج آقا مرادی چه خبر
و چشمکȗ زد

مریم که هول کرد سینȗ را که دوتا استکان چایی داشت از دستش سر
خورد و روی مهیا افتاد

مهیا از جایش بلند شد
شهین خانم به طرفش دوید

ــــ وای چȗ شد
مریم تند تند مانتوی مهیا را مȗ تکاند

ــــوای سوختȗ مهیا
محمد آقا نگران به آن ها نزدیک شد

ـــ دخترم حالت خوبه
مهیا مانتویش را به زور از دست های مریم کشید

ــــ ول کن مانتومو پارش کردیـــ بده به فکرتم
ȗخواد به فکرم باش ȗـــ نم

رو به بقیه گفت
ـــ چیزی نیست نگران نباشید چاییا زیاد داغ نبودند...

قسمت سȗ و نهمـــ اومدم زهرا اینقدر زنگ نزن
تماس را قطع کرد و مغنȚه را سر کرد رژ لب ماتȗ بر لبانش کشید به

احترام این روز و خانواده مهدوی لباس تیره
تنش کرد و آرایش زیادی نکرد

کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفت
ـــ کجا داری میری مهیا

نمȗ دانست چرا اینبار از حرف مادرش عصبی نشد و دوست داشت
جوابش را بدهد



ــــ دارم با زهرا میرم خونه مریم مȗ خوان سبزی پاک کنن برا مراسم
شهین خانم گفت بیام کمک

مهلا خانم با تȚجب گفت
ȗـــ همسایمون مهدوی رو میگ

ـــ آره دیگه .من رفتم
مهلا خانم با تȚجب به همسرش نگاه کرد باورش نمȗ شد که مهیا برای

کمک به این مراسم رفته باشد برای اطمینان
به کنار پنجره رفت تا مطمئن شود

مهیا با زهرا دست داد
ـــ خوبی

ـــ خوبم ممنونـــ میگم مهیا نازی نمیاد
ـــ نه نازی با خونوادش هر سال چون چند روز تȚطیله این روزارو میرن

شمال
ـــ مهیا کاشکȗ چادر سر مȗ کردیم الان اینا نمȗ زارن بریم تو که

مهیا لبخندی زد دقیقا این چیزی بود که خودش اوایل در مورد قشر
مذهبی فکر مȗ کرد

ȗد متوجه میشȚب ȗـــ خودت بیای ببین
آیفون را زدند

ــــ کیه
ــــ باز کن مریم

ــــ مهیا خودتȗ بیا تو
در باز شد وارد خانه شدن چندتا خانم نشسته بودند ودر حال پاک کردن

سبزی بودن از بین آن ها سارا و نرجس را
شناخت با سارا و مریم سلام کرد

شهین خانم به طرفش آمد
ــــ اومدی مهیا



ـــ بله اومدم آب قند بخورم برمــــ تا همه سبزیارو تمیز نکنȗ از آب قند
خبری نیست

ȗجب به آن ها نگا مȚبقیه که از قضیه آب قند خبری نداشتند با ت
کردند

مهیا زهرا را به دخترا معرفȗ کرد جو دوستانه بود اگر نگاه های نرجس و
مادرش مهیا را اذیت نمȗ کردند به مهیا

خیلȗ خوش مȗ گذشت
مریم قضیه دیشب را برای دخترا تȚریف کرد

سارا ـــ آره دیدم مȗ خواستم ازت بپرسم پیشونیت چشه
زهراـــ پس من چرا ندیدم

سارا ـــ کوری خواهرم
دخترا خندیدند که صدای یاالله شهاب و دوستش محسن خنده هایشان

 را قطع کرد
شهاب و محسن وارد شدن و یه مقدار دیگری از سبزی را آوردن

ــــ اِ این حاج آقا مرادیه خودمونه مگه نه مریم ??چرا عمامه اشو برداشته
مریم سرش را پایین انداخته بود و گونه هایش کمȗ قرمز شده بود

ـــ شاید چون دارن کار مȗ کنن در آوردن
مهیا نگاه مشکوکȗ به مریم انداخت

محسن آقا با شهاب خداحافظی کرد و رفتمهیا صدایش را بالا برد
ــــ شهین جوونم

شهاب که نزدیک دخترا مشغول آب خوردن بود با تȚجب به مهیا نگاه
کرد

ــــ شهین جونم چیه دختراز مادرتم بزرگترم
مهیا گونه ی شهین خانم را کشید

ـــ چȗ میگȗ شهین جون توبا این خوشکلیت دل منو بردی
با این حرف مهیا آب تو گلوی شهاب پرید و شروع کرد به سرفه کردن



ـــ وای شهاب مادر چȗ شد آب بخور
شهاب لیوان را دوباره به دهانش نزدیک کرد

ــــ میگم شهین جونم من از تو تȚریف کردم پسرت چرا هول کرد ازش
تȚریف مȗ کردم چیکار مȗ کرد

آب دوباره تو گلوی شهاب پرید و سرفه هایش بدتر شده بود دخترا از
ȗخنده صورت هایشان سرخ شده بودـــ مهیا میکشمت پسرمو کشت

ـــ واه شهین جون من چیزی نگفتم
شهاب زود خداحافظی کرد و رفت

ساراـــ پسرخالمو فراری دادی
ــــ ای بابا برم صداش کنم بشینه با ما سبزی پاک کنه

مهیا از جاش بلند شد که مریم مانتویش را کشید
ــــ بشین سرجات دیوونه...قسمت چهل و پنجم

رد با دیدن شهاب و حاج آقامهیا سرش را بلند ڪ
مرادی "ای وایی "گفت استکان های چای روی پیرهن و دست های شهاب

 ریخته شده بود
ڪڪڪ ه شهاب و حاج آقا مرادی اینجا چهرد ر مȗ مهیا تنها به این ف

ردندمȗ ڪ
سوسن خانم به طرف مهیا امد و آن را کنار زد

ـــ برو اینور دختره ی خیره سر ببینم چیکار کردی شهاب جان عمه
قربونت بره ،خوبی؟

شهاب به خودش آمد
ـــ خوبم زن عمو چیزی نیست چایی سرد شده بودند

مهیا شرمنده نگاهȗ به شهاب انداختـــ ببخشید اصلا ندیدمتون
ـــ چیزی نشده اشکال نداره

سوسن خانم ـــ کجا اشکال نداره الان جاش رو دستت میمونه بȚدشم
خودش میدونه مرد اومده تو بزار خودشو



جمع جور کنه
شهین خانم به طرف شهاب اومد

ـــ چیزی نیست شلوغ بود صدای یاالله رو نشنیده
مادر شهاب برو پیراهنتو عوض کن

سوسن خانم که از مهیا اصلا دل خوشȗ نداشت با لحن بدی گفت
ȗـــ نشنیده باشه هم باید یکم سنگین باشه اون بار نمیدونم برا چ

پسرمونو رو تخت بیمارستان انداخته بود اون
شب هم الم شنگه راه انداخته بود تو خیابون

ــــ سوسن بسه این چه حرفیه
ـــ بزار بگم شهین جان حرف حق نباید تلخ باشه اخه کدوم دختری

میشینه رو اپن آشپزخونه که این نشسته اینم
از لباس پوشیدنش یکȗ نیست بهش بگه خونه حاج آقا مهدوی جای

این سبک بازیا نیست بره همون خونه خودشون
این کارارو بکنهمهیا با چشم های اشکȗ به سوسن خانم نگاه مȗ کرد

باورش نمȗ شود که این همه به او توهین شده بțض تو گلویش مانع
شیدنش مȗ شود همه از صحبتراحت نفس ڪ

ه شده بودندهای سوسن خانم شوڪ
شهین خانم به خودش آمد
به طرف سوسن خانم رفت

ـــ این چه حرفیه سوسن خودت همه چیو خوب میدونȗ پس چرا اینطور
میگȗ خوبیت نداره

شهاب سرش را پایین انداخته بود از حرف های زن عمویش خیلȗ عصبی
 شده بود اما نمȗ توانست اعتراضȗ بکند

مهیا دیگر نمȗ توانست این همه تحقیر را تحمل کند پالتوی مشکیش را
 از روی مبل برداشت و به طرف بیرون رفت

مریم و شهین خانم دنبالش آمدند و از او خواستند که نرود اما فایده ای



 نداشت مهیا تند تند در کوچه مȗ دوید
نزدیک مسجد ایستاد خم شد بند بوت هایش را بست

بțض تو گلویش اذیتش مȗ کرد
رده بود آرام قدم برداشت و به طرفنفس کشیدن را برایش سخت ڪ

هیئت رفت خیلȗ شلوغ بود از دور سارا و
زهرا را که مشغول پخش چایی بین خانم ها بود را دید خودش را پشت

یک خانم چادری مخفȗ کرد تا دختر ها او را
نبینند

دوست داشت الان تنها بماند
با دیدن کنجȗ یاد آن شب افتاد آنجا دقیقا همان جایی بود که آن شب
که به هیئت آمده بود ایستاده بودبه طرف آن کنج رفت و ایستاد مداح

ڪڪ ردن...رد به مداحȗ شروع 
قسمت چهل و ششم

مــــیباره بارون روی سر مجنون توی خیابونه رویایی
میلرزه پاهاش بارونیه چشماش میگه خدایی تو آقاییمهیا فقط بهانه ای

برای ریختن اشک هایش مȗ خواست که با صدای زیبای مداح سر جایش
 نشست و شروع به گریه

کرد
من مانوســــم با حرمت آقا حرم تو والله بروم بهشته

انگار دستȗ اومدا از غیب
روی دلم اینجوری برات نوشته

ردندهمه جوونا هم صدا مداح را همراهȗ ڪ
ڪڪڪ ربلا اللهم ارزقناربلا ربلا ــــ 

مهیا به هق هق افتاده بود خودش نمȗ دانست چرا از آن روز
رده بود آشناکه تو هیئت با آن مرد که برایش غریبه بود دردو دل ڪ

شده بود کلافه شده



از آن روز خودش نمȗ دانست چه به سرش آمده بود یواشکȗ کتاب های
ȗضȚکردب ȗبرد و طالعه م ȗپدرش را م

وقت ها یواشکȗ در گوگل اسم امام حسین را سرچ مȗ کرد و مطالب را
مȗ خواند او احساس خوبی به آن مرد داشت

سرش را بلند کرد و روبه آسمان گفت
ــــ میشه همینطور که امام حسین بقیه هستȗ امام حسینم بشیسرش

را پایین انداخت و شروع به گریه کرد
نار تو آروم بگیرممیدونم آخر یه روزه ڪ

ه توی هیئت وسط روضه بمیرمبا چشمای تر یا ڪ
بی اختیار یاد بچگȗ هایش افتاد که مادرش با لباس مشکȗ او را به

هیئت مȗ آورد با یاد آن روز ها وسط گریه
هایش لبخندی روی لب هایش نشست

ه مادرم هرشب منو میاوردش میون هیئتیادم میاد ڪ
 مȗ گفت توررو کشتن تو اوج غربتیادم میاد مادر من با اشڪ

مهیا با تکان هایی که به او داده مȗ شود سرش را بلند کرد
پسر بچه ای بود

با بțض به مهیا نگاه مȗ کرد
ــــ خاله

مهیا اشک هایش را پاک کرد
ـــ جانم خاله

پسر بچه دستȗ روی چشمان مهیا کشیدـــ خاله بلا تȗ گلیه مȗ کلدی
مهیا بوسه ای به دستش زد

ـــ چون دختر بدی بودم
ــ نه خاله تو دختل خوبی هستȗ اینم برا تو

مهیا به تیکه ی پارچه سبزی که دستش بود انداخت
ـــ بلات ببندم خاله



مهیا مچ دستش را جلو پسر بچه گرفت
ـــ ببند خاله

پسر بچه کارش که تمام شد رفت
مهیا نگاهȗ به گره ی شل پارچه انداخت با بțض رو به آسمون گفت

ـــ میشه اینو نشونه بدونم امام حسینم
من مانوسم با حرمت آقا حرم تو والله برام بهشته

انگار دستȗ اومده از غیب روی دلم اینجور برات نوشته...قسمت چهل و
هفتم

مداحȗ تمام شد مهیا از جایش بلند شد به طرف شیر آبی رفت
صورتش را شست تا کمȗ از سرخȗ چشمانش کم شود

صورتش را خشک کرد و به طرف دخترا رفت
ــــ سارا

سارا برگشت با دیدن چشم های مهیا شوکه شد ولȗ چیزی نگفت
ـــ جانم

ـــ کمک مȗ خواید
ـــ آره دخترا تو آشپزخونن برو پیششون

با دست به دری اشاره کردمهیا به طرف در رفت در را زد
صدای زهرا اومد

ـــ کیه
ـــ منم زهرا باز کن درو

زهرا در را باز کرد
شهاب و حاج آقا موسوی و مرادی و چند تا پسر دیگر هم بودند که

مشغول گذاشتن غذا تو ظرف ها بودند
شهاب و دخترا با دیدن مهیا هم شوکه شدند اما حرفȗ نزدند

زهرا دستکشȗ و ظرف زرشک را به او داد مهیا شروع به گذاشتن زرشک
روی برنج ها شد مریم ناراحت به شهاب



نگاهȗ کرد شهاب هم با چشم هایش به او اشاره کرد که فعلا با مهیا
صحبتȗ نکند مهیا سری تکون داد و مشغول شد

ردن نهار بودند با شنیدنتقریبا چند ساعتȗ سر پا مشغول آماده ڪ
ار هایشان هم تمام شده بودصدای اذان ڪ

حاج آقا موسوی ــــ عزیزانم خدا قوت اجرتون با امام حسین برید نماز
پخش غذا به عهده ی نفرات دیگه ای

هست
دخترا با هم به طرف وضو خانه رفتند مهیا اینبار داوطلبانه به طرف وضو

خانه رفت وضو گرفتن و به طرف پایگاه
رفتننماز هایشان را خواندند مهیا زودتر از همه نمازش را تمام کرد روی

صندلȗ نشست و بقیه نگاه مȗ کرد از وقتȗ که
آمده بود با هیچکس حرفȗ نزده بود با شنیدن صدای در به سمت در

رفت در را که باز کرد شهاب را پشت در دید
ـــ بله

ـــ بفرمایید
مهیا کیسه های غذا را از دستش گرفت

مȗ خواست به داخل پایگاه برود که با صدای شهاب ایستاد
ـــ خانم مهدوی

ـــ بله
ـــ مȗ خواستم بابت حرف های زن عموم

مهیا اجازه صحبت به او را نداد
ȗبزنید م ȗخواستید حرف ȗــــ لازم نیست اینجا چیزی بگید اگه م

تونستید اونجا جلوی زن عموتون بگید
یه داخل پایگاه رفت و در را بست

شهاب کلافه دستȗ داخل موهایش کشید با دیدن پدرش به سمتش
رفت



مهیا سفره یکبارمصرف را پهن کرد و غذا ها را چید
خودش نمȗ دانست چرا یکدفعه ای اینطوری رسمȗ صحبت کرداز شهاب
خیلȗ ناراحت بود آن لحظه که زن عمویش او را به رگبار گرفته بود چیزی

نگفته بود الان آمده بود
ند اما دیر شده بودعذرخواهȗ ڪ

سر سفره حرفȗ زده نشد همه از اتفاق ظهر ناراحت بودند
ند گفتمریم برای اینکه جو را عوض ڪ

ــــ مهیا زهرا اسماتونو بنویسم دیگه برا راهیان نور
زهرا ـــ آره من هستم

مریم که سکوت مهیا را دید پرسید
?? ȗــــ مهیا تو چ

ـــ معلوم نیست خبرت مȗ کنم...قسمت چهل و هشتم
چند روز از آن روز مȗ گذشت در این چند روز اتفاقات جدیدی برای مهیا

افتاد اتفاقاتȗ که او احساس مȗ کرد
آرامش را به زندگیش باز گردانده اما روزی این چیز ها برایش کابوس

بودند بȚد آن روز مهیا چند باری به خانه شان
آمده بود و ساعاتȗ را کنار هم مȗ گذراندن

امروز کلاس داشت نازی از شمال برگشته بود و قرار گذاشته بودند بȚد
کلاس همدیگر را در آلاچیق دانشگاه ببینند

مهیا با دیدن دخترا برایشان دست تکان داد به سمتشان رفت لبخندی
زد و با صدای بلندی سلام کرد

ــــ به به سلام دخیا
اما با دیدن قیافه ی عصبی نازی صحبتȗ نکرد

ــــ چȗ شدهبه زهرا اشاره کرد
ـــ تو چرا قیافت این شکلیه
ـــ م من چیزیم نیست فقط



نازی با عصبانیت ایستاد
ـــ نه زهرا تو چیزی نگو من بزار بگم مهیا خانم تو این چند روزو کجا بودی

 چیکار مȗ کردی
اها حسنات جمع مȗ کردی این

به زهرا اشاره کرد و ادامه داد
شوندی که چهــــ این ساده ی نفهمو هم دنبال خودت ڪ

مهیا نگاهȗ به زهرا که از توهینȗ که نازی به او کرده بود ناراحت سرش را
 پایین انداخته بود انداخت

ــــ درست صحبت کن نازی
ـــ جمع کن برا من آدم شده "درست صحبت کن "

مغنȚه اش را با تمسخر جلو آورد
ــــ برا من مغنȚه میاره جلو

دستش را جلو اورد تا مغنȚه مهیارا عقب بکشد که مهیا دستش را کنار
زد

ــــ چیکار میکنȗ نازی تموم کن این مسخره بازیارو
نازی خنده ی عصبی کردـــــ ببین کȗ از مسخره بازی حرف میزنه دو روز

میری خونه حاج مهدوی چیکار چیه هوا برت داشته برا پسرت
بگیرنت آخه بدبخت توی خرابو کȗ میاد بگیره

ڪڪ  ȗه صحبت هایش راه روی صورت نازی نشست نگذاشت با سیل
ادامه بدهد

همه با تȚجب به مهیا نگاه مȗ کردند مهیا که از عصبانیت مȗ لرزید
انگشتش را به علامت تهدید جلوی صودت نازی

تکان داد
ــــ یه بار دیگه دهنتو باز کردی این چرت و پرتارو گفتȗ به جای سیلȗ یه

چیز بدتری میبینȗ فهمیدی
کیفش را برداشت و به طرف خروجȗ رفت



نازی دستȗ بر روی گونش کشید و فریاد زد
ارتو میدی عوضȗــــ تاوان این ڪ

خیلȗ بدم میدی
مهیا بدون اینکه جوابش را بدهد از دانشگاه خارج شد

ڪڪ ندنترلشان از عصبانیت دستانش مȗ لرزید و نمȗ توانست 
احتیاج به آرامش داشت گوشیش را از کیفش

دراورد و شماره مریم را گرفت
ـــ جانم مهیا

ـــ مریم کجایی
ـــ خونه چیزی شده چرا صدات اینطوریه

ـــ دارم میام پیشتـــ باشه
گوشیش را در کیفش انداخت

با صدای بوق ماشینȗ سرش را برگرداند
مهران صولتȗ بود

ــــ مهیا خانم مهیا خانم
مهیا بی حوصله نگاهȗ به داخل ماشین انداخت

ــــ بله
ـــ بفرمایید برسونمتون

ـــ خیلȗ ممنون خودم میرم
به مسیرش ادامه داد ولȗ مهران پروتر از اونȗ بود که فکرش را مȗ کرد
ـــ مهیا خانم بفرمایید به عنوان یه همکلاسȗ مȗ خوام برسونمتون بهم

اعتماد کنید
ـــ بحث اعتماد نیست

ـــ پس چȗ ?بفرمایید دیگه
مهیا دیگه حوصله تȚرف زیاد را نداشت هوا هم بارانȗ بود سوار ماشین

شد



ـــ کجا مȗ رید ??
ȗـــ طالقان

برای چند دقیقه ماشین را سکوت فرا گرفت که مهران تحمل نکرد و
سکوت را شکستـــ یȚنȗ اینقدر بد افتادید که تا الان جاش مونده ???

مهیا گنگ نگاهش کرد که مهران به پیشانȗ اش اشاره کرد
مهیا دستȗ به پیشانȗ اش کشید

ــــ آها.نه این واسه یه اتفاق دیگه است
مهران سرش را تکان داد

ــــ ببخشید من یکم کنجکاو شدم میشه سوالمو بپرسید
ـــ اگه بتونم جواب میدم

با ابرو به زخم مهیا اشاره کرد
ـــ برا کدوم اتفاق بود
مهیا جوابش را نداد

ــــ جواب ندادید
ــــ گفتم اگه بتونم جواب میدم نگاهش به سمت بیرون معطوف کرد

گوشیش زنگ خورد بȚد گشتن تو کیفش پیدایش کرد
ـــ جانم مریم

ــــ کجایی
ـــ نزدیکم

ــــ باشه منتظرمــــ آقای صولتȗ همینجا پیاده میشم
ــــ بزارید برسونمتون تا خونه
ــــ نه همین جا پیاده میشم

موقع پیاده شدن مهران مهیا را صدا کرد
ــــ بله

ــــ منو صولتȗ صدا نکنید همون مهران بهتره
مهیا در را بست و یکم به طرف ماشین خم شد



ـــ منم مهیا خانم صدا نکنید
لبخندی روی لب های مهران نشست مهیا پوزخندی زد

ـــ خانم رضایی صدا کنید بهتره
به طرف کوچه راه افتاد

ــــ پسره ی بی شعور
جلوی در خانه ی مریم ایستاد آف آف را زد

ـــ بیا تو
در با صدای تیکȗ باز شد

در را باز کرد و وارد حیاط شد
نگاهȗ به حیاط سرسبز و با صفای حاج آقا مهدوی انداخت عاشق اینجا

بود...قسمت چهل و نهم
مریم شانه های مهیا را ماساژ داد

ــــ اینقدر گریه نکن
مهیا با دستمال اشک هایش راپاک کرد

 ȗنȚبزنه ی ȗشه که چطور نازی همچین حرف ȗ۶ـــ باورم نمȗدوست ȗسال
رو همشو برد زیر سوالـــ اشکال نداره عزیزم چه بهتر زودتر شناختȗ که

چطور آدمȗ هستش هر چقدر ازش دور باشȗ به نفعته
سال زندگیش شروع به هق هق کرد۶مهیا با یادآوری حرف های دوست 

ــ ا مهیا گریه نکن دختر
شیدمهیا را در آغوشش ڪ

ــــ آروم باش عزیزم خیلȗ سخته ولȗ دیگه چیزیه که شده
با صدای گوشȗ مهیا ،از هم جدا شدند

مهیا گوشیش را برداشت
ــــ جانم مامان

ـــ پیش مریمم
ȗـــ سلامت باش



ـــ هر چȗ .زرشک پلو
ـــ باشه ممنون

گوشȗ را قطع کرد
ــــ مامانم سلام رسوند

ـــ سلامت باشه من پاشم چایی بیارمــــ باشه ولȗ بشینیم تو حیاط
ــــ هوا سرده

ــــ اشکال نداره
ــــ باشه

مهیا پالتویش را تنش کرد کیفش را برداشت و به طرف حیاط رفت روی
تخت تو حیاط نشست

مریم سینȗ چایی را جلوی مهیا گذاشت
ــــ بفرمایید مهیا خانم چایی بخور

مهیا چایی را برداشت محو بخار چایی ماند استکان را به لبانش نزدیک
کردو مقداری خورد چایی در این هوای سرد

واقعا لذت بخش بود مهیا
ــــ خب چه خبر

ـــ خبری بدتر از اتفاق امروز
ـــ میشه امروزو فراموش کنȗ بیا در مورد چیزای دیگه ای صحبت کنیم

ــــ باشه
ـــ رابطتت با مامانت بهتر شده

ـــ میدونȗ مریم الان به حرفت رسیدم من در حق مامان بابام خیلȗ بدی
کردم کاشکȗ بتونم جبران کنم

ـــ میتونȗ من مطمئنم
با باز شدن در صحبت دخترا قطع شد مریم با دیدن شهاب با ذوق از

جایش بلند شدـــ وای شهاب اومدی
شید و بوسه ای بربه طرف شهاب رفت شهاب مریم را در آغوش ڪ



سرش کاشت
مهیا نگاه کنجکاوی به شهاب خسته و کوله پشتیش انداخت

شهاب با دیدن مهیا شوکه شد ولȗ حفظ ظاهر کرد
ـــ سلام مهیا خانم

ــــ سلام
مهیا خیلȗ خشک جوابش را داد هنوز از شهاب دلخور بود

شهاب به طرف در ورودی رفت ولȗ نصف راه برگشت
ـــ راستȗ مریم جان

ـــ جانم داداش
ـــ در مورد قضیه راهیان نور دانش آموزان که گفتم یادت هست

ــــ آره داداش
ــــ ان شاء الله پس فردا عازمیم آماده باش

ــــ واقعا ؟؟
ـــ آره

شهاب سعȗ کرد حرفȗ بزند اما دو دل بودــــ مهیا خانم اگه مایل هستید
میتونید همراه ما بیاید

مهیا ذوق کرده بود اما لبخندش را جمع کرد
ـــ فکر نکنم حالا ببینم چȗ میشه

شهاب حرفȗ دیگه ای نزد و وارد شد ولȗ فضکل شده بود و خودش را
پشت در قایم کرد

ــــ خیلȗ پرویی تو داداشم کم پیش میاد کسیو دعوت کنه اونم دختر
بȚد براش کلاس مȗ زاری

ȗم ȗـــ بابا جم کن من الان اینهو خر که بهش تیتاپ میدن ذوق کردم ول
خواستم یکم جلو داداشت کلاس بزارم

شهاب از تȚجب چشمانش گرد شد
ولȗ از کارش پشیمان شد و به طرف اتاقش رفت



ــــ راستȗ مریم این داداشت کجا بود
ـــ ببینم اینقدر از داداشم میپرسȗ نمیگȗ من غیرتȗ بشم

مهیا چندتا قند برداشت و به سمتش پرت کرد
.ـــ جم کن بابا

ـــ عرض کنم خدمتتون برادرم ماموریت بودــــ اوه اوه قضیه پلیسȗ شد
هڪ

ــــ بله برادر بنده پاسدار هستش
ـــ از قیافه خشنش میشه حدس زد

ــــ داداش به این نازی دارم میگȗ خشن
ـــ هیچکȗ نمیگه ماستم ترشه من برم ننم برام شام درست کرده

ـــ باشه گلم
دم در با هم روبوسȗ کردن
ــــ راستȗ مهیا چادر الزامیه

ـــ ای بابا
ــــ غر نزن

ـــ باشه من برم...قسمت پنجاه
مهلا خانم سینȗ چایی را روی میز جلوی احمد آقا گذاشت

نگاهȗ به کارتون های وسط پذیرایی انداخت
ــــ مهیا دنبال چȗ میگردی از وقتȗ اومدی همه کارتون های انبارو اوردی

وسط پذیرایی
احمد آقا لبخندی به مهلا خانم زدـ
ـــ ولش کن خانم بزار کارشو بکنه

مهیا سرش را از کارتون دراورد و بوسȗ برای احمد آقا فرستاد
ـــ ایول بابای چیز فهماحمد آقا خنده ای کرد و سرش را تکان داد

مهیا جیغ بلندی زد
مهلا خانم با نگرانȗ به سمتش رفت



ــــ چȗ شد مادر
ردم ایولـــ پیداش ڪ

ـــ نمیری دختر دلم گرفت
احمد آقا خندید و گفت

ـــ حالا چȗ هست این
مهیا چادر را سرش کرد

ـــ چادری که از کربلا برام اوردید یادتونه
مهلا خانم واحمد آقا با تȚجب به مهیا نگاهȗ کردند مهلا خانم شوک زده

پرسید
ـــ برا چیته؟؟

ـــآها خوبه یادم انداختید
مهیا از بین کارتون ها رد شد و کنار احمد آقا نشست

ـــ مریم، داداشش و همکاراش مȗ خوان دانش آموزانو ببرن اردو منم
دعوت کردن برم باشون

ȗخوای چادر سرت کن ȗــــ برا همین م
ــــ آره اجباریهـــ مگه کجا میرید

ـــ راهیان نور شلمچه اینا فک کنم
ــــ تو هم میری

ــــ آره دیگه یȚنȗ نمیزارید برم
احمد آقا دستȗ بر روی سرش

کشید
ـــ نه دخترم برو به سلامت کȗ ان شاء الله میرید

ـــ پس فردا ،خب من برم بخوابم فردا صبح کلاس دارم
ـــ شبت خوش باباجان

ــــ کجا کجا همه اینارو جمع میکنȗ میزاری تو انباری
مهیا به طرف اتاقش دوید



ــــ مامان جونم جمع میکنه
ــــ مهیا دستم

بهت برسه میکشمت
ردمهیا خندید و خودش را روی تخت پرت ڪ

گوشیش را برداشت و برای مریم پیامک فرستاد
ــــ میگم مری جان میشه زهرا هم بیاد

بȚد دو دقیقه مریم جواب داد
ـــ مری و کوفت اسممو درست بگو .از شهاب پرسیدم گفت اشکال نداره

فقط مدارکتو بیار تا بیمه بشȗ.ـــ اوکȗ از شهاب جوووونت تشکر کن
ــــ باشه مهیا جوووونم

لبخندی زد و گوشیش را خاموش کرد برای این اردو خیلȗ ذوق داشت این
 اردو برایش تازگȗ داشت و مطمئن بود با

زهرا و مریم خوش میگذره...
قسمت پنجاه و یکممهیا با دیدن زهرا برایش دست تکان داد و به

سمتش رفت
ــــ سلام زهرا یه خبر دسته اول دارم برات

زهرا با ذوق دستانش را به هم کوبید
ــ واقعا چȗ؟؟

ـــ فردا میریم راهیان نور با مریم گفت تو هم میتونȗ بیای
ــــ زهرا با تو جایی نمیره

هردو به طرف صدا برگشتن
نازی با قیافه ای عصبانȗ نگاهشان مȗ کرد دست زهرا راگرفت

ȗلازم نیست زهرارو با خودت ببری تا یه امل ȗـــ هر جا دوس داری برو ول
مثل خودت بارش بیاری

و بȚد به مغنȚه مهیا اشاره کرد
ȗاجازه نداد که مهیا جوابش را بدهد دست زهرا را کشید و به طرف کاف



شاپ رفت
مهیا سری به علامت تاسف تکان دادبا صدای موبایلش به خودش آمد

ــــ جانم مری
ـــ کوفت اسممو درست بگو

ــــ باشه بابا
ـــ عصر بیکاری با هم بریم خرید

ــ باشه عصر میبینمت
ـــ باشه گلم خداحافظ

ـــ بابای عجقم
ـــ ببخشید خانم رضایی

مهیا به طرف صدا برگشت با دیدن مهران ای بابایی گفت
ـــ بله بفرمایید

ـــ میخواستم بدونم میتونم جزوه اتونو بیرم
ـــ چرا خودتون ننوشتید

ـــ سرم درد مȗ کرد تمرکز نداشتم
مهیا سری تکان داد و جزوه را به سمتش گرفت

ـــ خب چطور به دستتون برسونم
ـــ هفته دیگه کلاس داریم اونجا ازتون میگیرم من برم دیگه

ـــ بسلامت خانم رضاییرضایی را برای تمسخر خیلȗ غلیظ تلفظ گفت
مهیا پوزخندی زد و زیر لب "عقده ای " گفت

مهیا تاکسȗ گرفت و محض رسیدن به خانه به اتاقش رفت و مشغول
آماده کردن کوله اش شد

یفتــــ مهیا مادر بیا این آجیله بزار تو ڪ
مهیا آجیلا را دست مادرش گرفت و تشکری کرد

مهلا خانم روی تخت نشست
و به دخترش نگاه مȗ کرد مهیا مهیای قبلȗ نبود احساس مȗ کرد



دخترش آرام تر شده و به او و احمد آقا بیشتر
ڪڪ ری گفت شده سرش را بالا گرفت و خداروشنزدی

ــــ مامان مامان
مهلا خانم به خودش آمد

ـــ جانم
ـــ عصری با مریم میریم بازار خرید کنیم برا فردا

ـــ خب
ـــ گفتم که بدونید

ـــ باشه عزیزم من برم نهارو آماده کنمقبل از بیرون رفتن از اتاق نگاهȗ به
 دخترکش انداخت

از کȗ مهیا برای بیرون رفتن خبر مȗ داد لبخندی زد و در را بست...
قسمت پنجاه و دومــــ یȚنȗ نمیاد ؟؟

مهیا کیفش را روی دوشش جابه جا کرد
ـــ نه زهرا اینهو برده است برا نازی .

هرچȗ نازی میگه انجام میده هر کجا نازی میگه میره اصلا هم عکس
العملȗ به توهینایی که بهش میشه نمیده این

دختر خره خر
مریم به مغازه ی اشاره کرد

ـــ بیا بریم اینجا باید برای دخترا مدارس چفیه بخرم
ــــ برا همشون ??خودت بلندشون کن من یکȗ اصلا نمیتونم

ــــ عقل کل مگه یکȗ دوتان صدتا چفیه هستن آماده شدن شهاب با حاج
آقا مرادی میاد

مهیا لبخند مرموزی زد
ــــ آها بله

تا چفیه سفید مریم با شهاب تماس گرفت تا بیاید و۱۰۰ بȚد سفارش 
سفارشات را تحویل بگیرد



بȚد چند دقیقه محسن و شهاب وارد مغازه شدند
سلامȗ کردن

پ محسن سرش را پایین انداخت
مریم سلام آرامȗ کرد و سرش را پایین انداخت

مهیا سعȗ کرد جلوی خنده اش را بگیرد
ــــ سلام حاج آقا ،خوب هستید

محسن سربه زیر جواب مهیا را دادشهاب و محسن کیسه هارا بلند کردن
 و به سمت ماشین بردند مهیا به مریم نزدیک شد

ـــــ میگم مریم سرخ شدی چرا ؟؟
مریم هول کرد و دستȗ بر روی صورتش کشید

ــــ نه نه من سرخ نشدم
ـــ بله راست میگȗ من چشام یکم مشکل پیدا کردن

شهاب برگشت و به سمت صاحب مغازه رفت و با او حساب کرد وبه
سمت دخترا آمد

ــــ مریم اگه کاری ندارید بیاید برسونمتون
مهیا دست مریم را کشید

ــ نه سید ما کار داریم
نگاهȗ به مریم انداخت و با ابرو یه اشاره داد

ـــ بریم دیگه مریم جان .ما دیگه رفتیم
مریم دستش را کشید

ــــ وای آرومتر مهیا .چرا دروغ گفتȗ ما که خریدامون تموم شده با شهاب
میرفتیم دیگه

ـــ مری جان من هنوز خرید دارم میخوام چندتا روسری بگیرموروی روسری
 مهیا محکم زد

ـــ از اینا
مریم اخمȗ به مهیا کرد



ـــ دیونه چرا میزنȗ خب مثل آدم بگو طلق روسری
ـــ همون

وارد مغازه شدند به سلیقه مریم چندتا روسری و طلق و گیره روسری
خرید

ــــ خب بریم دیگه
ــــ نه عزیزم الان دیگه هوا تاریکه وقت چیه

ــــ خوابه باشه همینجا میخوابیم
مهیا گونه ی مریم را کشید

ــــ نمک، بامزه،الان وقت شامه باید دعوتم کنȗ بهم شام بدی
ـــ کارد بخوره اون شکمت بریمقسمت پنجاه و سوم

ــــ آخ چقدر خوردیم
ــــ چȗ چȗ و خوردیم هنوز یه بسنȗ باید به من بدی

مریم از زیر میز لگدی به پاهای مهیا زد
ــــ برو بچه پرو .به شهاب پیام دادمـ بیاد دنبالمون الان میرسه بریم

ــــ چرا گفتȗ خو خودمون میرفتیم
ــــ نه این وقت شب لازم نکرده تنها بریم

به محض خارج شدن از پاساژ شهاب را کنار پژو مشکیش دیدن به
طرفش رفتن و سوار ماشین شدندمهیا بار اولش بود که سوار ماشین

شهاب مȗ شد با کنجکاوی همه ماشین را نگاه مȗ کرد که با صدای مریم
به

خودش آمد
ــــ شهاب بایست

شهاب ماشین را نگه داشت
ــــ شهاب بی زحمت برامون بستنȗ بگیر قولشو به مهیا دادم ولȗ نگرفتم

شهاب باشه ای گفت و از ماشین پیاده شد
بȚد چند دقیقه شهاب سینȗ به دست به سمت ماشین آمد



دخترا بستنȗ هایشان را برداشتند
شهاب پشت فرمون نشست

ȗــــ داداش چرا برا خودت نگرفت
ــــ پشت فرموت که نمیشه مریم جان

مهیا دهانش را با دستمال پاک کرد
ــــ خب سید میخوردید، فوقش جریمه شدید دنگȗ میدادیم جریمه رو

مگه نه مریم ??
ــــ خانم رضایی بحث جریمه نیست خطرناکه

مهیا سرش را تکان داد
ـــ میگم سید شما خیلȗ خوب قوانینو رعایت مȗ کنید میشه تو این مورد

 الگو ی خودم قرارتون بدم فقط تو همین
مورد ها

شهاب خیلȗ تلاش کرد تا خنده اش را جمع کند ولȗ زیاد موفق نبود
چون لبخندی روی لبش شکل گرفت

ــــ هر جور راحتید خانم رضاییتا رسیدن دیگر صحبتȗ نکردند
دم در مهیا از هردو تشکر کرد

ـــ مری جون فردا میبینمت به عشقم سلام برسون
ادرسȗ که برات فرستادم7ــــ کوفت و مری جون فردا ساعت 

صبح مگه مȗ خوایم بریم کله پزی7ــــ
ــــ بله مȗ خوایم بریم کله ی تورو بپزیم

ــــ نمک
مهیا وارد خانه شد مهلا خانم با دیدن دخترش ذوق زده به طرفش رفت

ــــ اومدی مادر
ــــ نه هنو تو راهم

ȗـــ دختر گنده منو مسخره میکن
ــــ مسخره چیه شما تاج سری



حالا این چیه دستت
مهلا خانم با یادآوری قضیه اخم هایش را باز کرد

ــــ بیا ببین شال گردنتو آماده کردم
مهیا از دستش گرفت و دور گردنش انداخت

ȗقشنگه مرس ȗگونه ی مادرش را بوسید وای مامان خیل
ـــ بابایی کجاستــــ رفته مسجد

ـــ پس من برم بخوابم شب بخیر
شب بخیر

مهلا خانم اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد
ـــ خدایا شکرت دخترمو بهم برگردوندیقسمت پنجاه و چهارم

ȗدانست که را اینقدر روی این قضیه حساس شده بود نم ȗشهاب نم
دانست از مریم بپرسد یا نه ولȗ دیدکه اصلا

نمȗ تواند تحمل کند
ȗـــ میگم مریم تو نامزد خانم رضایی رو میشناس

ـــ خانم رضایی؟مهیارو میگȗ؟
ـــ آره

ـــ مهیا اصلا نامزد نداره
ȗـــ پس چرا بهت گفت به عشقش سلام برسون

مریم خندیدو گفت
ــــ آها،مهیا به مامانم میگه شهین جونم یا عشقم مامانȗ حرص میخوره

اینم نقطه ضعف پیدا کرده از مامانم به من
میگه مری اسم به این قشنگیو خراب میکنه

ـــ برو پایین مȗ خوام برم کار دارم
مریم پیاده شد آیفون را زد با صدای شهاب برگشت
ــــ به مامان بگو رفتم مسجد دیر میکنم نگران نشه

ـــ چشم



ــــ چشمت بی بلا مری
.... ȗــــ شهاب خیل

شهاب خندید و ماشین را حرکت دادماشین را کنار پایگاه پارک کرد
به سمت مسجد رفت

با وارد شدن شهاب کلȗ چیز به سمتش پرت شد
ــــ اِ چتونه

محسن اخمȗ بهش کرد
ــــ مرد حسابی گفتȗ میرم خواهرمو و دوستشو میرسونم دو دقیقه ای

ȗمیشه رفت ȗاینجام الان یه ساعت
شهاب کنارشان نشست

ــــ شرمنده بخدا دیگه دیر شد
همه کارا تموم شد دیگه کاری نداریم ??محسن با حاجȗ هماهنگ کردی

محسن لیست هایی را به سمت شهاب گرفت
ــــ خیالت تخت همه چȗ هماهنگ شده است اینم اسامȗ دانش آموزا و

همراه ها هستن پیشت بمونن
ـــ شهاب پسرم

شهاب با دیدن احمد آقا بلند شد
ــــ سلام حاج آقا خوب هستید

ـــ سلام پسرم خوبیم شکر تو خوبی چطورید با زحمتای ما
ــــ این چه حرفیه رحمته

ـــ پسرم مهیا بهاتونو حواشو داشته باش یکم فضوله سپردمش به تو
ــــ چشم حتما نگران نباشید

ـــ خب من مزاحمت نمیشم خداحافظــــ بسلامت حاج آقا
به محض اینکه شهاب نشست علȗ شروع کرد به خندیدن

ـــ چته ؟؟
ــــ خجالت نمیکشȗ میگȗ رحمته



شهاب گنگ نگاهȗ به آن ها انداخت با چیدن قضایا کنار هم
پوشه را به سمت علȗ پرت کرد

ــــ خجالت بکش مومن من از کجا بدونم از زحمت منظورش دخترشه
محسن به هردویشان اخمȗ کرد

ـــ علȗ خوبیت نداره این بحثو تموم کن برید استراحت کنید فردا کلȗ کار
 داریمقسمت پنجاه و ششم

ـــ مهیا بیدارشو
مهیا چشمانش را باز کرد اتوبوس خالȗ بود فقط مریم که بالا سرش بود

و شهاب که دم در ایستاده بود در اتوبوس
بودند

مهیا از جایش بلند شد
ــــ مریم کولمو بیارم

ــــ نه لازم نیست همین کیف دوشیتو بیار
ȗــــ اوک

شهاب کنار رفت تا دختر ها پیاده شوند او هم بȚد از دخترها پیاده شد
و در را بستکنار هم قدم برمȗ داشتند

مهیا به اطرافش نگاهȗ کرد
ــــ وای اینجا چقدر بحاله

مریم لبخندی زد
ȗــــ آره خیل

مهیا با دیدن نرجس که به سمتشان مȗ آید
محکم بر پیشانیش کوبید

ــــ آخ این عفریته اینجا چیکار میکنه
مریم خندید

ــــ آروم میشنوه
ـــ بشنوه به درک



شهاب با تȚجب به سمت مریم چرخید مریم بهش نزدیک شد
ــــ مهیا به نرجس میگه عفریته

نرجس به طرفشان آمد
ـــ سلام خسته نباشید

مریم خنده اش را جمع کرد
ـــ سلام گلم همچنینشهاب هم فقط به یک سلام ممنون اکتفا کرد مهیا

هم بیخیال سرش را به آن طرف چرخاند با دیدت تانک زود
دوربینش را از کیف مخصوصش بیرون آورد و شروع به عکاسȗ کرد

ـــ مریم اینجا شلمچه است دیگه
ــــ آره گلم

مهیا احساس مȗ کرد هر زاویه و هر منظره در این جا قصه ای را برای
روایت دارند شهاب از آن ها جدا شد و به

سمت محسن رفت
مریم با حوصله مهیا را همراهȗ کرد تا از جاهایی که دوست دارد عکس

بگیرد و به سوالاتȗ که مهیا مȗ پرسید
جواب مȗ داد دخترها به طرف نمایشگاه ها رفتن همه مشغول خرید

بودند
مریم به سمت کتاب ها رفت اما مهیا ناخوداگاه عکس مردی نظرش را

جلب کرد از بین جمعیت گذشت به غرفه
پوستر رسید وارد شد به چشم های مرد نگاهȗ انداخت نمȗ توانست

زیاد خیره چشمانش شود احساس ترس به او
دست داد ابهُتȗ که چشم های این مرد داشت لرز بر تن مهیا انداخته

بود
مهیا آنقدر غرق آن عکس شده بود که متوجه رفتن دانش آموزا نشده

بود
شهاب برای اطمینان نگاهȗ به نمایشگاه انداخت با دیدن مهیا که به



عکس خیره شده بود صدایش کرد
ــــ خانم رضایی خانم رضایی

مهیا به خودش آمد
ـــ بله

ــــ اذان گفت برید تو مسجد برای نماز و نهار
ـــ سید این عکس کیه

شهاب به عکس نزدیک شد با دیدن عکس لبخند زد
ــــ شهید محمد ابراهیم همتمهیا دوباره به عکس نگاهȗ انداخت واسم

شهید را زیر لب زمزمه کرد
به سمت فروشنده رفت

ــــ آقا من این پوسترومȗ خوام چقدر میشه؟؟
پول پوستر را حساب کرد

شهاب از شخصیت مهیا حیرت زده بود این دختر همه معادلات او را به
هم ریخته بود

ـــ سید من باید برم وضو
شهاب اطراف نگاه کرد کسȗ نبود

ــــ اینجا خیلȗ خلوته بزارید من همراهتون میام
شهاب تا سرویس بهداشتȗ مهیا را همراهȗ کرد بȚد وضو هر کدام به

سمت قسمت خانم ها وآقایون رفتن مریم
مهیارا از دور دید برایش دست تکان داد مهیا به طرفشان رفتقسمت

پنجاه و پنجم
ــــ مهیا بدو آژانس دم دره

ـــ اومدم
زود شال گردن طوسȗ که مادرش بافت را گردنش انداخت چادر جده را

سرش کرد به سمت در رفت کوله اش را
برداشت



از زیر قرآن رد شد
ـــ خداحافظ

مهیا سوار ماشین شد
ـــ مهیا مادر مواظب خودت باش

ـــ چشم
ماشین حرکت کرد مهلا خانم کاسه ی آب را پشت سر دخترش ریختـــ

احمدآقا دیدی با چادر چقدر ناز شده
ȗـــ آره خیل

ـــ کاشکȗ بهاش میرفتیم تا اونجا
ـــ خانم دیگه بزرگ شده بیا بریم تو یه چایی خوش رنگ بدید به ما

مهیا پول آژانس را حساب کرد کوله اش را روی دوشش گذاشت با اینکه
اولین بارش بود چادر سرش مȗ کرد اما

خیلȗ خوب توانست کنترلش کند وارد دبیرستان شد با دیدن تȚداد
زیادی دانش آموز

که از سرو کول همدیگه بالا میرفتن سری به علامت تȚجب تکون داد
مریم به سمتش اومد

ـــ چته برا چȗ سرتو تکون میدی
ــــ واقعا اینا دختر دبیرستانین اینطور از سروکول همدیگه بالا میرن

مریم نگاهȗ به دختر ها انداخت
ــ آره واقعا

ـــ این مسخره بازیا چیه دختر دبیرستانȗ باید طرفشو بزنه لهش کنه این
مسخره بازیا واسه دوره راهنماییه

مریم مشتȗ به بازویش زد
ـــ تو آدم بشو نیستȗ بیا بریم دارن تقسیم میکنن که کȗ بره تو کدوم

اتوبوس
و آروم در گوشش گفتـــ چادرت خیلȗ بهت میاد



مهیا چشمکȗ برایش زد
ـــ میدونم

دخترها به صورت صف پشت سر هم ایستادن
شهاب با لباس نظامȗ و بیسیم به دست همراه محسن بالا سکو اومد

که صدای یکȗ از دخترا دراومد
ـــ بابا این برادر بسیجȗ جذابه ها

دوستش که به زور چادر را روی سرش نگه داشته بود
گفت

ـــ کدومش اگه منظورت اینه که لباس نظامȗ تنشه آره بابا این بسیجیا
هم خوشکل شدن جدیدا

مریم با چشم های گرد به مهیا نگاه کرد
ـــ مهیا اینا الان در مورد داداشم دارن صحبت میکنن

مهیا با خنده سرش را تکون داد
دختره روبه مهیا برگشت

ـــ مگه نه، این اخوی خوشکله
مهیابا خنده سرش را تکون داد

ــــ آره خیلȗ اما شنیدم خیلȗ بداخلاقه
ــــ واقعامهیا سرشو به نشونه ی تایید تکون داد

دخترا شروع به پچ پچ کردن
ــــ دیوونه چȗ میگȗ بهشون
مهیا شروع کرد به خندیدن

ـــ دروغ که نگفتم
مریم مشتȗ به مهیا زد واخمȗ به دخترا کرد

همه سوار اتوبوس ها شدند
بودند5مهیا و مریم تو اتوبوس شماره 

3نرجس و سارا هم اتوبوس شماره 



همه اتوبوسا حرکت کرده بودند
ــــ کȗ حرکت مȗ کنیم

ــــ هنوز اتوبوس کامل نشده
شهاب و محسن سوار شدند

همه ساکت شدند
ـــ سلام خواهرا ان شاء الله الان به سمت شلمچه حرکت میکنیم چندتا

نکته هست که باید خدمتتون بگم
لطفا بدون هماهنگ با خانم مهدوی و خانم رضایی هیج جایی نرید

جاهایی که تابلو خطر گذاشتند اصلا نرید
مواظب وسایلتون باشید لطفاخانم مهدوی لطفا چفیه ها رو بین خواهرا

پخش کنید
مهیا و مریم روی صندلȗ هایی ردیف دوم نشستند محسن و شهاب هم

 صندلȗ های جلوی دخترا
ـــ بگیر مهیا

ـــ من سفید نمȗ خوام
ـــ همشون سفیدن
ـــ مشکȗ مȗ خوام

ـــ لوس نشو
ــــ مریم یه چفیه مشکȗ پیش داداشته ازش بگیر

ـــ عمرا بهت بده
ـــ برو بینم .سید، سید

شهاب به سمت مهیا اومد
ـــ خانم رضایی لطفا اینجا سید منو صدا نکنید

ــــ شهاب صدات کنم
شهاب دستȗ به صورتش کشید

ـــ اصلا همون سید صدا کنید.بفرمایید کاری داشتید



ـــ این چفیه مشکȗ رو اگه میشه بهم بدید من سفید نمȗ خوام
شهاب به چفیه مشکیش نگاه کرد داشت به چیزی فکر مȗ کرد لبخندی

زد و به سمت مهیا گرفت
ــــ بفرمایید

مهیا تشکری کردو دور گردنش انداخت محسن و مریم با تȚجب گاهȗ به
 این صحنه انداختند همه سر جای خود نشستند

مریم اروم در گوش مهیا گفت
ـــ حواست به این چفیه باشه خیلȗ برا شهاب مهم و ارزشمنده باورم

نمیشه بهت داده
مهیا نگاهȗ به چفیه انداخت

ـــ واه چفیه است ها
ـــ اینو دوستش که شهید شده بهش داده

ـــ شهید؟؟
ــــ آره مدافع حرم بوده

مهیا چفیه را لمس کرد
و آرام زیر لب پشت سرهم زمزمه کرد

ــــ مدافع حرمقسمت پنجاه و هفتم
ـــ کجایی تو

مهیا کنار سارا نشست
ـــ رفتم وضو بگیرم

مریم مهُری به طرفش گرفت
ـــ نباید تنها میرفتȗ اونجا خیلȗ خلوته

ـــ تنها نرفتم با داداشت رفتم
نرجس به طرفشان برگشت

ـــ با شهاب رفتȗ؟
ـــ بله مشکلȗ هستبا صدای مکبر سر پا ایستادن مهیا آشنایی بانماز



جماعت نداشت و فکر مȗ مرد که با نماز فردا فرقȗ مȗ کند
دوست نداشت جلوی نرجس از مریم بپرسد

زیر چشمȗ به مریم نگاه مȗ کرد و حرکاتش را تکرار مȗ کرد
بȚد از نماز سر سفره نشستد و در کنار بازیگوشȗ دخترا نهار را صرف

کردند
بȚد از نهار کنار مزار شهدا رفتند بȚد از خواندن فاتحه به بیرون مسجد

رفتن
به طرف راوی رفتند که داشت صحبت مـیکرد

همه روی خاک کنار هم نشستند مهیا سرش را روی شانه ی مریم
گذاشت

…آی شهدا دست ما رو بگیر 
ȗبی سیم هایی که شما میزدید و بی سیم هایی که ما الان میزنیم خیل

تفاوت داره .
…شرمنده ایم بخدا 

همت همت مجنون
حاجȗ صدای منو میشنوید

همت همت مجنون
مجنون جان به گوشم

حاج همت اوضاع خیلȗ خرابه برادر
…محاصره تنگ تر شده 

خواهرا و برادرا را دارند قیچȗ مȗ….اسیرامون خیلȗ زیاد شدند اخوی
….کنند 

….اینجا شیاطین مدام شیمیایی مȗ زنند
…خیلȗ برادر به بچه ها تذکر مȗ دیم ولȗ انگار دیگه اثری نداره 

عامل خفه کننده دیگه بوی گیاه نمȗ ده، بوی گناه مȗ ده
همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جان



….فکر نمȗ کنم حتȗ هنوز نیمه ی راهم باشیم 
حاجȗ اینجا به خواهرا همش میگیم پر چادرتون رو حائل کنید تا بوی

گناه مشامتونو اذیت نکنه
…ولȗ کو اخوی گوش شنوا

…….حاجȗ برادرامونم اوضاعشون خرابه
….همش مȗ گیم برادر نگاهت برادر نگاهت 

کو اونایی که گوش میدن.حتȗ میان و به این نوشته های ماهم میخندن
 چه برسه به عملش

حاجȗ این ترکش های نگاه برادرا فقط قلبو میزنه
 ȗخوایم حاج ȗکمک م.……

به بچه های اونجا بگو کمکــــــــــــــــــــــــــــــ برسونند
…….داری صدا رو

…….همت همت مجنون
حکایت ما الان اینه،

ولȗ کار ما از بیسیم زدن گذشته، کاش یه تیکه سیم مȗ موند باش
سیم خودمونو وصل کنیم به شهدا

ولȗ افسوس که همه رو خودمون قطع کردیم. ولȗ بازم امیدمون به
خودشونه.یه نگاهȗ به خودتون بکنید و راهتون رو عوض کنید.بخدا

پشیمون میشید
شهدا شرمنده .دستمون رو بگیرید

ȗکه بر روی گونه اش نشسته بود را پاک کرد باخود م ȗمهیا قطره ی اشک
 گفت که این همت کیه که این همه اسمش

رو میگن
شانه های مریم مȗ لرزیدن سرش را برداشت با بلند کردن سرش چشم

هایش با چشم های شهاب گره خوردند چشم
های شهاب سرخ شده بودن شهاب زود چشم هایش را دزدید



راوی صحبت هایش را تمام کرد
شهاب فراخوان داد که همه جمع بشن و،او بالای یک بلندی رفت

ـــ خواهرا لطفا گوش کنید زیارت همگȗ قبول باشه
وقتتون آزاده ساعت چهار همه باید سوار اتوبوس ها۴الان تا ساعت  

بشن .التماس دعا
همه از هم متفرق شدن

مهیا مشغول عکس گرفتن شد
با دیدن چند قایق در آب که سیم خاردار اطرافش را محاصره کرده به

سمتش رفت که با صدای شهاب سرجایش
ایستاد

ــــ خانم رضایی حواستونو جمع کنید نمیبینید زدن خطر انفجار مین
ـــ خب من باید برم یکم جلوتر مȗ خوام عکس بگیرم

ــــ نمیشه اصلا
مهیا اهمیتȗ نداد و به راهش ادامه داد شهاب هر چقدر صدایش کرد

نایستاد شهاب ناچار بند کیفش را کشیدـــ خانم رضایی لطفا،
اونجا خطرناکه

ـــ ولȗ من این عکسارو لازم دارم
شهاب استțفرا... زیر لب گفت

ـــ باشه دوربینو بدید براتون میگیرم
ـــ مین برامن خطر داره براشما نداره

ـــ خانم رضایی لطفا دوربینو بدید
مهیا دوربین را به شهاب داد

شهاب آرام آرام جلو رفت
مهیا داد زد

ـــ قشنگ عکس بگیرید سیدقسمت سوم
پسره مبارکه ای گفت و تسبیح زیبایی را همراه چادر به عنوان هدیه در



کیسه گذاشت از مغازه خارج شدند چون
نزدیک اذان بود خیابان شلوغ شده بود نازی هȗ غر میزد

ـــ نگا نگا خودشو مذهبی نشون میده بȚد تسبیح هدیه میده اقا ،اخ
چقدر از اینا بدم میاد

زهرا با ناراحتȗ گفت
ــــ چȗ شد مگه کار بدی نکرد

مهیا حوصله ای برای شنیدن حرفهایشان نداشت مȗ دانست نازی یکم
زیادروی مȗ کند ولȗ ترجیح مȗ داد با او

بحثȗ نکند به پارک محله رفتن که خلوت بود و به یاد بچگȗ سرسره بازی
 کردن و زهرا ان ها را به بستنȗ دعوت

کرد
هوا تاریک شده بود ترجیح دادن برگردن هر کدام به طرف خانه شان

رفتن مهیا تنها در پیاده رو شروع به قدم زدن
ȗبرگشت با دیدن چند پسر مزاحم اه ȗکرد که با شنیدن صدای بوق

ردـــ اخه اینا دیگه چقدر خزن دیگه کȗ میادکشید با خود زمزمه ڪ
اینجوری مخ زنȗ کنه

بی توجه به حرف های چندش آورشان به راهش ادامه داد ولȗ انها
بیخیال نمȗ شدند

مهیا که کلافه شده بود تا برگشت که چیزی تحویلشان بدهد با صدای
داد یک مردی به سمت صدا چرخید

با دیدن صاحب صدا شکه شد...قسمت پنجاه و هشتم
مریم با دیدن شهاب در منطقه ممنوعه با شتاب به طرفش رفت سارا

ونرجس با دیدن مریم که نگران
به طرف شهاب مȗ رفت به سمتش دویدند

مریم کنار مهیا ایستاد
چند بار شهاب را صدا کرد اما شهاب صدایش را نشنید



به طرف مهیا برگشت
ـــ مهیا این دیوونه داره چیکار میکنه برا چȗ رفته اونجا

نرجس و سارا هم با نگرانȗ به مهیا خیره شده بودند مهیا که ترسید
واقعیت را بگویید چون میدانست

کتک خوردنش حتمȗ هست شانه های را به نشانه ی نمیدانم بالا برد
محسن به طرف دخترها آمد

ــــ چیزی شده خانم مهدویــــ آقای مرادی شهاب رفته قسمتȗ که مین
هست

محسن سرش را به اطراف چرخاند تا شهاب را پیدا کند با دیدن شهاب
چند بار صدایش کرد مریم نالید

ــــ تالش نکنید صداتونو نمیشنوه
مریم روی زمین نشست

ــــ الان چیکار کنیم
ȗمهیا از کارش پشیامن شده بود خودش هم نگران شده بود باورش نم

شد شهاب به خاطرش قبول کرده
باشه که وسط مین ها برودبه شهاب که در حال عکاسȗ بود نگاهȗ کرد

اگر اتفاقȗ برایش بیفتد چȗ ؟؟؟
مهیا از استرس و نگرانȗ ناخون هایش را مȗ جوید

شهاب که کارش متام شده بود به طرف بچه ها آمد تا از سیم های
خاردار رد شد مریم به سمتش آمد

ــــ این چه کاریه برا چȗ رفتȗ میدونȗ چقدر خطرناکه
ــــ حالا که چیزی نشده

شهاب مȗ خواست دوربین را به مهیا بدهد که مهیا با چشم به مریم
اشاره کرد شهاب که متوجه منظورش نشد

چشمانش را باریک کرد مهیا به مریم بȚد خودش اشاره کرد و دستش را
به علامت سر بریدن



بر روی گردنش کشید
شهاب خنده اش را جمع کرد

محسن به طرفش رفت
ـــ مرد مومن تو دیگه چرا ??

ȗاینهمه تو گوش این دانش آموزا خوندی که نرن اونور الان خودت رفت
ـــ چندجا شناسایی کردم ازشون عکس گرفتم بȚد بیایم پاکسازی کنیم

دوربین را به طرف مهیا گرفت
ـــ خیلȗ ممنون خانم رضایی
مریم به طرف مهیا برگشت

ــــ تو میدونستȗ مȗ خواد بره اونورتا مهیا مȗ خواست جواب بدهد
شهاب گفت

ــــ نه نمȗ دونستن من فقط ازشون دوربینشونو خواستم ایشونم هم
لطف کردن به من دادنشهاب در دلش گفت

ـــ بفرما دروغگو هم که شدی
کم کم همه سوار اتوبوس شدند

شهاب مکان بȚدی را پادگان محالتȗ در جاده ی حمیدیه اعلام کرد
که امشب آنجا مستقر مȗ شوند مهیا نگاهȗ به اطرافش انداخت محسن

 کنار راننده در حال هماهنگȗ برنامه فردا
بودند مریم هم خواب بود

مهیا سرش را به صندلȗ جلو نزدیک کرد شهاب چشمانش را بسته بود
مهیا آرام صدایش کرد

ــــ سید سید
شهاب چشمانش را باز کرد

و سرجایش نشست
ــــ بله بفرماییدقسمت پنجاه و نهم

خیلȗ ممنون هم بابت عکسا هم بابت اینکه به مریم نگفتید اگه مریم



میفهمید کشتنم حتمȗ بود
ڪڪ نید نــــ خواهش میکنم ولȗ لطفا دیگه از این کارای خطرنا

مهیا سرجایش برگشت
نگاهش را به بیرون دوخت

شخصیت شهاب برایش جالب بود دوست داشت بیشرت در موردش
بداند احساس عجیبی نسبت به شهاب داشت از

اولین برخورشان تا آخرین اتفاق که چند ساعت پیش بود مانند فیلمȗ از
 جلوی چشمانش گذشت

نگاهȗ به شهاب انداخت که مشغول بیسیم زدن بود کرد هوا تاریک
شده بود به خاطر اینکه دیر از

شلمچه حرکت کرده بودند دیرتر به پادگان رسیدند موقع رسیدن همه
خواب بودندبا ایستادن ماشین مهیا نگاهȗ به

اطرافش انداخت
ـــ سید رسیدیمـــ بیدارید شما ??

ـــ بله
ـــ بله رسیدیم بی زحمت همه رو بیدار کنید

ـــ حتما
مهیا خودش نمȗ دانست چرا اینقدر مودب شده بود

همه دختر ها رو بیدار کرد
پیاده شدند خادم ها برایشان اسپند دود کرده بودند بȚد اینکه به صف

شدند مریم همه خوابگاه ها را بین دانش
آموزان تقسیم کرد

دختر ها به سمت خوابگاه شهید جهان آرا رفتن خوابگاه بزرگȗ بود و همه
 دانش آموزان در حال ورج ه ورجه کردن

بودند
نرجس و سارا تخت های بالا را انتخاب کردند مهیا و مریم هم وسایلشان



 را روی تخت های پایین گذاشتند
بȚد نماز و شام همه برای شرکت در رزمایش آماده شدند چون هوا سرد

بود همه با خود پتو برده بودند
سرو صدای دخترا تمام محل رزمایش را فرا گرفت با شروع رزمایش و

صحبت های مجری همه ساکت
شده اند رزمایش بسیار عالȗ بود وتوانست اشک همه را دربیاورد بȚد

رزمایش شهاب به دانش آموزان
تا یک ساعت اجازه داد که در محوطه باشند تا بȚد همه به خوابگاه بروند

شهاب توی اتاق دراز کشیده بود که محسن کنارش نشست
ــــ چته ?

ـــ هیچȗ خسته ام
ـــ راستȗ فک نکن ندونستم برا چȗ رفتȗ عکس گرفتیـــ خب بهت گفتم

برا
ـــ قضیه شناسایی نبود دختره ازت خواست عکس بگیری نه ؟

شهاب تا خواست انکار کنه محست انگشتش را به عالمت تهدید
جلویش تکان داد

ــــ انکار نکن
شهاب سرش را تکان داد

ــــ آره اون ازم خواست
محسن لبخندی زد

ــــ خبریه شهاب؟؟چفیه با ارزشتو میدی بهش.به خاطرش میری وسط
میدون مین

شهاب نگذاشت محسن ادامه بدهد
ــــ ادِرست نیست پشت سر دختر از این حرفا گفته بشه

ـــ ما که چیزی نگفتیم فقط گفتیم اینقدر با خودت درگیر نباش آسون
بگیرقسمت شصت و چهارم



ــــ آرومتر خانم!
پرستار چشم غره ای به مهیا رفت.

ــــ تموم شد.
مهیا، نگاهȗ به دست گچ گرفته اش انداخت.

شهاب در زد و داخل شد.
ـــ کارتون تموم شد؟!

ـــ آره!
ـــ خب پس، بریم که همه منتظرتون هستند.

شهاب به سمت صندوق رفت. بȚد از تصفیه حساب به سمت در
خروجȗ بیمارستان رفتند.

*مهیا سوار ماشین شد.
شهاب هم پشت فرمان نشست.

ـــ سید...
ـــ بله؟!

ــــ مامان و بابام فهمیدند؟!
شهاب ماشین را روشن کرد.

ـــ بله!متاسفانه الانم خونه ما منتظر هستند...
ــــ وای خدای من!

*
ــــ مریم مادر، زود آب قند رو بیار...

شهین خانم به سمت مهلا خانم برگشت.
ــــ مهلا جان! آروم باش توروخدا! دیدی که شهاب زنگ زد، گفت که

پیداش کرده...
مهلا خانم با پریشانȗ اشک هایش را پاک کرد.

ـــ پیداش نکرده؛ اینو میگید که آرومم کنید.
مریم، لیوان را به دست مادرش داد.



و با ناراحتȗ به مهلا خانم خیره شد.
ــــ دخترم از تاریکȗ بیزاره خیلȗ میترسه... قربونت برم مادر!شهین خانم

سعȗ میکرد مهلا خانم را آرام کند. مریم نگاهȗ به حیاط انداخت.
محسن و پدرش و احمد آقا در حیاط

نشسته بودند.
احمد آقا با ناراحتȗ سرش را پایین انداخته بود و در جواب حرف های

محسن که چیزی را برایش توضیح مȗ داد؛
سرش را تکان مȗ داد.

مریم به در تکیه داد و چشمانش را بست.
از غروب که رسیده بودند، تا الان برایش اندازه صد سال طول کشیده

بود.
با باز شدن در حیاط چشمانش را باز کرد و سریع به سمت در رفت.

با دیدن شهاب با خوشحالȗ داد زد:
ــــ اومدند!

اما با دیدن مهیا شل شد...
همه از دیدن دست گچ گرفته مهیا و پیشانȗ و لب زخمȗ مهیا شوکه

شدند.
مهیا تحمل این نگاه ها را نداشت، پس سرش را پایین انداخت.

با صدای مهلا خانم همه به خودشان آمدند.
ــــ مادر جان! چه به سر خودت آوردی؟!

به طرف مهیا رفت و او را محکم در آغوش گرفت. مهیا از درد چشمانش را
 بست .

شهاب که متوجه قضیه شد، به مهلا خانم گفت:
ــــ خانم رضایی دستشون شکسته بهش فشار وارد نکنید.

مهلا خانم سریع از مهیا جدا شد.
ــــ یا حسین! دستت چرا شکسته؟!دستȗ به زخم پیشانȗ و لب مهیا



کشید.
ـــ این زخم ها برا چیه؟!

با اشاره ی محمد آقا شهین خانم جلو آمد.
ـــ مهلا جان بیا بریم تو! میبینȗ مهیا الان حالش خوب نیست؛ بزار

استراحت کنه.
مهلا خانم با کمک شهین خانم به داخل رفتند. احمد آقا جلوی دخترش

ایستاد.
نگاهȗ به شهاب انداخت.

شهاب شرمنده سرش را پایین انداخت.
!ȗــــ شرمنده حاج

ــــ نه بابا...تقصیر آقا شهاب نیست! تقصیر منه! خودش گفت نرم پایین
 ولȗ من از اتوبوس پیاده شدم، بدون
اینکه به کسȗ بگم رفتم یه جا دیگه!

با سیلȗ که احمد آقا به مهیا زد، مهیا دیگر نتوانست حرفش را ادامه
بدهد.

محمد آقا به سمت احمد آقا آمد.
ـــ احمد آقا! صلوات بفرست... این چه کاریه؟!

محسن، سرش را پایین انداخت و به دست های مشت شده ی شهاب،
خیره شد...قسمت شصت و پنجم

احمد آقا روبه مهیا گفت:
ــــ اینو زدم، به خاطر اینکه بهت گفته بودم، حواستو جمع کن و دست از

این مارا بردار. اما گوش ندادی و نزدیک
بود خودت رو به کشتن بدی!

مهیا، نگاهȗ به چشم های پدرش که از اشک سرخ شده بودند، انداخت.
محمد آقا همه را به داخل دعوت کرد. محسن همان جا خداحافظی کرد و

رفت. مریم، که از بیرون، شاهد همه



اتفاقات بود، اشک هایش را پاک کرد و به طرف آشپزخانه رفت.محمد آقا
روبه مریم گفت:

ــــ دخترم! مهیا رو ببر بالا، یکم استراحت کنه...
مهیا به کمک مریم از پله ها بالا رفت.

شهاب مȗ خواست حرفȗ بزند؛ اما با اشاره پدرش حرفȗ نزد و با اجازه ای
گفت و او هم بالا رفت.

مهیا روی تخت نشست.
مریم کنارش نشست و صورتش را نوازش کرد.

و با صدای لرزانȗ گفت:
ــــ خوبی؟!

همین کلمه کافȗ بود؛ کافȗ بود که مهیا یاد سیلȗ پدرش و اتفاق امروز
بیفتد. خودش را در آغوش مریم انداخت و
هق هق اش را درونآغوش مریم خفه کرد...

شهاب که به سمت اتاقش مȗ رفت با شنیدن صدای گریه ی دخترها
پشت در ایستاد.

به دیوار تکیه داد. چشمانش را بست و برای هزارمین بار خود را لعنت
کرد...

مهیا از آغوش مریم بیرون آمد.
دستȗ به صورت مریم کشید و اشک هایش را پاک کرد. با خنده گفت:

ــــ من سیلȗ خوردم... تو چرا گریه میکنȗ؟!مریم خندید!
ـــ نگاه کن صداش رو!

ـــ همش تقصیر این داداشته دیگه... از بس که صداش کردم!
ـــ اااا...من رو داداشم غیرت دارم ها!!

***
مریم شرمنده گفت و ادامه داد:

ــــ میدونم که نرجس باعث این اتفاق شده...



ـــــ آخ...یادم انداختȗ من این دختر رو گیر بیارم؛ تک تک موهاشو
میکنم. دختره ی بیشعور... من که میدونم از

کجا سوخته!!!
ــــ از کجا؟!

ــــ بابا خره... این به داداشت علاقه داره!!
ــــ نرجس؟!؟نه بابا!!!

ـــ برو بینم. مطمئنم فکر کرده من هم به داداشت حسȗ دارم؛ اینکارا رو
میکنم. مرده شور خودش و مادرش رو

ببرن!
ــــ خواهرم! درومورد دختر عمو و زن عموم داری صحبت میکنȗ ها!

ــــ صحبت کنم، مشکلȗ داری؟!؟
ــــ نه! من غلط کنم مشکلȗ داشته باشم!

ــــ آها! حالا درست شد.مهیا همراه پدر و مادرش عزم رفتن کردند...
همه در حیاط ایستاده بودند و در حال خداحافظی بودند.

مهیا قبل از اینکه بیرون برود، نگاهȗ به پنجره اتاق شهاب انداخت.
شهاب پشت پنجره در حالȗ که دستانش در

جیب هایش بود؛ ایستاده بود.
مهیا سرش را پایین انداخت، و به سمت در خانه شان رفت...قسمت

شصت وسه
با بالا رفتن از تپه؛ تکه ای سنگ از بالا سر خورد و به سر مهیا خورد. مهیا

 از ترس پرید، و با دیدن سایه ی مردی بر
بالای تپه در خودش جمع شد. دستش را بر دهانش گذاشت و شروع به

گریه کرد.شهاب به اطراف نگاهȗ کرد، اما
چیزی نمȗ دید و چون هوا تاریک بود؛ نمȗ توانست درست ببیند. با نا

امیدی زمزمه کرد...
ـــ مهیا کجایی آخه...



بȚد با صدای بلندی داد ز د:
ـــــ مـــــهـــــــیـــــــــا...

مهیا با شنیدن اسمش تȚجب کرد! نور امیدی در دلش شکفت.
مطمئن بود صدای شهاب است. صدایش را مȗ شناخت.

ȗبه بالای تپه انداخت، اما نه سایه و نه شهاب آنجا نبودند. م ȗنگاه
خواست بلند شود؛ اما با برخورد

دستش به زمین درد تمام وجودش را گرفت.
سعȗ کرد شهاب را صدا کند؛ اما صدایش از جیغ هایی که کشیده بود؛

گرفته بود.
نمȗ دانست چیکار کند. اشکش درآمده بود.

با ناامیدی با پا به سنگ های جلویش زد؛ که با سر خوردنشان صدای
بلندی ایجاد شد.

شهاب با شنیدن صدایی از پایین تپه همه راه رفته را، برگشت.شهاب
صدای هق هق دختری را شنید.

ــــ مهیا خانوم! مهیا خانوم! شمایید؟!
مهیا با صدای گرفته که سعȗ مȗ کرد، صدایش بلند باشد گفت:

ــــ سید! توروخدا منو از اینجا بیار بیرون!
شهاب با شنیدن صدای مهیا خداروشکری گفت...

ــــ از جاتون تکون نخورید. الان میام پایین...
شهاب سریع خودش را به مهیا رساند. با دیدن لباس های خاکȗ و صورت

 خونȗ و زخمȗ مهیا به زمین افتاد و کنار
مهیا زانو زد.

ــــ حالتون خوبه؟!
مهیا با چشم های سرخ و پر از اشک در چشمان شهاب خیره شد!

ــــ توروخدا منو از اینجا ببر...شهاب با دیدن چشمان پر از اشک مهیا
ȗسرش را پایین انداخت. دلش بی قراری م



کرد. صلواتȗ را زیر لب فرستاد.
مهیا از سرما مȗ لرزید شهاب متوجه شد. اورکتش را در آورد و بدون

اینکه تماسȗ با مهیا داشته باشد، اورکتش را
روی شانه های مهیا گذاشت.

ــــ آخ... آخ...
ـــ چیزی شده؟!

ـــ دستم، نمȗ تونم تکونش بدم. خیلȗ درد مȗ کنه. فکر کنم شکسته
باشه!

شهاب با نگرانȗ به دست مهیا نگاهȗ انداخت.
ــــ آروم آروم از جاتون بلند بشید.

شهاب با دیدن چوبی آن را برداشت و به مهیا داد.ـــ اینوبگیرید کمکتون
کنم...

با هزار دردسر از آنجا خارج شدند.
شهاب در ماشین را برای مهیا باز کرد و مهیا نشست.

شهاب بخاری را برایش روشن کرد و به سمت اهواز حرکت کرد.
مهیا از درد دستش گریه مȗ کرد. شهاب که از این اتفاق عصبانȗ شده

بود، بدون اینکه به مهیا نگاه
کند؛

ȗنȚبگید؛ جایی نرید. ی ȗگفت: ـــ مگه نگفته بودم بدون اینکه به کس
دختر دبیرستانȗ بیشتر از شما این حرف رو

حالیش شده... نمȗ تونستید بگید که پیاده شدید؛ یا به غرورتون بر
میخوره خانم...

شما دست ما امانت بودید...
مهیا که انتظار نداشت شهاب اینطور با او صحبت کند؛ جواب داد:

ــــ سر من داد نزن...من به اون دختر عموی عوضیت گفتم، دارم میرم
!ȗسرویس بهداشت



شهاب با تȚجب به مهیا نگاه کرد.
مهیا از درد دستش و صحبت های شهاب به هق هق افتاده بود.

شهاب از حرفایش پشیمان شده بود، او حق نداشت با او اینطور صحبت
کند.

ــــ معذرت مȗ خوام عصبی شدم. خیلȗ درد دارید؟!
مهیا فقط سرش را تکان داد.

ــــ چطوری دستتون آسیب دید؟!
ـــ از بالای تپه افتادم!

شهاب با یادآوری آن تپه و ارتفاعش یا حسینȗ زیر لب گفت.شهاب
نگاهȗ به موبایلش انداخت. آنتنش برگشته بود. شماره مریم را گرفت.

ــــ سلام مریم. مهیا خانومو پیدا کردم.
ــــ خونه ما؟!

ــــ باشه... نمیدونم... داریم میریم بیمارستان!
ـــ نه چیزی نشده!

ـــ خداحافظ... بȚدا مریم...دارم میگم بȚدا...
گوشȗ را قطع کرد.

اما تا رسیدن به بیمارستان حرفȗ بینشان زده نشد...
ـــ پیاده بشید. رسیدیم...

ــــ آرومتر خانم!
پرستار چشم غره ای به مهیا رفت.

ــــ تموم شد.
مهیا، نگاهȗ به دست گچ گرفته اش انداخت.

شهاب در زد و داخل شد.
ـــ کارتون تموم شد؟!

ـــ آره!
ـــ خب پس، بریم که همه منتظرتون هستند.



شهاب به سمت صندوق رفت. بȚد از تصفیه حساب به سمت در
خروجȗ بیمارستان رفتند.قسمت شصت و ششم

شهاب نگاه آخر را به بیرون انداخت پرده را کشید و روی تخت نشست
سردردش امانش را بریده بود اتفاقات امروز

اصلا باورش نمȗ شد از گم شدن مهیا از کاری که نرجس کرد از شکستن
دست مهیا تا سیلȗ خوردن مهیا هیچکدام

برایش قابل هضم نبودبا صدای در به خودش آمد
ـــ بفرما

مریم وارد اتاق شد
صندلȗ را برداشت و روبه روی تخت گذاشت

ــــ شهاب حالت خوبه
شهاب دستȗ به صورتش کشید

ـــ نمیدونم مریم امروز خیلȗ اتفاقات بدی افتاد هضم کردنشون برام
سخته مخصوصا کاری که نرجس انجام داد

مریم با ناراحتȗ سرش را پایین انداخت
ـــ میدونم برات سخت بود امروز برای هممون اینطور بود

اما کاری که نرجس انجام داد
واقعیتش خودمم نمیدونم چȗ بگم باورم نمیشه نرجس همچین کاری

کرده باشه
شهاب نیشخندی زد

ـــ انتظار دیگه ای از تک فرزند حاج حمید نداشته باش
ــــ شهاب چرا مهیا اینقدر زخمȗ بود من نتونستم ازش بپرسم

شهاب با یادآوری مهیا و حال نامساعدش چشمانش را محکم روی هم
فشار دادـــ مریم جان میشه فردا برات تȚریف کنم الان خیلȗ خستم فردا

 هم باید برم سرکار
مریم از جایش بلند شد



ـــ باشه شبت بخیر
مهیا با کمک مهلا خانم لباس راحتȗ تنش کرد

مهلا خانم پانسمان هایش را برایش عوض کرد بȚد از خوردن سوپ مرغ
روی تخت دراز کشید

ـــ مهیا مادر من برم برات آب بیارم دارواتو بخوری
مهیا پتو را روی خودش کشید در باز شد

ـــ مامان بی زحمت چراغو خاموش کن
با نشستن احمد آقا کنارش سرش را با تȚجب سرش را بالا آورد

احمد آقا گونه اش را نوازش کرد
ȗنگرانت بودیم دیگه کم کم داشتم از نگران ȗخیل ȗــــ اینو زدم که بدون

سکته مȗ مȗ کردم
مهیا شرمنده سرش را پایین انداخت

ȗبد م ȗمحمد آقا درو زد و مارو به خونش دعوت کرد دلم گواه ȗـــ وقت
داد ولȗ به خودم دلداری مȗ دادمچیزی نشده تو موقع رفتن سپردیش

به شهدا براش اتفاقȗ نمȗ افته اما با دیدن دخترشون مریم که چشماش
اشکȗ بود دیگه خودمو برای شنیدن یه اتفاق بد آماده کرده بودم

ȗزدم نمیدونم چرا و چطور زدم فقط م ȗاون لحظه هم که بهت سیل
خواستم جوری تنبیه ات کرده باشم که دیگه

ȗاین چیزو تکرار نکن
مهیا پدرش را درآغوش گرفت

ــــ شرمنده من نمȗ خواستم اینجوری بشه
احمد آقا بوسه ای روی سرش کاشت

ــــ دیگه زیاد خودتو لوس نکن من برم تو استراحت کن
ـــ اصلا حاجȗ معلومه خیلȗ عذاب کشیدید بیاید یکȗ دیگه بزن تو

صورتم
ـــ بس کن دختر بخواب



احمد آقا چراغ را خامو ش کرد
ـــ هر جور راحتȗ حاجȗ دیگه از این فرصتا گیرت نمیاد

احمد آقا سرش را با خنده تکان داد و در را بست
مهیا با لبخند به در بسته خیره شد

حرف پدرش ذهنش را خیلȗ مشغول کرده بود
" موقع رفتن سپردیش به شهدا براش اتفاق نمȗ افته"قسمت شصت

ویک
بقیه دخترها شروع به خندیدند کردند.

ــــ بسه دیگه... خواهرهایی که نماز خوندند؛ به سمت سلف حرکت کنند.
 صبحونشون رو میل کنند. بȚد همه توی

محوطه جمع بشند تا کلاس های آموزشȗ شروع بشه.
همه به سمت سلف رفتند.

》《 د خترهاحلوا شکری؟!؟ مهیا با دیدن صبحانه با صدای بلند گفت: 
سرهاشان را جلو آوردند و با دیدن حلوا شکری؛ شروع به غر زدن کردند.

مهیا به سمت میز آخر سالن رفت. مریم و سارا و نرجس آنجا نشسته
بودند. نرجس با آمدن مهیا سرش

را برگرداند و اخم هایش را در هم کشید. مهیا هم نشست و ادای نرجس
 را درآورد که سارا زد زیر خنده...خنده هایی

ت شدند.که با چشم غره ی مریم ساڪ
بȚد از صبحانه همه به طرف محوطه رفتند. دختر ها به پنج گروه تقسیم

 شدند. استاد ها که شهاب، محسن، نرجس،
مریم و سارا بودند؛ گروه ها را به قسمت هایی از محوطه بردند؛ وآموزش

های خاصȗ را به آن ها آموزش دادند.
مهیا کنار بقیه دخترها نشسته بود و جک تȚریف مȗ کردند؛ که شهاب با

 چند اسلحه به طرفشان آمد.
مهیا با لحن با مزه ای گفت:



ــــ یا حضرت عباس!!!
همه ی دخترها شروع به خندیدن کردند.
شهاب با تȚجب نگاهȗ به آنها انداخت.

ـــ چیزی شده؟!
ــــ نه سید بفرمایید.

شهاب اسلحه را از هم جدا کرد و با توضیح دوباره آن را بست.
ـــ خب چند نفر بیان اینجا اسلحه هایی که من باز کردم رو ببندند.

چندنفر که یکȗ از آنها مهیا بود؛
به طرف اسلحه ها رفتند. مهیا زودتر از همه اسلحه اش را بست. شهاب

پشتش به مهیا بود. مهیا اسلحه را به سمت
دانش آموزان گرفت وادای تیراندازی را درآورد.دختر ها هم خودشان را
روی زمین مȗ انداختند.شهاب با تȚجب به دختر ها که پس از دیگری

ȗخودرا روی زمین م
انداختند، نگاه کرد. وقتȗ به پشت سرش نگاه کرد؛ با ژستȗ که مهیا

گرفته بود، قضیه را فهمید. لب هایش را در
دهان فرو برد تا لبخندی که اصرار بر نشستن بر لبانش مȗ کرد دیده

نشود!
ــــ تموم کردید خانم رضایی!

مهیا بله ای گفت.
شهاب اسلحه هارا گرفت و بȚد از ختم صلواتȗ به سمت گروه بȚدی

رفت...
کلاس ها تا عصر طول کشیدند.

همه دوباره سوار اتوبوس شدند و به سمت یادمان شهدای هویزه حرکت
کردند.

بȚد زیارت و خواندن فاتحه و خرید از نمایشگاه دوباره سوار اتوبوس ها
شدند. هوا تاریک شده بود. اینبار همراه ها



جابه جا شده بودند نرجس به جای مریم به اتوبوس مهیا آمده بود. مهیا
ȗهم بی حوصله سرش را به پشت صندل 

تکیه داد. در حالȗ که به خاطر تکان های ماشین خوابش برد.
با سرو صدایی که مȗ آمد، مهیا چشمانش را باز کرد ماشین ایستاده

بود. هوا تاریک شده بود.
مهیا از جایش بلند شد.

ــــ چȗ شده دخترا؟!
ـــ ماشین خراب شده مهیا جون!

مهیا از ماشین پیاده شد. شهاب و راننده مشغول تلاش برای درست
کردن اتوبوس بودند.

نگاهȗ به چند مغازه ای که بسته بودند کرد. سرویس بهداشتȗ هم
کنارشان بود.

به سمت نرجس رفت.
!ȗــــ من میرم سرویس بهداشت

نرجس به درکȗ را زیر لب گفت.مهیا به اطرافش نگاه کرد. در بیابان
بودند. ترسȗ به دلش نشست. اما به خودش جرات داد و به سمت

سرویس بهداشتȗ رفت.
شهاب و راننده بȚد از نیم ساعت تلاش توانستند ماشین را راه بندازند!

شهاب رو به نرجس گفت.
ــــ لطفا حضور غیاب کنید، تا حرکت کنیم.

همه هستند!
اتوبوس حرکت کرد. شهاب سر جایش نشسته بود. اردو با دانش آموزان

آن هم دختر سخت تر از همه ماموریت های
قبلȗ اش بود.

مخصوصا با بودن مهیا!!!
مȗ خواست به عقب برگردد تامهیا را ببیند. اما به خود تشر زد و سرش



را پایین انداخت. برای اینکه به
مهیا فکر نکند سر جایش نشست و تکانȗ نخورد تا مبادا نگاهش به

مهیا بخورد.
*

مهیا دستانش را با لباسش خشک کرد. از سرویس بهداشتȗ خارج شد
که با دیدن جای خالȗ اتوبوس یا

خدایی را زیر لب گفت...
*

شهاب در را باز کرد. دانش آموزان یکȗ پس از دیگری پیاده شدند، و با
گفنت اسمشان شهاب در لیست

اسم هایشان را خط مȗ زد. همه پیاده شدند. نگاهȗ به لیست انداخت
با دیدن اسم مهیا رضایی که خطȗ نخورده

شوکه شد! به دور و برش نگاهȗ کرد فقط اتوبوس آن ها رسیده بود و
مطمئن بود که مهیا

با او در اتوبوس بود.ــــ یا فاطمه الزهرا!
به طرف نرجس رفت.

ـــ نرجس خانم! نرجس خانم!
نرجس که مشغول صحبت با خانواده ی یکȗ از دانش آموزان بود، به

سمت شهاب چرخید.
ـــ بله؟!

ـــ خانم رضایی کجان؟!؟
***

نرجس نصف راه هم از کارش پشیمان شده بود؛ اما ترسید که موضوع را
 به شهاب بگوید.

ــــ نم... نمȗ دونم!
شهاب از عصبانیت سرخ شده بود. فکر کردن به اینکه مهیا در آن بیابان



ȗمانده باشد؛ او را دیوانه م 
کرد...قسمت شصت ودو

یȚنȗ چȗ؟!؟ مگه من نگفتم حضور غیاب کن!!!
مریم با شنیدن صدای عصبی شهاب به طرفش آمد.

ـــ چȗ شده؟!
شهاب دستȗ در موهایش کشید.

ــــ از این خانم بپرسید!!!
نرجس توضیح داد که مهیا در بیابان موقعȗ که ماشین خراب شده پیاده

 شده و جامانده است.
مریم با نگرانȗ به سمت شهاب رفت.

ـــ وای خدای من! الان از ترس سکته میکنه!!
دانش آموزان با نگرانȗ اطرافشان جمع شده بودند.

زود گوشیش را درآورد و شماره ی مهیا را گرفت.یکȗ از دانش آموزان از
اتوبوس پیاده شد.

ــــ مهیا جون کیفشو جا گذاشته!
شهاب استțفرا... بلندی گفت و به طرف ماشین تدارکات دوید!

محسن داد زد.
ــــ کجا؟!

ـــ میرم دنبالش!
ــــ صبر کن بیام باهات خب!

اما شهاب اهمیتȗ نداد و پایش را روی گاز فشار داد....
ȗبه دو طرف جاده نگاه ȗمهیا به سمت جاده دوید. با ترس و پریشان

کرد. اما اثری از اتوبوس نبود.
 شده بود و غیر از نور ماه نور دیگری آنجا را روشن نمȗ کرد.هوا تاریڪ

مهیا مȗ دانست صدایش شنیده نمȗ شود؛
اما بازهم تلاش کرد.



ــــ سید...سید...شهاب!!
گریه اش گرفته بود.او از تاریکȗ بیزار بود.

با حرص اشک هایش را پاک کرد.
ـــ نرجس! کسȗ اینجا نیست؟!

به هق هق کردن افتاده بود.
با فکر اینکه به آن ها زنگ بزند؛ سریع دستش را در جیب مانتویش

گذاشت. اما هر چه گشت، موبایلش نبود. فقط
دستمال و هنذفری بودند. با عصبانیت آن ها را روی زمین پرت کرد.

هوا سرد بود و پالتو را در اتوبوس گذاشته بود. نمȗ دانست چه کار کند
نه مȗ توانست همانجا بماند ونه مȗ توانست جایی برود. مȗ ترسید...

میترسید سر راه برایش اتفاقȗ بیفتد. احساس بی کسȗ مȗ کرد.
پاهایش از سرما و ترس، دیگر نایی نداشتند. سر

جایش زانو زد و با صدای بلند شروع به هق هق کرد. با صدای بلند داد
زد:

ـــ شهاب تور وخدا جواب بده...مریم...سارا.!..
در جوابش چند گرگ زوزه کشیدند.

از ترس سر جایش ایستاد؛ و با دست جلوی دهانش را گرفت، تا
صدایش بیرون نیاید.

نمȗ توانست همانجا بماند. آرام با قدم هایی لرزان به سمتȗ که اتوبوس
 حرکت کرده بود؛ قدم برداشت.

هوا سوز داشت. خودش را بțل کرد. با ترس و چشمانȗ پر اشک به
اطرافش نگاه مȗ کرد.

ȗțنزدیک بودند؛ مهیا جی ȗبا شنیدن صدای پارس چند سگ، که خیل
کشید و شروع به دویدن کرد. طرف ر استش

یک تپه بود. با رسعت به سمت تپه دوید. وقتȗ در حال بالا رفتن از تپه
بود با شنیدن صدای پارس سگ ها برگشت؛



که پایش پیچȗ خورد و از بالای تپه افتاد.
صدای برخوردش به زمین و جیțش درهم آمیخته بود.

چشمانش را با درد باز کرد!
سعȗ کرد بشیند؛ که با تکان دادن دست راستش از درد جیغ کشید.

ȗدرد داشت. نگاه ȗدستش خیل
ȗبه تپه انداخت. ارتفاعش زیاد بود. شانس آورده بود که سرش به سنگ

نخورده بود. دیگر حتȗ رمق نداشت از این
تپه بالا برود...

زانوهایش را جمع کرد و سرش را به سنگ پشت سرش تکیه داد.
اشک های گرمش بر روی صورتش که از سرما یخ کرده بود؛ روانه شدند.

گلویش از جیغ هایی که زده بود مȗ سوخت. پیشانیش و گوشه ی لبش
 خیلȗ مȗ سوختند. نگاهȗ به

دست کبود شده اش انداخت. حتȗ نمȗ توانست به آن دست بزند.
دردش غیر قابل تحمل بود!***

شهاب با سرعت زیادی رانندگȗ مȗ کرد.
آن منطقه شب ها بسیار خطرناک بود و زیاد ماشین رو نبود. برای همین

 هم از همان مسیر آمده بود
ند؛ که خلوت باشد. زیر لب مدام اهل بیت را صدا مȗ زد و به آن ها

متوسل مȗ شد.
دوست نداشت به اینکه برای مهیا اتفاقȗ افتاده باشد، فکر کند.

فاصلهȗ زیادی تا رسیدن به آنجا نمانده بود. به
ȗمحض رسیدن سریع از ماشین پیاده شد و به سمت سرویس بهداشت

رفت.
در را زد.

ــــ خانم رضایی!خانم رضایی! اینجایید؟!
اما صدایی نشنید...



از سرویس بهداشتȗ خارج شد به سمت جاده رفت با صدای بلندی داد
زد:

ــــ خانم رضایی!مهیا خانم! کجایید؟!
بȚد چند بار صدا زدن و پاسخ نشنیدن ناامید شد. سرش را پایین

انداخت و زمزمه کرد...
ــــ چیکار کنم خدا! چیکار کنم!

شهاب با دیدن هنذفری دخترانه ای با چند دستمال به سمتشان رفت.
احتمال داد که شاید برای مهیا باشند...

به سمت همان مسیر دوید؛ و همچنان اسم مهیا را فریاد مȗ زد.
یک ساعتȗ مȗ شد، که دنبال مهیا مȗ گشت.اما اثری از مهیا پیدا نکرده

بود.
دستش را در اورکتش برد، تا به محسن زنگ بزند، که برای کمک با چند

نفر بیاید.
موبایلش را درآورد. اما آنجا آنتن نمȗ داد. بیسیمش را هم که جا گذاشته

 بود.
نمȗ دانست باید چکار کند. حتام تا الان خانواده مهیا قضیه را فهمیده

بودند...دستانش را در موهایش فرو برد و محکم کشید.
سر دردِ شدیدش اورا آشفته تر کرده بود. با دیدن تپه ی بلندی به

سمتش رفت به ذهنش رسید، که از
بالای تپه مȗ تواند راحت اطراف را ببیند.

قسمت شصت هفتماز صبح تا الان در خونه نشسته بودحوصله اش سر
رفته بود امروز دانشگاه داشت اما با وضعیت صورتش و دستش

نرفتن را ترجیح داد از صبح اینقدر کنار مهلا خانم نشسته بود و غر زده
بود که مهلا خانم کلافه شد و به خانه

خواهرش رفت
مهیا بی هدف در اتاقش قدم مȗ زد



با بلند شدن صدای آیفون ذوق زده به طرف آیفون دوید بین راه پایش با
 قالȗ گیر کرد و افتاد

ــــ آخ مامان پامم شکست
آرام از جایش بلند شد

ـــ کیه
ــــ مریمم

ـــ ای بمیری مری بیا بالا
مریم با در حالȗ که غر مȗ زد از پله ها بالا آمد مهیا در را باز کرد و روی

مبل نشست
ــــ چند بار گفتم بهم نگو مری
ـــ باشه بابا از خدات هم باشه

مریم وارد خانه شد
ـــ سلام

ـــ علیک السلام
مریم کوله مهیارو به سمتش پرت کرد

ȗــــ بگیر این هم کوله ات دستت شکسته چرا برام بلند نمیش
ـــ کوفت یه نگاه به پام بندازمهیا نگاهȗ به پای قرمز شده مهیا انداخت

ــــ وا پات چرا قرمزه
ـــ اومدم آیفونو جواب بدم پام گیر کرد به قالȗ افتادم

مریم زد زیر خنده
ــــ رو آب بخندی چته

ȗــــ تو فک نکنم تا اخر این هفته سالم بمون
ـــ اگه به شما باشه آره دختر عموت این بلارو سرم اورد تو هم

پایش را بالا اورد و نشان مریم داد
ـــ این بلارو سرم اوردی دیگه ببینیم بقیه چȗ از دستشون برمیاد

ــــ خوبت مȗ کنیم



ـــ جم کن ، راستȗ مهیا پوسترم ؟؟
ــــ سارا گفت گذاشته تو کوله ات

مهیا زود کیف را باز کرد با دیدن عکس نفس عمیقȗ کشید
ــــ پاشو اینو بزن برام تو اتاقم

ــــ عکس چیو
ــــ عکس شهید همتو دیگه

مریم با تȚجب به مهیا نگاه کرد
ـــ چیه چرا اینجوری نگاه میکنȗ شهید همت که فقط برا شما نیست

کهمریم لبخندی زد
ــــ چشم پاشو

به طرف اتاق رفتن
مهیا با یادآوری چیزی بلند جیغ زد
مریم با نگرانȗ به سمتش برگشت

ــــ چȗ شده
ــــ نامرد چرا برام آبمیوه نیوردی مگه من مریض نیستم

مریم محکم بر سرش کوبید
ــــ زهرم ترکید دختر گفتم حالا

چȗ شده اتفاقا مامانم برات یه چندتا چیز درست کرد گذاشتمشون تو
آشپزخونه

ــــ عشقم شهین جون همین کاراش عاشقم کرد
ــــ کمتر حرف بزن اینو کجا بزنم این جا که همش عکسه

مهیا به دیوار روبه رو نگاهȗ انداخت پر از پوستر بازیگر و خواننده بود
مهیا نگاهȗ انداخت
و به یکȗ اشاره کرد

ــــ اینو بکن
مریم عکس را کند



و عکس شهید همت را زد
ـــ مرسȗ مری جونممریم چسب را به سمتش پرت کرد

مریم کنارش روی تخت نشست
سرش را پایین انداخت

ــــ مهیا فردا خواستگاریمه
مهیا با تȚجب سر پا ایستاد

ــــ چȗ گفتȗ تو
مریم دستش را کشید

ȗخوام تو هم باش ȗــــ بشین .فردا شب خواستگاریمه م
ȗــــ باک

مریم سرش را پایین انداخت
ـــ حاج آقا مرادی

مهیا با صدای بلند گفت
ــــ محسن

مریم اخم ریزی مرد
ȗد تو میگȚـــ من که خواستگارمه نمیگم محسن ب

ـــ جم کن برا من غیرتȗ میشه
واااااای باورم نمیشه من میدونستم اصلا از نگاهاتون معلوم بود نامرد

ȗچرا زودتر بهم نگفت
ــــ تو شلمچه در موردش بهام صحبت کرد دیگه نشد بهت بگم تا حالا

حتȗ سارا و نرجس خبر ندارن
ــــ وای حالا من چȗ بپوشممریم خنده ای کرد

ـــ من برم دیگه کلȗ کار دارم
ـــ باشه عروس خانم برو

ــــ نمȗ خواد بلند شȗ خودم میرم
ــــ میام بابا دو قدمه



بȚد بدرقه کردن مریم به طرف آشپزخونه رفت و پلاستیکȗ که شهین
خانم فرستاد را برداشت و به اتاقش رفت

چند نوع مربا و ترشȗ بود
دهنش آب افتاده بود نگاهȗ به عکس شهید همت انداخت

عکس شهید همت بین کلȗ عکس بازیگر و خواننده خارجȗ و ایرانȗ بود
احساس مȗ کرد که اصلا این پوستر ها به

هم نمیاد متفکر به دیوار نگاه کرد تصمیمش را گرفت بلند شد و همه ی
عکس ها را از روی دیوار برداشت

کیفش را باز کرد چفیه ای که شهاب به او داده بود را برداشت و کنار
عکس شهید همت به سبک قشنگȗ گذاشت به

کارش نگاهȗ انداخت و لبخند زیبایی زدقسمت شصت و هشتم
روی تخت نشسته بود و به چادر آویزانش خیره مانده بود. نمȗ دانست

چادر را سرش کند یا نه؟!
دوست داشت، چون خواستگاری مریم هست و خانواده ها هم مذهبی

هستند؛ به احترامشان چادر سرش کند. اما از
کنایه های بقیه خوشش نمȗ آمد.

ــــ مهیا بابا! پس کȗ میری؟ دیرت شد!
ــــ رفتم...

تصمیم اش را گرفت روسری
سبزش را لبنانȗ بست...

و چادر را سرش کرد!
ȗبه خودش در آینه نگاه کرد؛ اگر دست شکسته اش نبود؛ همه چیز عال

بود.کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد.
ـــ من رفتم!

مهلا خانم صلواتȗ فرستاد.
ـــ وای احمد آقا! ببین دخترم چه ناز شده.!..



مهیا کفش هایش را پایش کرد.
ـــ نه دیگه مهلا خانم... دارید شرمندمون میکنید.

ـــ خداحافظ!
ــــ مهیا مادر! این پوستراتو بزارم انباری؟!

ـــ آره...
به طرف در رفت. اما همان قدم های رفته را برگشت.
ـــ اگه زحمتȗ نیست بندازشون دور... نمیخوامشون!

سریع از پله ها پایین آمد. در را باز کرد و مسافت کوتاه بین خانه
خودشان و مریم را طȗ کرد...

آیفون را زد.
ــــ کیه؟!

ـــ شهین جونم درو باز کن!
ـــ بیاتو شیطون!

در با صدای تیکȗ؛ باز شد.
...ȗمهیا وارد خانه شد. دوباره همان حیاط دوست داشتن

ȗدستش را در حوض برد.ــــ بیا تو دخترم! خودتو خیس نکن سرما م
خوری.

ــــ سلام! محمد آقا خوبید؟!
ـــ سلام دخترم! شکر خدا خوبیم. چه چادر بهت میاد.

مهیا لبخند شرمگینȗ زد.
ـــ خیلȗ ممنون!شهین جون کجاند؟!

ـــ اینجام بیا تو...

باهم وارد شدند.
با شهین خانم روبوسȗ کرد. برای سوسن خانم و همسرش حاج حمید

ȗنگاه ȗفقط سری تکان داد و به نرجس حت
ننداخت...



ـــ مهیا عزیزم!مریم و سارا بالان...
ـــ باشه پس من هم میرم پیششون...

از پله ها بالا رفت. سارا کنار در بود.
ــــ سلام سارا!

سارا به سمت مهیا برگشت و او را در آغوش گرفت.
ـــ خوبی؟!تو که مارو کشتȗ دختر!

!ȗــــ اصلا از قیافت معلومه چقدر نگران
ـــ ارزش نداری اصلا!):

در اتاق مریم باز شد و شهاب از در بیرون آمد. دختر ها از هم جدا
شدند...مهیا نمȗ دانست چرا اینقدر استرس گرفته بود. سرش را پایین

انداخت.
ــــ سلام مهیا خانم! خوب هستید؟!

ــــ سلام!خوبم ممنون!
شهاب حرف دیگه ای نزد. شهین خانم از پله ها بالا آمد. با دیدن بچه ها

 روبه مهیا گفت:
ــــ چرا سرپایی عزیزم! بفرما برات شربت اوردم بخوری...
ــــ با همینکارات عاشقم کردی...کمتر برا من دلبری کن!

شهاب دستش را جلوی دهنش گذاشت، تا صدای خنده اش بلند نشود
و از پله ها پایین رفت.

سارا و شهین خانم شروع به خندیدن کردند.
ــــ آخ نگها! چطور قشنگ میخنده!

شهین خانوم بوسه ای روی گونه ی مهیا کاشت.
ــــ قربونت برم!

مهیا در را زد و وارد اتاق شد.
ــــ به به! عروس خانم...

با مریم روبوسȗ کرد و روی صندلȗ میز آرایشȗ نشست.



مریم سر پا ایستاد.
ــــ به نظرتون لباسام مناسبه؟!

مهیا به لباس های یاسȗ رنگ و چادر نباتȗ مریم نگاهȗ انداخت.سارا
گفت:

ـــ عالȗ شدی!
مهیا چشمکȗ زد و شروع کرد زدن روی میز...

ـــ عروس چقدر قشنگه!
سارا هم آرام همراهȗ کرد.
ــــ ان شاء الله مبارکش باد!
ــــ ماشاء الله به چشماش!!

ـــ ماشاء الله!!
مریم، با لبخند شرمگینȗ به دخترها نگاه مȗ کرد.

با صدای در ساکت شدند.
صدای شهاب بود.

ـــ مریم جان صداتون یکم بلنده. کم کم بیاید پایین رسیدند.
سارا هول کرد:

ـــ وای خاک به سرم... حالا کȗ مارو از دست حاج حمید و زنش خلاص
میکنه!

دختره ها، همراه مریم پایین رفتند.
محسن با خانواده اش رسیده بودند.

مریم کنار مادرش ایستاد.
سارا و مهیا هم کنار پله ها پشت سر شهاب ایستادند...قسمت نود و

یکم
_ متوجه نمیشم، چȗ دارید میگید؟!

مریم به سمتش آمد. دستش را گرفت._ پاشو... بریم تو اتاقت!
مهیا که گیج بود؛ بدون اعتراض همراه مریم بلند شد. مریم، مهیا را در



اتاقش هل داد.
_ مریم، اینجا چه خبره؟!

مریم خندید. کنارش نشست.
_ قضیه چیه مریم؟!

مریم گونه مهیا را بوسید.
_ قضیه اینه که، قراره تو بشȗ زن داداشم!

_ شوخȗ بی مزه ای بود.
مریم خوشحال خندید.

_ شوخȗ چیه دیونه!! جدی دارم میگم...
مهیا، روی تاقچه نشسته بود و به اتفاقات دیروز فکر مȗ کرد.

باورش برایش سخت بود؛ که شهاب به خواستگاریش آمده بود.
از خانوادش و خانواده مهدوی دو روز فرصت خواسته بود.

و فردا باید جواب مȗ داد. خیلȗ آشفته بود.
اصلا برایش قابل هضم نبود؛ شهاب از آن طرف با او بداخلاقȗ مȗ کرد؛ و

از این طرف خانواده اش را برای خواستگاری
مȗ فرستاد.فکری که او را خیلȗ آزار مȗ داد؛ این بود، نکند مریم و شهین

 خانم او را مجبور به این کار کرده باشند.
_ بفرمایید.

شهاب استکان چایی را برداشت.
_ممنون مریم جان!

محمد آقا کتاب را بست. عینکش را از روی چشمانش برداشت، و روی
کتاب گذاشت.

_خب حاج خانم؛ این عروس خانم کȗ قراره جواب رو به ما بده؟!
شهین خانم، زیر لب قربون صدقه مهیا رفت.

_ان شاء الله فردا دیگه...
شهاب استکان را روی میز گذاشت، و با صدای تحلیل رفته ای گفت:



_ فردا؟!
همه شروع به خندیدن کردند.

_ پسرم نه به قبلا، که قبول نمȗ کردی اسم زنو بیاریم؛ نه به الان که
اینقدر عجله داری!!

شهاب با اعتراض گفت:
_بابا!

دوباره صدای خنده در خانه پیچید.شهاب به اطراف نگاه کرد. کافȗ شاپ
نازنین، دوباره آدرس نگاه انداخت، درست بود.

وارد شد، روی یکȗ از میز ها نشست.
دیشب برایش پیامȗ از مهیا آمد؛ که از او خواسته بود، جایی قرار

بگذارند، تا قبل از خواستگاری حرف هایشان را
بزنند.

شهاب اول تȚجب کرد. اما قبول کرد.
به اطراف نگاه کرد. خبری از مهیا نبود. نگاهȗ به ساعتش انداخت.
احساس کرد که کسȗ کنارش نشست. از بوی این عطر متنفر بود.

سرش را بلند کرد، با دیدن کسȗ که رو به رویش نشسته بود اخم کرد با
عصبانیت غرید.

_ بازهم تو...
تکیه اش را به صندلȗ داد.

_ انتظار مهیا رو داشتȗ؟!
_ اسمشو به زبون کثیفت نیار!

_ آروم باش! من فقط اومدم کمکت کنم.
شهاب از جایش بلند شد.

_بنشین! کار مهمȗ باهات دارم. مربوط به مهیاست..
شهاب سرجایش نشست. با نگرانȗ گفت:

_چȗ شده؟! برای مهیا خانم، اتفاقȗ افتاده؟!تکیه اش را به صندلȗ داد.



_نه، ولȗ اگه به حرف های من گوش ندی؛ اتفاقȗ برای تو میفته!
شهاب گنگ نگاهȗ به او انداخت.

_ چȗ مȗ خوای بگȗ؟!
_ بیخیال مهیا شو! اون ارزش تو و خانوادت رو نداره...

شهاب خندید.
_ مȗ خواستȗ اینارو بگȗ؟! من هیچوقت حرفای تو رو باور نمیکنم.

اونقدر به مهیا خانم، اعتماد دارم که نشینم به
حرف های دروغ جنابȚالȗ گوش بدم .

شهاب، از جایش بلند شد و از کافȗ شاپ خارج شد...قسمت نود و دوم
در اتاق زده شد.

احمد آقا وارد اتاق شد.
کنار مهیا نشست.

_ مهیا جان، خودت خوب میدونȗ برای چȗ اومدم. پس لازم به مقدمه
چینȗ نیست.

مهیا سرش را به علامت تایید، تکان داد.
احمد آقا، دست سرد دخترش را، گرفت.
_ ما فقط تو رو داریم، خیلȗ هم عزیزی؛

پس هیچوقت دوست نداشتم، از ما جدا بشȗ...حتȗ برای مدت کم!
من همیشه از ازدواج تو و جدایی تو از ما وحشت داشتم، اما خوشبختیه

 تو مهمتر از دلتنگȗ من و مادرته...
احمد آقا، با دستش اشکایی که در چشمانش جمع شده بودند را، پاک

کرد. با لحن شوخȗ گفت:_ بحث احساساتȗ شد...
مهیا خنده ی آرامȗ کرد.

_ دخترم! من همیشه وقتȗ مادرت اسم خواستگار مȗ آورد؛ اخم و تخم
مȗ کردم. اما این دو گزینه خیلȗ خوب

بودند، که من اجازه دادم بشینȗ، و جدی بهشون فکر کنȗ...هم



اسماعیل پسر قدرت خان؛ هم شهاب پسر آقای
مهدوی!

این دیگه انتخاب تو هستش میدونم. سخته اما هر دختری باید این
مسیر سخت رو تنهایی بره...

ȗکنم و یک زندگ ȗبابا به نظرتون، من با کدوم میتونم با آرامش زندگ _
موفق داشته باشم.

_ دخترم! اینجا نظر من یا مادرت مهم نیست، اینجا حرف این مهمه...
و به قلب مهیا اشاره کرد.

احمد اقا، از جایش بلند شد. بوسه ای بر سر دخترش زد.
_ درست فکرات رو بکن! شب باید جواب رو به محمد آقا بدم.

مهیا سری تکان داد. احمد آقا از اتاق خارج شد.
**مهیا ار پدرش اجازه گرفته بود، جایی با خودش خلوت کند، تا راحت تر

 بتواند تصمیم بگیرد و چه جایی بهتر از
اینجا...

به تابلوی طوسȗ و قرمز معراج شهدا، نگاهȗ انداخت. وارد معراج شد.
مستقیم به سمت مزار شهدای گمنام، رفت.

خوبی این مکان این بود، این موقع خلوت بود
کنار مزار نشست.

گل ها را روی مزار گذاشت.
فاتحه ای خواند. کتاب کوچک دعایش را درآورد.

و شروع به خواندن حدیث کسا شد. عجب این دعا به او آرامش مȗ داد.
بȚد از تمام شدن دعا، کتاب را بست.

احساس کرد، کسȗ بالای سرش ایستاده بود.
با بالا آوردن سرش، از دیدن شهاب تȚجب کرد. شهاب سلامȗ کرد و با

فاصله آن طرف مزار نشست.

مهیا سرش را پایین انداخت.



_ شما تȚقیبم مȗ کنید؟!
_ نه این چه حرفیه، مهیا خانم! حالم خوب نبود، اومدم معراج! که شما

رو دیدم.
_خدایی نکرده اتفاقȗ افتاده؟!

_نه! چیز خاصȗ نیست.سکوت بینشان حکم فرما شد.
مهیا احساس مȗ کرد، الان بهترین فرصت برای پرسیدن سوالش بود؛ اما

 تردید داشت. ولȗ با حرفȗ که شهاب زد،
خوشحال خدا را شکر کرد.

_ مهیا خانم! احساس مȗ کنم سوالȗ دارید؟!
مهیا سرش را پایین انداخت.

_ بله همینطوره...
_ بپرسید؛ تا جایی که بتونم جواب میدم.

_ در مورد موضوعȗ که...مم... اون موضوع که مر...
مهیا خجالت مȗ کشید، که حرف از خواستگاری بزند، که شهاب کارش را

آسان کرد.
_ بله خواستگاری...

_ مȗ خواستم بدونم، منو شهین خانم و مریم معرفȗ کردند، یا شما
خو...

شهاب نگذاشت مهیا ادامه بدهد.
_نه! هیچکس شما رو به من معرفȗ نکرد. خودم انتخاب کردم.

مهیا، سرش را پایین انداخت. صورتش سرخ شده بود. احساس مȗ کرد،
 باید از اینجا مȗ رفت. از جایش بلند شد،

شهاب همپایش بلند شد.
_من باید برم خونه، دیر شده!

_ بگذارید برسونمتون...
ȗنه درست نیست. خودم میرم.شهاب همراه مهیا بیرون رفت، ماشین_



گرفت، مهیا را سوار کرد.
به رفتن ماشین نگاهȗ کرد، خداراشکر کرد، او را دید. بȚد از صحبت

هایی که شنید، دیدن مهیا او را آرام کرده بود.
مهیا وارد خانه شد.

پدرش، کنار مادرش، نشسته بود. سلام کرد و به طرف اتاقش رفت.
_ مهیا بابا...

سرجایش نشست.
_ جوابت چȗ شد؟!

مهیا چشمانش را بست.
_ به آقای مهدوی زنگ بزنید. جوابم مثبته...

مهیا به اتاقش رفت و در را بست. به در تکیه داد و به پنجره اتاق شهاب
 که رو به رویش بود خیره شد...قسمت نود و سوم

با صدای مادرش، چادرش را درست کرد، و سینȗ چایی را بلند کرد.
مطمئن بود، با این استرسȗ که داشت، چایی را

حتما روی شهاب مȗ ریخت.
بسم الله گفت، و وارد پذیرایی شد.

ـــ سلام!
سرش را پایین انداخت. از همه پذیرایی کرد. به شهاب که رسید، دسش

 شروع به لرزش کرد. شهاب استکان چایی را
برداشت و تشکری کرد.

سینȗ را روی گل میز، گذاشت و کنار مادرش نشست.
بحث در مورد اقتصاد و گرانȗ بود.

شهین خانوم لبخندی زد.
ـــ حاج آقا! فکر کنم یادتون رفت، برای چȗ مزاحم احمد آقا و مهلا جان

شدیم!!محمد آقا خنده ای کرد.
ـــ چشم خانوم! حاجȗ، شما که در جریان هستید؛ ما اومدیم خواستگاری



دخترتون برای پسرم شهاب!
خدا شاهده وقتȗ حاج خانوم گفتند؛ که مهیا خانوم، بله رو گفتند،

نمیدونید چقدر خوشحال شدم. بهتر از مهیا خانم
مطمئنم پیدا نمȗ کنیم.

مهیا، با خجالت سرش را پایین انداخت.
ـــ این پسرمم که خودت از بچگȗ، میشناسیش. راستش قابل تحمل

نیست؛ اما میشه باهاش زندگȗ کرد.
همه خندیدند. شهاب سرش را پایین انداخت.

ـــ وقتȗ مادرش موضوع را با من در میون گذاشت؛ و گفت شهاب دختری
رو برای ازدواج انتخاب کرده، اینقدر

ȗجب کردم... آخه میدونید؛ هر موقع در مورد ازدواج باش صحبت مȚت
کردیم، اخم و تخم مȗ کرد. ولȗ الان...

موضوع فرق کرده...
شهاب، با خجالت سرش را پایین انداخت.

ـــ الآن هم اگه اجازه بدید، برند حرف های خودشون رو بزنند.
احمد آقا لبخندی زد.

ـــ اختیار دارید. مهیا جان بابا، آقا شهاب رو راهنمایی کن.
مهیا، چشمȗ زیر لب گفت و از جایش بلند شد. شهاب، با اجازه ای گفت

 و به طرف مهیا رفت. مهیا در اتاقش را باز
کرد.ـــ بفرمایید...

شهاب، وارد اتاق شد. مهیا بȚد از او وارد شد.
مهیا، روی تخت نشست. شهاب صندلȗ میز تحریر مهیا را برداشت و

روبه روی تخت گذاشت و روی آن نشست. به
اتاق مهیا نگاه مȗ کرد، که نگاهش روی قسمتȗ از دیوار ثابت ماند.

مهیا که سکوت شهاب را دید سرش را بالا آورد که با دیدن نگاه خیره
شهاب رد نگاهش را گرفت.



لبخندی به عکس شهید همت زد.
ــــ این چفیه ایه که من بهتون دادم؟!

ـــ بله...قسمت نود و چهارم
دوباره سکوت بین آن ها حکم فرما شد.

شهاب سرفه ای کرد.
ــــ من اول شروع کنم یا شما؟!

مهیا آرام گفت:
ـــ شما بفرمایید.

سالمه، پاسدارم!۲۹ ـــ خب! من شهاب مهدوی، 
این چیزایی که لازم بود در موردم بدونید. بقیه چیزایی که به خانوادم

مربوط میشه رو، خودتون بهتر مȗ دونید.
دیگه لازم به توضیح نیست.

نفس عمیقȗ کشید.
ـــ واقعیتش، من به ازدواج فکر نمȗ کردم اما...

سرش را با خجالت پایین انداخت.ــــ مثل اینکه خدا خواست که ما هم
ازدواج کنیم. واقعیتش من انتظار زیادی ندارم، فقط مȗ خوام همسرم

همیشه در همه حال، کنارم باشه؛ تکیه گاهم باشه؛ چیزی از من پنهون
نکنه؛ منو محرم اسرارش بدونه...

و موضوع بȚدی و مهم تر اینه که من به کارم، خیلȗ علاقه دارم و برام
خیلȗ مهمه و امیدوارم، همسرم، همیشه در

مورد این موضوع، من رو درک کنند.
ــــ شما صحبتȗ ندارید؟!

مهیا سرش را پایین انداخت.
ـــ من فقط مȗ خواستم یه سوال بپرسم...

ـــ بفرمایید؟!
ـــ شما مȗ خواید برید سوریه؟!



شهاب سرش را بالا آورد.
ــــ نخیر نمیرم، سعادت نداریم.

احساس آرامشȗ به مهیا دست داد. سرش را پایین انداخت.
ــــ مهیا خانم جوابتون...

مهیا استرس گرفت. احساس سرما مȗ کرد. دستانش مȗ لرزید.
ــــ سکوتتون علامت رضایته؟!

مهیا سرش را پایین انداخت و بله ای گفت.
شهاب خنده ای کرد و خداروشکری گفت.

**آیا وکیلم:
ــــ با اجازه بزرگترها، بله!
نفس آسودهȗ کشید.

صدای صلوات در محضر پیچید.
احساس مȗ کرد، یک بار سنگینȗ از روی دوشش بلند شد.

اینبار نوبت شهاب بود.
شهاب همان بار اول، بله را گفت. دوباره صدای صلوات در محضر پیچید.

دفتر بزرگȗ مقابلشان قرار گرفت.
مهیا شروع کرد به امضا کردن... گرچه امضا ها زیادن بودند ولȗ تک تک

آن ها با او ثابت مȗ کردند، که شهاب الآن
مرد زندگیش است.

بȚد از امضا های شهاب، همه برای تبریک جلو آمدند و کادو های
خودشان را دادند. در جمع همه خوشحال بودند؛

شهین خانم لحظه ای از مهیا غافل نمȗ شد و عروسم عروسم از زبانش
نمȗ افتاد. در آن جمع فقط نگاهای نرجس و

خانواده اش دوستانه نبود...
شهاب، نگاهȗ به مهیا انداخت.

آرام دستان مهیا را در دستش گرفت.



با قرار گرفتن دستان سردش در دستان بزرگ و گرم شهاب، احساس
خوبی به مهیا داد. سرش را پایین انداخت، الآن

حرف مادرش را درک مȗ کرد؛ که با خواندن این چند جمله عربی معجزه
ای درونت رخ مȗ دهد که...

شهاب دست مهیا را فشرد و با لبخندی زیر گوشش زمزمه کرد.
ـــ ممنونم، مهیا خانوم...قسمت نود و پنجم

هوای گرم، کلافه اش کرده بود. صدای تلفنش بلند شد. کیفش را باز
کرد، دنبال موبایلش گشت. بالاخره پیداش کرد،

با لبخند به صفحه موبایل نگاهȗ انداخت.ــ الو شهاب...
...ȗــ سلام خانم

ــ سلام عزیزم خوبی؟!
ــ خوبم شکر خدا! کجایی؟!

ــ نزدیک خونمونم.
ــ دانشگاه بودی؟!

مهیا اخمȗ کرد.
ــ بله... به خاطر زور گفتنای جنابȚالȗ، من تو این گرما باید پاشم برم

دانشگاه!
شهاب خندید.

ــ نامردی نکن... من که همیشه میرسوندمت دانشگاه از اونورم
میوردمت... فقط امروز نتونستم.

ــ نظرت چیه؟ الانم دیر نیست! بیا بیخیال دانشگاه بشیم.
شهاب جدی گفت:

ــ مهیا!
مهیابه خانه رسید، موبایل را بین سروشانه اش نگه داشت و کلید را

ازکیفش درآورد.
ــ باشه نزنم... شوخȗ کردم!



ــ استțفرا.!..
مهیا گفت

ــ خوبه، همیشه استțفار بگو!
شهاب بلند خندید. مهیا از پله ها بالا رفت.کسȗ خانه نبود، در را باز کرد

و وارد خانه شد. مستقیم به طرف اتاقش رفت.
ــ شهاب اداره ای؟!

ــ آره!
مهیا مغنȚه اش را از سرش کشید.

ــ آخیش چقدر گرم بود.
ــ چȗ شد؟!

ـ هیچȗ مغنȚه ام رو از سرم برداشتم.
شهاب دوباره جدی شد.

ــ اونوقت پرده پنجره رو نکشیدی!
مهیابه پنجره نگاهȗ انداخت.

ـــ وای شهاب روبه رو اتاقم خب اتاق تو هستش!!
ــ مهیا پرده رو بکش...

مهیا غرزنان پرده رو کشید.
ــ بفرما کشیدمش.

ــ مهیا جان، خانمȗ ساختمونای اطراف هم وقتȗ پرده رو نمیکشȗ، به
اتاقت دید دارند.

ــ باشه.
ــ راستȗ امشب مریم برنامه ریخته بریم بیرون!

مهیا فکری به سرش زد.ــ شرمنده نمیتونم بیام...
شهاب ناراحت گفت:

ــ چرا؟!
ـ درس دارم دانشگاه و درسام مهمتره!



مهیا مȗ خواست شهاب را اذیت کند. ولȗ نمȗ دانست نمȗ شود پاسدار
مملکت را به این سادگȗ گول بزند.

شهاب سعȗ کرد نخندد و جدی صحبت کند:
ــ آره راست میگȗ عزیزم؛ درس و دانشگاه مهمتره، من الان زنگ میزنم به

 مریم کنسلش میکنم.
مهیا عصبانȗ داد زد.

ــ شهاب!!
شهاب بلند زد زیر خنده:

...ȗــ باشه! آروم باش خانوم
مهیا هم خنده اش گرفته بود.

ــ خانمȗ، من دیگه باید برم کاری نداری؟!
ــ نه سلامتȗ آقا!

ــ یا علȗ(ع)...
ــ علȗ یارت...

تلفن را روی تخت انداخت. کتاب هایش را درقفسه گذاشت، دستȗ روی
 کتاب ها کشید...قسمت نود و ششم

شهاب مجبورش کرده بود، که این ترم ثبت نام کند. با اینکه برایش
سخت بود، اما نمȗ توانست، اخم های شهاب را

تحمل کند.
ȗصدای اذان، در اتاقش پیچید. لبخندی زد. به طرف سرویس بهداشت

رفت؛ وضو گرفت؛ به اتاق برگشت؛ سجاده را
پهن کرد و شروع به نماز خواندن کرد.مهلا خانم وار خانه شد.

ــ مهیا مادر...
جوابی نشنید، به سمت اتاق مهیا رفت. در را باز کرد، با دیدن مهیا روی

سجاده، لبخندی زد و در را بست.
.....



ــ مهیا کجایی؟! شهاب دم در منتظره!
ــ اومدم مامان...

مهیا کفش هایش را پا کرد. سبد را برداشت، بȚد از خداحافظی، از پله
ها تند تند پایین آمد.

در را باز کرد.
شهاب به ماشینش تکیه داده بود. مهیا به سمتش رفت.

!ȗــ سلام خانوم
به طرفش آمد و سبد را، از دست مهیا گرفت و در صندوق گذاشت.

مهیا لبخندی زد.
ــ سلام!

ـ بریم که مریم و محسن خیلȗ وقته منتظرمون هستند.
مهیا سوار ماشین شد.

شهاب ماشین را روشن کرد و حرکت کردند.
مهیا به بیرون نگاهȗ انداخت.ـــ صبح هوا خیلȗ گرم بود. ولȗ الان

خداروشکر خنکه!
ـــ آره هوا عالیه، چه خبر دانشگاه چطوره؟!

ـــ توروخدا اسمش رو نیار شهاب! نمیخوام شبم خراب بشه...
شهاب خندید.

ـــ دختر، تو که خیلȗ به رشتت علاقه داشتȗ پس چȗ شد؟!
ـــ تو از کجا مȗ دونȗ علاقه داشتم؟!

شهاب لبخندی زد و دست مهیا را گرفت و دنده را عوض کرد.
ȗکردی اینقدر قشنگ طراح ȗـــ اون موقع که پوستر های مراسم رو طراح

کردی، که معلوم بود کار کسیه که با
عشق و علاقه این طرح هارو زده...
مهیا نگاهش را به بیرون دوخت.

ـــ آره! علاقه داشتم، الانم دارم. ولȗ؛ حسش نیست...



ــ نه خانوم! باید حسش باشه. من مȗ خوام زنم هنرمند باشه.
مهیا با اخم برگشت.

ـــ اگر نباشه؟!
شهاب خندید و گفت:

ـــ اولااخماتو باز کن، دوما اگرم نباشه هم ما نوکرشیم...
مهیا مشتȗ به بازوی شهاب زد.

ـــــ لوس!بȚد از چند دقیقه، به پارک محل قرار رسیدند.
هردو پیاده شدند. شهاب سبد را با یک دست و با دست دیگری دست

مهیا را در دستانش گرفت. وارد پارک شدند.
محسن از دور برایشان دست تکان داد. به طرفشان رفتند؛ بȚد از سلام

و احوالپرسȗ، مهیا کنار مریم نشست.
ــــ خب چه خبر؟! دادشم رو که اذیت نمیکنȗ؟!

مهیا چشم هایش را باریک کرد.
ـــ الان مثلا داری خواهر شوهر بازی در میاری؟!!!!

ـــ ضایع بود؟!
!!!ȗـــ خیل

هر دو زدند زیر خنده، که با نگاه شهاب خنده شان را جمع کردند.
مهیا و مریم مشغول، آماده کردن سیخ های کباب شدند.

محسن و شهاب هم مشغول روشن کردن آتش منقل، بودند.
شهاب به طرف دخترها آمد.

آماده شدند، مهیا سینȗ را به طرف شهاب گرفت.
ـــ بفرما آماده شدند.

!ȗـــ دستت طلا خانوم
مریم معترض گفت:

ـــ منم درستم کردم ها!!
اینبار محسن که به طرفشان آمده بود گفت:ـــ دست شما هم درد نکنه



حاج خانوم! حالا بی زحمت گوجه هارو بدید.
مریم، با لبخند سینȗ را به دست محسن داد.

مهیا مشتȗ به بازوش زد.
ـــ ببند نیشت رو زشته...

ــ باشه... تو هم شدی عین شهاب؛ فقط گیر بده...قسمت نود و هفتم
بȚد از صرف شام، شهاب و مهیا، از جایشان بلند شدند؛ تا کمȗ قدم

بزنند.
شهاب دست مهیا را گرفت.

ـــ میدونȗ همیشه دوست داشتم، با همسر آیندم اینجا بیام!
مهیا به سمتش برگشت.

ـــ واقعا؟! حالا چȗ داره که تو اینقدر دوست داشتȗ بیاریم اینجا!
ـــ نمیشه دیگه سوپرایزه...

ـــ اِ میزاری آدم کنجکاو بشه، بȚد میگȗ سوپرایزه!
شهاب به حرص خوردن مهیا خندید.

ــــ اینقدر کم طاقت نباش دختر...
شهاب دست مهیا را کشید. از بین درخت ها گذشتند، مهیا خودش را به

 شهاب نزدیک کرد.
ـــ وای شهاب اینجا چقدر ترسناکه!
شهاب چیزی نگفت. جلوتر رفتند.

مهیا به منظره ی روبه رویش، خیره ماند.
روبه رویش رود بود. گرچه کم آب شده بود؛ اما خیلȗ زیبا بود. مخصوصا

که نور چراغ های رنگȗ پل سفید، روی آب
های رود کارون منȚکس شده بود.

مهیا با ذوق گفت:ـــ وای شهاب! اینجا چقد قشنگه!!
شهاب نشست و مهیا را کنارش نشاند.

ـــ قبلش که میگفتȗ ترسناکه!



ـــ اول بار که میبینیش ترسناکه؛ اما بȚد...
حرفش را ادامه نداد و به آب ها خیره ماند.

ـــ شهاب...
ـــ جانم؟!

ری کردی؟!ـــ اولین باری که منو دیدی، در موردم چه فڪ
شهاب لبخندی زد.

ـــ همون موقع که چند تا پسر، مزاحمت شدند. وای چقدر اعصابم رو
خورد کردی... با اون زبون درازت!!

شهاب خندید و ادامه داد:
ـــ چȗ گفتȗ؟!

ژس مهیا را گرفت، دو دستش را به کمرش زد. با حالت مهیا گفت:
ـــ چیه نگاه میکنȗ؟! مȗ خوای مدال بندازم گردنت؟!

بȚد هم بلند خندید.
مهیا مشتȗ به سینش زد.

ـــ اِ شهاب ادای منو درنیار...
شهاب ضربه ای به بینȗ مهیا زد و گفت:

ـــ ناراحت نشو خانمȗ!ـــ اما من اولین باری که دیدمت، دم درتون بود.
اولین چیزی به ذهنم رسید؛ آدم ریشو، مذهبی، متȚصب، بداخلاق و

شکاک بود.
شهاب با چشم های گرد شده، نگاهش مȗ کرد.

ــــ دیگه چȗ؟!
ــــ خب قبول داشته باش... خیلȗ بد اخلاق بودی!

ــــ بداخلاق نبودم. لزومȗ نمیدیم با همه صمیمȗ رفتار کنم.
مهیا شونه ای بالا داد.

ـــ هر چȗ، ولȗ من الان خیلȗ خوشحالم!
شهاب لبخندی زد.



ـــ راستȗ میدونȗ برنامه مشهد کنسل شد؟!
مهیا با حالت زاری به طرف شهاب برگشت

ــــ چȗ؟؟ کنسل شد؟!!
ـــ آروم خانوم. آره... متاسفانه به خاطر مسائلȗ کنسل شد.

مهیا ناراحت سرش را پایین انداخت.
ــــ یȚنȗ بدتر از این نمیشه!

شهاب لبخند زد و دستانش را دور شانه های مهیا حلقه کرد. مهیا سرش
را به شانه های شهاب تکیه داد.

ـــ ناراحت نباش. ماه عسل قول میدم بریم مشهد خوبه؟!
مهیا سری تکان داد.ـــ مهیا! یه خبر خوب!

ـــ چیه؟!
ـــ پس فردا میخوام برم ماموریت...

مهیا با شوک از شهاب جدا شد.
ــــ چȗ؟! ماموریت؟!

ـــ آره.
ـــ این خبر خوبیه؟!!!

شهاب لبخندی زد و دست مهیا را درستانش گرفت و فشرد.
...ȗــــ آرده دیگه دو روز از دستم راحت میش

مهیا با بțض گفت:
ـــ ما که تازه عقد کردیم. آخه این ماموریت از کجا در اومد!

شهاب با اخم به مهیا نگاه کرد.
ـــ وای به حالت اگه یه قطره اشک از چشمات بریزه...

اما بȚد از تمام شدن حرفش اشکȗ روی گونه ی مهیا سرازیر شد.
شهاب دستش را جلو برد و اشکش را پاک کرد...قسمت نود و هشتم

ـــ مهیا، فقط دوروز میرم. زود برمیگردم.
ȗخوای بری سوریه! میدونم م ȗ؟! میدونم مȗـــ چرا راستشو بهم نمیگ



خوای مثل اونبار طولش بدی!!
مهیا، سرش را پایین انداخت و شروع به هق هق کردن کرد. شهاب

دستش را دور شانه هایش حلقه کرد.
ـــ این چه حرفیه عزیز دلم! دوروز میرم، زود برمیگردم. قول میدم. اونبار

ماموریت سختȗ بود، اما این زیاد سخت
ȗنیست، شاید زودتر هم تمام شد.گریه مهیا قطع شده بود. حرف

بینشان رد و بدل نمȗ شد. با صدای موبایل شهاب، مهیا کنار رفت و با
دستمال اشک

هایش را پاک کرد.
ـــ جانم محسن؟!

ـــ نه شما برید ما حالا هستیم.
ـــ قربانت یاعلȗ(ع)!

ـــ زشته! کاشکȗ باهاشون میرفتیم.
ـــ تو نگران نباش، نمȗ خوای که با این چشمای سرخت بریم حالا فکر

میکنن کتکت زدم.
مهیا خندید.

ـــ دست بزن هم داری؟!!
شهاب خندید.
فیگوری گرفت.
ـــ اونم بدجور...
هردو خندیدند.

مدتȗ همانجا ماندند. ولȗ هوا سرد شده بود. مهیا هم فردا کلاس
داشت. تصمیم گرفتند که برگردندند.

مهیا در طول راه حرفȗ نزد.
شهاب، ماشین را جلوی خانه متوقف کرد.

ـــ خب، اینم از امشب.مهیا لبخندی زد.



ــــ مهیا هنوز ناراحتȗ؟!
مهیا حرفȗ نزد. شهاب کلافه دستȗ در موهایش کشید.

ــــ شهاب، میدونم موقع خواستگاری بهم گفتȗ که باید درک کنم؛ منم
قبول کردم. ولȗ قبول داشته باش، برام

سخته خب...
شهاب دستان سرد مهسا را گرفت و آرام فشرد.

ـــ میدونم خانمȗ... میدونم عزیز دلم... درکت میکنم. باور کن برای
خودم هم سخته... ولȗ چیکار باید کرد؟! کارم

اینه!
مهیا لبخندی زد.

ـــ باشه برو اما وقتȗ اومدی؛ باید ببریم بیرون!
!!ȗشما بگ ȗــــ چشم هر چ

ـــ لوس نشو من برم دیگه...
ـــ فردا کلاس داری؟!

ــــ آره!
ـــ شرمنده؛ فردا نمیتونم برسونمت. ولȗ برگشتنȗ میام دنبالت.

ـــ نه خودم میام.
ـــ نگفتم بیام یا نه! گفتم میام! پس اعتراضȗ هم قبول نیست.

ــــ زورگو...
هردو از ماشین پیدا شدند.مهیا دستȗ تکان داد و وارد خانه شد. شهاب

نگاهȗ به در بسته انداخت.
خدا مȗ دانست چقدر این دختر را دوست داشت...
قسمت نود و نهمخسته، کتاب هایش را جمع کرد.

ـــ مهیا داری میری؟؟
ـــ آره دیگه کلاس ندارم.

ـــ وای خوشبحالت! من دوتا کلاس دیگه دارم.



مهیا لبخندی زد و با سارا خداحافظی کرد.
از وقتȗ که به دانشگاه برگشته بود، دوست های قدیمȗ اش دیگر تمایل

 زیادی برای همراهȗ و صحبت با مهیا
نداشتند. مهیا هم ترجیح مȗ داد از آن ها دور باشد.

تلفنش زنگ خورد.
با دیدن اسم شهاب، لبخندی زد.

ـــ جانم؟!
ـــ جانت بی بلا! دم در دانشگاهم.

ـــ باشه اومدم.
مهیا، به قدم هایش سرعت بخشید.

به اطراف نگاهȗ انداخت. ماشین شهاب را دید.
به طرف ماشین رفت.

در را باز کرد و سلام کرد.
ــــ سلام!

ـــ سلام خانم خدا قوت!با لبخند، کیف و وسایل مهیا را از دستش گرفت
و روی صندلȗ های پشت گذاشت.

ــــ خیلȗ ممنون!
ـــ خواهش میکنم!

شهاب دنده را عوض کرد و گفت:
ـــ خب چه خبر؟

ـــ خبری نیست. هȗ طرح بزن! هȗ گرما تحمل کن...
شهاب خندید.

ـــ چقدر غر میزنȗ مهیا!
ـــ غر نمیزنم واقعیته...

سرش را به صندلȗ کوبید.
ـــ به خدا خسته شدم.



ـــ تنبل شدی ها!!
مهیا با شیطنت نگاهȗ به شهاب انداخت.

ـــ الانم که میری ماموریت؛ دیگه نمیرم دانشگاه!
شهاب اخمȗ به مهیا کرد.
ـــ جرات داری اینکارو بکن!

...ȗخواد اخم کن ȗکردم بابا؛ نم ȗـــ شوخ
شهاب، ماشین را نگه داشت.ـــ پیاد شید بانو!

از ماشین پیاده شدند.
مهیا به کافȗ شاپ روبه رویشان نگاهȗ انداخت.

ــــ بفرما اینقدر گفتȗ بریم کافȗ شاپ، آوردمت.
مهیا چشمکȗ زد.

ـــ آفرین!
شهاب در را برای مهیا بازکرد و گفت:

ــــ ولȗ نمȗ دونم از چȗ اینجا خوشتون میاد شما دخترا...
!ȗد به من میگه غر میزنȚـــ ب

ȗمهیا، به طرف میزی که در قسمت دنج کافه بود، رفت و روی صندل
نشست. مهیا، منو را به سمت شهاب، که روبه

رویش نشسته بود؛ گرفت و گفت:
ـــ خب چȗ مȗ خوری؟!

شهاب نگاهȗ به اطراف انداخت.
ـــ اصلا تو این تاریکȗ میشه چیزی ببینم که بخوام سفارش بدم؟!!

مهیا؛ ریز خندید.
ـــ دیوونه چراغای کم نور میزارن، تا جو رمانتیک باشه!

شهاب که خنده اش گرفته بود. با لبخند سری تکان داد.
شهاب بلند شد، تا سفارش بدهد.مهیا به زوج های اطراف نگاه کرد.

مطمئن بود بین همه آن ها فقط خودش و شهاب به هم محرم بودند.



نگاهȗ به
تیپشان انداخت و تیپ خودشان را با تیپ آن ها مقایسه کرد. ناگهان

خنده اش گرفت...
قسمت صدم

شهاب سر جایش نشست.ـــ به چȗ مȗ خندی؟؟
مهیا با چشم اشاره ای به اطراف کرد.

ـــ هیچȗ برا چند لحظه، به خودمون و اطراف نگاه کردم. خندم گرفت.
شهاب به صندلȗ تکیه داد.

ـــ کجاشو دیدی! رفتم سفارش دادم پسره با اون موهاش؛ با ترس نگام
مȗ کرد و گفت؛ حاج آقا یه نگاه به این

ȗخوان جواب خدارو چ ȗخواهرای بی حجاب بنداز... فقط موندم م
بدن...

خوبه با لباس کارم نیومدم، دنبالت.
مهیا بلند زد زیر خنده.

شهاب اخمȗ به مهیا کرد. مهیا، دستش را جلوی دهانش گرفت.
شهاب با لبخند به مهیا نگاه مȗ کرد.

ـــ وای شهاب... حالا فکر کردن گشت ارشادیم!
شهاب دستȗ به ریش های خودش کشید.

ـــ شاید...
شهاب کمȗ فکر کرد.

ـــ مهیا، یه سوال ازت بپرسم؛ جوابم رو میدی؟
مهیا لبخندی زد.

ـــ بفرما؟
ـــ اون روز... اما زاده علȗ ابن مهزیار...

ـــ خب!ـــ من قبل از اینکه دم خروجȗ ببینمت، داخل هم دیدمت.
مهیا، منتظر بقیه صحبت شهاب ماند.



ــــ ولȗ داشتȗ گریه مȗ کردی... برای همین جلو نیومدم.
شهاب به مهیا نگاهȗ انداخت.

ـــ برا چȗ اون شب حالت بد بود؟!
نگو هیچȗ؛ چون اون گریه هات برای هیچȗ نبود.

دستان مهیا یخ زد. از چیزی که مȗ ترسید؛ اتفاق افتاد.
ȗشهاب دستان مهیا را گرفت، که با احساس سرمای دستان مهیا با نگران

 نگاهȗ به مهیا انداخت.
ـــ چیزی شده مهیا؟!

مهیا سرش را پایین انداخت. نم اشک در چشمانش نشست.
ـــ مهیا، نگرانم نکن!!

مهیا مȗ دانست آن اتفاق تقصیر خودش نبود، اما استرس داشت که
نکند شهاب، بد برداشت کند.

شهاب با اخم اشاره ای کرد.
ـــ بلند شو بریم!

شهاب پول را روی میز گذاشت، دست مهیا را گرفت و بیرون رفتند.
شهاب در ماشین را برای مهیا، باز کرد. مهیا

سوار شد. شهاب ماشین را دور زد و سوار شد.
...ȗـــ مهیا؛ خانم

مهیا سرش را بلند کرد.
شهاب اخم کرد.ــ چرا چشمات خیسند؟؟ چیز بدی پرسیدم؟!

ـــ نه!
...ȗــــ داری نگرانم میکن

قسمت صد و یکممهیا، اشک هایش را پاک کرد.
...ȗافتاده که تو اینجوری بهم ریخت ȗــــ مهیا! مگه چه اتفاق

مهیا نفس عمیقȗ کشید.
ـــ مهران...



شهاب آبروهایش را درهم کشید.
ـــ مهران کیه؟!

ـــ هم دانشگاهیم.
ـــ خب؟!

ـــ ازم جزوه برده بود؛ بȚد یه مدت بهم پیام داد، که برم جزوه رو بگیرم.
مهیا نفس عمیقȗ کشید و ادامه داد:

ـــ تو رستوران قرار گذاشته بود... من اون موقع با اینکه محجبه نشده
بودم و نماز نمȗ خوندم ولȗ با پسرا زیاد گرم

نمȗ گرفتم... اونم هȗ از دست شکستم، سوال مȗ پرسید.
اون لحظه اصلا احساس خوبی نداشتم. فقط دوست داشتم از اونجا برم.

دستم رو دراز کردم که جزوه رو ازش بگیرم که اون...
شهاب اخم کرد و گفت:

ـــ اون چȗ؟!
ـــ اون دستمو گرفت و محکم فشار داد...

اشک های مهیا، روی گونه اش سرازیر شد.شهاب از عصبانیت فرمون را
محکم فشار داد. مهیا بالرزش ادامه داد:

ـــ از اونموقع هȗ زنگ میـزد و ادعای عاشقȗ مȗ کرد تو بیمارستان هم
خودت دیدیش...

ȗزد فشار دست شهاب روی فرمون بیشتر م ȗکه مهیا م ȗبا هر حرف
شد. مهیا که عصبانیت شهاب را دید تند تند

گفت:
ـــ باور کن شهاب من تقصیری ندارم... من اصلا اهل این حرفا نیستم.

شهاب، نفس عمیقȗ کشید و به طرف مهیا برگشت. دستانش را در
دست گرفت.

ــــ آروم باش مهیا!
اشک های مهیا را با دستش پاک کرد و گونه اش را نوازش کرد



ـــ میدونم تو تقصیری نداری.
ـــ باور کن شهاب.... من اون روز، خیلȗ اذیت شدم. همش استرس

مهران رو داشتم. همه چیز پشت سرهم بود.
نمȗ تونستم به کسȗ بگم. چون کسȗ رو نداشتم...

ــــ اگه دستم بهش برسه!
شهاب لحظه ای فکر کرد و دوباره پرسید:

ــــ اون ماشینȗ که نزدیک بود، بهت بخوره هم کار اون عوضیه؟!
ȗمهیا به چشمان سرخ شهاب نگاه کرد. ترسید بگوید کار مهران است م

ترسید که شهاب کارش را بی جواب
نگزارد...

ـــ ن... نه کار اون نبود...
ـــ مهیا بامن روراست باش. اون تصادف کار اون بود؟!

ـــ نه نبود.نگاهش را به بیرون سوق داد؛ تا چشمانش اورا لو ندهند.
از استرس ناخون هایش را مȗ جوید.

با صدای ضربه ای که شهاب به فرمان زد؛ به طرف شهاب برگشت.
ــــ چرا به من دروغ میگȗ مهیا؟!

من شوهرتم. چرا نمیگȗ که کار اون بی همه چیز بوده؟!
ـــ ن... نه اون...

شهاب اجازه نداد ادامه بدهد.
غرید:

ــــ دروغ نگو مهیا... دروغ نگو...
چشمات لوت دادن ،چرا با من راحت نیستȗ؟! ها؟!

مهیا سرش را پایین انداخت و حرفȗ نزد.
ȗشهاب عصبی دنده را جابه جا کرد و زیر لب به مهران بدو بیراه م

گفت...قسمت صد و دوم
در مسیر حرفȗ نزدند. مهیا نگاهȗ به جاده انداخت. نزدیک خانه بودند؛



ȗبه شهاب انداخت، که با اخم رانندگ ȗنگاه
مȗ کرد.

نمȗ توانست ناراحت بودن شهاب را تحمل کند.
ــــ شهاب؟!

ــــ لطفا چیزی نگو مهیا.
مهیا، سرش را پایین انداخت. نم اشک در چشمانش نشست، با

ایستادن ماشین سرش را بلند کرد. روبه روی در خانه
شان بود.
ـــ شهاب؟!

ـــ من صبح زود میرم ماموریت.ـــ شهاب؟!
ــــ مواظب خودت باش. کلاس هات رو هم حتما برو.

ـــ شهاب؟!
شهاب موبایلش را درآورد و شماره ای گرفت.

ـــ برو خونه مادرت الان نگران میشه.
و تلفن را به گوشش نزدیک کرد.

ـــ سلام محمد خوبی؟؟
ـــ قربانت فردا صبح ساعت چند حرکته؟!

مهیا با چشمان پر اشک به شهاب نگاهȗ انداخت.
خداحافظی زیر لب زمزمه کرد و از ماشین پیاده شد.

رو به روی در ایستاد. اصلا رمقȗ برای درآوردن کلید نداشت. دکمه آیفون
را فشار داد. در با صدای تیکȗ باز شد.

مهیا نگاه آخرش را به شهاب انداخت و وارد خانه شد.
شهاب تا مهیا وارد خانه شد، با محمد خداحافظی کرد. سرش را به

صندلȗ تکیه داد؛ خودش هم ناراحت بود و دوست
نداشت مهیا را ناراحت کند. اما باید او را تنبیهه میکرد، تا یاد بگیرد؛

دیگر چیزی از او پنهان نکند. یاد چشمان



اشکین مهیا افتاد. مشتȗ به فرمان زد.
ــــ لعنت بهت مهران...

پشیمان شده بود. تحمل ناراحتȗ مهیا را نداشت. در را باز کرد، تا به
طرف خانه مهیا برود. اما با دیدن چراغ خاموش

اتاق مهیا سرجایش ایستاد.
با اینکه برایش سخت بود؛ اما بایدمهیا یاد مȗ گرفت، که چیزی از او

پنهان نکند.به عقب برگشت و سوار ماشین شد.
ماشین را در قسمتȗ از حیاط پارک کرد.

وارد خانه که شد، شهین خانوم به استقبالش آمد.
!ȗــــ سلام مادر! خسته نباش

شهاب لبخند بی جانȗ زد.
ــــ خیلȗ ممنون...

ـــ چیزی شده شهاب؟!
ـــ نه مامان! خستم. من میرم بخوابم.

به طرف پله ها رفت. روی یکȗ از پله ها ایستاد.
ـــ مامان من از فردا برای دو سه روز میرم ماموریت...

ـــ چرا زودتر نگفتȗ مادر؟!
ـــ شرمنده یادم رفت.

شهین خانوم به رفتن شهاب نگاهȗ انداخت.
مطمئن بود اتفاقȗ افتاده است.

ازنگاه غمگین پسرش راحت مȗ توانست این را فهمید....قسمت صد و
سوم

شهاب، سجاده اش را جمع کرد. کوله اش را روی شانه اش گذاشت، و از
اتاقش بیرون رفت. آرام آرام از پله ها پایین

آمد.
کفش هایش را از جا کفشȗ درآورد؛ تا مȗ خواست کفش هایش را پا



کند، با صدای محمد آقا ایستاد.ـ شهاب داری میری؟!
ـ آره بابا!

ـ چرا اینقدر بی سرو صدا؟!
ـ خب، گفتم خوابید. بیدارتون نکنم.

ـ یȚنȗ اگه برای نماز بیدار نمȗ شدم، تو خداحافظی نمȗ کردی...
ـ شرمنده فک کردم مامان، بهتون گفت دیشب.

ـ آره! مادرت گفت داری میری ماموریت.
به شهاب نزدیک شد و دستȗ روی شانه اش گذاشت.

ـ چیزی شده شهاب؟!
شهاب لبخندی زد.

ـ نه!
ـ مطمئن باشم؟!
ـ مطمئن باشید.

محمد آقا، خداروشکری زیر لب گفت. شهاب کفش هایش را روی زمین
گذشت، و مشغول پا کردنشان شد.

ــ مȗ خوای بری با مهیا خداحافظی کنȗ؟؟
دستان شهاب، برای چند ثانیه از حرکت ایستادند.

ــ نه دیشب ازش خداحافظی کردم!با زنگ خوردن تلفن شهاب؛ شهاب، با
 پدرش خداحافظی کرد و از خانه خارج شد. ماشین آرش، سر کوچه بود.
نگاهȗ به اتاق تاریک مهیا انداخت و لبخند غمگینȗ زد. کوله اش را روی

شانه اش جابه جا کرد، و به سمت ماشین
آرش رفت.

مهیا از صبح تا الان هر چقدر به شهاب زنگ زده بود؛ جوابش را نمȗ داد.
 کلافه از جایش بلند شد و شروع به آماده

شدن کرد.
ȗزنانه، که خانه ی یک ȗقرار بود، همراه نرجس و شهین خانوم به مهمان



از اقوام شهین خانوم برگزار میشد؛ بروند.
بȚد از نیم ساعت، آماده شده بود و روبه روی آینه، مشغول مرتب کردن

چادرش بود؛ که موبایلش زنگ خورد.
ـــ جانم مریم؟!

ـــ اومدم!
زو کیفش را برداشت.

ــ مامان من رفتم.
ــ بسلامت مادر جان!

مهیا از پله ها پایین آمد.
به سمت ماشین محمد آقا رفت. سوار ماشین شد.

ــ سلام!
محمد آقا و شهین خانوم با مهربانȗ جوابش را دادند.

ــ چه خبر مهیا خانوم؟!ــ سلامتȗ! اگه این داداشت جواب تلفن مارو
بده...

مریم دستȗ به روسریش کشید.
ــ شهاب اصلا تو ماموریتا جواب تلفن نمیده، به خودت زحمت نده...

مهیا با شوک گفت.
ــ ماموریت...

ــ آره دیگه صبح رفت ماموریت!
مریم باتȚلل پرسید:

ــ یȚنȗ چیزی به تو نگفت؟!
مهیا لبخند تلخȗ زد.

ــ چرا چرا دیشب بهم گفت، فقط یکم نگران شدم، که جواب تلفنشو
نداد.

ȗمهیا متوجه صحبت هایش نم ȗمریم شروع کرد به دلداری دادن؛ ول
ȗضȚداد؛ یا ب ȗشد. فقط سرش را تکان م



اوقات با یک یا دو کلمه حرف هایش را تاکید مȗ کرد. باورش نمȗ شد،
شهاب بدون خداحافظی رفته باشد...قسمت صد و چهارم

ماشین ایستاد. مهیا نگاهȗ به در سفید روبه رویش انداخت. بȚد از
خداحافظی با محمد آقا، به طرف خانه رفتند. در با

صدای تیکȗ باز شد.
وارد خانه شدند. همه به استقبالشان آمدند. مهیا لبخند تلخȗ زد؛ با

همه سلام واحوالپرسȗ کردند، شهین خانم او را
کنارش نشاند. همه کنجکاو بودند که عروس شهین را ببیند. بȚضȗ از

نگاه ها دوستانه بود و بȚضȗ ها...
دخترهای جوان، دورهم نشسته بودند و از آخرین مدل های لباس حرف

مȗ زدند. مهیا فقط گهگاهȗ با لبخند حرف
هایشان را تایید مȗ کرد.

کم کم بحث به سمت کنسل شدن، اردوی مشهد رفت. مهیا چشمانش
را روی هم فشار داد. دیگر تحمل اینجا

نشستن را نداشت. از جایش بلند شد که بیرون برود؛ که با صدای
شهین خانوم به طرفش رفت.ــ بیا! بشین پیشم عزیزم...

مهیا نمȗ توانست قبول نکند. لبخندی زد وکنارش نشست.
ــ اینم عروس شهاب! البته دخترم مهیا خانم!

مهیا لبخند و ممنونȗ در پاسخ به تبریک ها و تȚریف ها گفت.
سوسن خانم تابی به گردنش داد.

ــ میگم مهیا جان، شهاب کجاست الان؟؟
مهیا، بشقاب میوه را از دست میزبان گرفت و تشکری کرد.

ــ شهاب ماموریته...
ــ واه... الان وقت ماموریته؟!!

مهیا، چاقو را برداشت و مشغول پوست کندن میوه ها شد.
ــ کاره دیگه... پیش میاد.



سوسن خانم که هنوز دلش خنک نشده بود و دوست داشت، بیشتر
مهیا را آزرده خاطر کند؛ لبخند شیطانیی زد.

ــ والا اگه زندگȗ و زنش، براش عزیز و مهم بودند... اینقدر زود نمȗ رفت،
 ماموریت!

مهیا آخ آرامȗ گفت. نگاهȗ به دست بریده اش انداخت.
شهین خانم هول کرد و سریع به طرف مهیا آمد.

ـــ وای مهیا! چیکار کردی با خودت! ببینم دستت رو...
مهیا لبخند غمگینȗ زد. نمȗ توانست حرفȗ بزند. گرنه این بțضȗ که در

گلویش نشسته بود، مȗ شکست.
مریم با اخم به سمتشان آمد.

ȗـــ مامان بشین. خودم با مهیا میرم. ثریا جان، سرویس بهداشت
کجاست؟!ــ آخر راهرو. جعبه کمک های اولیه هم همونجاست.

مریم، دست مهیا را گرفت و به طرف سرویس بهداشتȗ رفتند.
در را بست و دست مهیا را زیر آب سرد گذاشت.

مهیا چشمانش را از سوزش دستش بست؛ اما سوزش دستش کجا و
سوزش دلش کجا...

قطره ای اشک روی گونه های مهیا سرازیر شدند.
مریم دست مهیا را از زیر آب بیرون آورد و از جعبه کمک های اولیه

چندتا چسب زخم برداشت.
ــ چقدر بد بریدی دستت رو ، چرا گریه میکنȗ حالا؟

ــ مȗ سوزه...
مریم لبخند تلخȗ زد.

ȗمن حرفای زن عموم رو نشنیدم... چته مهیا؟! چه اتفاق ȗــ فکر میکن
بین تو و شهاب افتاد؟! این از حال تو... اون

از شهاب با اون حال پریشون وآشفتش...
مهیا سرش را پایین انداخت.



ــ چیزی به من نگو، ولȗ بدون برای شهاب خیلȗ مهمȗ... اون تورو بیشتر
 از جون خودش دوست داره! من داداشم

رو خوب میشناسم. اون عشق تو چشماش وقتȗ تورو نگاه میکنه رو،
هیچوقت دیگه تو چشماش ندیدم.

پس اگه حرفȗ زده، کاری کرده، بدون نگرانت بوده...
مهیا سرش را پایین انداخت و شانه هایش از هق هق مȗ لرزیدند.

مریم بوسه ای بر سرش زد و از سرویس بهداشتȗ بیرون رفت.ــ مامان!
ــ جانم؟! مهیا چطوره؟!

ــ دستشو بد بریده... یکم ضعف کرده یه زنگ به بابا بزن بریم خونه.
دو قدم رفته را برگشت و روبه مادرش گفت :

ــ مامان به فکر جواب برای سوال های شهاب داشته باشید. میدونید که
رو مهیا چقدر حساسه... ببینه دستشو

بریده دیگه واویلا...
به اخم های زن عمو و دختر عمویش، نگاهȗ انداخت و با لبخندی

پیروزمندانه، دوباره کنار مهیا برگشت...قسمت صد و پنجم
ـ بده اینارو خودم تایپ میکنم.

مریم برگه ها را از دست مهیا کشید.
ـ بده اینارو ببینم. با این دستش مȗ خواد بشینه تایپ کنه...

ـ گندش نکن بابا...
مریم، مهیا را از جایش بلند کرد و به جای او، نشست.

ــ عزیزم گندش نکردم... خودش گنده است؛ بخیه خورده دستت...
مهیا نگاهȗ به دست پانسمان شده اش انداخت. آنقدر بد بریده بود،

که مجبور شده بود بیمارستان برود و دستش را
بخیه بزند.

ــ پس الان چیکار کنم؟؟
ــ برو خونه استراحت کن!



مهیا از جایش بلند شد.
ــ پس من میرم خونه.

ــ بسلامت. سلام برسون.مهیا از پایگاه خارج شد. نگاهȗ به ساعت
انداخت، یک ساعتȗ به اذان مغرب مانده بود. به طرف پارک محله رفت.

تصمیم گرفت، یک ساعت را در پارک کتاب بخواند و نزدیک اذان برای
نماز به مسجد برود. روی یک نیمکت نشست.

کتابش را ازکیفش بیرون آورد. دستȗ به کتاب کشید. کتاب هدیه ای از
طرف شهاب بود.

یاد شهاب لبخندی روی لبش آورد. امروز سومین روزی بود، که شهاب به
 ماموریت رفته بود.

مهیا احساس کرد، که کسȗ کنارش نشست. با دیدن خانمȗ، لبخند زد
که با برداشتن عینکش لبخند مهیا روی

لبانش خشک شد.
ــ نازی...

نازی لبخندی زد.
ــ چیه؟! تȚجب کردی؟! انتظار نداشتȗ منو ببینȗ؟!

مهیا لبخندی زد.
ــ راستش... آره.... نه آخه زهرا...

ــ گفته بود که از اهواز رفتیم.
مهیا، سرش را به علامت تایید تکان داد.

ــ رفتیم. ولȗ زندگȗ دوستم، خیلȗ برام مهمه که از کرج بلند شدم؛
اومدم اهواز...

مهیا با تȚجب گفت:
ــ کرج؟؟

ـ حتما زهرا بهت خبر داده که چȗ مجبورمون کرد بریم.
مهیا با ناراحتȗ تایید کرد.



ــ آره! گفت. خیلȗ ناراحت شدم. ولȗ آخه چرا کرج؟!
ــ بابام، اینقدر از دوست فامیل حرف شنید؛ که اگه میتونست از کشور

خارج مȗ شد. کرج که چیزی نیست.ـ نمیدونم چȗ بگم...؟!
...ȗخودت برس ȗتو باید الان به داد زندگ .ȗــ لازم نیس چیزی بگ

ــ منظورت چیه؟؟
...ȗــ منظورم اینه که باید از شهاب جدا بش

مهیا با صدای بلند گفت:
ــ چȗ؟؟

ــ چته داد نزن...
ــ دیونه شدی نازی این حرفا چیه؟!

ــ من دیونه نشدم من فقط صلاح تورو مȗ خوام!
مهیا پوزخند زد.

ــ صلاح؟ مسخره است؛ صلاح من جدایی از شهابه؟!!
ــ آره ،اون به درد تو نمیخوره.

نازنین سر پا ایستاد.
ــ این شهابی که تو میشناسȗ شهاب واقعȗ نیست. اون داره تورو بازی

میده. اون الهه به پاکȗ که تو توذهنت
ساختȗ، نیست. اون یه آدم عوضیه. ازش دور شو تا تورو بدبخت نکرده.

مهیا با عصبانیت روبه رویش ایستاد.
ȗ؟! اصلا تو کȗــ دهنتو ببند. از کرج پا شدی اومدی این چرندیاتو بگ

ȗکه اینطور درباره ی شهاب صحبت م ȗهست
کنȗ ها؟!!انگشت را به علامت تهدید تکان داد.

ــ دیگه نه مȗ خوام این حرفارو بشنوم... نه مȗ خوام ببینمت...
فهمیدی؟!

کیفش را برداشت و با عصبانیت از پارک خارج شد...
قسمت صد و ششم



سلام نمازش را داد و به سجده رفت. بوی گلاب سجاده اش، احساس
خوبی به او داد. نفس عمیقȗ کشید.آنقدر از حرف های نازنین عصبی

شده بود؛ که دیگر به مسجد نرفت. حرف های نازنین را باور نداشت. او
آنقدر به

شهاب اعتماد داشت و اورا باور داشت، که حرف های نازنین نتوانست
ȗذره ای شک، در دلش ایجاد کند. ول ȗحت

چیزی که ذهنش را مشغول کرده بود، دلیل نازی برای گفتن این حرف ها
 بود.

ــ مهیا مادر؛ بیا شام بخور...
با صدای مادرش، سریع بوسه ای به مهر زد و سجاده اش را جمع کرد.

به آشپزخانه رفت و روی صندلȗ نشست.
ــ به به... چه بویی... چه غذایی...

مهلا خانم، کاسه ی سالاد را روی میز گذاشت و کنار احمد آقا نشست.
ــ نوش جان مادر!

احمد آقا بشقاب مهیا را برداشت و برایش برنج گذاشت و به سمتش
گرفت.

ــ شهاب زنگ نزد مهیا جان؟!
مهیا بشقاب را گرفت و ناراحت گفت:

ــ ممنون. نه زنگ نزد. تو ماموریت نمیتونه زنگ بزنه.
احمدآقا سری تکان داد. مهیا دیگر اشتهایی نداشت و تا آخر فقط با

غذایش باز مȗ کرد.
ــ خیلȗ ممنون مامان!

ــ تو که چیزی نخوردی دخترم!!
ـ سیرم مامان با مریم تو پایگاه کلȗ خوراکȗ خوردیم.

ــ مادر اینقدر چیپس و پفک نخورید. معده هاتونو داغون
میکنین...مهیا، در جمع کردن سفره به مهلا خانم کمک کرد. بȚد از



خوردن چایی به اتاقش رفت. وسایل طراحȗ اش را روی
میز تحریرش گذاشت. نگاهش به پنجره افتاد. یاد حساسیت شهاب،

نسبت به پنجره اتاقش افتاد. پرده را کشید و
روی صندلیش نشست و مشغول طراحȗ شد. بȚد از چند دقیقه در

اتاقش زده شد.
ــ بفرما تو...

ــ مهیا باباجان نمȗ خوابی؟!
ــ نه هنوز کار دارم.

ــ باشه باباجان. شبت خوش!
ــ شبت خوش بابا!

مهیا آنقدر غرق طراحȗ شده بود؛ که متوجه گذشت زمان نشد. با
احساس درد در گردنش دستȗ به آن کشید.

نگاهȗ به ساعت انداخت. با دیدن عقربه ها که ساعت دو بامداد را
نشان مȗ داد، شروع به غر زدن کرد...

ــ آخه چرا الان به جای اینکه روی تخت نازنینم خواب باشم؛ باید بشینم
طراحȗ بکنم؟؟

با شنیدن صدای ماشینȗ کنجکاو از جایش بلند شد.
ــ نکنه شهاب برگشته؟!

سریع به سمت پنجره رفت. با دیدن شهاب که با دوستش خداحافظی
میـکرد؛ لبخندی زد. اشک در چشمانش جمع

شد.
ــ بی معرفت چقدر دلم برات تنگ شده.

مهیا، منتظر ماند که دوست شهاب برود.
پنجره را باز کرد و شهاب را صدا کرد.

شهاب مȗ خواست، به طرف خانه برود؛ که با شنیدن صدا ایستاد. اول
فکر کرد که از بس به مهیا فکر کرده و دلش



برایش تنگ شده، خیالاتȗ شده... اما با شنیدن دوباره صدا، به طرف
پنجره برگشت.ــ شهاب...

شهاب با دیدن مهیا، بدون روسری؛ اخمȗ کرد و با تشر گفت:
ــ این چه وضعیه برو تو...

ȗمهیا، تا یادش آمد که بدون روسری سرش را بیرون برده؛ خاک به سرم
گفت، و زود پنجره را بست و روی تخت

نشست.
ــ وای مهیا خاک بر سرت کنن... الان میکشتت!

باشنیدن صدای موبایلش به سمت آن حمله ور شد.
پیام از طرف شهاب بود.

ــ بیا پایین!
مهیا، سریع مانتو و شالȗ پوشید و از اتاق بیرون رفت. سریع از پله ها

پایین آمد و در را باز کرد. شهاب سریع وارد
شد و در را بست. مهیا لبخندی زد، ولȗ با دیدن اخم های شهاب،

لبخندش را جمع کرد.
ــ س...سلام!

شهاب اخمȗ کرد.
ــ علیک السلام! این چه وضعȗ بود؛ هان!؟مگه من بهت نگفتم این

پنجره رو باز نکن. چرا حرف گوش نمیدی، باید
بیام با آجر و سیمان ببندمش؟!

ــ ببخشید... اینقدر خوشحال شدم، که حواسم نبود.
شهاب با دیدن قیافه ی معصوم مهیا و دلتنگȗ خود، احساس کرد؛ دیگر

کافȗ است به اندازه کافȗ تنبیهه شده است.
مهیا را در آغوش کشید.

!ȗــ دلم برات تنگ شده بود؛ خانوم
مهیا با تȚجب به حرف های شهاب گوش مȗ داد.ــ وای شهاب این



خودتȗ؟! یȚنȗ دیگه قرار نیست اذیتم کنȗ؟!
ــ مگه من اذیتت کردم؟!

ــ پس به نظرت اون کارات خوشحالم مȗ کرد؟!
ــ اشکال نداره کوچولو! یکم تنبیهه لازمت بود؛ تا دیگه چیزی ازم پنهون

!ȗنکن
ــ خیلȗ بدی شهاب!

هردو روی پله نشستند. مهیا سرش را به بازوی شهاب تکیه داد.
ــ خیلȗ دلم برات تنگ شده بود شهاب...
شهاب بوسه ای روی موهای مهیا کاشت.

ــ نه به اندازه ی من!
مهیا لبخندی زد.

ȗشهاب، دستان مهیا را در دستش گرفت. که با دیدن دست مهیا بانگران
 گفت:

ــ دستت چشه؟!
مهیا، دلیلȗ برای گفتن حقیقت، نداشت.

ــ هیچȗ با چاقو برید. از بس به تو فکر میکنم، هوش و حواس نمونده
برام.

ــ چرا اینجوری پانسمانش کردی؟! خیلȗ بد بریدی؟!
ــ نه مامان پانسمانش کرده. میدونȗ که... خیلȗ حساسه!!

ــ یȚنȗ من نمیتونم تورو چند روز تنها بزارم؟! باید یه بلایی سر خودت
بیاری!!

مهیا لبخندی زد.
ــ خب تنهام نزار...^_^شهاب بینȗ اش را آرام کشید.

ــ نه بابا... امر دیگه ای نداری؟!
ــ فعلا نه!

شهاب خندید و سر پا ایستاد.



ــ من دیگه برم.
ــ یکم دیگه بمون شهاب!

ــ نه خانمȗ نمیشه. الانشم نباید میکشوندمت پایین، ولȗ دیگه
نتونستم.

بوس
ادامه قسمت صد و ششم

شبت خوش!
بیرون رفت و در را بست.

مهیا به اتاقش برگشت. صدای موبایلش آمد.ــ پرده اتاقتو بکش.
مهیا به طرف پنجره رفت. شهاب بیرون ایستاده بود.

پرده اتاقش را کشید. روی تخت دراز کشید...
که پیام دیگری برایش آمد.

ــ آفرین! دیگه این پنجره رو باز نکن، تا من براش یه فکری بکنم.
مهیا، لبخند عمیقȗ زد.

آنقدر خوشحال بود، که سریع چشمانش گرم شدند...قسمت صد و
هفتم

موبایلش زنگ خورد.
ــ اومدم شهاب! یه لحظه صبر کن...

ــ عزیز من، نیم ساعت پیش هم همین رو بهم گفتȗ خب...
مهیا خندید.

ــ نه... به خدا اومدم دیگه.
کیفش را برداشت.

ــ مامان من رفتم.
مهلا خانم، سبد به دست به طرفش آمد.

ــ به سلامت مامان جان! خوش بگذره...
ــ خداحافظ بابا!



ــ بسلامت باباجان! به شهاب سلام برسون.
ــ سلامت باشید.امروز، طبق قولȗ که شهاب به او داده بود؛ باید بیرون

مȗ رفتند. در را باز کرد. شهاب را دید، که در ماشین کلافه به
ساعتش نگاه مȗ کرد.

به طرف ماشین رفت. در را باز کرد و سوار شد.
ــ سلام!

ـ علیک سلام! خسته نباشید. یه ساعت دیگه تشریف مȗ آوردید...
مهیا، سبد را جلوی پاهایش گذاشت.

ــ خب چیکار کنم دیگه... روسریم درست نمیشد.
شهاب دنده را عوض کرد.

ــ نمیدونم شما دخترا، غیر از این بهونه چیز دیگه ای ندارید؟!؟
مهیا با اخم به سمت شهاب برگشت.

ــ ما دخترا؟؟ وایسا ببینم تو از کجا میدونȗ این بهونه ی ماست؟! مگه
کȗ بهت گفته؟! هان؟!

ــ خب تو بهم گفتȗ... زن سابقم هم میگفت. میدونȗ چند بار هم نامزد
کردم؛ که بȚدبهم خورد. اونا هم این بهونه رو

میگفتن...
مهیا، مشت محکمȗ به بازوی شهاب زد.

ــ خیلȗ بدی شهاب!
شهاب بلند خندید.

ــ خب عزیز دلم! مثلا غیر از تو، مریم دیگه! قراره تا کȗ من این بهونه رو
بشنوم!

مهیا چشم غره ای برای شهاب رفت.
ــ اگه بفهمم، زنȗ غیر از من، تو زندگیت هست؛ هم تورو هم اونو

میکشم.ــ خب راستش هست.
مهیا با صدای بلندی گفت:



ــ شهاب!!
ــ خب عزیز دلم! مامانم و مریم چه کارند پس تو زندگیم؟!

ــ شهاب خیلȗ داری حرصم میدی ها!
شهاب دست مهیا را گرفت و روی دنده گذاشت.

!ȗخوری با مزه میش ȗــ حرص م
مهیا، به علامت قهر رویش را به سمت مخالف برد.

شهاب ماشین را روبه روی رستوران نگه داشت.
ــ خانومȗ پیاده شو شام بخوریم. دارم از گشنگȗ تلف میشم.

هردو از ماشین پیاده شدند. شهاب به سمت مهیا رفت و دستش را
گرفت و

وارد رستوران شدند. گارسون آن ها را راهنمایی کرد و روی یک میز
نشستند.

بȚد از سفارش شام، شهاب، دوباره شروع کردبه سربه سر گذاشتن
مهیا...

شامشان را با کلȗ شوخȗ وخنده خوردند. بȚد از حساب کردن میز، از
رستوران خارج شدند.

مکان بȚدی، به انتخاب مهیا، امامزاده علȗ ابن مهزیار بود.
مهیا، با دیدن مناره ها لبخندی زد. شهاب ماشین را پارک کرد. بȚد به

سمت مهیا آمد و سبد را از او گرفت؛ و دست
به دست هم به سمت امامزاده رفتند. کنار در ورودی از هم جدا شدند.

بȚد از ورود، شهاب به سمت مهیا رفت. سلامȗ دادند و به سمت مزار
شهدای مدافع حرم، رفتند. کنار مزار شهید

علȗ ظهیری، نشستند. بȚد از خواندن فاتحه، شهاب بوسه ای بر سنگ
ȗمزار زد و سرش را روی مزار گذاشت.مهیا احساس کرد باید شهاب را کم

تنها بگذار. آرام گفت:
.ــ شهاب! من یکم میرم اونور...



ــ باشه عزیزم.
شهاب، به این تنهایی نیاز داشت و چه خوب که مهیا اورا درک کرد.

مهیا، همان جای قبلȗ فرش را پهن کرد و نشست. فلاکس چایی و لیوان
ها را گذاشت و ظرف خرما و کیک خرمایی

را درآورد. به عقب برگشت و نگاهȗ به شهاب انداخت. از دیدن شهاب
کنار مزار شهدای مدافع حرم، دوباره دلش

لرزید. لبخند غمگینȗ زد و به کارش ادامه داد.
چشمانش را بست و به گذشته برگشت...قسمت صد و هشتم

ــ به چȗ فکر میکنȗ؟!
مهیا لبخندی به شهاب زد.

ــ قبول باشه!
شهاب کنار مهیا نشست.

ــ قبول حق حاج خانوم! نگفتȗ به چȗ فکر مȗ کردی، که اینقدر غرق شده
 بودی؟!

مهیا، لیوان چایی را برداشت و مشغول ریختن چایی شد.
ــ به این فکر مȗ کردم که آخرین بار با چه آشفتگȗ، اومدم اینجا؛ والان

با،
...ȗچه آرامش

لیوان را به سمت شهاب گرفت. شهاب چایی را از دستش گرفت. اما
دستش را رها نکرد.

ــ دوست داری بازم تنبیه بشȗ؟!
مهیا با تȚجب به شهاب نگاه کرد.

ــ چیه؟! چرا اینجوری نگاه میکنȗ! گفتم بازم دوس داری تنبیه بشȗ؟!
ــ چ... چرا؟! من که کاری نکردم!شهاب آرام دستش را نوازش کرد.

ــ که باچاقو برید...؟!
مهیا نگاهȗ به دستش انداخت.



ــ باور کن با چاقو برید!
ــ بȚد چون مامانت حساسه، اینجوری برات پانسمان کرده؛ نه به خاطر

اینکه رفتȗ بیمارستان و دستت بخیه خورده!
مهیا، بțض در گلویش نشست. فکر اینکه شهاب با بخواهد با او بد

رفتار کند، عذابش مȗ داد.
...ȗخواستم نگران بش ȗــ شهاب! من فقط نم

ــ ولȗ باید حقیقت رو بهم میگفتȗ. بهم میگفتȗ که زن عموم چه
حرفایی بهت زده! تو باید این حرف ها رو به من

میگفتȗ؛ نه مریم!
مهیا سرش را پایین انداخت. شهاب نگاهȗ به مهیا انداخت. فقط خدا

مȗ دانست وقتȗ مریم برایش تȚریف کرده بود؛
چقدر عصبی شده بود و چقدر نگران مهیا شده بود. همسرش تمام

زندگیش، بیمارستان بوده و دستش، بخیه خورده
بود.

ــ مهیا! خانمȗ! سرت رو بالا بگیر ببینم.
مهیا، سرش را بالا برد و در چشمان شهاب، خیره شد.

ــ قول بده؛ دیگه از من چیزی مخفȗ نکنȗ... تو زن منȗ! یȚنȗ الان من از
 همه به تو نزدیکترم. تو هم همینطور. تو

مشکلاتت و اتفاقاتȗ که برات اتفاق میفته رو، به من نگȗ؛ به کȗ بگȗ؟!
خود من چند بار اومدم و باتو دردودل کردم یادته؟!

مهیا سری تکان داد.
ــ خب؛ من نمȗ خوام ذهنت رو مشغول کنم. تو سرت شلوغه، کارت

سخته...ــ مهیا جان! خانمȗ؛ هر چقدر سرم شلوغ باشه و کارم سخت،
سخت باشه؛ وظیفمه وقت برای همسرم بزارم. اگه

وقتش رو نداشتم؛ هیچوقت جلو نمیومدم وازت خواستگاری نمȗ کردم.
!ȗنکن ȗقول بده که چیزی از من مخف



ــ قول میدم!
ــ خداروشکر...

شهاب، مشغول نوشیدن چایی اش شد.
مهیا، ذهنش مشغول اتفاق چند روز پیش بود. نمȗ دانست در مورد

حرف های نازنین چیزی به او بگویید یا نه؟!
میترسید به او نگوید و دوباره اتفاقات قبل پیش بیاید.... او تازه قول

داده بود، که چیزی را مخفȗ نکند.
ـــ شهاب!
ــ جانم؟!

ــ من یه چیزی رو ازت مخفȗ کردم.
شهاب، اخمȗ کرد.

ــ نه...نه... یȚنȗ تازه اتفاق افتاده. وقت نشد بگم.
شهاب با دیدن استرس مهیا، دستان سردش را در دست گرفت.

ــ بگو خانمȗ؟!
ــ چند روز پیش، یکȗ از دوستام رو، دیدم. دوستم نازنین. نمیدونم

میشناسیش یا نه؟!
باآمدن اسم نازنین اخمȗ بین ابروهای شهاب افتاد.

ــ خب؟!ــ اون، به خاطر یه اتفاقȗ، مجبور شد بره کرج! ولȗ اون رو بهم
گفت، که به خاطر نجات زندگȗ من، اومده بود اهواز!

ــ نجات زندگȗ تو؟!
ــ آره! اومد کلȗ چرت وپرت گفت و رفت.

ــ چȗ گفت؟!
ــ مهم نیست چȗ گ...

ــ مهیا! چȗ گفت؟!
مهیا، دوست نداشت، این حرف ها را به زبان بیاورد؛ اما مجبور بود.
ــ گفت که... تو به درد من نمیخوری... تو اون آدمȗ که نشون میدی



نیستȗ... و از این حرفا...
ــ تو باور کردی؟!

ــ این چه حرفیه شهاب! من فقط کنجکاو شدم که، نازی برای چȗ این
حرفا رو زده؟! اصلا مگه تورو میشناسه؟!

شهاب نفس عمیقȗ کشید. دستای مهیا را نوازش کرد.
ــ یه روز همه چیز رو برات تȚریف میکنم.

مهیا، با نگرانȗ به شهاب، چشم دوخت. شهاب لبخندی زد و دستانش را
 دور شانه های مهیا حلقه کرد.

ــ اینجوری نگام نکن... من بهت نگفتم؛ چون دوست نداشتم ذهنیتت
نسبت به دوستت خراب بشه. ولȗ ازت یه

خواهشȗ دارم؛ مهیا...
ــ چȗ؟؟

ــ نه جواب تلفن هاش رو بده... نه حضوری ببینش! اصلا نمȗ خوام
...ȗداشته باش ȗباهاش ارتباط

مهیا، سرش را به شانه ی شهاب تکیه داد.
ــ خودم هم، دیگه دوست ندارم ببینمش...قسمت صد و نهم

مهیا، قلم ها و برگه ها را، روی پیشخوان گذاشت.
ــ بی زحمت؛ اینارو حساب کنید.ــ قابلتون رو نداره خانم مهدوی.

مهیا، از اینکه او را به فامیل شهاب صدا زد؛ لبخندی زد.
ــ خیلȗ ممنون! لطف دارید شما!

تومن، قابل شمارو هم نداره.3۰ــ 
ــ خیلȗ ممنون.

مهیا پول را روی پیشخوان گذاشت، که موبایلش زنگ خورد. شماره
ناشناس بود.

ــ بله بفرمایید؟!
صدای گریه ی دختری، از پشت خط مȗ آمد.



ــ الو خانم چیزی شده؟!
ــ مهیا به دادم برس!

مهیا احساس مȗ کرد، این صدا برایش آشنا است. با تȚجب گفت:
ــ زهرا خودتȗ؟!

ــ آره خودمم!
مهیا، نگران شده بود.

ــ چȗ شده چرا گریه میکنȗ؟!
ــ مهیا بدبخت شدم. به دادم برس...

ــ آروم باش! گریه نکن، بگو چȗ شده؟!
ــ مهیا، بیا پیشم! میای؟!

ــ آره عزیزم، میام. تو کجایی؟!ــ الان برات آدرس رو میفرستم.
ــ باشه گلم! الان میام.

ــ مهیا؟!
ــ جانم؟!

ــ منو ببخش...
ــ نه بابا این چه حرفیه؟! دارم میام.

تلفن را قطع کرد.
ــ چیزی شده خانم مهدوی؟!

ــ نه علȗ آقا! فقط بی زحمت وسایلم پیشتون بمونند؛ من یه جایی برم،
برمیگردم، میبرمشون.

ــ باشه! هر جور راحتید.
مهیا، سریع از مغازه بیرون آمد و به سمت جاده دوید. سریع دستȗ برای

 تاکسȗ تکان داد؛ تاکسȗ کمȗ جلوتر،
ایستاد. مهیا، سریع به سمت ماشین رفت و سوار شد و آدرسȗ که زهرا

برایش پیامک کرده بود؛ به راننده جوان
گفت.



راننده با تȚجب به او نگاه کرد و سری تکان داد.
مهیا، سرش را به صندلȗ تکیه داد و چشمانش را بست. قلبش، تند تند

ȗزد. اضطراب شدیدی داشت. نم ȗم 
ȗد نیم ساعتȚکرد. ب ȗدانست چه به سر زهرا آمده؛ که اینگونه گریه م

چشمانش را باز کرد.
به اطراف نگاه کرد. از شهر خارج شده بود.

ــ آقا، اینجا کجاست؟! دارید کجا میرید؟!
ــ خانم همون آدرسȗ که بهم دادید دیگه...
مهیا سری تکان داد.نگرانیش بیشتر شد.

بȚد از ده دقیقه ماشین ایستاد.
ــ بفرمایید خواهرم. رسیدیم.

مهیا، با تȚجب نگاهȗ به ساختمان نیمه ساز که اطرافش زمین خالȗ و
خرابه بود؛ انداخت.

ــ مطمئنید آدرس رو درست اومدید؟!
ــ بله خانوم اینجا خیلȗ پرته. ولȗ چون ما خونمون تو یه روستایی نزدیک

 اینجاست؛ اینجارو میشناسم.
مهیا، کرایه را داد. تشکری کرد و پیاده شد.

ــ خانم؟!
ــ بله؟!

ـ مȗ خواید، من بمونم خدایی نکرده اتفاقȗ نیفته براتون؟!
مهیا لبخندی زد.

ــ نه! خیلȗ ممنون!
راننده جوان، سری تکان داد و رفت.

مهیا رو به ساختمان ایستاد.
ــ زهرا! آخه برای چȗ اومدی اینجا؟!

غروب بود و هوا کم کم تاریک مȗ شد. مهیا، وحشت کرده بود. اما



مجبور بود؛ به خاطر زهرا اینکار را بکند.
وارد شد. از بین آجر و کیسه های گچ و سیمان گذشت، فریاد زد:ــ زهرا

کجایی؟!
صدا در ساختمان پیچید و همان باعث شد، مهیا بیشتر بترسد.

زیر لب صلوات مȗ فرستاد. آرام آرام از پله های نیمه کاره را بالا رفت.
ــ زهرا؟! کجایی؟! بخدا الان سکته میکنم.

صدایی نشنید. هوا تاریک شده بود. به طبقه اول رسید. کلȗ اتاق بود.
با صدای لرزونȗ گفت:

ـــ زهرا؟! توروخدا جواب بده. دارم میمیرم.
مهیا، دیگر از ترس اشک هایش روی گونه اش، سرازیر شده بود. تصمیم

 گرفت که به شهاب زنگ بزند، تا خواست
موبایلش را دربیاورد، صدای گریه ی زهرا را، از یکȗ از اتاق ها شنید. با

خوشحالȗ به طرف اتاق رفت.
ــ زهرا! عزیزم کجایی؟!

تک تک اتاق ها را سرک کشید.
ــ زهرا کدوم اتاقȗ؟!

صدا از اتاق آخری بود. سریع به طرف اتاق آخری رفت، که پایش به آجرها
 گیر کرد و افتاد.

ـــ آخ...
دستش را به دیوار تکیه داد و بلند شد. وارد اتاق شد. ولȗ از چیزی که

دید، شوکه شد.
به ظبط صوتȗ، که صدای گریه از آن پخش مȗ شد، نگاهȗ کرد؛ که با

بسته شدن در، با جیغ بلندی به سمت در
چرخید.

با دیدن شخص روبرویش احساس کرد، که قلبش دیگر نبض نمȗ زد.
آرام زمزمه کرد.



ـــ مهران...قسمت صد و دهم
مهران، با لبخند شیطانȗ به سمتش آمد.

ــ اسمم هنوز یادته؟! من فک کردم با وجود این اخوی؛ دیگه اسمم رو
یادت بره!!مهران، هر چقدر نزدیک تر مȗ آمد؛ مهیا به عقب مȗ رفت، تا

به دیوار برخورد کرد. خودش را در کنج اتاق پنهان
کرد. ساختمان نیمه ساز و هوایی که دیگرکامل تاریک شده بود و حضور

مهران... همه دست به دست داده بودند، که
مهیا را به حد مرگ، بترسانند! مهیا کنترلȗ بر اشک هایش و دستان

لرزانش نداشت.
ȗــ خب، این همه فرار کردی، جواب تلفنم رو ندادی، بهم بی محل

کردی...
که چȗ؟! دیدی الان روبه روم ایستادی! نه مȗ تونȗ کاری کنȗ؛ نه شهاب

جونت میتونه نجاتت بده!
مهران نزدیک تر آمد.

دهان مهیا، از ترس خشک شده بود.
ــ نزدیکم نشو! بخدا جیغ میزنم.

ȗمهران بلند خندید. مهیا با وحشت به خنده بلند و شیطانیش نگاه م
کرد.

ــ جیغ بزن! اصلا مȗ خوای من به جای تو دادو بیداد کنم؟!
مهران شروع کرد به فریاد زدن...

ـــ آهای به دادم برسید. مهران، من رو با نقشه کشونده اینجا... الان یه
بلایی سرم میاره!! شهااااب کجایی؟! آخ...

عزیز دلم کجایی که بیای نجاتم بدی!!
مهران شانه هایش را بالا داد.

ــ دیدی کسȗ نیومد!
مهیا، بلند زیر گریه زد. خودش را لعنت کرد، که چرا به شهاب خبر نداد.



چرا حرف زهرا را باور کرد و آمد.
هر چه مهران به او نزدیک تر مȗ شد، گریه ی مهیا بیشتر مȗ شد.

و شهاب را زیر لب صدا مȗ کرد؛ دیگر فاصله ای بین آن ها نمانده بود.که
 مهیا بلند جیغ زد:

ـــ شهاااااب...
ــ ولش کن!

مهیا از شنیدن صدای زنانه ای، شوکه شد. احساس کرد که مهران از او
دور شد. آرام چشماش را باز کرد، که با دیدن

کسȗ که روبه رویش بود نالید.
_ نازنین...

مهران اخمȗ به نازنین کرد.
ــ قرارمون این نبود...

نازی با اخم نگاهȗ به مهران انداخت.
ــ قرار چȗ؟! اگه مȗ خواستم به قولمون عمل کنم که بȚد این قضیه

شهاب زنده ات نمȗ گذاشت. احمق به فکر تو
بودم من... حالا هم برو بیرون!
الانم برو بیرون تا صدات کنم.

مهران، با اخم از اتاق بیرون رفت. مهیا، که دیگر تحمل این چیز ها را
نداشت؛ روی زمین نشست.

ــ چرا؟! دلیلش چȗ بود نازی...
فریاد زد:

ــ هان؟! جوابم رو بده لعنتȗ... دلیلش چȗ بود؟!
نازنین، صندلȗ ای که در گوشه اتاق بود را، با فاصله روبه رو مهیا

گذاشت؛ و روی آن نشست.
ــ خب اگه گریه هات تموم شد، خبرم کن تا دلیلم رو بهت بگم.مهیا،

اشک هایش را پاک کرد و با عصبانیت به نازنین خیره شد.



ــ چرا دستات میلرزه؟!
مهیا، به دست های لرزانش نگاهȗ انداخت. آنقدر ترسیده بود، که

کنترلȗ بر دستانش نداشت.
نازنین موهایش را از جلوی چشمانش، کنار زد.

ــ اشکال نداره! ترسیدی! الآن خوب میشȗ. خب از کجا برات تȚریف
کنم؟! یا اصلا بیا برات داستان تȚریف کنم.

نظرت چیه؟!
مهیا با تȚجب به حرف های نازی گوش مȗ داد. احساس مȗ کرد، نازی

دیوانه شده است...
ــ یکȗ بود؛ یکȗ نبود! یه دختر به اصطلاح شما بسیجیا، جلف، میره یه

مهمونȗ با دوستاش...
مهمونȗ، نه مهمونیه شما، نه...

پارتȗ منظورمه! میدونȗ چȗ هست دیگه... آخه خودتم از ما بودی!
مهیا، گیج شده بود و سردرگم به نازی نگاه مȗ کرد.

ــ ولȗ از بدشانسȗ دختره، پارتȗ لو میره و کلȗ پلیس و بسیجȗ، میریزه
تو مهمونȗ و بدتر از این، اینه که دختره

دستگیر میشه! ولȗ نمیتونست بزاره همینطوری ببرندش.... پس شروع
 کرد به التماس و گریه زاری! که اولین بارم

بودش... دوستم گولم زد... خلاصه اون بسیجیه هم، دلش میسوزه و از
دختره قول میگیره، دیگه اینجاها پیداش نشه

و میسپاره به یکȗ از سربازا برسونتش...
مهیا با صدای لرزونȗ فریاد زد:

ـــ این چرندیات به من چه ربطȗ داره؟!
ــ آروم باش عزیزم! الان میفهمȗ ربطش به تو چیه!نازنین، سیگاری را از

جعبه سیگار که در جیب مانتویش بود؛ بیرون آورد. سیگار را روشن کرد.
ــ خب کجا بودیم؟! آها! خب میگفتم این بار هم به خیر گذشت. اما این



دختره بدبخت خیلȗ بدشناس، بود. چون یه
بار دیگه، همون پسره، تو یه پارتȗ دیگه، اونو گرفت. اینباردیگه بیخیال

قضیه نشد و... بازداشتش کرد. پدر دختره
وقتȗ اومد کلانتری؛ مȗ خواست همونجا دخترشو بکشه! اما دوباره اون

پسره، قهرمان بازی درآورد و دختره رو نجات
داد.

پک محکمȗ از سیگار کشید.
ــ گذشت و گذشت... تا اینکه، اون دختره، عاشق پسره شد. ولȗ اون کجا

 و، پسره ی مسجدی و نظامȗ کجا؟!
پسره، هم محلȗ اونا بود و مطمئن بود، که پسرای محله همه چیز رو

درباره ی دختره به اون میگفتند؛ ولȗ دختره
تسلیم نشد. هر کاری کرد، که پسره بهش وابسته بشه؛ اما نشد! هر

ȗزد. دختره حت ȗبار، با بدترین حالت، پسش م
یه مدت شایȚه درست کرده بود که خودش و پسره باهم دوستند! با

اینکه کسȗ باور نمȗ کرد. اما اون مȗ خواست،
که فقط به معشوقه ش نزدیک بشه...

مهیا، گیج شده بود. چیز هایی حدس مȗ زد، ولȗ دعا مȗ کرد، که آن طور
 نباشد...قسمت صد و یازدهم

ــ بȚد اون شایȚه؛ معلوم بود اخوی خیلȗ عصبی شده بود. چون اومد و
موضوع رو با پدر دختره، در جریان

گذاشت... د بدبختȗ دختره شروع شد! پدرش تا چند ماه اونو تو خونه
زندانȗ کرد. دختره افسرده شد، تا موقعه ای

که دوستاش به دادش رسیدند.
مهیا، با تȚجب به او نگاه کرد. به ذهنش رسید، که این داستان چقدر

شبیه داستان زندگȗ نازنین بود. مخصوصا آن
قسمت افسردگȗ و زندانȗ شدنش در خانه و ...



ــ زیاد فکر نکن! آره! اون احمق من بودم!
نازنین از جایش بلند شد و به سمت مهیا رفت.

ــ واون سنگدلȗ که منو عاشق خودش کرد؛ شهاب... شوهر توعِه...
مهیا، از شوکȗ که به او وارد شد، احساس مȗ کرد تمام بدنش یخ کرده

است.
نمȗ توانست این چیز ها را هضم کند.

ــ تȚجب نکن! من خر، عاشق جناب سرگرد، پاسدار، شهاب مهدوی،
شدم.

خندید و رو به مهیا گفت:
ــ مسخره است! نه؟!

شروع کرد به قدم زدن.
ــ ولȗ من میتونستم، بیشتر بهش نزدیک بشم؛ ولȗ تو نزاشتȗ. آره!

اینجوری نگام نکن. تو نزاشتȗ؛ بȚد چاقو
خوردن شهاب به خاطر تو! با رفت وآمدای خانوادگیتون برای من زنگ

خطر به صدا در اومد. باید دست به کار
میشدم.

از بابام پول دزدیدم. به یکȗ سپردم که بهت پیام بده و یه جورایی
مخت رو، بزنه! ولȗ اون بی عرضه! پولم رو بالا

کشید و رفت. دیگه ناامید شده بودم و دست به دامان، مهران شدم.
مهران، که البته پول بیشتری مȗ خواست؛ امابهتر از اون ساسان احمق،
میتونست کاری کنه. بȚد رفتنت به راهیان نور و قضیه جاموندت، دیگه

نظرم رو نسبت به
قضیه عوض کرد. قبلا فقط مȗ خواستم تو رو از اون جدا کنم، ولȗ بȚد از

 اون، فقط مȗ خواستم تو رو، تو چشم
شهاب و خانوادش، بد کنم.

مهیا، سرش را پایین انداخت و هق هق مȗ کرد. شنیدن این حرف ها



برایش خیلȗ سخت بود.
باور نمȗ کرد؛ دوست صمیمیش، این همه برای بدبخت کردنش، تلاش

کرده بود.
ــ گریه کن... آره... گریه کن...

با عصبانیت داد زد:
ــ وقتȗ فهمیدم تو با شهاب عقد کردی؛ بیشتر از تو گریه کردم! هنوز

داشتم از کاری که اون عوضȗ با من کرد،
عذاب میکشیدم؛ که خبر عقدت رو، زهرا بهم داد...

نازنین، اشک هایش را محکم از روی گونه هایش پاک کرد و عصبی به
سیگار پکȗ زد.

ــ تو... زندگیم رو نابود کردی! فقط مȗ خوام بدونم، چطور میتونȗ با
آرامش زندگȗ کنȗ؟! ها؟!

عصبی فریاد زد.
ــ آشغال چطور میتونȗ با کسȗ که دوستت عاشقش بود، زندگȗ کنȗ؟!

ها؟!
به مهیا پشت کرد.

ȗشوخ ȗدروغه... بگو نازی... بگو داشت ȗــ بگو که همه چیزایی که گفت
مȗ کردی... بگو که مهران رو، تو نفرستادی.

عوضȗ اون داشت منو با ماشین زیر میگرفت.
فریاد زد:

ــ میدونم! ولȗ شهاب نجاتت داد. کاشکȗ زیرت مȗ گرفت و از دستت
خلاص مȗ شدم!مهیا، چشمانش را، محکم روی هم فشار داد. سر درد

شدیدی گرفته بود. از گریه ی زیاد؛ نمȗ توانست چشمانش را
باز کند.

ȗآرام، چشمانش را باز کرد؛ که نازی را ندید. با ترس به اطراف نگاه
انداخت.



ــ نازی... نازی...
بلند داد زد:

ــ نازی کجایی؟!
با شنیدن صدای حرکت کردن ماشینȗ، پی به قضیه برد. چشمانش را

محکم روی هم فشار داد. حالش اصلا مساعد
نبود. این موقع شب و موندن در این ساختمان، ترس بدی در وجودش

ایجاد کرده بود. یاد شهاب افتاد، سریع به
سمت کیفش رفت. موبایلش را درآورد؛ و شماره شهاب را گرفت.

شهاب، جواب نمȗ داد. دیگر ناامید شد. تا مȗ خواست قطع کند، صدای
 شهاب در گوشȗ پیچید.

ــ جانم؟!قسمت صد و دوازدهم
شهاب، برگه ها رو داخل پوشه گذاشت.

ــ خب، خسته نباشید آقایون! فعلا تا اینجا کافیه اگه سوالȗ در مورد
ماموریت داشتید؛ بپرسید. اگه هم ندارید،

یاعلȗ(ع!)
همه از جایشان بلند شدند. تلفن شهاب زنگ خورد. با دیدن اسم، حاج

خانوم، لبخندی زد.
گوشȗ را برداشت. منتظر ماند، همه از اتاق خارج شوند؛ تا جواب دهد.

همزمان با بستن شدن در، دکمه اتصال رو
لمس کرد.

ــ جانم؟!
شهاب با شنیدن صدای گریه مهیا، با نگرانȗ پرسید:

ــ مهیا؛ چرا گریه مȗ کنȗ؟!
مهیا که از ترس، تسلطȗ بر لرزش صدایش و گریه کردنش نداشت؛ با

گریه ادامه داد.
ــ شهاب... توروخدا بیا... منو از اینجا ببر...



شهاب صدایش بالاتر رفت:ــ خب بگو کجایی؟! اصلا چȗ شده مهیا؟! چرا
صدات میلرزه؟!

حرف بزن داری سکتم میدی...
ــ شهاب فقط بیا!

ــ مهیا... حرف بزن! الو... الو... مهیا...!
گوشȗ رو قطع کرد. سریع سویچ و کتش را برداشت. با صدای بلند،

سرباز را صدا کرد.
ــ احمدی!

در باز شد.
ــ بله قربان؟!

ـ به سروان کمیلȗ بگید، حواسشون به همه چȗ باشه. من دارم میرم.
شاید شب نیومدم.

ــ چشم قربان!
شهاب، سریع به طرف ماشینش دوید. با صدای موبایلش، نگاهȗ به

صفحه موبایل، انداخت. پیام، از طرف مهیا بود.
پیام را سریع باز کرد. آدرس بود. ماشین را روشن کرد. هر چقدر به

ȗکرد؛ این آدرس را به خاطر نم ȗآدرس فکر م
آورد.

زد. یک چشمش به جاده بود و یک چشمش بهGPSسریع آدرس را در 
صفحه موبایل...

ȗم ȗشد؛ رانندگ ȗطبق نقشه ای که روی صفحه موبایل نمایش داده م
کرد. هر چقدر هم که به مهیا زنگ مȗ زد،

تلفنش خاموش بود. پایش را روی پدال گاز، فشار داد. کم کم از شهر
خارج شد. با عصبانیت به فرمان کوبید.

ــ کجا رفتȗ مهیا؟!!!
مهیا نگاهȗ به موبایلش، که خاموش شده بود انداخت.



ــ لعنتȗ!صدای پارس سگ، به گوشش رسید. یاد آن روزی افتاد که در
جاده جامانده بود.

هوا تاریک تاریک شده بود، و غیر از نور ماه، نور دیگری نبود. مهیا
خودش را آرام، به سمت گوشه ی اتاق کشاند. از

درد پایش، چشمانش را روی هم فشار داد. نگاهȗ به زانوی زخمیش
انداخت. شلوارش، پاره شده بود و خون روی آن

خشک شده بود..
نگاهȗ به اطراف انداخت. کاشکȗ جراتش را داشت، که بلند شود و از

این ساختمان بیرون برود.
خودش را محکم در آغوش گرفت و آرام آرام گریه مȗ کرد. تنها امیدش،

فقط شهاب بود.
شهاب، ماشین را نگه داشت. با دیدن ساختمان نیمه کار؛ دیوانه وار، از

ماشین، پیاده شد.
!ȗکن ȗــ یافاطمه الزهرا! مهیا، اینجا چیکار م

افکار زیادی به ذهنش مȗ رسید که همه را پس زد و با سرعت به طرف
ساختمان رفت.

با صدای بلند داد زد:
ــ مهــــــیــــا!!

با دیدن پله ها، به سرعت از آنها بالا رفت. نگاهȗ به اتاق ها انداخت؛
لکه هاز خونȗ را روی زمین دید. یاحسینȗ، زیر

لب گفت.
ـــ مهیا کجایی؟!

به تک تک اتاق ها سر زد. اتاق آخری را سرک کشید، تا مȗ خواست از آن
 خارج شود...

مهیا را در گوشه اتاق دید به سرعت به سمتش رفت.
ــ مهیا!



مهیا، با چشمانȗ پر اشک، به شهاب نگاهȗ انداخت.ــ شهاب!
شهاب کنارش زانو زد و جسم لرزانش را به آغوش کشید.

مهیا، هق هق کنان پیراهن شهاب را، در مشتش گرفته بود و اسمش را
صدا مȗ زد.

شهاب، دستانش را نوازش گونه روی بازو های مهیا، مȗ کشید.
...ȗــ آروم باش عزیز دلم... آروم باش خانوم

مهیا، نمȗ خواست از شهاب جدا شود. الآن، احساس امنیت مȗ کرد.
صدای گریه اش بالاتر رفت و شهاب را دیوانه

تر کرد.
ــ مهیا... خانمȗ... پاشو بریم عزیزم!

مهیا نگاهȗ یه پایش انداخت.
شهاب، رد نگاهش را گرفت. با دیدن پای زخمȗ مهیا، چشمانش را از

عصبانیت بست.
ــ به من تکیه بده!

مهیا با کمک شهاب، از جایش بلند شد. با کمک شهاب از اتاق بیرون
رفتند. مهیا، سریع سرش را در سینه ی شهاب

پنهان کرد. دوست نداشت دیگر این جارا ببیند. شهاب، نگاهȗ به مهیا
انداخت. متوجه ترسش شد.

ȗازساختمان بیرون آمدند. شهاب، در را باز کرد و مهیا را روی صندل
نشاند. دست مهیا را گرفت. ازترس، دستانش

یخ کرده بود. کتش را درآورد و روی مهیا انداخت و سوار ماشین
شد...قسمت صد و سیزدهم

ȗدر طول راه، مهیا نگاهش را به بیرون دوخته بود. و آرام آرام؛ اشک م
ریخت. و حتȗ یک لحظه دست شهاب را ول

نکرد.
شهاب، به دستش که مهیا آن را محکم گرفته بود، نگاهȗ انداخت.



آشفته بود... مȗ خواست هر چه زودتر بداند، که برای چه مهیا این وقت
 شب، آن هم همچین جایی، بود. اصلا چه

اتفاقȗ افتاده، که مهیا این همه ترسیده و دست و پایش و پیشانیش
زخمȗ شده...

دوست داشت، سریع جواب سوال هایش را بداند. ولȗ با وضعیت مهیا،
نمȗ توانست چیزی بپرسد. باید تا رسیدن به

خانه و آرام شدن مهیا، صبر مȗ کرد.ماشین را داخل خانه برد. به سمت
مهیا رفت و کمکش کرد، که پیاده شود. وارد خانه شدند. مهیا خودش را

به شهاب
نزدیک کرد.

ــ شهاب چرا اینجا تاریکه؟!
شهاب به مهیا که ترسیده بود، نگاهȗ انداخت.

ــ خانمȗ؛ کسȗ خونه نیست.... برای همین چراغارو خاموش کردیم.
ــ روشنشون کن.

شهاب کلید را زد. مهیا وقتȗ خانه روشن شد، نفس آسوده ای کشید.
با کمک شهاب، از پله ها بالارفتند. وارد اتاق شهاب شدند. شهاب، مهیا

را روی تخت نشاند. چادر ومغنȚه مهیا را از
سرش برداشت؛ و کمکش کرد، که دراز بکشد. تا شهاب خواست که بلند

 شود؛ مهیا دستش را محکم گرفت و
سرجایش نشست.

ــ کجا میری شهاب؟!
شهاب نگاهȗ به دستان مهیا، و به چشمان ترسانش انداخت؛ و از

عصبانیت چشمانش را، محکم روی هم فشرد.
ــ عزیزم... خانمȗ... میرم جعبه کمک های اولیه رو بیارم؛ زخم هات رو

پانسمان کنم. زود برمیگردم.
شهاب از اتاق بیرون رفت. سریع جعبه را برداشت و به آشپزخانه رفت.



یک لیوان آب قند، درست کرد و به اتاق
برگشت. با دیدن مهیا، که گوشه ی تخت، در خودش جمع شده و

زانوهایش را در آغوش گرفته بود؛ وسایل را روی
میز کارش گذاشت و به سمتش رفت.

ــ مهیا! چرا گریه میکنȗ خانمȗ؟!
ــ شهاب... میترسم.

گریه نگذاشت، که صحبتش را ادامه بدهد. شهاب او را در آغوش کشید
ȗو بوسه ای روی موهایش گذاشت. دیگر نم

توانست تحمل کند، باید از قضیه سر درمȗ آورد.
ــ مهیا... عزیزم، نمȗ خوای بگȗ چȗ شده؟! اصلا تو؟ اونجا؟ تو بیابون؟ تو

 او ن ساختمون؟ چیکار مȗ کردی؟!مهیا، نفس عمیقȗ کشید. الان که
درآغوش شهاب بود؛ دیگر ترسȗ از چیزی نداشت. شروع کرد، به تȚریف

 کردن...
از تماس زهرا... از افتادنش... از مهران و صحبت هاب نازنین... از

ترسیدنش... گفت و شهاب شکست... گفت و رگ
گردن شهاب، برجسته شد... گفت و شهاب از عصبانیت، کمر مهیا را

فشرد...
مهیا زار مȗ زد و تȚریف مȗ کرد و شهاب پا به پایش داغون تر مȗ شد!
ــ شهاب! خیلȗ ترسیدم. وقتȗ مهران رو دیدم. وقتȗ بهم نزدیک شد.

دوست داشتم خودم رو بکشم.
ȗآورد، او را م ȗدستان شهاب مشت شد. مطمئن بود اگر مهران را گیر م

کشت.
مهیا، کم کم آرام شد. شهاب لیوان آب قند را، به دستش داد. مهیا

مقداری از آب قند را، خورد. شهاب مشغول
پانسمان زانو و پیشانȗ و دستان مهیا، شد.

بوسه ای روی پیشانȗ اش گذاشت.



ــ الان میام!
مهیا سری تکان داد.

شهاب، به اتاق مریم رفت و یک دست لباس برداشت و به اتاق برگشت.
ــ مهیا جان! بیا این لباس ها رو تنت کن.

مهیا سری تکان داد. شهاب، از اتاق خارج شد. موبایلش را درآورد و
شماره محسن را گرفت.

ــ سلام کجایی؟!
ــ مریم باهاته؟!
ــ چیزی نیست!

ــ زود بیاید خونمون.
ــ بیا بهت میگم.ــ زود...

تماس را قطع کرد. خداراشکر کرد، نزدیک بودند. اینطور بهتر میتوانست
کارش را انجام دهد.

در را زد و وارد اتاق شد. مهیا روی تخت نشسته بود. شهاب، با لبخند به
طرفش رفت.

مهیا به کمربند شهاب خیره شده بود.
شهاب رد نگاهش را گرفت، که متوجه اسلحه اش شد!

ــ چیه خانوم؟! به چȗ خیره شدی؟!
!ȗــ شهاب، ازش استفاده که نمیکن

شهاب، کمک کرد، مهیا روی تخت دراز بکشد.
ــ وقتȗ لازم باشه، استفاده میکنم.

شروع کرد، به نوازش موهای مهیا... نگاهȗ به زخم پیشانȗ و چشمان
مهیا انداخت؛ که از گریه ی زیاد، دورشان سرخ

شده بود.
ــ شهاب خوابم میاد!
!ȗــ خب بخواب خانم



ــ میترسم چشام رو ببندم.
شهاب، چشمانش را محکم روی هم فشار داد و دستامش را مشت کرد.

...ȗبخونم؛ آروم میش ȗــ من برات مداح
مهیا سرش را تکان داد.ــ منو یکم ببین... سینه زنیم رو هم ببین...

ببین که خیس شدم... عرق نوکریمه این...
دلم یه جوریه... ولȗ پراز صبوریه... چقدر شهید دارن... میارن از تو

سوریه...
چقدر شهید دارن... میارن از تو سوریه...

منم باید برم... آره برم سرم بره...
نزارم هیچ حرومȗ....طرف حرم بره.... یه روزی هم بیاد... نفس آخرم؛

بره...قسمت صد و چهاردهم
نگاهȗ به مهیا، که آرام خوابیده بود؛ انداخت. با صدای آیفون، سریع از

جایش بلند شد و خودش را به آن رساند. در
را باز کرد. به اتاق برگشت. اسلحه و موبایل و کتش را برداشت. بوسه ای

 روی موهای مهیا کاشت و پایین رفت.
محسن و مریم وارد خانه شدند.

ــ چȗ شده داداش؟!
شهاب، اسلحه اش را در پشت کمرش گذاشت.

ــ چیزی نیست. مریم برو پیش مهیا حواست بهش باشه... یه ثانیه هم
تنهاش نزار... چراغ هارو هم خاموش نکن!

ــ شهاب! چȗ شده؟! خب حرف بزن!
ــ بȚد بهت میگمـ... محسن تو با من بیا!

قبل از اینکه بیرون بره، مریم را صدا کرد.
ــ مریم به خانوادش زنگ بزن بگو که امشب میمونه پیشت، در مورد

زخماش هم چیزی نگو...
ȗمریم، سری تکان داد و به اتاق شهاب رفت. مریم، با دیدن صورت زخم



 مهیا؛ نگران به سمتش رفت.
ــ خدای من! چه اتفاقȗ افتاده برات...

سریع، تلفن مهیا را، از کیفش بیرون آورد. خاموش بود. بین وسایل
شهاب گشت و شارژر را درآورد و گوشȗ را به

شارژ زد. به محض اینکه روشن شد، دنبال شماره مهلا خانم، گشت؛ که
با پیدا کردنش، دکمه اتصال را لمس کرد.ــ الو! مهیا مادر! چرا جواب

نمیدی؟!
ــ سلام خاله مهلا، من مریمم!

ــ سلام دخترم! شرمنده فک کردم مهیایی... تو خوبی؟! آقا محسن
خوبند؟!

ــ خداروشگر سلام داره خدمتتون... راستش، زنگ زدم بگم؛ مهیا امشب
پیش من میمونه. الآن هم خودش داره شام

درست میکنه، دیگه من زنگ زدم.
ــ چرا چیزی شده؟!

ــ نه خاله جان! مامان و بابام رفتند روستا؛ خونه ی عمه نسترن. چون
تنهام؛ گفتم، کنارم بمونه. چون ممکنه شهاب

هم بره کار دیر بیاد.
ــ مȗ خواید بیاید خونمون؟!

ــ نه نه خاله! منم کار دارم. بمونیم بهتره...
ــ باشه عزیزم! مهیا کارش تموم شد یه زنگ بهم بزنه...

ــ باشه حتما!
ــ عزیزم سلام برسون!

ــ سلامت باشید. خداحافظ!
گوشȗ را قطع کرد. نفس عمیقȗ کشید. سریع به اتاقش رفت و لباسش

را عوض کرد. کتاب هایش را برداشت و به
اتاق شهاب برگشت.



ــ باورم نمیشه همچین کاری کرده باشه!!
شهاب، پوزخندی زد.ــ من از اول بهت گفتم؛ این دختره ولکن ماجرا،

نیست.
ــ حالا مȗ خوای بری اونجا برای چȗ؟!

ــ اونجا پاتوقشونه!
ــ خب بری... مȗ خوای چیکار کنȗ؟!

ــ بپیج تو همین خیابون.
محسن پیچید.

ــ جواب منو بده!
ــ همینجاست. بایست.

محسن، ماشین را نگه داشت.
شهاب، زود پیاده شد و به صدا زدن های محسن هم، توجه نکرد.

صدای آهنگ، از خانه بیرون مȗ آمد. شهاب پشت سرهم آیفون را زد.
که نازنین؛ با لباس نامناسب در را باز کرد. شهاب سرش را برگرداند.

فریاد زد:
ــ یه چیزی تنت کن!

نازنین، که از حضور شهاب، شکه شده بود؛ آرام آرام به عقب رفت و یک
مانتو و شال سرش کرد.

پارتȗ، دخترانه بود. دخترها با دیدن تیپ شهاب و محسن با فکر اینکه
پارتȗ لو رفته، با جیغ و داد؛ به طبقه بالا

رفتند.
شهاب، به سمت نازنین رفت. نازنین به عقب برگشت و نیشخندی روی

لبش جای گرفت.
ــ میدونستم برمیگردی پیشمـ...

شهاب، با عصبانیت، نگاهȗ به نازنین انداخت.ــ الان کارت به جایی
میرسه میری سراغ زنم؟!!!!!



چرا لالمونȗ گرفتȗ...؟!!!
نازنین، دوست نداشت، از خودش ضعفȗ نشان بدهد.

ــ من فقط مȗ خواستم بهش حقیقت رو بگمـ...
شهاب با اخم به نازنین نزدیک شد و با عصبانیت غرید:

ــ حقیقت رو بگȗ؟! کدوم حقیقت؟! حقیقت اینکه عوضȗ تر از تو، پیدا
نمیشه؟!

ȗ؟! چرا بهش نگفتȗد اون گندکاریت! دوباره برگشتȚب ȗخجالت نمیکش
ȗچه گندی زدی؟!! هان؟؟! چرا؟! اگه م

خواستȗ حقیقت رو بگȗ؛ چرا کامل براش تȚریف نکردی؟!
نازنین، از خشم و عصبانیت شهاب ترسید.

ــ حالا زن من رو میترسونید. حالا به جایی رسیدی، که برای انتقام از من،
 سراغ زنم میری! اینجوری عذابش میدی!

ولȗ کور خوندی...
فریاد زد:

ـــ پای کسȗ که بخواد مهیای منو اذیت کنه؛ قلم میکنم... شنیدی؟! پاش
 رو قلم میکنم!!

نازنین که نمȗ خواست کم بیاورد؛ گفت:
ــ اینقدر زنم زنم نکن... زن تو هم با دخترای خیابونȗ، فرقȗ نمیکنه...

شهاب، با عصبانیت به طرفش آمد. دستش را بالا آورد، که نازنین عقب
برگشت و پایش به میز گیر کرد وروی زمین

افتاد. شهاب از عصبانیت به نفس نفس زدن، افتاد.
دستش را پایین آورد.ــ حیفه که دستمو نجس کنم... به پاکȗ زنم، ایمان

دارم. اینقدر ایمان دارم ،که به حرف های چرت تو اهمیت ندم.
حالا مثل بچه ی آدم، آدرس اون عوضȗ! مهران رو بهم میدی...

فریاد زد:
ــ باتوام! آدرس اون عوضȗ رو بده!



نازنین، که به این همه عشق شهاب به مهیا، حسادت مȗ کرد؛ حاضر
نبود که آدرس را به شهاب بدهد.

ــ من هیچ آدرسȗ ازش ندارم!
شهاب فریاد زد:

ــ نزار دیونه شم... دارم بهت میگم، آدرس اون آشغال رو بده!
ــ آدرسش رو بهت نمیدم. برا چیته؟ادامه قسمت صد و چهاردهم

را به سمت نازنین گرفت.
ــ ببند دهنتو تا برات نبستمش!

محسن به سمتش آمد.
ــ شهاب داری چیکار میکنȗ؛ شهاب؟! اسلحتو بکش اونور...

شهاب، بی توجه به محسن، روبه نازنین که از ترس اسلحه، میلرزید؛
گفت:

ــ اینقدر برام کم ارزشȗ، که میتونم... همین الان میتونم... کارتو یه سره
 کنم... پس مثل بچه ی آدم آدرس رو بده!

نازنین، تند تند سرش را تکان داد؛ و با گریه و زاری گفت:
ــ باشه! آدرس رو میدم. فقط اسلحه رو بکش اونور!

شهاب اسلحه را پشت کمرش گذاشت.
محسن، نفس آسوده ای کشید...

ـــ زود باش...!قسمت صد و پانزدهم
شهاب، سوار ماشین شد و در را بست. محسن ماشین را روشن کرد.

ــ واقعا مȗ خو استȗ بهش شلیک کنȗ؟!
ȗشلیک کنم. فقط م ȗبیام به یک ȗــ مگه مملکت بی صحابه؛ که الک

خواستم بترسونمش و آدرس اون عوضȗ رو
ازش بگیرم.

ــ مȗ خوای چیکارش کنȗ؟!
!ȗشهاب با اخم به بیرون خیره شد.ــ الان خودت میبین



یک ربع ساعت طول کشید، تا به آدرسȗ که نازنین به آنها داده بود؛
برسند.

تا شهاب خواست پیاده بشود، محسن دستش را گرفت.
ــ شهاب، اسلحت رو بزار تو ماشین...

ــ محسن؛ حواسم هست.
ــ شهاب لطفا!

شهاب، کلافه اسلحه اش را به سمت محسن گرفت و پیاده شد.
به برج روبه رویش، نگاهȗ انداخت. محسن خودش را به شهاب رساند.

شهاب به سمت ورودی رفت، که نگهبان اجازه
نداد وارد شود.

ــ با کȗ کار داری آقا؟!
!ȗمهران صولت !ȗــ صولت

ــ چه کاره اشȗ؟!
شهاب کارت شناسایی خودش را درآورد و نشان نگهبان داد. نگهبان سری

 تکان داد. شهاب، با محسن به سمت
را فشار داد؛ با پا به کف آسانسور۸آسانسور رفتند. شهاب، دکمه طبقه  

ضربه مȗ زد. محسن دستȗ بر شانه اش
گذاشت.

ــ آروم باش...
شهاب سری تکان داد.

ــ آرومم! آرومم!
طبقه هشتم.

در آسانسور باز شد. شهاب به سمت در قهوه ای رنگ رفت و چند بار
پشت سرهم زنگ را زد.در باز شد و پسری از لای در سرش را بیرون آورد.
ــ چȗ میخوای؟! بلد نیستȗ مثل آدم زنگو بزنȗ؟! شهاب عصبی لگدی به

در زد که پسره شوکه به عقب پرت شد.



شهاب عصبی وارد خانه شد. خانه پر از دود بود. به دو پسر که روی مبل
ȗنشسته بودند، که گویا مست بودند نگاه

انداخت. مهران بی خبر از همه جا از اتاق بیرون آمد.
ــ اشکان کȗ بود، اینطوری زنگو مȗ زد؟!

مهران، پشت سر شهاب ایستاد.
ــ مگه اینجا طویله است... سرتو انداختȗ اومدی تو!!

شهاب برگشت. مهران با دیدن شهاب کپ کرد.
ــ آره تویله است. اگه تویله نبود؛ تویه حیوون اینجا چیکار مȗ کردی

پس؟!
ومشتȗ که شهاب به صورت مهران زد، مهران را فرش زمین کرد.

شهاب، رو به محسن گفت.
ــ حواست به اینا باشه، فرار نکنن!

با عصبانیت به طرف مهران رفت و یقه اش را گرفت و از جا بلندش کرد.
ــ پس چرا حرف نمیزنȗ هان؟! الآن که خوب بلبل زبونȗ مȗ کردی...

و مشت دوم شهاب، سمت چپ صورت مهران را هدف گرفت.
ــ الان کارت به جایی میرسه... زنم رو میکشȗ تو بیابون و

میترسونینش؟!
ــ بخدا نازنین گفت.

مشت محکمȗ که شهاب به صورتش زد، توان ایستادن را از او گرفت.
شهاب، کنار مهران روی زمین زانو زد و با صدای عصبی عربده زد:ــ غلط

کرده! تو هرکȗ یه چیز بهت میگه میری انجام میدی؟! هان؟!
روی شکمش نشت و یقه اش را گرفت. کمȗ بلندش کرد.

ــ که زنم رو تو ساختمون گیر میاری؟! هان؟!
ومشتȗ، زیر چشمش نشاند.

ــ که هیچکȗ به دادش نمیرسه؟!
و مشت بȚدی...



عربده زد:
ــ که براش برنامه داشتید...

شهاب دیوانه شده بود؟ نمȗ دانست، طوفانȗ که در وجودش به راه
افتاده بود را، چگونه آرام کند.

بی مهابا، پشت سرهم، به صورت مهران مشت مȗ زد. محسن به طرفش
 دوید و اورا از مهران جدا کرد.

شهاب ایستاد. با آستینش، دانه های عرقȗ که روی پیشانیش نشسته
بود را پاک کرد. نگاهȗ به صورت غرق خون

مهران انداخت.
ــ کسȗ که به ناموس من چشم داشته باشه و بخواد، حتȗ برای یه

لحظه... اون رو بترسونه... نفسش رو میبرم!
فهمیدی؟!

فریاد زد:
ــ نفسش رو میبرم...

و لگدی به پهلوی مهران زد.
محسن به طرفش آمد.

ــ بیا اینور شهاب کشتیش...ــ کاشکȗ بزاری بکشمش!
ȗپهلویش را گرفته بود وآرام ناله م ȗکه با صورت خون ȗمحسن به مهران

کرد، نگاهȗ انداخت. محسن اولین بار بود،
شهاب را اینقدر عصبی مȗ دید. به سمت شهاب رفت.

ــ بریم دیگه...
ـ یه لحظه صبر کن بچه های ستاد دارن میان اینارو جمع کنند!

محسن، نگاهȗ به میز که پر از شراب و بسته های پودر سفید رنگȗ بود،
 انداخت. حدس مȗ زد که مواد مخدر باشد...

#قسمت_صد_و_یازده
#فاطمه_امیریــ بȚد اون شایȚه؛ معلوم بود اخوی خیلȗ عصبی شده بود.



چون اومد و موضوع رو با پدر دختره، در جریان
گذاشت... د بدبختȗ دختره شروع شد! پدرش تا چند ماه اونو تو خونه

زندانȗ کرد. دختره افسرده شد، تا موقعه ای
که دوستاش به دادش رسیدند.

مهیا، با تȚجب به او نگاه کرد. به ذهنش رسید، که این داستان چقدر
شبیه داستان زندگȗ نازنین بود. مخصوصا آن

قسمت افسردگȗ و زندانȗ شدنش در خانه و ...
ــ زیاد فکر نکن! آره! اون احمق من بودم!

نازنین از جایش بلند شد و به سمت مهیا رفت.
ــ واون سنگدلȗ که منو عاشق خودش کرد؛ شهاب... شوهر توعِه...

مهیا، از شوکȗ که به او وارد شد، احساس مȗ کرد تمام بدنش یخ کرده
است.

نمȗ توانست این چیز ها را هضم کند.
ــ تȚجب نکن! من خر، عاشق جناب سرگرد، پاسدار، شهاب مهدوی،

شدم.
خندید و رو به مهیا گفت:

ــ مسخره است! نه؟!
شروع کرد به قدم زدن.

ــ ولȗ من میتونستم، بیشتر بهش نزدیک بشم؛ ولȗ تو نزاشتȗ. آره!
اینجوری نگام نکن. تو نزاشتȗ؛ بȚد چاقو

خوردن شهاب به خاطر تو! با رفت وآمدای خانوادگیتون برای من زنگ
خطر به صدا در اومد. باید دست به کار

میشدم.
از بابام پول دزدیدم. به یکȗ سپردم که بهت پیام بده و یه جورایی

مخت رو، بزنه! ولȗ اون بی عرضه! پولم رو بالا
کشید و رفت. دیگه ناامید شده بودم و دست به دامان، مهران شدم.



مهران، که البته پول بیشتری مȗ خواست؛ اما
بهتر از اون ساسان احمق، میتونست کاری کنه. بȚد رفتنت به راهیان
نور و قضیه جاموندت، دیگه نظرم رو نسبت بهقضیه عوض کرد. قبلا

ȗد از اون، فقط مȚب ȗخواستم تو رو از اون جدا کنم، ول ȗفقط م
خواستم تو رو، تو چشم

شهاب و خانوادش، بد کنم.
مهیا، سرش را پایین انداخت و هق هق مȗ کرد. شنیدن این حرف ها

برایش خیلȗ سخت بود.
باور نمȗ کرد؛ دوست صمیمیش، این همه برای بدبخت کردنش، تلاش

کرده بود.
ــ گریه کن... آره... گریه کن...

با عصبانیت داد زد:
ــ وقتȗ فهمیدم تو با شهاب عقد کردی؛ بیشتر از تو گریه کردم! هنوز

داشتم از کاری که اون عوضȗ با من کرد،
عذاب میکشیدم؛ که خبر عقدت رو، زهرا بهم داد...

نازنین، اشک هایش را محکم از روی گونه هایش پاک کرد و عصبی به
سیگار پکȗ زد.

ــ تو... زندگیم رو نابود کردی! فقط مȗ خوام بدونم، چطور میتونȗ با
آرامش زندگȗ کنȗ؟! ها؟!

عصبی فریاد زد.
ــ آشغال چطور میتونȗ با کسȗ که دوستت عاشقش بود، زندگȗ کنȗ؟!

ها؟!
به مهیا پشت کرد.

ȗشوخ ȗدروغه... بگو نازی... بگو داشت ȗــ بگو که همه چیزایی که گفت
مȗ کردی... بگو که مهران رو، تو نفرستادی.

عوضȗ اون داشت منو با ماشین زیر میگرفت.



فریاد زد:
ــ میدونم! ولȗ شهاب نجاتت داد. کاشکȗ زیرت مȗ گرفت و از دستت

خلاص مȗ شدم!
مهیا، چشمانش را، محکم روی هم فشار داد. سر درد شدیدی گرفته بود.

 از گریه ی زیاد؛ نمȗ توانست چشمانش را
باز کند.آرام، چشمانش را باز کرد؛ که نازی را ندید. با ترس به اطراف

نگاهȗ انداخت.

ــ نازی... نازی...
بلند داد زد:

ــ نازی کجایی؟!
با شنیدن صدای حرکت کردن ماشینȗ، پی به قضیه برد. چشمانش را

محکم روی هم فشار داد. حالش اصلا مساعد
نبود. این موقع شب و موندن در این ساختمان، ترس بدی در وجودش

ایجاد کرده بود. یاد شهاب افتاد، سریع به
سمت کیفش رفت. موبایلش را درآورد؛ و شماره شهاب را گرفت.

شهاب، جواب نمȗ داد. دیگر ناامید شد. تا مȗ خواست قطع کند، صدای
 شهاب در گوشȗ پیچید.

ــ جانم؟!
#قسمت_صد_و_دوازده#فاطمه_امیری

شهاب، برگه ها رو داخل پوشه گذاشت.
ــ خب، خسته نباشید آقایون! فعلا تا اینجا کافیه اگه سوالȗ در مورد

ماموریت داشتید؛ بپرسید. اگه هم ندارید،
یاعلȗ(ع!)

همه از جایشان بلند شدند. تلفن شهاب زنگ خورد. با دیدن اسم، حاج
خانوم، لبخندی زد.

گوشȗ را برداشت. منتظر ماند، همه از اتاق خارج شوند؛ تا جواب دهد.



همزمان با بستن شدن در، دکمه اتصال رو
لمس کرد.

ــ جانم؟!
شهاب با شنیدن صدای گریه مهیا، با نگرانȗ پرسید:

ــ مهیا؛ چرا گریه مȗ کنȗ؟!
مهیا که از ترس، تسلطȗ بر لرزش صدایش و گریه کردنش نداشت؛ با

گریه ادامه داد.
ــ شهاب... توروخدا بیا... منو از اینجا ببر...

شهاب صدایش بالاتر رفت:
ــ خب بگو کجایی؟! اصلا چȗ شده مهیا؟! چرا صدات میلرزه؟!

حرف بزن داری سکتم میدی...
ــ شهاب فقط بیا!

ــ مهیا... حرف بزن! الو... الو... مهیا...!
گوشȗ رو قطع کرد. سریع سویچ و کتش را برداشت. با صدای بلند،

سرباز را صدا کرد.ــ احمدی!
در باز شد.

ــ بله قربان؟!
ـ به سروان کمیلȗ بگید، حواسشون به همه چȗ باشه. من دارم میرم.

شاید شب نیومدم.
ــ چشم قربان!

شهاب، سریع به طرف ماشینش دوید. با صدای موبایلش، نگاهȗ به
صفحه موبایل، انداخت. پیام، از طرف مهیا بود.

پیام را سریع باز کرد. آدرس بود. ماشین را روشن کرد. هر چقدر به
ȗکرد؛ این آدرس را به خاطر نم ȗآدرس فکر م

آورد.
زد. یک چشمش به جاده بود و یک چشمش بهGPSسریع آدرس را در 



صفحه موبایل...
ȗم ȗشد؛ رانندگ ȗطبق نقشه ای که روی صفحه موبایل نمایش داده م

کرد. هر چقدر هم که به مهیا زنگ مȗ زد،
تلفنش خاموش بود. پایش را روی پدال گاز، فشار داد. کم کم از شهر

خارج شد. با عصبانیت به فرمان کوبید.
ــ کجا رفتȗ مهیا؟!!!

مهیا نگاهȗ به موبایلش، که خاموش شده بود انداخت.
!ȗــ لعنت

صدای پارس سگ، به گوشش رسید. یاد آن روزی افتاد که در جاده
جامانده بود.

هوا تاریک تاریک شده بود، و غیر از نور ماه، نور دیگری نبود. مهیا
خودش را آرام، به سمت گوشه ی اتاق کشاند. از

درد پایش، چشمانش را روی هم فشار داد. نگاهȗ به زانوی زخمیش
انداخت. شلوارش، پاره شده بود و خون روی آن

خشک شده بود..
نگاهȗ به اطراف انداخت. کاشکȗ جراتش را داشت، که بلند شود و از
این ساختمان بیرون برود.خودش را محکم در آغوش گرفت و آرام آرام

گریه مȗ کرد. تنها امیدش، فقط شهاب بود.
شهاب، ماشین را نگه داشت. با دیدن ساختمان نیمه کار؛ دیوانه وار، از

ماشین، پیاده شد.
!ȗکن ȗــ یافاطمه الزهرا! مهیا، اینجا چیکار م

افکار زیادی به ذهنش مȗ رسید که همه را پس زد و با سرعت به طرف
ساختمان رفت.

با صدای بلند داد زد:
ــ مهــــــیــــا!!

با دیدن پله ها، به سرعت از آنها بالا رفت. نگاهȗ به اتاق ها انداخت؛



لکه هاز خونȗ را روی زمین دید. یاحسینȗ، زیر
لب گفت.

ـــ مهیا کجایی؟!
به تک تک اتاق ها سر زد. اتاق آخری را سرک کشید، تا مȗ خواست از آن

 خارج شود...
مهیا را در گوشه اتاق دید به سرعت به سمتش رفت.

ــ مهیا!
مهیا، با چشمانȗ پر اشک، به شهاب نگاهȗ انداخت.

ــ شهاب!
شهاب کنارش زانو زد و جسم لرزانش را به آغوش کشید.

مهیا، هق هق کنان پیراهن شهاب را، در مشتش گرفته بود و اسمش را
صدا مȗ زد.

شهاب، دستانش را نوازش گونه روی بازو های مهیا، مȗ کشید.ــ آروم
...ȗباش عزیز دلم... آروم باش خانوم

مهیا، نمȗ خواست از شهاب جدا شود. الآن، احساس امنیت مȗ کرد.
صدای گریه اش بالاتر رفت و شهاب را دیوانه

تر کرد.
ــ مهیا... خانمȗ... پاشو بریم عزیزم!

مهیا نگاهȗ یه پایش انداخت.
شهاب، رد نگاهش را گرفت. با دیدن پای زخمȗ مهیا، چشمانش را از

عصبانیت بست.
ــ به من تکیه بده!

مهیا با کمک شهاب، از جایش بلند شد. با کمک شهاب از اتاق بیرون
رفتند. مهیا، سریع سرش را در سینه ی شهاب

پنهان کرد. دوست نداشت دیگر این جارا ببیند. شهاب، نگاهȗ به مهیا
انداخت. متوجه ترسش شد.



ȗازساختمان بیرون آمدند. شهاب، در را باز کرد و مهیا را روی صندل
نشاند. دست مهیا را گرفت. ازترس، دستانش

یخ کرده بود. کتش را درآورد و روی مهیا انداخت و سوار ماشین شد...
#قسمت_صد_و_سیزدهدر طول راه، مهیا نگاهش را به بیرون دوخته

بود. و آرام آرام؛ اشک مȗ ریخت. و حتȗ یک لحظه دست شهاب را ول
نکرد.

شهاب، به دستش که مهیا آن را محکم گرفته بود، نگاهȗ انداخت.
آشفته بود... مȗ خواست هر چه زودتر بداند، که برای چه مهیا این وقت

 شب، آن هم همچین جایی، بود. اصلا چه
اتفاقȗ افتاده، که مهیا این همه ترسیده و دست و پایش و پیشانیش

زخمȗ شده...
دوست داشت، سریع جواب سوال هایش را بداند. ولȗ با وضعیت مهیا،

نمȗ توانست چیزی بپرسد. باید تا رسیدن به
خانه و آرام شدن مهیا، صبر مȗ کرد.

ماشین را داخل خانه برد. به سمت مهیا رفت و کمکش کرد، که پیاده
شود. وارد خانه شدند. مهیا خودش را به شهاب

نزدیک کرد.
ــ شهاب چرا اینجا تاریکه؟!

شهاب به مهیا که ترسیده بود، نگاهȗ انداخت.
ــ خانمȗ؛ کسȗ خونه نیست.... برای همین چراغارو خاموش کردیم.

ــ روشنشون کن.
شهاب کلید را زد. مهیا وقتȗ خانه روشن شد، نفس آسوده ای کشید.

با کمک شهاب، از پله ها بالارفتند. وارد اتاق شهاب شدند. شهاب، مهیا
را روی تخت نشاند. چادر ومغنȚه مهیا را از

سرش برداشت؛ و کمکش کرد، که دراز بکشد. تا شهاب خواست که بلند
 شود؛ مهیا دستش را محکم گرفت و



سرجایش نشست.
ــ کجا میری شهاب؟!شهاب نگاهȗ به دستان مهیا، و به چشمان ترسانش

 انداخت؛ و از عصبانیت چشمانش را، محکم روی هم فشرد.
ــ عزیزم... خانمȗ... میرم جعبه کمک های اولیه رو بیارم؛ زخم هات رو

پانسمان کنم. زود برمیگردم.
شهاب از اتاق بیرون رفت. سریع جعبه را برداشت و به آشپزخانه رفت.

یک لیوان آب قند، درست کرد و به اتاق
برگشت. با دیدن مهیا، که گوشه ی تخت، در خودش جمع شده و

زانوهایش را در آغوش گرفته بود؛ وسایل را روی
میز کارش گذاشت و به سمتش رفت.

ــ مهیا! چرا گریه میکنȗ خانمȗ؟!
ــ شهاب... میترسم.

گریه نگذاشت، که صحبتش را ادامه بدهد. شهاب او را در آغوش کشید
ȗو بوسه ای روی موهایش گذاشت. دیگر نم

توانست تحمل کند، باید از قضیه سر درمȗ آورد.
ــ مهیا... عزیزم، نمȗ خوای بگȗ چȗ شده؟! اصلا تو؟ اونجا؟ تو بیابون؟ تو

 او ن ساختمون؟ چیکار مȗ کردی؟!
مهیا، نفس عمیقȗ کشید. الان که درآغوش شهاب بود؛ دیگر ترسȗ از

چیزی نداشت. شروع کرد، به تȚریف کردن...
از تماس زهرا... از افتادنش... از مهران و صحبت هاب نازنین... از

ترسیدنش... گفت و شهاب شکست... گفت و رگ
گردن شهاب، برجسته شد... گفت و شهاب از عصبانیت، کمر مهیا را

فشرد...
مهیا زار مȗ زد و تȚریف مȗ کرد و شهاب پا به پایش داغون تر مȗ شد!
ــ شهاب! خیلȗ ترسیدم. وقتȗ مهران رو دیدم. وقتȗ بهم نزدیک شد.

دوست داشتم خودم رو بکشم.



ȗآورد، او را م ȗدستان شهاب مشت شد. مطمئن بود اگر مهران را گیر م
کشت.

مهیا، کم کم آرام شد. شهاب لیوان آب قند را، به دستش داد. مهیا
مقداری از آب قند را، خورد. شهاب مشغول
پانسمان زانو و پیشانȗ و دستان مهیا، شد.

بوسه ای روی پیشانȗ اش گذاشت.
ــ الان میام!

مهیا سری تکان داد.شهاب، به اتاق مریم رفت و یک دست لباس
برداشت و به اتاق برگشت.

ــ مهیا جان! بیا این لباس ها رو تنت کن.
مهیا سری تکان داد. شهاب، از اتاق خارج شد. موبایلش را درآورد و

شماره محسن را گرفت.
ــ سلام کجایی؟!
ــ مریم باهاته؟!
ــ چیزی نیست!

ــ زود بیاید خونمون.
ــ بیا بهت میگم.

ــ زود...
تماس را قطع کرد. خداراشکر کرد، نزدیک بودند. اینطور بهتر میتوانست

کارش را انجام دهد.
در را زد و وارد اتاق شد. مهیا روی تخت نشسته بود. شهاب، با لبخند به

طرفش رفت.
مهیا به کمربند شهاب خیره شده بود.

شهاب رد نگاهش را گرفت، که متوجه اسلحه اش شد!
ــ چیه خانوم؟! به چȗ خیره شدی؟!
!ȗــ شهاب، ازش استفاده که نمیکن



شهاب، کمک کرد، مهیا روی تخت دراز بکشد.ــ وقتȗ لازم باشه، استفاده
میکنم.

شروع کرد، به نوازش موهای مهیا... نگاهȗ به زخم پیشانȗ و چشمان
مهیا انداخت؛ که از گریه ی زیاد، دورشان سرخ

شده بود.
ــ شهاب خوابم میاد!
!ȗــ خب بخواب خانم

ــ میترسم چشام رو ببندم.
شهاب، چشمانش را محکم روی هم فشار داد و دستامش را مشت کرد.

...ȗبخونم؛ آروم میش ȗــ من برات مداح
مهیا سرش را تکان داد.

ــ منو یکم ببین... سینه زنیم رو هم ببین... ببین که خیس شدم...
عرق نوکریمه این...

دلم یه جوریه... ولȗ پراز صبوریه... چقدر شهید دارن... میارن از تو
سوریه...

چقدر شهید دارن... میارن از تو سوریه...
منم باید برم... آره برم سرم بره...

نزارم هیچ حرومȗ....طرف حرم بره.... یه روزی هم بیاد... نفس آخرم؛
بره...#قسمت_صد_و_چهارده

نگاهȗ به مهیا، که آرام خوابیده بود؛ انداخت. با صدای آیفون، سریع از
جایش بلند شد و خودش را به آن رساند. در

را باز کرد. به اتاق برگشت. اسلحه و موبایل و کتش را برداشت. بوسه ای
 روی موهای مهیا کاشت و پایین رفت.

محسن و مریم وارد خانه شدند.
ــ چȗ شده داداش؟!

شهاب، اسلحه اش را در پشت کمرش گذاشت.



ــ چیزی نیست. مریم برو پیش مهیا حواست بهش باشه... یه ثانیه هم
تنهاش نزار... چراغ هارو هم خاموش نکن!

ــ شهاب! چȗ شده؟! خب حرف بزن!
ــ بȚد بهت میگمـ... محسن تو با من بیا!

قبل از اینکه بیرون بره، مریم را صدا کرد.
ــ مریم به خانوادش زنگ بزن بگو که امشب میمونه پیشت، در مورد

زخماش هم چیزی نگو...
ȗمریم، سری تکان داد و به اتاق شهاب رفت. مریم، با دیدن صورت زخم

 مهیا؛ نگران به سمتش رفت.ــ خدای من! چه اتفاقȗ افتاده برات...
سریع، تلفن مهیا را، از کیفش بیرون آورد. خاموش بود. بین وسایل

شهاب گشت و شارژر را درآورد و گوشȗ را به
شارژ زد. به محض اینکه روشن شد، دنبال شماره مهلا خانم، گشت؛ که

با پیدا کردنش، دکمه اتصال را لمس کرد.
ــ الو! مهیا مادر! چرا جواب نمیدی؟!

ــ سلام خاله مهلا، من مریمم!
ــ سلام دخترم! شرمنده فک کردم مهیایی... تو خوبی؟! آقا محسن

خوبند؟!
ــ خداروشگر سلام داره خدمتتون... راستش، زنگ زدم بگم؛ مهیا امشب

پیش من میمونه. الآن هم خودش داره شام
درست میکنه، دیگه من زنگ زدم.

ــ چرا چیزی شده؟!
ــ نه خاله جان! مامان و بابام رفتند روستا؛ خونه ی عمه نسترن. چون

تنهام؛ گفتم، کنارم بمونه. چون ممکنه شهاب
هم بره کار دیر بیاد.

ــ مȗ خواید بیاید خونمون؟!
ــ نه نه خاله! منم کار دارم. بمونیم بهتره...



ــ باشه عزیزم! مهیا کارش تموم شد یه زنگ بهم بزنه...
ــ باشه حتما!

ــ عزیزم سلام برسون!
ــ سلامت باشید. خداحافظ!

گوشȗ را قطع کرد. نفس عمیقȗ کشید. سریع به اتاقش رفت و لباسش
را عوض کرد. کتاب هایش را برداشت و به

اتاق شهاب برگشت.ــ باورم نمیشه همچین کاری کرده باشه!!
شهاب، پوزخندی زد.

ــ من از اول بهت گفتم؛ این دختره ولکن ماجرا، نیست.
ــ حالا مȗ خوای بری اونجا برای چȗ؟!

ــ اونجا پاتوقشونه!
ــ خب بری... مȗ خوای چیکار کنȗ؟!

ــ بپیج تو همین خیابون.
محسن پیچید.

ــ جواب منو بده!
ــ همینجاست. بایست.

محسن، ماشین را نگه داشت.
شهاب، زود پیاده شد و به صدا زدن های محسن هم، توجه نکرد.

صدای آهنگ، از خانه بیرون مȗ آمد. شهاب پشت سرهم آیفون را زد.
که نازنین؛ با لباس نامناسب در را باز کرد. شهاب سرش را برگرداند.

فریاد زد:
ــ یه چیزی تنت کن!

نازنین، که از حضور شهاب، شکه شده بود؛ آرام آرام به عقب رفت و یک
مانتو و شال سرش کرد.

پارتȗ، دخترانه بود. دخترها با دیدن تیپ شهاب و محسن با فکر اینکه
پارتȗ لو رفته، با جیغ و داد؛ به طبقه بالا



رفتند.شهاب، به سمت نازنین رفت. نازنین به عقب برگشت و
نیشخندی روی لبش جای گرفت.
ــ میدونستم برمیگردی پیشمـ...

شهاب، با عصبانیت، نگاهȗ به نازنین انداخت.
ــ الان کارت به جایی میرسه میری سراغ زنم؟!!!!!

چرا لالمونȗ گرفتȗ...؟!!!
نازنین، دوست نداشت، از خودش ضعفȗ نشان بدهد.

ــ من فقط مȗ خواستم بهش حقیقت رو بگمـ...
شهاب با اخم به نازنین نزدیک شد و با عصبانیت غرید:

ــ حقیقت رو بگȗ؟! کدوم حقیقت؟! حقیقت اینکه عوضȗ تر از تو، پیدا
نمیشه؟!

ȗ؟! چرا بهش نگفتȗد اون گندکاریت! دوباره برگشتȚب ȗخجالت نمیکش
ȗچه گندی زدی؟!! هان؟؟! چرا؟! اگه م

خواستȗ حقیقت رو بگȗ؛ چرا کامل براش تȚریف نکردی؟!
نازنین، از خشم و عصبانیت شهاب ترسید.

ــ حالا زن من رو میترسونید. حالا به جایی رسیدی، که برای انتقام از من،
 سراغ زنم میری! اینجوری عذابش میدی!

ولȗ کور خوندی...
فریاد زد:

ـــ پای کسȗ که بخواد مهیای منو اذیت کنه؛ قلم میکنم... شنیدی؟! پاش
 رو قلم میکنم!!

نازنین که نمȗ خواست کم بیاورد؛ گفت:
ȗفرق ،ȗــ اینقدر زنم زنم نکن... زن تو هم با دخترای خیابون

نمیکنه...شهاب، با عصبانیت به طرفش آمد. دستش را بالا آورد، که
نازنین عقب برگشت و پایش به میز گیر کرد وروی زمین

افتاد. شهاب از عصبانیت به نفس نفس زدن، افتاد.



دستش را پایین آورد.
ــ حیفه که دستمو نجس کنم... به پاکȗ زنم، ایمان دارم. اینقدر ایمان

دارم ،که به حرف های چرت تو اهمیت ندم.
حالا مثل بچه ی آدم، آدرس اون عوضȗ! مهران رو بهم میدی...

فریاد زد:
ــ باتوام! آدرس اون عوضȗ رو بده!

نازنین، که به این همه عشق شهاب به مهیا، حسادت مȗ کرد؛ حاضر
نبود که آدرس را به شهاب بدهد.

ــ من هیچ آدرسȗ ازش ندارم!
شهاب فریاد زد:

ــ نزار دیونه شم... دارم بهت میگم، آدرس اون آشغال رو بده!
ــ آدرسش رو بهت نمیدم. برا چیته؟ مȗ خوای بری سراغش، چون مهیا

جونت رو، یکم ترسوند؟! اصلا خوب کرد.
خودم بهش گفتم. تقصیر منه؛ برنامه رو عوض کردم. والا قرار بود کارای

بیشتری انجام بدیم.
با نȚره شهاب، از ترس به مبل چسبید.

شهاب اسلحه اش
را به سمت نازنین گرفت.

ــ ببند دهنتو تا برات نبستمش!
محسن به سمتش آمد.

ــ شهاب داری چیکار میکنȗ؛ شهاب؟! اسلحتو بکش اونور...شهاب، بی
توجه به محسن، روبه نازنین که از ترس اسلحه، میلرزید؛ گفت:

ــ اینقدر برام کم ارزشȗ، که میتونم... همین الان میتونم... کارتو یه سره
 کنم... پس مثل بچه ی آدم آدرس رو بده!

نازنین، تند تند سرش را تکان داد؛ و با گریه و زاری گفت:
ــ باشه! آدرس رو میدم. فقط اسلحه رو بکش اونور!



شهاب اسلحه را پشت کمرش گذاشت.
محسن، نفس آسوده ای کشید...

ـــ زود باش...!
#قسمت_صد_و_پانزدهمشهاب، سوار ماشین شد و در را بست. محسن

ماشین را روشن کرد.
ــ واقعا مȗ خو استȗ بهش شلیک کنȗ؟!

ȗشلیک کنم. فقط م ȗبیام به یک ȗــ مگه مملکت بی صحابه؛ که الک
خواستم بترسونمش و آدرس اون عوضȗ رو

ازش بگیرم.
ــ مȗ خوای چیکارش کنȗ؟!

شهاب با اخم به بیرون خیره شد.
!ȗــ الان خودت میبین

یک ربع ساعت طول کشید، تا به آدرسȗ که نازنین به آنها داده بود؛
برسند.

تا شهاب خواست پیاده بشود، محسن دستش را گرفت.
ــ شهاب، اسلحت رو بزار تو ماشین...

ــ محسن؛ حواسم هست.
ــ شهاب لطفا!

شهاب، کلافه اسلحه اش را به سمت محسن گرفت و پیاده شد.
به برج روبه رویش، نگاهȗ انداخت. محسن خودش را به شهاب رساند.

شهاب به سمت ورودی رفت، که نگهبان اجازه
نداد وارد شود.

ــ با کȗ کار داری آقا؟!
!ȗمهران صولت !ȗــ صولت

ــ چه کاره اشȗ؟!شهاب کارت شناسایی خودش را درآورد و نشان نگهبان
داد. نگهبان سری تکان داد. شهاب، با محسن به سمت



را فشار داد؛ با پا به کف آسانسور۸آسانسور رفتند. شهاب، دکمه طبقه  
ضربه مȗ زد. محسن دستȗ بر شانه اش

گذاشت.
ــ آروم باش...

شهاب سری تکان داد.
ــ آرومم! آرومم!

طبقه هشتم.
در آسانسور باز شد. شهاب به سمت در قهوه ای رنگ رفت و چند بار

پشت سرهم زنگ را زد.
در باز شد و پسری از لای در سرش را بیرون آورد.

ــ چȗ میخوای؟! بلد نیستȗ مثل آدم زنگو بزنȗ؟! شهاب عصبی لگدی به
در زد که پسره شوکه به عقب پرت شد.

شهاب عصبی وارد خانه شد. خانه پر از دود بود. به دو پسر که روی مبل
ȗنشسته بودند، که گویا مست بودند نگاه

انداخت. مهران بی خبر از همه جا از اتاق بیرون آمد.
ــ اشکان کȗ بود، اینطوری زنگو مȗ زد؟!

مهران، پشت سر شهاب ایستاد.
ــ مگه اینجا طویله است... سرتو انداختȗ اومدی تو!!

شهاب برگشت. مهران با دیدن شهاب کپ کرد.
ــ آره تویله است. اگه تویله نبود؛ تویه حیوون اینجا چیکار مȗ کردی

پس؟!
ومشتȗ که شهاب به صورت مهران زد، مهران را فرش زمین کرد.

شهاب، رو به محسن گفت.
ــ حواست به اینا باشه، فرار نکنن!با عصبانیت به طرف مهران رفت و یقه

 اش را گرفت و از جا بلندش کرد.
ــ پس چرا حرف نمیزنȗ هان؟! الآن که خوب بلبل زبونȗ مȗ کردی...



و مشت دوم شهاب، سمت چپ صورت مهران را هدف گرفت.
ــ الان کارت به جایی میرسه... زنم رو میکشȗ تو بیابون و

میترسونینش؟!
ــ بخدا نازنین گفت.

مشت محکمȗ که شهاب به صورتش زد، توان ایستادن را از او گرفت.
شهاب، کنار مهران روی زمین زانو زد و با صدای عصبی عربده زد:

ــ غلط کرده! تو هرکȗ یه چیز بهت میگه میری انجام میدی؟! هان؟!
روی شکمش نشت و یقه اش را گرفت. کمȗ بلندش کرد.

ــ که زنم رو تو ساختمون گیر میاری؟! هان؟!
ومشتȗ، زیر چشمش نشاند.

ــ که هیچکȗ به دادش نمیرسه؟!
و مشت بȚدی...

عربده زد:
ــ که براش برنامه داشتید...

شهاب دیوانه شده بود؟ نمȗ دانست، طوفانȗ که در وجودش به راه
افتاده بود را، چگونه آرام کند.

بی مهابا، پشت سرهم، به صورت مهران مشت مȗ زد. محسن به طرفش
 دوید و اورا از مهران جدا کرد.

شهاب ایستاد. با آستینش، دانه های عرقȗ که روی پیشانیش نشسته
بود را پاک کرد. نگاهȗ به صورت غرق خون

مهران انداخت.ــ کسȗ که به ناموس من چشم داشته باشه و بخواد،
حتȗ برای یه لحظه... اون رو بترسونه... نفسش رو میبرم!

فهمیدی؟!
فریاد زد:

ــ نفسش رو میبرم...
و لگدی به پهلوی مهران زد.



محسن به طرفش آمد.
ــ بیا اینور شهاب کشتیش...

ــ کاشکȗ بزاری بکشمش!
ȗپهلویش را گرفته بود وآرام ناله م ȗکه با صورت خون ȗمحسن به مهران

کرد، نگاهȗ انداخت. محسن اولین بار بود،
شهاب را اینقدر عصبی مȗ دید. به سمت شهاب رفت.

ــ بریم دیگه...
ـ یه لحظه صبر کن بچه های ستاد دارن میان اینارو جمع کنند!

محسن، نگاهȗ به میز که پر از شراب و بسته های پودر سفید رنگȗ بود،
 انداخت. حدس مȗ زد که مواد مخدر باشد...#قسمت_صد_و_شانزدهم

همسایه ها، به پارکینگ آمده بودند و به مهران و بقیه که دستبند به
ȗرفتند، نگاه م ȗدست به طرف ماشین پلیس م

کردند.
یکȗ از نیروهای پلیس به سمت شهاب آمد و احترام نظامȗ گذاشت.

ــ قربان کار ما تموم شد!
ــ خسته نباشید! کسȗ ازشون بازجویی نکنه، خودم صبح میام. سروان با

 هیچ وثیقه ای هم آزاد نشند...
ــ بله قربان!

تلفنش زنگ خورد. مریم بود.
ــ جانم؟!

ــ شهاب کجایی؟!
ــ چȗ شده؟!

ــ مهیا بیدار شده حالش خوب نیست... همش گریه میکنه و سراغ تورو
میگیره...

ــ اومدم!تماس را قطع کرد.
ــ محسن بریم خونه...



سوار ماشین شدند. شهاب نگاهȗ به اسلحه خودش انداخت، آن را
برداشت.

خدا را شکر کرد، که همراه خوش نبرده بود. چون هیچ اطمینانȗ نبود که
مهران را امشب نمیکشت.

چشمانش را بست و به صندلȗ تکیه داد.
احساس مȗ کرد، الان کمȗ آرام تر شده... اما، دلش هوای مهیا را کرده

بود. با حرف های مریم نگران شده بود. فقط
مȗ خواست هر چه سریȚتر به خانه برسد و مهیا را آرام کند.

با ایستادن ماشین؛ به طرف محسن برگشت.
ــ ممنونم که اومدی اگه نبودی، مطمئنم یه کاری دست خودم و اونا

میدادم.
ــ در دیوانه بودن توشکȗ نیست اخوی...

لبخندی زد و ادامه داد.
ــ برو کنا زنت؛ الآن خیلȗ بهت احتیاج داره.

شهاب، سری تکان داد و از ماشین پیاده شد.
آیفون را زد. مریم سریع در را باز کرد. مثل اینکه منتظر آمدنشان بود.

وارد خانه شد. مریم دم در ورودی ایستاده بود. شهاب با نگرانȗ به
طرفش رفت.

ــ مهیا کجاست؟!
ــ خوابید!

ȗسراغتو گرفت دید نیست ȗــ حالش چطوره؟!ــ اصلا خوب نیست! خیل
کلȗ گریه کرد. معلوم بود از چیزی ترسیده... مجبور شدم

بهش یه آرامبخش بدم.
شهاب به سمت اتاق رفت.

مریم، به سمت محسن رفت.
ــ محسن، تو هم نمȗ خوای چیزی بگȗ؟!



محسن دستان مریم را، در دست گرفت و فشرد.
ــ شهاب اگه خواست، خودش برات تȚریف میکنه! الان اگه لطف کنȗ به

من یه لیوان آب بدی ممنون میشم!
ــ چشم!

ــ چشمت بی بلا خانم!
شهاب، به مهیا که خوابیده بود؛ نگاهȗ انداخت. کنارش روی تخت

نشست. نگاهȗ به اخم های مهیا، انداخت. حدس
مȗ زد، دارد کابوس مȗ بیند. آرام تکانش داد.

...ȗبیدار شو داری خواب میبین !ȗــ مهیا! خانوم
ــ مهیا جان! عزیزم!

مهیا با ترس چشمانش را باز کرد و سریع سر جایش نشست.
ــ آروم باش عزیزم! خواب دیدی...

شهاب لیوان آبی که کنار تخت بود را، برداشت و به دست مهیا داد.
ــ یکم آب بخور...#قسمت_صد_و_شانزدهم (ادامه)

ــ یکم آب بخور...
مهیا، کمȗ آب خورد و لیوان را سرجایش برگرداند.

ــ چرا رفتȗ؟! اصلا کجا رفتȗ؟!
شهاب صورت رنگ پریده ی مهیا را نوازش کرد.

ــ عزیزم! یه کاری داشتم. زود رفتم انجام دادم برگشتم...
مهیا، هیچ یک از حرف های شهاب رانشنید و فقط خیره، به دست

خونیش بود.
ــ این چیه شهاب؟!

شهاب خودش را لعنت کرد، که چرا دستانش را نشسته...
ــ چیزی نیست عزیزم!

و دستانش را جلو برد تا دستان مهیا را در دست بگیرد، ولȗ مهیا
دستانش را عقب کشید.



ــ شهاب، کجا بودی؟! چرا دستات خونیند؟!
شهاب، حرفȗ نزد. مهیا با بțض گفت:

ــ رفتȗ سراغش؟! رفتȗ سراغ مهران؟!...
حرف بزن شهاب چرا رفتȗ؟!!مهیا، اشک هایش را با عصبانیت پاک کرد.
ــ چرا تنهام گذاشتȗ؟! چرا رفتȗ سراغ اون؟! اگه بلایی سرت مȗ آورد.!..

شهاب، مهیا را در آغوش کشید.
ــ آروم باش عزیزم...

ــ چطور آروم باشم؟! اگه بلایی سرت مȗ آورد!!
شهاب، بوسه ای روی سرش کاشت.

ــ از من انتظار نداشته باش؛ کسȗ رو که با ناموسم، زنم، زندگیم! اینکار
رو بکنه، به حال خودش بگذارم... تو، الآن

...ȗبرای من باارزشترین اتفاق، و مهم ترین کس توی زندگیم هست
ȗچه برسه که کس ،ȗض کنțب ȗنمیتونم ببینم، حت

اشکت رو دربیاره و اینقدر بترسوندت...
ȗپیراهن شهاب از اشک های مهیا، نمناک شده بود. مهیا احساس م

کرد، یک تکیه گاه قوی دارد.
شهاب برای اینکه حال وهوای مهیا را عوض کند با خنده گفت:

ــ بȚدشم شوهرت رو دست کم گرفتȗ؟! ها؟! پاسدار و سرگرد مملکت رو،
!!ȗدست کم گرفت ȗخیل 

مهیا وسط گریه هایش لبخندی زد:
ــ آفرین بخند... دلم پوسید خانم!

شهاب اشک های مهیا را پاک کرد. در زده شد.
ــ بفرما!

مریم، وارد اتاق شد. با دیدن لبخند روی لب مهیا و شهاب، خودش هم
لبخندی زد.

ــ شرمنده! ولȗ خاله مهلا، چند بار زنگ زده. اینبار دیگه نمیدونم چه



بهونه ایی بیارم.
شهاب دستش را دراز کرد.ــ گوشȗ رو بده بی زحمت.

مریم، از اتاق بیرون رفت. شهاب تلفن را به طرف مهیا گرفت.
ــ آروم باش، به مامانت زنگ بزن. نزار نگران باشه.

مهیا شماره ی مادرش را گرفت.
ــ الو...

ــ الو... مهیا مادر! چرا جواب نمیدی؟!
ــ شرمنده مامان دستم بند بود.

ــ مادر صدات گرفته؟!
مهیا، بțض کرد. شهاب دستش را گرفت و زمزمه کرد که آرام باشد.

ــ آره... صدام گرفته مامان...
ــ مواظب خودت باش عزیزم!

ــ چشم مامان!
ــ به شهاب و مریم هم، سلام برسون.

ــ باشه عزیزم!
ــ خداحافظ عزیزم!

ــ خداحافظ!
شهاب، تلفن را از دست مهیا گرفت.

صدای مریم از پشت در به گوش رسید.
ــ بچه ها، بیاید شام!شهاب به مهیا کمک کرد، تا از روی تخت بلند شود.

ــ بیا! بریم شام بخوریم.
مهیا، به شهاب نگاهȗ انداخت؛ و خدا را شکر کرد؛ که شهاب را در کنار

خودش داشت...
#قسمت_صد_و_هفده

یک هفته از ماجرا گذشته بود. مهیا، به خاطر زخم هایش، کلȗ بهانه
ȗآورده بود؛ تا مادر و پدرش باور کنند، اتفاق



نیفتاده است.
ȗکه به عنوان سخنران، برای جلسه آمده بود؛ نگاه ȗمهیا، به حاج خانوم

 انداخت. سردرد شدیدی داشت. با
دستانش سرش را فشار داد. مریم به او نزدیک شد.ــ حالت خوبه؟!

ــ نه! سرم درد میکنه!
مریم کلید در پایگاه را به سمتش گرفت.

ــ برو تو پایگاه، دراز بکش!
مهیا، کلید را برداشت و به سمت پایگاه رفت.

ــ آخه الان وقت جلسه است؟! آدم بȚد شام، میگیره میخوابه! باید بیایم
 جلسه این وقت شب؟!

ȗدر پایگاه را باز کرد. وارد شد. چادرش را از سرش برداشت و روی صندل
گذاشت. لیوان آب را برداشت و کمȗ از آن

نوشید. در پایگاه باز شد.
شب؛ وقت جلسه بود؟!۱۰ ــ مریم! آخه ساعت  

مهیا، برگشت. اما با دیدن نرجس اخم هایش در هم جمع شدند.
ــ اخم نکن! اومدم باهات حرف بزنم.

مهیا به طرف صندلȗ رفت.
ــ من باهات حرفȗ ندارم.

ــ ولȗ من دارم.
ــ نرجس، حوصله ندارم. سرم هم درد میکنه...

ــ حتȗ اگه موبوط به شهاب باشه؟!
مهیا، پوزخندی زد. دیگر با تک تک رفتار های این دختر، آشنا بود.

ــ شهاب، یه چیز مهمȗ رو ازت پنهون کرده!ــ نرجس! حوصله حرف های تو
 رو ندارم. تلاش نکن شهاب رو تو دید من بد کنȗ. پس لطفا برو بیرون،

بزار یکم
استراحت کنم.



نرجس پوزخندی زد و یک قدم جلو آمد.
ــ حتȗ اگه مربوط باشه به رفتنش به...

با صدای مریم، نرجس ساکت شد. مهیا، سر پا ایستاد. مریم، به مهیا
که با عصبانیت به نرجس نگاه مȗ کرد؛ خیره

شد.
ــ نرجس! سارا کارت داره برو...

ــ منو بفرست دنبال نخود سیاه! حقشه بدونه!
مریم عصبی شد و سعȗ کرد صدایش بالاتر نرود.

ــ بس کن! شهاب خودش باید این موضوع رو بگه! نه من و تو!
مهیا، سر درگم به بحثشان نگاه مȗ کرد.

ــ اینجا چه خبره؟!
ــ هیچȗ مهیا جان! جلسه تموم شد برو خونه.

ــ نه مریم! یه لحظه صبر کن.
روبه نرجس گفت:

ــ چیه که شهاب، باید بهم بگم. حقمه چȗ رو بدونم؟!
ــ حقته بدونȗ شهاب داره میره سوریه!

مهیا، با چشم های گرد شده؛ فقط به نرجس نگاه مȗ کرد. صدای نرجس
در گوشش تکرار مȗ شد.

" میره سوریه"... "شهاب داره میره سوریه"...سرش گیج رفت دستش را
به صندلȗ گرفت، تا نیفتد. مریم سریع به سمتش آمد و کمکش کرد؛

که روی زمین
بشیند.

مریم نگران به صورت رنگ پریده مهیا نگاه کرد.
ــ مهیا! مهیا جان!

روبه نرجس گفت:
ــ اون لیوان آب رو بده!



نرجس که خودش کمȗ ترسیده بود؛ سریع لیوان را به دست مریم داد.
مریم کمȗ از آب را روی صورت مهیا ریخت و

لیوان را به لبانش نزدیک کرد.
ــ توروخدا یکم بخور...

رنگت پریده مهیا، یکم آب بخور...
دستان مهیا را در دست گرفت. دستانش سرد سرد، بودند.

ــ یا فاطمه الزهرا! مهیا چرا اینقدر سردی دختر؟!
مهیا، سرش را پایین انداخت و شانه هایش از هق هقش، لرزیدند.

مریم سریع به طرف موبایلش رفت و شماره شهاب را گرفت.
ــ جانم؟!

ــ الو... شهاب توروخدا زود بیا پایگاه!
ــ چȗ شده مریم؟!

ــ مهیا... حالش اصلا خوب نیست!
ــ چـــی؟! مهیا چشه مریم؟!ــ شهاب بیا فقط!!

تماس را قطع کرد و به سمت مهیا رفت. شانه هایش را ماساژ داد.
ــ گریه نکن عزیزم! آروم باش! اون مȗ خواست همین امشب خبرت کنه،

 اما...
نگاهش را به نرجس دوخت و سری به نشانه ی تاسف تکان داد...

#قسمت_صد_و_هجده
#فاطمه_امیری

مریم، قند را در لیوان ریخت و با قاشق هم زد.
در زده شده...

ــ یاالله...ــ بیا تو داداش!
شهاب، آشفته وارد پایگاه شد. سلامȗ گفت و با چشم دنبال مهیا گشت.

 با دیدن مهیا، با چشمان سرخ؛ نگران به
سمتش رفت وکنارش زانو زد.



ــ مهیا چȗ شده؟!
مهیا، با دیدن شهاب؛ داغ دلش تازه شد و چشمه اشکش جوشید.

ــ چرا گریه میکنȗ عزیز دلم؟! بگو چته؟!
مریم، ناراحت، نگاهȗ به آن ها انداخت.

ــ از وقتȗ بهت زنگ زدم؛ داره گریه میکنه...
شهاب اشاره کرد، که لیوان آب قند را به او بدهد. آن را از مریم گرفت و

به سمت لبان مهیا گرفت.
مهیا با دست لیوان را پس زد.

ــ راستشو بهم بگو...
ــ راست چȗ رو؟!

مهیا با چشمانȗ پر اشک، در چشمان مشکȗ و نگران شهاب خیره شد و
با صدای لرزان گفت:

ــ مȗ خوای بری سوریه؟!
شهاب، چشمانش را روی هم فشار داد. نمȗ خواست مهیا اینگونه باخبر

شود.
ــ چرا جواب نمیدی پس؟!!

شهاب عصبی گفت:
ــ مریم من چȗ گفتم؟! چرا بهش خبر دادید!!

مهیا، نگذاشت مریم جواب دهد:ــ پس راسته مȗ خوای بری!
ــ مهیا!

ــ مهیا، مهیا نکن! مȗ خوای بری؟!
شهاب سرش را پایین انداخت.

مهیا، چانه اش را گرفت و سرش را بالا آورد.
ــ مȗ خوای بری پس...؟!

ــ آره!
مهیا بلند زد زیر گریه.



ــ مگه قرارمون این نبود نری؟! هان؟!
با مشت به سینه شهاب کوبید.

ــ مگه قرار نبود نری؟! چرا زدی زیر قولت؟! تو به من قول دادی، تنهام
نزاری؟!

شهاب دستان مهیا را گرفت. بوسه ای روی آن ها کاشت.
ــ آروم باش مهیا! آروم باش عزیز دلم!

مریم، نگاه عصبی به نرجس که گوشه ای ایستاده بود و با اخم به آنها
نگاه مȗ کرد؛ انداخت.

ــ من نمیزارم بری...
مهیا فریاد زد:

ــ نمیزارم بری... فهمیدی؟!
از جایش بلند شد. چادرش را سرش کرد، تا مȗ خواست از پایگاه خارج

شود؛ شهاب بازویش را گرفت.
ــ کجا میری؟!ــ به تو ربطȗ نداره... ولم کن!

ــ دارم بهت میگم کجا داری میری مهیا؟!
ــ دارم میرم خونه! ولم کن!

مهیا، از پایگاه بیرون رفت. شهاب هم پشت سرش خارج شد.
مهیا؛ تند قدم برمȗ داشت.

ــ مهیا صبر کن!
ــ مهیا! بزار من حرف بزنم! مهیا...

ــ آقا شهاب!
پیرمردی به طرف شهاب آمد و شروع کرد صحبت کردن با شهاب. شهاب

با نگرانȗ به مهیایی که هر لحظه از او دور
مȗ شد، نگاهȗ کرد و جواب پیرمرد را داد. بȚد از چند دقیقه، پیرمرد

تشکر کرد و رفت. شهاب، سریع به طرف خانه
مهیا رفت دکمه آیفون را فشار داد.



ــ بله؟!
ــ سلام مهلا خانم!

ــ سلام پسرم! بیا تو...
ــ نه ممنون یه خورده کار دارم، فقط اگه میشه به مهیا بگید بیاد پایین؛

کارش دارم.
ــ پسرم؛ مهیا خونه نیست. رفته برا جلسه...

ــ مطمئنید؟! آخه گفتند رفت خونه.
ــ نه نیومده...شهاب نمȗ خواست، مهلا خانم را نگران کند.

ــ پس حتما تو پایگاست. ممنون! با اجازه!
ــ بسلامت پسرم!

شهاب، عصبی موبایلش را درآورد و شماره مهیا را گرفت.
مهیا، جواب نمȗ داد و یا قطع مȗ کرد. شهاب، عصبی، دستȗ در

موهایش کشید.
نمȗ دانست چیکار کند. به طرف پایگاه رفت مریم و نرجس را دید ، که از

 پایگاه بیرون مȗ آمدند. به طرفشان رفت.
ــ مگه من نگفته بودم بهش چیزی نگو، مریم!

ــ باور کن چیزی نگفتم، شهاب!
ــ پس از کجا فهمید؟!

مریم، ناراحت، نگاهȗ به نرجس انداخت. شهاب با عصبانیت به نرجس
نگاهȗ انداخت.

ــ شما گفتید؟!... نرجس خانوم شما گفتید؟!
نرجس سرش را پایین انداخت.

ــ خب من فکر کردم لازمه بدونه!
ــ اصلا شما چرا دخالت کردید؟! اینو نمیدونید که زندگȗ شخصȗ دیگران

به شما ربطȗ نداره؟!!!!
ــ شهاب جان آروم باش! با مهیا حرف زدی؟!



ــ نیستش...
ــ یȚنȗ چȗ نیستش؟! حتما خونشونه...
ــ رفتم، مهلا خانم گفت؛ اصلا برنگشته.

ــ بهش زنگ بزن.شهاب کلافه دستȗ در موهایش کشید.
ــ جواب نمیده!

خب دوباره زنگ بزن.
شهاب دوباوه شماره مهیا را گرفت.

عصبی، لگدی به ماشینش زد.
ــ چȗ شد شهاب؟!

ــ خاموش کرد گوشیشو...
مریم، نگران ناخن انگشتش را مȗ جوید.

ــ شهاب شاید تو پارک باشه!
شهاب سریع به سمت پارک دوید.

تنها امیدش، پارک بود. با رسیدن به پارک نفس زنان کل پارک را گشت.
اما، اثری از مهیا نبود.

روی نیمکت نشست و سرش را بین دو دستش گرفت.
مریم کنار برادرش ایستاد.

ــ چȗ شد؟!
شهاب سرش را بالا آورد.

ــ نبود...
مریم، نگران به اطراف نگاه کرد.ــ شهاب! یه کاری بکن! مهیا اصلا حالش

خوب نبود!
شهاب نگاهȗ به ساعت انداخت. ساعت نزدیک دوازده شب بود.

زیر لب نالید:
ــ با این حالت؛ این موقع کجا رفتȗ...؟!

#قسمت_صد_و_نوزدهم



ساعت، از یک گذشته بود؛ اما هیچ خبری از مهیا نبود. شهاب، تک تک
مکان هایی که به ذهنش رسیده بود را؛

همراه محسن رفته بود. اما خبری از مهیا نبود.
ȗهمه در حیاط خانه محمد آقا، جمع شده بودند.مهلا خانم بی تابی م
ȗکرد و شهین خانوم و مریم، با اینکه حال مساعدی نداشتند؛ اما سع

میکردند او را آرام کنند.
احمد آقا، نگاهȗ به شهاب، که کلافه و عصبی در حیاط قدم مȗ زد،

انداخت. دو روز پیش، زمانȗ که مهیا دانشگاه
بود؛ شهاب، به خانه آن ها آمده بود و موضوع رفتنش به سوریه را گفته

بود. احمد آقا هم از ابتدای آشنایی اش
متوجه شده بود؛ که این پسر ماندنȗ نبود.
شهاب، کلافه و نگران به سمتشان برگشت.

ــ من میرم دنبالش بگردم!
احمد آقا، با اینکه خودش هم نگران بود؛ ولȗ متوجه اوضاع بد شهاب

شده بود.
!ȗــ پسرم، کجا میری؟! تو که همه جا رو گشت

ــ میدونم حاجȗ! ولȗ نمیتونم اینجا بشینم! زنم نیستش...
اصلا وقتȗ به این فکر میکنم، که شاید براش اتفاقȗ افتاده باشه؛ دیونه

میشم. پس ازم نخواید که نرم!
محسن به طرف شهاب رفت و کمکش کرد، که روی لبه ی باغچه بنشیند.

شهاب، روی لبه ی باغچه نشست. خسته سرش را پایین انداخت.
زیر لب زمزمه کرد.

ــ کجایی مهیا؟! کجایی؟!
احساس بدی، از نبود مهیا در کنارش داشت.

دوست داشت، او الآن کنارش بود و مثل همیشه با حرف هایش آرامش
مȗ کرد. با بهم ریختن موهایش و اذیت



کردنش بلند او را بخنداند و با عشق به خنده هایش نگاه کند.مȗ ترسید
 با حال بدی که مهیا داشت؛ اتفاقȗ برایش بیفتد.

دیگر نمȗ توانست بنشیند و منتظر بماند.
منتظر بماند، که به او زنگ بزنند و خبری از مهیا بدهند... از جایش بلند

شد.
محمد آقا به طرفش آمد.

ــ کجا شهاب؟؟
ــ نمیتونم دیگه تحمل کنم! نمیشه که بشینم و منتظر باشم.

محمد آقا، که متوجه حال بد شهاب، بود؛ میترسید که پسرش کاری
دست خودش بدهد. اولین بار بود، که شهاب را

آنقدر نگران و آشفته مȗ دید.
ــ پسرم صبر کن؛ یکم دیگه برو...

شهاب تا مȗ خواست، جواب محمد آقا را بدهد؛ صدای موبایلش بلند
شد.

سریع تلفنش را درآورد. با دیدن شماره ناشناس، ناامید، با صدای
خسته، جواب داد:

ــ الو...
ــ سلام!

ــ سلام! بفرمایید؟!
ــ ببخشید؛ تازه خانومȗ رو آوردن بیمارستان که آخرین تماس رو با شما

داشتند.
شهاب دستش را به در گرفت، تا جلوی افتادنش را بگیرد.

نشنید که پرستار چه گفت؛ فقط آن لحظه چهره معصوم مهیا، جلوی
چشمانش آمد.

ــ الو... آقا...ــ کدوم بیمارستان؟!
بقیه با شنیدن اسم بیمارستان، نگران به طرف شهاب آمدند.



مهلا خانم، گریه مȗ کرد و امام حسین(ع) را صدا مȗ کرد.
شهین خانوم و مریم هم، پا به پای او اشک مȗ ریختند

محسن به طرف شهاب، رفت.
ــ شهاب، بده گوشȗ رو من حرف بزنم.

شهاب دست محسن را کنار زد.
ــ کدوم بیمارستان؟!

شهاب، تماس را قطع کرد و بی توجه به صدا کردن های بقیه به طرف
ماشینش دوید...#قسمت_صد_و_بیستم

شهاب، با آخرین سرعت ممکن رانندگȗ مȗ کرد. آنقدر نگران بود، که
فقط اسم بیمارستان را برای محسن پیامک

کرد.
با رسیدن به بیمارستان، سریع به سمت پذیرش رفت.

ــ سلام!
ــ بفرمایید؟!

ــ یه بیماری رو آوردن.. زنگ زدید...
ــ اسمشون؟!

ــ مهیا... مهیا رضایی!
پرستار، شروع به تایپ کردن کرد.

۱۸۹ ــ طبقه سوم... اتاق ...
شهاب، سریع به طرف آسانسور رفت. دکمه را چند بار زد، در باز نشد.

بیخیال آسانسور شد و سریع از پله ها بالا
رفت.

در راه به چند نفر تنه زد، که سریع از آن ها عذرخواهȗ کرد. با رسیدن به
رفت.۱۸۹  طبقه سوم، به طرف اتاق  

همزمان، مردی با لباس پرستار از اتاق خارج شد.
شهاب مȗ خواست وارد اتاق شود، که جلویش را گرفت.



ــ کجا میری؟!ــ زنم داخله!
ــ نمیشه برید تو...

ــ چرا؟!
ــ چرا نداره! پزشک داخله!

شهاب، سعȗ کرد؛ عصبی نشود و خودش را کنترل کند.
ــ خب... لااقل بگید حالش چطوره؟! چه اتفاقȗ براش افتاده؟!

ــ من از کجا بدونم آخه؟!
اخم های شهاب درهم جمع شدند. پرستار را کنار زد و به طرف در رفت.

پرستار دستش را کشید.
ـــ با توام! کجا سرت رو انداختȗ رفتȗ؟!

شهاب عصبی یقه پرستار را گرفت.
ــ تو حرف حالیت نمیشه؟! بهت میگم زنم تو اتاقه!!

در آسانسور باز شد، که محسن و همه خانواده بیرون آمدند. محسن با
دیدن یقه به دست شدن شهاب، سریع به

سمتش رفت.
ــ نه میزاری برم تو! نه میگȗ حال زنم چطوره!

محسن سعȗ مȗ کرد؛ شهاب را از پرستار جدا کند. اما شهاب با چشم
های به خون نشسته به او نگاه مȗ کرد.

ــ تو آدمȗ؟! اصلا احساس داری؟! میفهمȗ نگرانȗ چیه؟!
یقه ی پیراهنش را رها کرد، که پرستار به عقب برگشت و با وحشت به

شهاب نگاهȗ کرد و چندتا سرفه کرد؛ با ترس
به پرستار گفت:

ــ خانم احمدی! بگید حراست بیاد بالا!شهاب مȗ خواست، دوباره به
طرفش برود که محسن جلویش را گرفت.

همزمان در باز شد و مرد میانسالȗ، با روپوش سفید، از اتاق بیرون آمد.
ــ اینجا چه خبره؟!



پرستار شروع کرد به توضیح دادن. دکتر اخمȗ کرد.
ــ حق داره خب... اوضاع همسرش رو توضیح میدادی براش...

به طرف شهاب برگشت.
ــ شما هم نباید اینقدر سرو صدا راه مینداختید. اینجا بیمارستانه...

شهاب دستȗ به صورتش کشید.
ــ میدونم جناب دکتر! من نگران همسرم هستم؛ ولȗ این آقا، اصلا قبول

 نمȗ کرد، حرفȗ بزنه.
ــ یه آقایی همسرتون رو آورد اینجا. مثل اینکه یه جایی بودند، حالشون

بد میشه، از هوش میرند. همسرتون الان
بیهوش هستند، من دارم وضعیتشون رو چک میکنم. پس لطفا آروم

باشید.
دکتر، به اتاق برگشت و شهاب، به طرف دیوار رفت. سرش را به دیوار

سرد، تکیه داد تا شاید، کمȗ از آتش وجودش،
کم بشود...#قسمت_صد_و_بیست_یکم

یک ربع ساعت، از معاینه مهیا مȗ گذشت؛ اما خبری از دکتر نبود.
شهاب، کلافه، جلوی در، در حال رفت و آمد، بود.

هر چقدر هم محسن و محمد آقا، سعȗ مȗ کردند آرامش کنند؛ تلاش
شان بی نتیجه ماند.

در باز شد و دکتر از اتاق بیرون آمد. شهاب سریع به سمت دکتر رفت.
ــ چȗ شد آقای دکتر؟

ــ نگران نباش پسرم! مثل اینکه ضعف کرده. از طرفȗ عصبی و ناراحت
شده؛ همین باعث میشه از هوش بره.

ــ میشه الان ببینمش؟!
ــ بله! ولȗ دورش رو شلوغ نکنید. الآن هم بیهوشه، یکم دیگه بهوش

میاد. امشب باید تحت مراقبت بمونه، باید
یکȗ کنارش بمونه.



بȚد از تشکر از دکتر، اول شهاب وارد اتاق شد.با دیدن مهیا، که با لباس
صورتȗ بیمارستان و صورت رنگ پریده دراز کشیده بود؛ دلش تیر کشید.

 کنار تخت، روی
صندلȗ، نشست. دستان مهیا، که سرم به آن ها وصل بود را در دست

گرفت. از سرمای دستش، لرزی بر تنش
نشست. خم شد و بوسه ای بر پیشانȗ اش گذاشت. آرام، زمزمه کرد...

ــ مهیا! خانومȗ! آخه چرا با خودت اینکار رو میکنȗ؟!
پلک های مهیا تکان خورد. شهاب آرام گونه هایش را نوازش کرد.

**
مهیا، چشمانش را که باز کرد، سردرد شدیدی داشت. با احساس حضور

شخصȗ کنارش، سرش را چرخاند. شهاب را،
که خستگȗ از سر و رویش میبارید و با چشمان نگران، به او نگاه مȗ کرد

 را دید؛ آرام گفت:
ــ شهاب...

شهاب به سمتش آمد.
ــ جانم خانومȗ؟!

ــ من کجام؟!
ــ بیمارستان...

مهیا چشمانش را روی هم فشار داد و سعȗ کرد یادش بیاید، که چه
اتفاقȗ افتاد. با یادآوری معراج شهدا و گریه

هایش و دویدن آن مرد، چشمانش را باز کرد و اخم بین ابروانش
نشست.

شهاب، با دیدن اخم های مهیا نگران پرسید.
ــ چیزی شده مهیا؟!

ــ شهاب... سرم... خیلȗ درد میکنه!
شهاب، موهای مهیا که از روسری بیرون آمده بودند را، آرام، نوازش کرد.



ــ میدونم عزیزم اثرات بیهوشیه، الان بهتر میشȗ. الآن بخواب؛ باید
استراحت کنȗ.مهیا سری تکان داد و چشمانش را بست. و خودش را، به

نوازشهای آرام شهاب، سپرد.
شهاب، به چهره ی معصوم مهیا، نگاهȗ انداخت. بȚد از اینکه مطمئن

شد، مهیا خوابید؛ آرام دستان مهیا را از دستش
جدا کرد و از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد.

مهلا خانم و بقیه به سمتش آمدند.
ـ آروم باشید! حالش خوبه. یکم گیج بود، که دوباره خوابید.

الانم دیگه برید خونه، نمیشه اینجا بمونید.
مهلا خانم با بțض گفت:

ــ من مȗ خوام پیش دخترم بمونم امشب!
مریم و شهین خانوم هم پیشنهاد میدادند که خودشان بمانند.

ــ من میمونم.
همه سکوت کردند و به شهاب نگاه کردند.
ــ من میمونم. اینجوری هم من راحت ترم.

ــ نه مادر! من یا مریم میمونیم.
ــ نه مامان! من نمیتونم برم خونه، پیش مهیا میمونم، ان شاء الله فردا

هم مرخص میشه... دیگه میاد خونه. الآن هم
شما برید؛ دیر وقته.

مهلا خانم، اعتراض کرد و سعȗ کرد، خودش بماند. شهین خانوم آرامش
کرد و با صحبت قانȚش کرد؛ که شهاب بماند،

بهتراست. چون خودش از دل پسرش خبر داشت. مȗ دانست، اگر شب
ȗدیوانه م ȗکنار مهیا نماند؛ در خانه از نگران

شد.
محسن کلید ماشین را به دست مریم داد، و به سمت شهاب آمد.ــ

شهاب! هر چȗ لازم داشتȗ، کاری داشتȗ، حتما خبرم کن. باشه؟!



ــ حتما! خیالت راحت.
ــ خوبه. ان شاءالله هر چه زودتر حالش خوب بشه.

ــ ان شاءالله.
شهاب، آنقدر به رفتن محسن نگاه کرد؛ که از دیدش محو شد. نگاهȗ به

بود.۴ ساعت انداخت، ساعت نزدیک  
دستȗ به صورتش کشید و به اتاق برگشت...

نید_را_دعوت_ڪ
#قسمت_صد_و_بیست_دومسلام نمازش را داد و سربه مهر گذاشت.

چشمانش را بست. به این سکوت وآرامش نیاز داشت. ساعت هایی که
،ȗآشفتگ ،ȗسخت بودند. ساعت هایی پر از نگران ȗگذشت؛ برایش خیل

عصبانیت...
ȗخدایش را شکر کرد، که اتفاق بدی برای مهیا پیش نیامد. وگرنه، نم

دانست چطور مȗ توانست با آن کنار بیاید.
بوسه ای به مهر زد و از جایش بلند شد. نگاهȗ به چند دکتر و پرستاری

که برای خواندن نماز صبح آمده بودند،
انداخت و از نمازخانه خارج شد. بیمارستان در این ساعت، خلوت بود.

اینبار به طرف آسانسور رفت. تا دکمه را زد،
ȗدر باز شد و وارد آسانسور شد. با شنیدن صدا که طبقه سوم را اعلام م

 کرد، به خودش آمد.
از آسانسور بیرون آمد و به اتاق مهیا رفت.

با دیدن پرستاری که غذا آورده بود و آن ها را روی میز میچید؛ به سمت
تخت رفت.

پرستار بدون اینکه سلام کند، با اخم گفت:
ــ دکتر گفته، باید چیزی بخوره. بدنش ضعیفه.

ــ خیلȗ ممنون! زحمت کشیدید. بقیه اش رو خودم انجام میدم.
پرستار، تحت تاثیر رفتار مودبانه شهاب، لبخندی زد و از اتاق خارج شد.



مهیا، به شهاب نگاهȗ انداخت. شهاب بالبخند به سمتش رفت.
ــ چه عجب! بیدار شدی شما!

کمکش کرد، تا سرجایش بشیند.
شهاب، ظرف سوپ را جلو آورد. مهیا با دیدن غذا، اخم هایش در هم

جمع شدند.
ــ شهاب! من اشتها ندارم.

شهاب اخمȗ کرد.
ــ مگه دست خودته؟! ضعف داری، باید یه چیز مقوی بخوری.

و قاشق را جلوی دهانش گرفت. مهیا دستش را جلو برد، تا قاشق را
بگیرد؛ که شهاب دستش را عقب کشید.ــ بکش کنار دستت رو؛ دهنت

رو باز کن...
تا آخر کاسه، شهاب با آرامش و شوخȗ سوپ را، به مهیا خوراند.

مهیا،دهانش را با دستمال تمیز کرد. شهاب ظرف ها را کنار گذاشت. روی
 صندلȗ نشست.

دستان مهیا را در دست گرفت. مهیا به چشمان خسته اش نگاه کرد.
ــ شهاب! بخواب! خسته ای...

شهاب لبخندی زد.
ــ برای خواب، وقت زیاد هست. الآن میخوام باهات حرف بزنم.

مهیا منتظر نگاهش کرد.
ȗ؟! چȗافتاد مهیا؟! من یک لحظه توروگم کردم، کجا رفت ȗــ چه اتفاق

شد؟! چرا کارت کشیده شد به بیمارستان؟!
مهیا، سرش را پایین انداخت. با یادآوری اتفاقات چند ساعت پیش،

اشک در چشمانش جمع شد.
ــ چرا گریه میکنȗ مهیا! نگرانم نکن!

مهیا نفس عمیقȗ کشید.
ــ بȚد اینکه از پیشت رفتم، تاکسȗ گرفتم رفتم معراج شهدا. حالم بد



بود، قبلش هم سرگیجه داشتم. برای همین،
مریم کلید پایگاه رو داد بهم، که برم پایگاه استراحت کنم. رسیدم

معراج، رفتم گوشه ای و فقط ازت گله کردم. پیش
ȗ؟! خودم هم نمیدونم. فقط عصبی و ناراحت، با حال بد، گریه مȗک

کردم. کم کم احساس کردم دارم ضعف میکنم.
ولȗ دیگه خیلȗ دیر شده بود.

نگاهȗ به دستانش که بین دستان بزرگ و گرم شهاب، اسیربودند
انداخت.

ــ بلند شدم که سرم گیج رفت، نتونستم خودم رو کنترل کنم و افتادم.
فقط آخرین چیزی که یادمه، این بود؛ که یه

آقای به طرفم دوید. بȚد هم، صدای آمبولانس... همین...
ȗانداخت.ــ باور کن؛ نم ȗشهاب، با چشم های سرخ، به مهیا نگاه

خواستم اینجوری باخبر بشȗ. اصلا من خواستم بشینم در موردش باتو
حرف بزنم. اما نشد.

ــ یȚنȗ من اینقدر برات بی ارزشم که نرجس)!(، خبر داشت؛ ولȗ من بی
خبر بودم؟!

شهاب، اخمȗ کرد. فشاری به دستان مهیا آورد.
ــ اولا؛ اسم اون دختر رو نیار، که خودم حسابش رو بȚد میرسم. دوما

بحث ارزش نیست، خدا شاهده تو همه ی
زندگیمȗ... ولȗ من وقت نکردم. من همون دیشب اومدم که بهت بگم.

مهیا، سرش را پایین انداخت و آرام هق هق مȗ کرد.
ــ مهیا، تو الآن به خاطر اینکه نرجس زودتر فهمید؛ گریه میکنȗ؟!

مهیا سرش را مظلومانه به علامت نه تکان داد و با گریه گفت.
ــ من از ترس نبودنت کنارم، دارم گریه میکنم...

شهاب از جایش بلند شد و کنارش نشست و او را در آغوش کشاند.
ــ هیسس... آروم عزیز دلم، مگه میشه من کنارت نباشم. من بدون تو



نمیتونم یه لحظه دووم بیارم.
بوسه ای بر موهایش زد و مهیا را، در آغوشش نگه داشت. مهیا کم کم

آرام شد؛ و نفس های مرتب و عمیقش نشان از
خوابیدنش مȗ داد. ولȗ شهاب، دوست نداشت او را از خودش جدا کند.

 شاید مȗ ترسید که دیگر نتواند او را داشته
باشد...#قسمت_صد_و_بیست_و_سوم

#فاطمه_امیری
دکتر، چیزهایی را یاداشت کرد و به طرف مهیا، که دستانش در دست

شهاب بودند؛ برگشت.
ــ نگران نباشید! چیزی نیست!

روبه شهاب گفت:
ȗــ نگران نباش... همسرتون حالش خوبه. فقط یکم عصبی و البته خیل

نارحت شدن؛ و همین باعث شده که حالش
بد بشه.

گوشȗ پزشکȗ را روی گردنش گذاشت، وادامه داد.
ــ مرخص میشند... البته باید استراحت کنند و اصلا ناراحت وعصبی

نشند. براتون دارو مینویسم، حتما طبق ساعت
مصرف کنید.

نسخه را نوشت و به طرف شهاب گرفت. شهاب نسخه را گرفت.
ــ خیلȗ ممنون آقای دکتر؛ لطف کردید.

ــ خواهش میکنم. شماهم بیشتر مواظب خودت باش دخترم.
مهیا لبخند خسته ای زد.ــ چشم! خیلȗ ممنون!

دکتر، همراه پرستار از اتاق رفت.
ــ خانومȗ؛ تا تو آماده بشȗ، من برم کارهای ترخیصت رو انجام بدم.

مهیا، سری تکان داد. شهاب از اتاق بیرون رفت.
شهاب، مشغول کارهای ترخیص بود؛ که با صدای سلام محسن برگشت.



ــ سلام! شما اینجا چیکار میکنید؟!
محسن با ابرو به مریم اشاره کرد.

مریم، شاکȗ، گفت:
ــ اینجور نگاهم نکنید. نمیتونستم تحمل کنم، بشینم تو خونه. بقیه رو

تونستم آروم کنم و نگذارم بیان
ییمارستان؛ اما خودم باید میومدم.

شهاب سری تکان داد.
ــ باشه! برو کمک کن مهیا آماده بشه. من الان کارای ترخیص رو تموم

کنم، میام.
مریم سری تکان داد و به سمت آسانسور رفت.

شهاب، بȚد از تمام کردن کارهای ترخیص؛ همراه محسن به سمت اتاق
رفتند.

ــ حالش خوبه؟!
شهاب سری تکان داد.

ــ بهتره...
ــ در مورد سوریه رفتنت...؛ چیزی نگفت؟!ــ چیزی نگفت، ولȗ میدونم

ذهنش مشغوله همین قضیه است.
ــ مȗ خوای چیکار کنȗ؟! باهاش حرف میزنȗ؟!

ــ الان نمȗ تونم باهاش حرف بزنم. دکتر گفته عصبانیت و ناراحتȗ براش
 خوب نیست.

ــ بسپارش به خدا...
به اتاق رسیدند. شهاب در را زد، که با شنیدن صدای مریم وارد شدند.

شهاب، با دیدن مهیا، که آماده کنار مریم ایستاده بود؛ به رویش
لبخندی زد.

محسن با مهیا، سلام واحوالپرسȗ کرد.
ــ بریم بچه ها.



شهاب دست مهیا را گرفت و از اتاق خارج شد.
مهیا، سوار ماشین شد. شهاب در را بست.

مریم به سمت شهاب آمد.
ــ داداش، همه خونه احمد آقا جمع شدند.

شهاب سری تکون داد.
ــ باشه برید؛ ولȗ من اول میرم داروخونه، داروهای مهیا رو بگیرم.

محسن گفت:
_ میخوای بده ما میگیرم.

ــ نه محسن جان ممنون. اونجا میبینمتون!
شهاب سوار ماشین شد. بسم الله ای گفت و ماشین را روشن کرد.از

بیمارستان خارج شدند، نگاهȗ به مهیا انداخت.
ــ خوابت میاد؟!

مهیا خسته سرش را تکان داد.
ــ چقدر بهت گفتم بخواب!

ــ نمȗ تونستم!
نگاهش را به بیرون دوخت.

شهاب، نگاهȗ به مهیا انداخت. متوجه آرام شدنش و کم حرف شدنش
شده بود.

کنار داروخانه ایستاد.
ــ من میرم داروهات رو بگیرم.

مهیا، بدون حرفȗ سرش را تکان داد...#قسمت_صد_و_بیست_و_چهارم
به خانه رسیدند. شهاب به مهیا کمک کرد که پیاده شود. مهیا بازوی

شهاب را گرفت. هنوز سرگیجه داشت.
شهاب، دکمه آیفون را فشار داد. در باز شد.

همه به استقبالشان آمدند. شهین خانوم اسپند را چند بار دور سر مهیا،
 چرخاند و گونه اش را بوسید؛ و اشک هایش



را پاک کرد. مهیا لبخند مهربانȗ، به رفتار مادرانه شهین خانوم زد.
بȚد از شهین خانوم، احمد آقا و مهلا خانم مهیا را درآغوش گرفتند.

مهلا خانم، کلȗ در آغوش مهیا گریه کرد. که با اشاره شهاب به مادرش؛
شهین خانوم، مهلا خانم را از مهیا جدا کرد.

محمد آقا، پدرانه بوسه ای به سر مهیا زد، و سلامت باشȗ گفت. همه به
اتاق پذیرایی، رفتند. مهیا خیلȗ خسته بود و

سرگیجه داشت. نگاه خسته اش را به چشمان سرخ شهاب، دوخت.
شهاب، متوجه نگاه خسته مهیا شد. به او لبخندی زد و رو به جمع گفت:

ــ با اجازتون مهیا بره تو اتاقش، استراحت کنه. اصلا نتونست بخوابه.
احمد آقا لبخندی زد.

ــ آره پسرم. تو هم برو استراحت کن. از دیشب نخوابیدی.
شهاب لبخندی زد و سری تکان داد و به اتاق مهیا رفتند.

مهلا خانم، سریع رختخوابی کنار تخت مهیا انداخت و از اتاق خارج شد.
ــ من برم صورتم رو بشورم؛ تو هم لباسات رو عوض کن.از اتاق خارج
شد. به سمت سرویس بهداشتȗ رفت. آبی به صورتش زد، تا کمȗ از

خستگیش کم شود. صورتش را
خشک کرد و به سمت آشپزخانه رفت.

ــ مریم جان یه لیوان آب بده، باید مهیا داروشو بخوره.
ــ چشم داداش!

شهاب، به دیگ بزرگ آش نگاه کرد. مریم لیوان را به دستش داد،
تشکری کرد و به طرف اتاق رفت. در را زد و وارد

شد.
مهیا روی تختش دراز کشیده بود. شهاب به سمتش رفت و روی تخت

نشست. لیوان را به دستش داد و کیسه داروها
را باز کرد و قرص ها را به سمتش گرفت.

ــ داروهات رو بخور.



مهیا آرام تشکری کرد و داروهایش را خورد.
شهاب لیوان را از او گرفت و روی پاتختȗ گذاشت.

ــ گشنت که نیست؟!
مهیا نگاهȗ به ساعت؛ که ساعت ده صبح را نشان مȗ داد؛ انداخت.

ــ نه!
شهاب، بلند شد. نگاهش به پنجره افتاد، با اخم به طرف پرده هایش

رفت و پرده را کشید.
ــ چراغ رو خاموش کنم؟!

ــ نه...
ــ چرا؟!

ــ میترسم!
ــ از چȗ؟!ــ بȚد اون اتفاق، چراغ رو خاموش نمیکنم... میترسم...

اخم های شهاب در هم جمع شد.
با صدای مهیا به خودش آمد.

ȗبخوابی خاموشش کن، من میرم تو اتاق مامان بابام م ȗــ اگه نمیتون
خوابم.

ــ لازم نیست. میخوابم.
و روی رختخوابی که مهلا خانم پهن کرده بود، دراز کشید.

خیلȗ خسته بود. نمȗ توانست به چیزی فکر کند. تا سرش را روی
بالشت نرم گذاشت؛ چشمانش گرم شدند...

#قسمت_صد_و_بیست_و_پنجم
#فاطمه_امیریمهیا، نگاهȗ به چهره غرق در خواب شهاب انداخت.

لبخندی زد و در دل اعتراف کرد؛ که چقدر این مرد را دوست
دارد. ولȗ با یادآوری اینکه شهاب، عزم رفتن به سوریه را دارد؛ غم در

دلش نشست. آرام زمزمه کرد.
ــ من نمیزارم بره... نمیزارم...



آنقدر به شهاب نگاه کرد؛ تا چشمان شهاب تکانȗ خوردند. شهاب آرام
آرام، بیدار شد. دستȗ به صورتش کشید، به

سمت مهیا برگشت و با دیدن مهیا که خیره به او بود؛ لبخندی زد.
ــ سلام خانومȗ! داشتȗ منو دید میزدی؟!

مهیا آرام خندید.
ــ اعتماد به نفست منو کشته...!

مهیا آرام از جایش بلند شد.
ــ وای خدا! چقدر سرم درد میکنه!

شهاب، نگران سر جایش نشست.
ــ دراز بکش الان برات دارو میارم.

ــ نه نمȗ خواد. اونقدر هم درد ندارم.
ــ هر چȗ دکتر گفت. باید استراحت کنȗ. من برم صورتم رو بشورم؛ تو

هم زود بیا تا یه چیزی بخوری.
مهیا سری تکان داد.

شهاب که از اتاق خارج شد، مهیا از جایش بلند شد سریع لباس مناسب
 پوشید. رو به روی آینه ایستاد و نگاهȗ به

چهره خسته و رنگ پریده خود انداخت.
از اتاق خارج شد و به سمت سرویس بهداشتȗ رفت. شیر آب سرد را باز

کرد و چند بار، پشت سرهم، صورتش را آب
زد.شیر آب را بست. سرش گیج رفت. سریع دستش را به روشویی

گرفت.
با اینکه خیلȗ بهتر شده بود؛ اما این سرگیجه دست بردار نبود. از

سرویس بهداشتȗ بیرون آمد، بوی آش در خانه
پیچیده بود. نفس عمیقȗ کشید.

به آشپزخانه رفت.
ــ سلام!



شهین خانوم و مهلا خانم، با دیدن مهیا به سمتش آمدند.
ــ به به! عروس گلم! بیا بشین اینجا عزیزم...

مهیا روی صندلȗ نشست و تشکری کرد. مهلاخانم به طرف دیگ آش
رفت.

ــ بقیه کجان؟!
ــ مریم خونه، پدر شوهرش.؛ احمد اقا و حاجȗ هم رفتن بیرون، گفتند

کار دارند.
مهیا، سری تکان داد و با دست طرح های نامفهومȗ روی میز کشید؛ که

با صدای مادرش نگاهش را بالا برد.
ــ بگیر مادر. برو پیش شوهرت، نهارتون رو بخورید.

ȗناع بود؛ نگاهȚکه دوتا کاسه آش با تزئین کشک و ن ȗمهیا به سین
انداخت.

سری تکان داد و از مادرش گرفت.
ــ خیلȗ ممنون!

ــ نوش جونت عزیزم! مهیا به طرف پذیرایی رفت. شهاب با دیدنش از
روی مبل بلند شد و سینȗ را از او گرفت.

ــ بشینیم روی زمین؟!
ــ باشه.

هردو کنار هم روی زمین نشستند. مهیا سریع قاشق پر از آش را
برداشت و در دهانش فروبرد. چشمانش را بست.ــ وای خدای من! چه

آشش خوش مزه است.
چشمانش را که باز کرد؛ نگاهش با نگاه مهربان شهاب که با لبخند او را

نگاه مȗ کرد؛ گره خورد.
ـ چیه؟! چرا اینجوری نگاهم میکنȗ؟!

شهاب، سرش را پایین انداخت و مشغول کاسه آش شد.
ــ هیچȗ! بیخیال!



ــ اِ شهاب! اذیت نکن بگو!
ــ نمیشه...

ــ اذیت نکن بگو!
شهاب، به چشمان مهیا خیره شد.

ــ یȚنȗ بگم؟!
ــ اره بگو!

به این فکر میکردم، مگه قحطȗ زن بود؛ اومدم تویه زشت رو گرفتم!
مهیا با تȚجب، ابروهایش را بالا داد.

کم کم که متوجه حرف شهاب شد. عصبی گفت:
ــ من زشتم آره؟!

ناخن هایش را روی دست شهاب، گذاشت و محکم فشار داد.
شهاب با اینکه دردی نداشت اما بلند داد زد:

ــ آخ آخ! چیکار کردی!!
مهلا و شهین خانوم نگران از آشپزخانه بیرون آمدند.ــ چȗ شده؟!

مهیا، سرش را پایین انداخت. شهاب خنده اش را جمع کرد.
ــ هیچȗ مامان! چیزی نیست!
شهین خانوم سری تکان داد.

ــ هȗ جونȗ... کجایی؟!
مهلا خانم، لبخند تلخȗ زد و همراه هم به آشپزخانه رفتند.

شهاب روبه مهیا گفت:
...ȗــ دیدی چیکار کردی؛ بیچاره ها رو یاد جونیاشون انداخت

مهیا آرام خندید ولȗ زود خنده اش راجمع کرد و اخم هایش را در هم
کشید.

ــ الان من زشتم؟!
شهاب خندید و با مهربانȗ گفت:

ــ تو زیباترین زن زندگȗ منȗ. زیبایی به چهره نیست، تو وجودت



زیباست؛ و برای من این مهمه!
از صحبت های شهاب، لبخندی بر لبان مهیا نشست.
شهاب به مهیا نزدیک شد و بوسه ای بر پیشانȗ مهیا

نشاند...#قسمت_صد_و_بیست_و_ششم
مهیا، کاسه سالاد را در یخچال گذاشت.

ــ مامان، سالاد تموم شد.
شهین خانوم، بوسه ای به گونه اش زد.

ــ دستت درد نکنه!
امشب، همه برای شام خانه ی محمد آقا دعوت بودند.

مریم وارد آشپزخانه شد.
ــ مامان، محسن میگه گوجه ها رو بدید.

شهین خانوم، گوجه ها را به دست مریم داد.
همزمان، صدای ماشین از حیاط آمد و صدای مریم در خانه پیچید.

ــ مامان شهاب اومد.
لبخندی روی لب های مهیا، نشست.

شهین خانم چاقو را از دست مهیا گرفت.ــ برو استقبال شوهرت!
مهیا، از جایش بلند شد و به سمت در رفت.

به شهاب، که مشغول در آوردن کفش هایش بود؛ خیره شد.
شهاب با احساس سنگینȗ نگاهȗ، سرش را بالا برد. با دیدن مهیا که

کنارش ایستاده بود؛ لبخندی زد.
!ȗــ سلام! خسته نباش

!ȗدرمونده نباش !ȗــ سلام خانوم
مهیا کتش را گرفت. شهاب ادامه داد:

ــ کȗ میرسه؟!
ــ چȗ؟!

ــ بریم سرخونه زندگیمون، بȚد تو همیشه اینجوری بیای استقبالم...



مهیا مشتȗ به بازویش زد.
ــ بی مزه!!

مهیا، کت شهاب را آویزان کرد و به دنبالش، به آشپزخانه رفت.
شهاب، مشغول خوش و بش با مادرش شد.

ــ شهاب برات چایی بریزم؟!
ــ نه ممنون خانمȗ! ماموریت بودیم، نتونستم نماز بخونم. برم نماز

بخونم...
مهیا سری تکان داد.

صدای محمد آقا، از حیاط به گوششان رسید.
ــ نون بیارید خانما!مهیا نان را برداشت.

ــ من میبرم.
به حیاط رفت و نان ها را، دست محمد آقا داد.

با کمک مریم، سفره را توی حیاط، انداختند و با سلیقه چیدند.
شهاب، به حیاط آمد. نفس عمیقȗ کشید. بوی جوجه کبابی در خانه

پیچیده بود.
به طر ف محسن رفت و روی شانه اش زد.

ــ چȗ کار کردی داماد جان! دستت طلا...
محسن سیخ های جوجه را جا به جا کرد.

ــ چیکار کنیم دیگه... وقتȗ پسر خانواده نمیاد؛ مجبوریم خودمون به فکر
 شام باشیم...

شهاب تکه ای جوجه برداشت.
ــ وظیفته اخوی! باید ببینم دستپختت خوبه یا نه؟! بلاخره باید بدونم

ȗخواهرم تو زندگیش، از نظر آشپزی مشکل
نداره...

ــ باشه! ولȗ اینقدر از اینا نخور.

شهاب، جوجه دیگری برداشت.



ــ خودم میخورم؛ برا زنمم برمیدارم. حرفیه؟!
ــ نه سرگرد! گردنتون کلفته، نمیتونیم چیزی بگیم!

همه به بحثشان مȗ خندیدند. شهاب به سمت مهیا را رفت و جوجه را
به او داد.با صدای محسن، همه سر سفره نشستند.

ــ اهالȗ خانه! شام آماده است.
شام را، با کل کل های محسن و شهاب؛ و خاطرات جبهه احمد آقا، به

خوبی و خوشȗ در کنار هم صرف کردند.
بȚد از شام همه در حیاط ماندند.

مهیا سینȗ چایی به دست، به طرفشان آمد.
همه چایی هایشان را برداشتند و تشکری کرد.

شهاب که چایی اش را برداشت، آرام زمزمه کرد.
ــ چاییت رو خوردی، تموم شد؛ بیا دنبالم تو اتاق، کارت دارم.

مهیا، سری تکان داد و کنار مریم نشست.
شهاب، چایی اش را خورد و بلند شد و به اتاقش رفت.

مهیا تا مȗ خواست بلند شود و به دنبال شهاب برود؛ محمد آقا، از او در
مورد دانشگاه سوال پرسید؛ و مهیا مجبور

شد که بنشیند و جوابش را بدهد. کلافه شده بود. از این طرف محمد آقا
 را بدون جواب نمȗ توانست بگذارد؛ از آن

طرف هم شهاب منتظرش بود.
ــ مهیا جان یه لحظه میای؟!

با صدای شهاب، مهیا با اجازه ای گفت و به طرف اتاق شهاب رفت.
وارد اتاق شد. شهاب با اخم به او نگاه مȗ کرد.ــ چرا نمیومدی؛ باید

صدات کنم؟!
ــ اخمات رو باز کن. خب بابات داشت باهام صحبت مȗ کرد. نمȗ شد

بلند شم.
بȚدش هم، اینقدر موضوعه مهمه که اینقدر عجله داری؟!



ــ آره مهمه!
مهیا کنارش روی تخت نشست.

ــ بفرمایید در خدمتم...
#قسمت_صد_و_بیست_و_هفتم

ــ خدمت از ماست. هیچȗ؛ فقط خواستیم یه چند لحظه، با خانممون
حرف بزنیم. دلمون پوسید به خدا...مهیا ریز خندید.

ــ لوس نشو دیگه! بȚدش هم؛ تو همش سرکاری، من کجا ببینمت و
باهات حرف بزنم؟؟!

ــ چقد غر میزنȗ! تا چند سال دیگه موهات سفید میشند؛ اگه اینطوری
ادامه بدی...

به بازویش زد و با صدای بلند گفت:
ــ اِ شهاب...

ــ دختر چقدر منو میزنȗ، بدنمو کبود کردی!
ــ خوبت شد.

صورتش را به علامت قهر به طرف مخالف گرفت، که نگاهش به عکس
شهاب و دوستش افتاد.

ــ قهر کردی مثلا؟!
مهیا خیره به عکس حرفȗ نزد.

ــ ناز میکنȗ الان مثلا؟!
ــ ناز بکن... چند روز دیگه که رفتم، هȗ حرص میخوری، میگȗ چرا بیشتر

 پیشش نموندم.
مهیا به طرف شهاب برگشت.

ــ کجا میری؟!
!ȗدوریم رو تحمل کن ȗــ دیدی نمیتون

ــ شهاب، کجا میری؟!
شهاب که دید مهیا کاملا جدی هست؛ آرام گفت.ــ سوریه دیگه...



با این حرف شهاب، مهیا سریع سر پا ایستاد.
شهاب روبه رویش ایستاد. مهیا با اخم و صدایی که میلرزید گفت:

ــ کجا مȗ خوای بری؟!
ــ سوریه!

ȗ؟! اصلا مگه من راضȗمیگ ȗداری چ ȗ؟! میفهمȗمیگ ȗــ تو... تو چ
شدم؟! ها...؟؟

شهاب بازوان مهیا را گرفت.
ــ آروم باش عزیزم. من دیدم این چند روز آرومȗ و اعتراضȗ نکردی، فکر

کردم که راضȗ شدی!
مهیا با عصبانیت، بازوهایش را از دستان شهاب بیرون آورد.

ــ من فک میکردم؛ که تو به خاطر اینکه حال من اونجوری بد شد؛ بیخیال
 شدی... اما میبینم اصلا برات مهم نبوده

که من به خاطر، فقط حرف از رفتنت؛ تو بیمارستان بستری شدم.
دستانش را بالا آورد و روبه شهاب گفت:

ــ من هنوز حالم خوب نیست! دستام میلرزه... درست نگاه کن... دارن
میلرزن...

...ȗمیترسم... تو قرار بود کنارم بمون ȗهنوز از تاریک
ــ مهیا آروم باش عزیز دلم! بزار باهم حرف بزنیم.

ــ چه حرفȗ؟! هان؟! چه حرفȗ...؟!
شهاب به سمتش رفت و بازوی مهیا را، در دستش گرفت. سعȗ مȗ کرد

بدون هیچ برخورد بدی؛ مهیا را آرام کند. اما
مهیا آشوب تر از آن بود، که بخواهد به این سادگȗ آرام شود.

با اخم گفت:ــ آروم باش! بشین باهم حرف بزنیم. الآن صدامون رو
میشنوند.

مهیا خنده ی تلخȗ کرد.
ــ بزار بشنون! بزار بدونن که شهاب خان؛ پسرشون، داره زنش رو ول



میکنه، میره... تو اگه میخواستȗ بری، چرا
،ȗیه دختر رو به خودت وابسته کن ȗاومدی خواستگاریم؟! میـخواست

بری...
شهاب عصبی بازوی دومش را هم در دست گرفت و تکانش داد.

ــ بسه دیگه! این حرفا چیه میزنȗ تو! دارم بهت میگم آورم، چون دوست
 ندارم کسȗ از مسائل شخصیمون

باخبربشه. سوریه رفتن هم، از ازدواجم بحثش جداست.
مهیا خودش را جدا کرد.

ــ برو اونور!
و به طرف در رفت.

ــ وایسا مهیا! کجا میری؟! صبر کن...
با رفتن مهیا، عصبی مشت گره کرده اش را، محکم به دیوار کوبید.

مهیا، سریع از پله ها پایین آمد و به حیاط رفت.
همه با تȚجب به مهیا نگاه مȗ کردند.

ــ مامان! کلید خونه رو بده.
شهین خانوم، با نگرانȗ روبه مهیا گفت:

ــ چȗ شده مادر؟! چرا میلرزی؟!
ــ چیزی نیست... حالم بده؛ برم خونه هم داروهام رو بخورم، هم

استراحت کنم.
ــ مادر مهیا! بیام باهات؟!ــ نه مامان جان! خودم میرم.

مهیا کلید را گرفت و سریع از خانه خارج شد...
#قسمت_صد_و_بیست_و_هشتم

#فاطمه_امیرے
دو روز از بحث مهیا و شهاب، میگذشت. در این مدت خانواده ها هم

متوجه شدند، که شهاب و مهیا از هم دلخور
هستند و دلیل دلخوری چیست.



خیلȗ سعȗ کردند؛ با حرف زدن موضوع را درست کنند. اما لحظه به
لحظه بدتر مȗ شد. شهاب به هر دری زده بود

که با مهیا صحبت کند، ولȗ مهیا یا خودش را به خواب مȗ زد یا جواب
تلفنش را نمȗ داد و همین شهاب را عصبی تر

ȗتواند شهاب را از تصمیم ȗکرد، با این کاره ها م ȗکرد.مهیا، فکر م ȗم
که گرفته پشیمان کند و نظرش را در مورد رفتن

عوض کند.
اما نمȗ دانست که لحظه به لحظه شهاب مانند تشنه ای در صحرا برای

رسیدن به آب؛ برای رفتن به سوریه لحظه
شماری مȗ کند.

مهیا، در خانه را بست و به سمت پایگاه رفت. از صبح مریم چندباری به
او زنگ زده بود و از او برای کارهای پایگاه

کمک خواسته بود. با اینکه حالش خوب نبود، اما دلش راضȗ نبود، که
مریم را تنها بگذارد. در پایگاه را زد. مریم در

را باز کرد. بȚد از سلام و احوالپرسȗ مهیا چادرش را روی صندلȗ گذاشت
و خودش روی آن نشست.

ــ خوب چȗ مȗ خوای؟!
ــ چندتا پوستر برام طراحȗ کن.

ــ با چه موضوعȗ؟!
مریم چادرش را سرش کرد.

ــ موضوعات پیش محسنن. الآن تو پایگاه خودشونه، میرم ازش بگیرم.
ــ باشه زود بیا.

مریم از پایگاه خارج شد. مهیا با صندلȗ گردان، خودش را مȗ چرخاند.
همزمان چشمانش را مȗ بست، صندلȗ را

پشت به در نگه داشت و خیره به عکسای شهدا شد. آرام آرام اسم
هایشان را زمزمه مȗ کرد.



ــ حسن خرزای... مرتضȗ آوینȗ... ابراهیم همت...
با رسیدن به عکس های مدافعین حرم، اخمȗ روی ابروانش نشست.

همزمان در باز شد.
ــ میگم مریم؛ صندلȗ باحالȗ داری ها...برگشت که با دیدن شهاب،
شوکه شد. از روی صندلȗ بلند شد. شهاب به سمت مهیا آمد. مهیا

ناخواسته قدمȗ به
عقب برگشت.

ــ تو اینجا چیکار میکنȗ؟ ها؟! مریم کجا رفته؟! اصلا برو اونور من برم.
مهیا تا مȗ خواست از کنار شهاب رد شود؛ شهاب بازویش را گرفت.

ــ بدون چادر مȗ خوای بری؟!
مهیا نگاهȗ به مانتویش انداخت.

ــ به تو ربطȗ نداره!
شهاب، اخم هایش در هم رفتند.

ــ اتفاقا این چیز، فقط به من ربط داره.
ــ اونوقت چرا؟!

ــ چون همه کارتم!
مهیا خندید.

ــ واقعا؟! همه کارمȗ پس!!
با عصبانیت گفت:

ــ همه کارمȗ و مȗ خوای ولم کنȗ بری؟!
ــ چȗ میگȗ تو؟! کȗ گفته مȗ خوام ولت کنم؟!

ــ پس چȗ؟! ها؟! شهاب تو داری بیخیال من میشȗ و میری.!..
ــ مهیا این حرفا چین؟! من اگه مȗ خواستم بیخیالت بشم، که نمیومدم

خواستگاریت...
ــ من کار ندارم. الان ولم کن برم خونه. نباید حرف مریم رو باور میکردم

و میومدم اینجا...شهاب، دو بازوان مهیا را محکم در دست گرفت و با



اخم گفت:
ــ یکم آروم باش و گوش بده چȗ میگم بهت! فرصت زیادی تا رفتنم

نمونده، اینو بفهم! بیا بنشینیم حرف بزنیم؛ به
یه نتیجه برسیم. فکر کردی با این قایم شدن هات و فرار کردنت به

نتیجه ای میرسیم؟!!
!ȗخوای بری برو! اما قبلش باید یه کاری بکن ȗــ باشه م

شهاب با اخم در چشمانش نگاه کرد.
ــ چه کاری؟!

مهیا تردید داشت برای زدن این حرف؛ اما شاید فرجȗ شود.
ــ اول منو طلاق بده بȚد بــ...

فریاد شهاب نگذاشت، که مهیا حرفش را ادامه دهد.
ــ ببند دهنتو مهیا!

مهیا با ترس به شهاب خیره شده بود. شهاب فشاری به بازوانش آورد.
ــ اولین و اخرین بارت باشه این کلمه رو روی زبونت میاری! فهمیدی؟!

تکان محکمȗ به مهیا داد.
ــ عوض شدی مهیا! خیلȗ عوض شدی! الان کارت به جایی رسیده به

جدایی فکر میکنȗ؟!!
مهیا پشیمان سرش را پایین انداخت.

ــ چرا حرف نمیزنȗ؟! حرفȗ برا گفتن نداری؟!
از مهیا جدا شد.

ــ ازت انتظار این حرف رو نداشتم.شهاب از پایگاه بیرون رفت. مهیا روی
صندلȗ نشست.

باورش نمȗ شد؛ شهاب اینقدر عکس العمل نشان بدهد، به این کلمه...
سرش درد گرفت با دو دستش محکم سرش را فشار داد.

در باز شد و مریم نگران وارد شد.
ــ چȗ شد؟ چرا شهاب اینجوری عصبی اومد بیرون؟!



مهیا اخمȗ به مریم کرد و چادرش را سرش کرد.
ــ من میرم لطفا دیگه کار داری بیار خونمون...

مهیا، تا مȗ خواست از پایگاه بیرون برود؛ صدای مریم متوقفش کرد.
ــ باور کن برای کار فرستاده بودم دنبالت! ولȗ وقتȗ شهاب فهمید

اینجایی، اومد.
مهیا برگشت نگاهȗ به او انداخت.

ــ طرح هارو بده!
مریم یک برگه برداشت و به دست مهیا داد. مهیا نگاهȗ به آن انداخت.

ــ تا شب آمادشون میکنم. بیا ببرشون...
ــ خیلȗ ممنون مهیا.

ــ خواهش میکنم. خداحافظ...#قسمت_صد_و_بیست_و_نهم
شب بود، مشغول کارهای۸از صبح که برگشته بود؛ تا الان که ساعت 

پوسترها بود. سردرد شدید وحالت تهوع
داشت.

موبایلش را برداشت و شماره مریم را گرفت.
ــ الو مریم!

ــ الو جانم؟!
ــ چرا صدات گرفته؟ گریه کردی؟!

_ آره!
مهیا نگران از جایش بلند شد.

ــ چȗ شده مریم؟!
ــ دوست شهاب، اونȗ که باهاش رفته بود سوریه؛ یادته؟!مهیا، یاد حرف

های آن شب شهاب افتاد.
ــ آره! همونȗ که هیچوقت پیکرش پیدا نشد؟!

ــ آره همون، پیدا شد. فردا میارنش؛ الانم من پیش زنشم.
ȗکرد؛ چشمانش م ȗمهیا، دستش را روی دهانش گذاشت. احساس م



سوزد.
ــ وای خدای من...

ــ مهیا جان کاری داشتȗ؟!
ــ فقط مȗ خواستم بگم پوسترها آماده شده.

ــ دستت درد نکنه!
ــ خواهش میکنم! مزاحمت نمیشم. خداحافظ.

ــ خداحافظ.
روی تخت نشست. نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد. اشک هایش

روی گونه هایش سرازیر میشدند.
آرام زمزمه کرد.

ــ وای الان شهاب حالش خیلȗ بده...
به طرف تلفن رفت تا به شهاب زنگ بزند. اما میانه راه ایستاد.

احساس مȗ کرد بȚد از بحث صبح، با او تماس نگیرد بهتر است.
احساس مȗ کرد، نفس کم آورده؛ پنجره را باز کرد و نفس عمیقȗ کشید

ولȗ بهتر نشد.
سرگیجه گرفته بود. زود روی تخت دراز کشید. دهانش خشک شده بود،

چشمانش سیاهȗ مȗ رفتند، نمȗ دانست
چه بلایی دارد سرش مȗ آید.در باز شد و مهلا خانم وارد اتاق شد. مهلا

خانم با دیدن مهیا، یا حسینȗ گفت و به طرفش رفت
ــ مادر مهیا! چته؟!

ــ چیزی نیست مامان!
ــ یȚنȗ چȗ؟! یه نگاه به صورتت بنداز...

ــ مامان حالم خوبه!
ــ حرف نزن الآن به شهاب زنگ میزنم؛ میبریمت دکتر...

دست مادرش را گرفت.
ــ نه مامان شهاب نه!



ــ بس کن دختر! این کارا چیه؟! اون شوهرته!
ــ بحث سر این نیست. به بابایی بگو بیاد.

مهلا خانم به طرف تلفن رفت و بȚد از صحبت با احمد آقا، به طرف مهیا
آمد و به او کمک کرد تا لباس مناسب تن

کند.
احمد آقا زود خودش را به خانه رساند و به آژانس زنگ زد و به مهیا کمک

 کرد، تا از پله ها پایین بیاید با رسیدن به
در، آژانس هم رسیده بود.

مهیا سوار ماشین شد. از درد سرش چشمانش را محکم روی هم فشار
داد. ماشین حرکت کرد. مهیا نگاهȗ به در

خانه ی شهاب انداخت و چشمه اشک دوباره جوشید. سرش را روی
صندلȗ تکیه داد و چشمانش را بست.

تکان های ماشین، حالش را بدتر مȗ کرد. نجواهای آرام مادرش به
گوشش مȗ رسید؛ چشمانش را باز کرد و به

ȗدستان مادرش که دستانش را در آغوش گرفته بودند؛ لبخند بی حال
زد.

با ایستادن ماشین جلوی بیمارستان، پیاده شدند. مهیا چشمانش
سیاهȗ مȗ رفتند و درست نمȗ توانست راه برود.

به سمت اورژانس رفتند و بȚد از پذیرش مهیا را به اتاقȗ بردند.مهیا روی
 تخت خوابید.

همان دکتر قبلȗ، وارد اتاق شد.
ــ ای بابا بازم تویی دخترم!

مهیا لبخند بی حالȗ زد.
ــ دوباره مزاحم شدیم.

دکتر خندید.
ــ مزاحم نیستȗ دخترم. ولȗ دوست نداریم شمارو اینجا ببینیم.



دکتر بȚد از چک کردن وضعیت مهیا چیز هایی برای پرستار نوشت.
ــ خداروشکر حالشون خوبه ولȗ دوباره عصبی و ناراحت شدند. من گفتم

که این دوتا براش سمه!
روبه مهیا لبخندی زد.

ــ هیچȗ ارزش ناراحتȗ نداره دخترم! بیشتر مواظب خودت باش!
با اجازه ای گفت و از اتاق خارج شد.

تلفن احمد آقا، زنگ خورد که احمد آقا از اتاق خارج شد.
بȚد از چند دقیقه پرستار، وارد اتاق شد و سرمȗ برای مهیا وصل کرد.

مهیا کم کم چشمانش بسته شد...#قسمت_صد_و_سیم
مهیا آرام چشمانش را باز کرد. صدای بحث دو نفر را مȗ شنید، اما آنقدر

ȗکرد و سرگیجه داشت؛ نم ȗسرش درد م
توانست به اطرافش تمرکز کند. دوباره چشمان را بست.

صدای باز شدن در آمد؛ احساس کرد کسȗ کنارش نشست. همزمان
دستانȗ دستان سردش را درآغوش گرفتند.

آرام چشمانش را باز کرد و کمȗ سرش را کج کرد. با دیدن شهاب شوکه
شد.

باورش نمȗ شد کسȗ که مقابلش بود؛ شهاب باشد.
ــ شهاب... خودتȗ؟!

شهاب بوسه ای بر دستانش نشاند و آرام زمزمه کرد.
ــ آره عزیزدلم... خودمم.

نگاهȗ به شهاب انداخت. لباس های یک دست مشکȗ اش، موهای
پریشان و ریش هایش، چشمان سرخ اش و

صورت و صدای بم و خسته اش، همه به مهیا نشان مȗ دادند؛ که
شهاب چقدر در این روز به اون نیاز داشته ولȗ او

بچه گانه رفتار کرده بود و در این شرایط سخت مرد زندگیش را، تنها
گذاشته بودشهاب، آرام صورتش را نوازش کرد.



ــ چرا مهیا؟! چرا؟!
مهیا که از دیدن حال آشفته ی شهاب بțض کرده بود؛ با صدای لرزان

گفت:
ــ چȗ؟!

ــ چرا با خودت اینکار رو میکنȗ؟! ارزشش رو داره؟! باور کن فقط به
خودت آسیب نمیزنȗ. با هر مریض شدنت؛ من

دارم آتیش میگیرم.
قطره اشکȗ از چشمان مهیا روی گونه ی سردش سرازیر شد.

ــ منم با فکر به اینکه میری سوریه و این جنگ لعنتȗ تورو ازم بگیره؛ هر
 لحظه هر ثانیه، دلم آتیش میگیره و

داغون میشم.
مهیا نگاهȗ در چشمان مشکȗ شهاب انداخت، که الان از خستگȗ سرخ

شده بودند.
ــ نمیرم! باورکن نمیرم دیگه! فقط با خودت اینکار رو نکن. من ارزشش رو

.ȗندارم، اینجوری خودت رو نابودی کن 
یه نگاه به خودت بنداز؛ چقدر ضعیف شدی.

نمیدونȗ وقتȗ به بابات زنگ زدم و گفت بیمارستانȗ؛ چه به سرم اومد.
ȗم ȗتا بیمارستان رو مثل دیونه ها رانندگ

کردم. مهیا من مȗ خوام کنارم باشȗ، تگیه گاهم باشȗ، من بهت نیاز
دارم. مخصوصا تو این روزها...

مهیا با اینکه شهاب گفته بود؛ که به سوریه نمȗ رود. اما نمȗ دانست،
که چرا خوشحال نشده بود.

ودر جواب حرف های شهاب فقط توانست آرام اشک بریزد. شهاب آرام با
 دست اشک هایش را پاک کرد.

ــ هیچوقت گریه نکن!
مهیا با صدای آرام زمزمه کرد.ــ چرا؟!



ــ چون نمیدونȗ با اشک ریختنت که آتیشȗ به دلم میندازی!
قطره اشک دیگری بر گونه اش نشست و سرش را خجالت زده پایین

انداخت.
ــ چرا نزاشتȗ مادرت خبرم کنه؟!

ȗکه خیل ȗعکس تو و دوستت رو دیدم؛ گفت ȗــ اون روز تو اتاقت، وقت
...ȗمشتاق برگشتنش

شهاب گنگ نگاهش کرد.
ــ خب چه ربطȗ به نگفتنت داره؟!

ــ مریم بهم گفت، که پیکر دوستت برگشته؛ نمȗ خواستم تو این روزا که
 میتونȗ کنار دوستت باشȗ؛ من مزاحم و

سربارت باشم.
شهاب اخم غلیظی کرد و دست مهیا را فشرد.

ــ این چه حرفیه مهیا؟! سربار؟! مزاحم!؟تو زنمȗ! تو همه زندگیمȗ! تو
این دنیا برام مهمترین فرد روی زمینȗ... بȚد

تو حالت بد میشه، نمیزاری خبرم کنن که خدایی نکرده سربار و مزاحم
من نشȗ؟!

شهاب عصبی سر پا ایستاد و شروع کرد قدم زدن.
کلافه بود. از دست کشیدن هرلحظه درموهایش مهیا به کلافه بودنش

پی برد.
آرام صدایش کرد.

ــ شهاب!
با نگاه غمگینȗ به او نگاهȗ کرد.

ــ جانم؟!
ــ باور کن من نمȗ خواستم ناراحتت کنم. فقط میخواستم با دوستت

خلوت کنȗ و روزای آخر از بودن کنارش سیر
بشȗ... همین!شهاب دوباره روی صندلȗ نشست و دستان مهیا را در



دست گرفت.
ــ میدونم عزیز دلم من! از دست تو ناراحت نیستم! از دست خودم

عصبیم که چه کاری کردم، که تو همچین فکری
کردی.

مهیا مȗ خواست، اعتراض کند که شهاب اجازه نداد.
ــ شهاب؟!

شهاب چشمانش را آرام بست و باز کرد.
.ȗــ بخواب مهیا! با دکترت که صحبت کردم، گفت باید استراحت کن

مهیا خودش هم دوست داشت چشم هایش را ببند و بخوابد.
ــ شهاب... ببخشید... بخاطر آرام بخش هایی که بهم دادن، نمیتونم

بیدار بمونم.
شهاب لبخند خسته ای زد و دستانش را فشرد.

!ȗــ بخواب خانم
مهیا مردد گفت.
ــ مȗ خوای بری؟!

شهاب بوسه ای بر پیشانȗ اش کاشت.
ــ نه عزیز دلم! کجا برم وقتȗ همه زندگیم اینجاست.

مهیا لبخندی زد و چشمانش را بست.
ȗشهاب دست های مهیا را دردست گرفته بود و به او خیره شده بود.وقت

 که برای کاری به احمد آقا زنگ زده بود و احمد آقا به او گفته بود، حال
مهیا بد شده و به بیمارستان آمدند؛

همان لحظه احساس کرد، ضعف کرده است. دست را بر دیوار گرفته بود،
 تا بر زمین نیفتد.

دوباره نگاهȗ به چهره معصوم مهیا که الان غرق خواب بود؛ انداخت.
دوست داشت کنار پیکر بی سر دوستش باشد، اما الان مهیا مهمتر بود.

 الان همسرش به او نیاز داشت و باید کنارش



میماند...
#قسمت_صد_و_سȗ_و_یکم

#فاطمه_امیرے
شهاب، آرام دستانش را از دست مهیا جدا کرد. از جایش بلند شد و از

اتاق خارج شد. با بیرون آمدن شهاب، احمد
آقا و مهلا خانم از روی صندلȗ بلند شدند و به طرف شهاب آمدند.ــ

حالش چطوره شهاب جان؟!
ــ حالش خوبه! الآن خوابید. شما هم دیگه لازم نیست، اینجا بمونید.

برید خونه؛ استراحت کنید.
ــ نه پسرم! تو الان باید مسجد و تو پایگاه باشȗ... برو ما هستیم.

ــ نه! من میمونم شما برید خونه!
...ȗــ ول

ــ لطفا بگذارید، من بمونم. اینجوری خودم راحت ترم. با دکترش هم
صحبت کردم. گفت صبح مرخص میشه!
شهاب بلاخره توانست آن ها را قانع کند.

*
مهیا، مرخص شده بود و به خانه برگشته بود. احساس مȗ کرد که حالش

 بهتر شده بود. شاید دلیلش هم، نرفتن
شهاب به سوریه بود.

شهاب کمکش کرد، که روی تخت بخوابد. داروهای مهیا را به طرف مهلا
خانم گرفت.

ساعت باید داروهاش رو۸ــ بفرمایید! این داروهای مهیا است. هر  
بخوره.

مهلا خانم، از اتاق خارج شد و بȚد از چند دقیقه، با کاسه ای سوپ؛
دوباره وارد اتاق شد.

شهاب سینȗ را از او گرفت. مهیا سر جایش نشست.



ــ میتونȗ بخوری؟!
مهیا لبخندی زد.

ــ زخم شمشیر که نخوردم.
ȗسین.ȗخوب نیست؛ باید بیشتر مواظب خودت باش ȗــ الآن حالت خیل

را روی پاهایش گذاشت. با بسته شدن در، شهاب متوجه شد؛ که مهلا
خانم آن ها را تنها گذاشت. مهیا

مشغول خوردن سوپش شد. شهاب از جایش بلند شد و نگاهȗ به اتاق
مهیا انداخت. نگاهش، روی قسمتȗ از دیوار

متوقف شد. با لبخند به سمت عکس شهید همت رفت. ناخوداگاه
لبخندی روی لبانش نشست. به چفیه کنارش نگاه

انداخت. دستȗ به چفیه روی دیوار کشید؛ آرام زمزمه کرد.
ــ خوشا به سعادتت امیرعلȗ! خوشا به سعادتت!

دستش را کشید و به سمت میز تحریرش رفت. نگاهȗ به برگ یاداشت
های رنگȗ، که روب لب تاپ مهیا چسبیده

بودند؛ انداخت. کتابی را برداشت و آن را ورق زد. با شنیدن جابه جا
کردن سینȗ، کتاب را روی میز گذاشت به طرف

مهیا برگشت و سینȗ را از او گرفت.
ــ صبر کن خودم میبرمشون!

ــ خودم میرم. صورتم رو میشورم. اینا رو هم میبرم.
ــ تو برو صورتت رو بشور. خودم میبرمشون.

ȗشهاب به سمت آشپزخونه رفت. مهلا خانم با دیدنش از روی صندل
بلند شد.

ــ پسرم، چرا زحمت کشیدی! خودم میومدم برشون میداشتم.
ــ کاری نکردم مادر جان!

شهاب با اجازه ای گفت و به اتاق برگشت. با دیدن مهیا روی تخت گفت:
ــ مȗ خوابی؟!



ــ دیشب نتونستم درست بخوابم.
ــ بخواب عزیزم!

به طرف چراغ رفت، تا خاموشش کند؛ که با صدای مهیا متوقف شد.
ــ خاموشش نکن...شهاب نگاهȗ به او انداخت.

ــ میترسم!
شهاب اخمȗ کرد و مهران را لعنت کرد. چراغ را خاموش کرد، که صدای

نگران مهیا در اتاق پیچید.
ــ شهاب کجایی؟! روشنش کن توروخدا!

شهاب سریع خودش را به او رساند و دستانش را گرفت.
ــ آروم باش مهیا! آروم باش عزیز دلم. من پیشتم ترسȗ نداره.

ــ دست خودم نیست شهاب؛ میترسم!
شهاب دستش را فشرد.

ــ بخواب عزیزم؛ من کنارتم.
مهیا دیگر ترسȗ نداشت؛ با نوازش موهایش، آرام آرام چشمانش گرم

شدند.
*

ȗکرد و از آن ها م ȗزد. بلند گریه م ȗنشسه و زار م ȗمهیا، کنار تابوت
خواست که در تابوت را باز کنند؛ ولȗ هیچ

کس قبول نمȗ کرد. با دیدن شهین خانوم که حال مساعدی نداشت به
طرفش دوید.
ــ شهین جون!

شهین خانم با اشک صورت مهیا را نوازش کرد.
ــ جانم؟!

ــ بهشون بگو، بزارند ببینمش! نمیزارند ببینمش...
ــ نمیشه عزیزم نمیشه!

مهیا زار زد و التماس کرد.ــ تورو به تمام مقدسات قسم، بزار ببینمش!



بهشون بگو!
شههین خانوم به آن ها اشاره کرد، که در تابوت را بردارند. مهیا سریع به

سمت تابوت رفت. با برداشتن در و دیدن
چهره بی حال شهاب، جیغ بلند زد.

سریع سر جایش نشست. نفس نفس مȗ زد. قطرات عرق روی صورتش
نشسته بود. خواب وحشتناکȗ دیده بود. با

دیدن جای خالȗ شهاب؛ دلش بیشتر بی قرارتر شد...
#قسمت_صد_و_سȗ_و_دوم

مهیا، کتاب را بست و روی پاتختȗ گذاشت. روی تخت دراز کشید و
چشمانش را بست.

ȗد اینکه از خواب پرید و با جای خالȚیاد خواب دیروزش افتاد. دیروز ب
شهار روبه رو شد؛ ترس بدی بر دلش افتاد.

دوست داشت با شهاب، تماس بگیرد؛ اما نمȗ خواست مزاحمش شود.
چون حتما کار مهمȗ داشته که رفته بود.مهلا خانم وارد اتاق شد. مهیا به

مادرش که چادر مشکȗ سر کرده بود، نگاه کرد.
ــ جایی میری مامان؟!

ــ آره عزیزم! تشیع پیکر شهید امیرعلȗ موکله، امروز هست.
ــ امروز؟؟؟

ــ آره دیگه مراسم الان شروع میشه!
ــ پس چرا بهم نگفتید؟!

ــ مگه مȗ خواستȗ بیای؟!
ــ آره!!

ــ ولȗ مادر! شهاب گفت که نزارم بیای...
مهیا، اخمȗ بین ابروانش نشست.

ــ شهاب گفت؟!
ــ آره مادر! گفت حالت خوب نیست، نزارم بیای!



ــ ولȗ من میام! نمیشه که تو همچین روزی شهاب رو تنها بزارم!
ــ نمیدونم والا مادر! هر جور راحتȗ. اگه میای زود آمادشو.

ــ الان آماده میشم.
مهیا سریع از جایش بلند شد و در عرض چند دقیقه آماده، دم در بود.

ــ مادر مهیا! مطمئنȗ حالت خوبه؟!
مهیا با اینکه کمȗ سر درد و سرگیجه داشت؛ اما لبخندی زد و سرش را
تکان داد.مهلا خانم و مهیا در کنار هم، به طرف مسجد رفتند. مهیا به

ȗمسیر که برای تشیع پیکر شهید آماده شده بود، نگاه
انداخت. دم در مسجد، خیلȗ شلوغ بود. سعȗ کرد، شهاب را بین

جمعیت پیدا کند. اما آنقدر شلوغ بود، که جست و
جویش به جایی نرسید.

وارد مسجد شدند. صدای مداح در فضای سرد مسجد میپیچید.
خوش به حال، مدافعان حرم...

پر کشیدند، از میان حرم...
بین سجده، میان سرخȗِ خون...

آرمیدند با، اذان حرم...
لک لبیک، یاحسین_ع گفتند...

در حریم، نوادگانِ حرم...
مثل عباس، با قدی رعنا...

شده بودند، پاسبان حرم...
چه قدَرَ عاشقانه، جان دادند...

در رهِ دوست، عاشقان حرم...روی سنگ مزارشان باید...
بنویسند، خادمان حرم...!

کم نشد از سرِ یکایکشان...
سایه ی لطف، عمه جان حرم...

پرچم یاحسین_ع را دادند...



اربȚین دست، زایران حرم...
از دور شهین خانوم را دیدند. به طرفشان رفتند. شهین خانوم با

دیدنشون از جا بلند شد و مهیا را در آغوش گرفت.
ــ کجا بودی مهیا؟! نه سری میزنȗ نه چیزی؟!

ــ شرمنده! حالم خوب نبود!
ــ میدونم عزیزم! شهاب گفت. شرمنده نتونستم بیام دیدنت. همش

مشغول بودیم.
ــ این چه حرفیه مامان! مریم کجاست؟!

ــ نمیدونم والا عزیزم! اینجا بودن تازه! خودش و سارا و نرجس...
مهیا سری تکان داد و به مداح گوش سپرد.

وای بر ما، که بالمان بسته است...
ما کجا و، کبوتران حرم...هر چه شد، عاقبت که جا ماندیم...

نزدیم پر، در آسمان حرم...
ما که مرُدیم، ایهاالارباب...!
پس نیامد، چرا زمان حرم...
یادم آمد، فرار مȗ کردند...

از دل خیمه، دختران حرم...!
آه، شیطان دوباره آمد و زد...

تازیانه، به حوریان حرم...
شمر و خولȗ، دوباره افتادند...

بی عمو، نیمه شب به جان حرم...#قسمت_صد_و_سȗ_و_سوم
صدای حاج آقا موسوی، از بلندگوها پخش شد.

ــ خواهران و برادران عزیز! لطفا برای ادامه مراسم و تشیع پیکر شهید
امیرعلȗ موکل؛ به فضای بیرون مسجد

تشریف بیاورید. با صلواتȗ بر محمد و آل محمد...
صدای صلوات در فضای مسجد، پیچید.



ــ بفرما!
مهیا به دستمال نگاهȗ انداخت و سرش را بالا آورد با دیدن دخترها،

لبخندی زد و با آن ها سلام واحوالپرسȗ کرد و
برای نرجس فقط سری تکان داد.

مریم روبه مادرش گفت.
ــ مامان، شما و مهلا خانم برید. ما باهم میایم.

شهین خانوم باشه ای گفت و همراه مهلا خانم بیرون رفتند.ــ پاک کن
اشکات رو الان شهاب میبینه فک میکنه ما اشکات رو درآوردیم.

مهیا لبخندی زد و اشک هایش را پاک کرد.
از مسجد خارج شدند. بیرون خیلȗ شلوغ بود. دو ماشین وسط جمعیت

بودند؛ که یکȗ پیکر شهید را حمل کرده بود
و دیگری مداح بالای آن ایستاده بود. مهیا بțض کرده بود. دوست داشت

 شهاب را ببیند، اما هر چه دنبال او میگشت؛
به نتیجه ای نمȗ رسید. آشفته و کلافه شده بود. با پیچیدن صدای

مداح؛ گریه و صدای همه بالا رفت. انگار، دل همه
گرفته بود و بهانه ای برای گریه کردن مȗ خواستند.

این گل را به رسم هدیه...
تقدیم نگاهت کردیم...

حاشا اینکه از راه تو...
حتȗ لحظه ای برگردیم...

یا زینب_س!
از شام بلا، شهید آوردند...

با شور و نوا، شهید آوردند...
سوی شهر ما، شهیدی آوردند...

(یا زینب_س مدد)
مهیا، آرام هق هق مȗ کرد. مریم به او گفته بود، که باهم بروند؛ پیش



همسر شهید. اما مهیا جرات آن را نداشت،
ȗدا مȚکنارش برود. برای همین به دخترها گفته بود، آن ها بروند؛ او ب

آید.جمعیت زیاد بود و جایی که مهیا ایستاده بود، محل رفت وآمد، بود.
از برخوردها خیلȗ اذیت مȗ شد. کمȗ جلوتر

رفت و گوشه ای ایستاد. سرش را بالا آورد، که چشمش به شخص
آشنایی خورد. با آن لباس های مشکȗ و چشم

های سرخ و حال آشفته اش، که در وسط جمعیت سینه مȗ زد؛ دلش
فشرده شد. فکر مȗ کرد، شهاب را ببیند؛ آرام

مȗ گیرد. اما با دیدن حال آشفته اش بی قرارتر شده بود. نگاهȗ به
تابوت انداخت. آرام زمزمه کرد.

ــ نمȗ خوام یه روز این مراسم برای تو برگزار بشه شهاب! نمȗ خوام!
دیگر، گریه امانش نداد؛ که زمزمه هایش را ادامه بدهد.

در خون خفته که نگذارد...
نخل زینبی، خم گردد...

حاشا از حریم زینب_س...
یک آجر فقط، کم گردد...

یا زینب_س...
***

تقدیم شماست، قبولش فرما...
قدر وسُع ماست، فدای زهرا...

...ȗدر راه خداست، فدای مرتض
(یا زینب_س مدد)

چون امّ وهب، بسیارند...
در هر سوی این، مردستان...مادرهای عاشق پرور...

در ایران و افغانستان...
یا زینب_س...



کم کم، ماشین ها حرکت مȗ کردند و مردم، همراه آن ها آرام آرام حرکت
 کردند.

مهیا راه مȗ رفت و آرام سینه مȗ زد. تا نگاهش به شهاب مȗ افتاد؛ دل
آتش مȗ گرفت. احساس مȗ کرد، که داشتند

شهاب را از او جدا مȗ کردند.
اشک هایش را پاک کرد، اما اشک های بȚدی گونه هایش را خیس

کردند.
ȗنصف راه را پیاده آمدند. اما بقیه راه را تا معراج شهدا، باید با ماشین ط

 مȗ کردند.
ــ مهیا خانوم!

مهیا چرخید و با دیدن محسن سلامȗ کرد.
ــ علیم السلام! مریم گفت، صداتون کنم تا با ما بیاید معراج...

ــ نه مزاحمتون نمیشم، با اتوبوس ها میرم.
ــ این چه حرفیه بفرمایید.

مهیا تشکری کرد و به سمت ماشین محسن رفت. دختر ها در ماشین
منتظر بودند، سوار ماشین شد.

ــ کجا بودی مهیا؟!
ــ گمتون کردم. مریم، مامان مهلا و شهین کجان؟!

ــ با بابام رفتند.مهیا سری تکان داد. چشمانش را در آینه ماشین، دید.
سرخ شده بودند.

تکیه اش را به صندلȗ داد و چشمانش را بست، صدای مداحȗ که بدلیل
 فاصله زیاد، آرام تر به گوششان مȗ رسید؛

دوباره اشک های مهیا را بر گونه نشاند.
چون امّ وهب، بسیارند...

در هر سوی این، مردستان...
مادرهای عاشق پرور....



در ایران و افغانستان...
یا زینب_س...

هم چون این شهید، فراوان داریم...
تا وقتȗ سر و، تن و جان داریم...

 #ما به نهضت، شما ایمان داریم...❤
قسمت_صد_و_سȗ_و_چهارم

#فاطمه_امیرے
ماشین که ایستاد، مهیا چشمانش را باز کرد. خیره به جمعیت زیادی که

کنار معراج شهدا بودند؛ ماند.
همراه دخترها پیاده شد و به سمت بقیه رفتند. هر از گاهȗ، نگاهȗ به

اطرافش مȗ انداخت؛ تا شاید شهاب را ببیند.
اما اثری از شهاب نبود.

وارد معراج شهدا شدند.
همه ی خانم ها، یک طرف ایستادند؛ تا مزاحم کار آقایان نباشند.

تابوت را کنار قبر گذاشتند که همزمان صدای خانمȗ آمد.
ــ صبر کنید...

مهیا نگاهȗ به آن خانم انداخت. به صورت شکسته و چشمان سرخ
خانم جوان، نگاهȗ انداخت. آرام از مریم پرسید.

ــ کیه؟!
مریم که سعȗ مȗ کرد، جلوی گریه اش را بگیرد؛ گفت:

ــ مرضیه است... زن شهید...
مهیا، چشمانش را محکم روی هم فشار داد. قلبش بی قراری مȗ کرد.

دوست داشت از آنجا دور شود.
ــ صبر کنید توروخدا! آقا شهاب!مهیا با آمدن اسم شهاب، چشمانش را

باز کرد. شهاب را دید؛ اما این شهاب را نمȗ شناخت. این شهاب آشفته،
با



چشمان سرخ را نمȗ شناخت. اشک در چشمانش نشست. دوباره به
شهابی که سر به زیر به حرف های مرضیه گوش

مȗ داد؛ نگاهȗ کرد. مرضیه زار مȗ زد و از شهاب خواهش مȗ کرد.
ــ آقا شهاب شمارو به هر کȗ دوست دارید؛ بزار ببینمش. بزارید برا

آخرین بار ببینمش...
شهاب سعȗ مȗ کرد او را از دیدن همسرش، منصرف کند.

ــ خانم موکل! بلند شید. نمیشه ببیندیش...
مرضیه احساس مȗ کرد، قلبش آتش گرفته بود. دوست نداشت شهادت

 عزیزش را باور کند.
ــ همسرمه! مȗ خوام ببینمش! چرا دارید این کارو میکنید؟! بزارید

ببینمش. باور کنید اگه امیر علȗ بود و میدید
من اینجوری به شما اصرار مȗ کنم و شما قبول نمیکنید؛ هیچوقت

ساکت نمیموند.
با این حرف صدای گریه همه بلند شد. مهیا به شهابی که دستش را

جلوی صورتش گذاشته بود و شانه هایش آرام
تکان مȗ خوردند؛ نگاه کرد.

احساس بدی داشت که نمȗ توانست جلو برود و او را آرام کند.
مرضیه با چشمانȗ پر اشک، به شهاب اصرار مȗ کرد؛ که همسرش را

ببیند.
ــ خانم موکل باور کنید نمیشه!

مرضیه با گریه گفت:
ــ چرا نمیشه! میترسید، من پیشونیه تیر خوردشو ببینم؛ حالم بد

بشه؟!
مهیا احساس کرد؛ قلبش فشرده شد. هیچ کنترلȗ بر اشک هایش

نداشت.
مریم با نگرانȗ به مهیا نگاه کرد.



صدای مرضیه، باز در فضای ساکت معراج پیچید.ــ بزارید برای آخرین بار
هم که شده؛ ببینمش! آقا شهاب شما رو به بی بی زینب_س؛ به

جدتون؛ به مادرتون فاطمه
الزهرا_س؛ قسم میدم. فقط بزارید من امیر علیم رو ببینم.

شهاب دیگر نمȗ توانست، نه بگوید. او را قسم داده بود.
با کمک محسن در تابوت را برداشت.

ــ مهیا جان! مȗ خوای بریم تو ماشین؟!
مهیا به مریم که نگران بود؛ نگاهȗ انداخت.

ــ نه! من خوبم!
دوباره به طرف مرضیه چرخید.

مرضیه دستȗ به صورت سرد و بی روح امیر علȗ کشید و با گریه گفت.
ــ امیر علȗ! چشماتو باز کن جان من! چشاتو باز کن! نگاه قسمت دادم

به جون خودم! مثل همیشه اخم کن و بگو،
هیچوقت جونه خودتو قسم نده!

زار زد. و قلب مهیا فشرده تر و اشک هایش بیشتر شد.
ـ امیرعلȗ؛ چرا تنهام گذاشتȗ؟! من غیر تو کسیو ندارم. تو تموم زندگیم

بودی...
تو قول داده بودی، کنارم بمونȗ! من الان تکیه گاهȗ ندارم.

مهیا به هق هق افتاده بود.
ــ امیرعلȗ! صدات کردم؛ چرا نگفتȗ جانم؟! امیر علȗ، نبودنت سخته...

با هق هق داد زد.
ــ امیر علȗ!!!مهیا دیگر نمȗ توانست سر جایش بایستد. مریم و سارا

متوجه حال بدش شدند. به او کمک کردند، که از جمعیت
دور شوند و گوشه ای بشیند.

مهیا، سر روی زانوهایش گذایش و هق هق اش در فضا پیچید. سارا
حرفȗ نزد. گذاشت تا مهیا آرام شود...



#قسمت_صد_و_سȗ_و_پنجم
مهیا با احساس اینکه کسȗ روبه رویش نشست؛ سرش را بالا آورد. با

دیدن شهاب، اشک هایش، گونه اش را خیس
کرد. آرام زمزمه کرد.

ــ شهاب!شهاب، به چشمان سرخ و پر اشک مهیا نگاه کرد.
ــ جانم؟!

گریه اجازه حرف را به مهیا نمȗ داد.
شهاب مȗ دانست، مهیا الان به چه چیزی فکر مȗ کرد. خودش لحظه ای

 به این فکر کرد، که اگر شهید شود؛ و مهیا
برای دیدنش اینگونه زار بزند و دیگران را التماس کند؛ عصبی شد.

ـــ مگه من به مامان نگفتم نزاره بیای؟!
مهیا اشک هایش را پاک کرد.

ــ انتظار نداشتȗ تو این موقعیت ولت کنم؟!
شهاب لرزد بر دلش افتاد. لیوان آب را به دست مهیا داد.

ــ بیا یکم بخور...
پسری از جمعیت جدا شد و به طرف آن ها آمد.

ــ شهاب!
شهاب سر برگرداند.

ــ جانم؟!
ــ حاج آقا موسوی گفتند بیاید. مȗ خواند شهید رو دفن کنند.

ــ باشه اومدم!شهاب، نگران مهیا بود. نمȗ توانست اورا تنها بگذارد. مهیا
 که از چهره و چشمان شهاب قضیه را فهمید؛ دستش را

روی دست شهاب گذاشت.
ــ شهاب برو من حالم خوبه.

ــ بیا ببرمت تو ماشین، خیالم راحت باشه.
ــ باور کن شهاب! حالم خوبه! سارا و مریم پیشمن تو برو...



شهاب سری تکان داد. دست مهیا را فشرد.
ــ مواظب خودت باش!

ــ باشه برو!
شهاب از او دور شود.

مهیا دوست نداشت برود. دوست داشت کنارش مȗ ماند و او را آنقدر
نگاه میکرد، تا مطمئن شود؛ که هست و

هیچوقت تنهایش نمȗ گذارد.
مهیا با دخترها به سمت جمعیت رفتند. کار خاک سپاری تمام شده بود

و مرضیه سرش را روی قبر گذاشته بود و با
گریه امیر علȗ را صدا مȗ کرد.

صدای مداح در فضای غم انگیز معراج پیچید.
عشق؛ عشق بی کرونه...
اشک؛ از چشام روونه...

حق؛ رزق و روزیمونو...
تو؛ روضه میرسونه...

عشق یȚنȗ ، نوکر روسفید شدن...عشق یȚنȗ ، مثل شهید حمید
شدن...

عشق یȚنȗ ، تو سوریه شهید شدن...
کاش میشد ، جدا بودم از هر بدی...
کاش میشد ، شبیه حجت اسدی...

رو قلبم ، مهر شهادت میزدی...
نțمه ی لبات، اعتقاد ماست...

راه سوریه، راه کربلاست...
کلنا فداک......

صدای گریه مرضیه بلندتر شده بود. مهیا دستش را روی دهانش
گذاشته بود. تاصدای هق هقش بالا نرود. نگاهȗ به



شهاب انداخت، که به دیوار تکیه داده بود؛ و شانه های مردانه اش تکان
 مȗ خوردند.

احساس مȗ کرد، خیلȗ خودخواه است که شهاب را از آرزوهایش جدا
کرده...

آن هم به خاطر اینکه نمȗ توانست، نبود شهاب را تحمل کند.
به خاطر خودش، به شهاب ظلم کرده بود.

مهیا احساس بدی داشت. دائم در این فکر بود، که او که همیشه ارادت
خاصȗ به حضرت زینب_س داشت. الان که

همسرش مȗ خواست، برای دفاع از حرم بجنگد؛ جلویش را گرفته بود.او
جلوی شوهرش را گرفته بود. مهیا لحظه ای شوکه شد. خودش تا الان

اینجور به قضیه نگاه نکرده بود.
من ، خاک پاتم آقا...

باز ، مبتلاتتم آقا...

حرف دلم همینه...
هر شب ، گداتم آقا...

( عشق یȚنȗ ، محافظ علم باشم...
عشق یȚنȗ ، تو روضه غرق غم باشم...

۲عشق یȚنȗ ، #مدافع_حرم باشم... ) 
نțمه ی لبم ... ذکر هر شبم ...

نوکر حسین_ع ... مست زینبم_س ...
کلنا فداک ......

دل خورده باز، به نامت...
هر شب میدم، سلامت...

شاهم تا وقتȗ که من...هستم بی بی، غلامت...
( عشق یȚنȗ ، همش باشȗ به شور و شین...

عشق یȚنȗ ، میون بین الحرمین....



۲عشق یȚنȗ ، فقط بگȗ حسین_ع حسین_ع ...) 
من خداییم ... باز هواییم ...

از عنایتت ... #کربلاییم ...
کلنا فداک ......

نگاهȗ به مرضیه انداخت و در دل خودش گفت.
مگر مرضیه همسرش را دوست نداشت؟! پس چطور به او اجازه داده

بود، که برود؟! اگر دوستش نداشت، که اینگونه
برای نبودش زار نمȗ زد!

نگاهش دوباره به طرف شهاب سو گرفت.
به شهاب نگاهȗ کرد. به شهابی که با آمدن اسم سوریه و حضرت

زینب_س گریه اش بالاتر مȗ رفت.
مهیا احساس بدی داشت. از جمعیت جدا شد.

احساس خودخواهȗ او را آزار مȗ داد.
آرام زمزمه کرد.ــ من نمیتونم جلوشو بگیرم... نمیتونم...

#بسم_رب_العشق❤
#قسمت_صد_و_سȗ_و_ششم

مهیا دستȗ نوازش گونه بر موهای شهاب کشید. شهاب چشم هایش را
از خستگȗ بسته بود.

بȚد از مراسم تدفین، به مسجد برگشته بودند و بȚد از نماز و نهار، و
جمع کردن وسایل؛ با خستگȗ زیاد، به خانه

برگشته بودند.
تا مȗ خواستند وارد خانه شوند؛ شهاب دست مهیا را گرفت و او را به

طرف تخت که در حیاط بود، برد. مهیا که بر
تخت نشست، شهاب سرش را بر روی پاهایش گذاشت و چشمانش را

بست.ــ شهاب زشته پاشو...
ــ کسȗ نیست! بزار یکم بخوابم. سرم خیلȗ درد میکنه...



مهیا لبخندی زد و موهای شهاب را نوازش کرد.
به چهره شهاب؛ نگاهȗ انداخت. احساس کرد از تصمیمȗ که گرفته،

مردد شده. در دلش گفت:
ــ چطور میتونم دیگه شهاب رو نبینم؟!!

قطره اشکȗ ناخواسته از چشمانش چکید. و بر روی صورت شهاب افتاد.
چشمان شهاب آرام باز شدند و به چشمان

مهیا خیره شد. آرام گفت:
ــ چرا گریه میکنȗ؟!

اشک بȚدی روی گونه اش سرازیر شد. شهاب دستش را بالا آورد و اشک
هایش را پاک کرد.

ــ به مرضیه فکر میکردم!
ــ به چیه مرضیه خانم فکر میکردی؟!

با بțض گفت:
ــ که الان چطور میتونه با جای خالȗ همسرش کنار بیاد.

شهاب با اخم گفت:
ــ اولا بțض نکن!

دوما امیر علȗ خیلȗ وقته دست داعش بوده، همسرش کنار اومده بود با
 نبودش.

ــ نه شهاب! الان فرق میکنه! اونموقع ذره ای امید داشت؛ که همسرش
برگرده. اما الان... همسرش زیر خاکه و دیگه

کنارش نیست.
شهاب لبخند خسته ای زد._ ولا تحسبن الذین قتلوا فȗ سبیل الله

امواتا...بل یحیکم عند ربهم یرزقون... و فکر نکنید شهدا مرده اند بلکه
زنده

اند و نزد خدایشان روزی میگیرند.
دل مهیا آرام گرفت. جواب لبخند شهاب را با لبخند داد.



تردید داشت برای گفتن حرفش؛ اما باید آن را میگفت. به چشمان بسته
 شهاب، نگاهȗ انداخت و گفت:

ــ شهاب!
ـ تو امروز نمیزاری من بخوابم. بیا برو خونتون خانم...

مهیا موهایش را محکم کشید.
ــ ای خانم! موهام رو کندی!!

ــ خوب کردم:)
سکوت بین هردو برقرار شد. مهیا نفس عمیقȗ کشید و دوباره شهاب را

صدا کرد.
ــ شهاب!

اینبار شهاب با لحن دلنشینȗ، که لرز بردل مهیا انداخت؛ گفت:
ــ جانِ شهاب؟!

مهیا جلوی ریختن اشک هایش را گرفت.
ــ چند روز دیگه مونده تا اعزام به سوریه؟!

شهاب نگاهȗ به چشمان پر ازشک مهیا انداخت.
ــ مگه من نگفتم، دیگه بحثش رو نکن. من بهت گفتم دیگه نمیرم.

پس چرا الان چشمات اشک میریزند؟!
ــ برو...

آنقدر آرام گفت که شهاب شک کرد، به چیزی که شنید.ــ چȗ گفتȗ؟!
مهیا با بțض و صدای لرزان گفت:

ــ برو سوریه! من نمیتونم جلوت رو بگیرم.
شهاب سر جایش نشست.

...ȗــ مهیا حالت خوبه؟! لازم نیست به خاطر من این حرف رو بزن
مهیا اشک هایش را پاک کرد.

ــ به خاطر خودم گفتم! برو سوریه...
ــ مهیا باور کنم؟!



ــ آره! ببخشید که از اولش قبول نکردم.
شهاب مهیا را در آغوش گرفت.

شانه های هردو از گریه میلرزید.
مهیا از شهاب جدا شد.

ــ ولȗ قول بده زود برگردی!
شهاب سری به علامت تایید تکان داد.

!ȗــ قول بده شهید نش
شهاب خندید.

ــ چرا فک میکنȗ من شهید میشیم دختر؟!
مهیا به چشمان پر از اشک و لبخند شهاب، نگاهȗ انداخت.

ــ اینقدر خوبی که حس میکنم زود از پیش من میری!شهاب بوسه ای بر
پیشانیش نشاند.

ــ برمیگردم مطمئن باش...
#قسمت_صد_و_سȗ_و_هفتم

ـــ برو اونور بچه، تو دست و پا نباش!
مهیا اخمȗ به شهاب کرد؛ که شهاب بلند خندید. مهیا به طرف آشپزخانه

 رفت، تا شربتȗ برایشان درست کند.
وقتȗ همه خبردار شده بودند که مهیا قبول کرده، که شهاب به سوریه

برود؛ از تȚجب چند لحظه ای بدون عکس
العمل مانده بودند.مهیا هم الان خوشحال بود. وقتȗ برق نگاه شهاب را

میدید، از تصمیمش مطمئن تر میشد.
دو روز مانده بود، به رفتن شهاب؛ که امروز از صبح آمده بود و گفت که

باید اتاق مهیا عوض شود و مهیا هرچقدر غر
زده بود؛ شهاب قبول نکرده بود.

مهیا سریع شربت را در دو لیوان ریخت ودر سینȗ گذاشت و به سمت
اتاق رفت.



ــ بفرما!
شهاب میز تحریر مهیا را سرجایش گذاشت و به سمت مهیا آمد.

ــ آی دستت درد نکنه...
لیوان را سر کشید و خودش را روی تخت مهیا پرت کرد.

ــ اِ شهاب...
ــ چته؟! خب خستم!

ــ خودت خواستȗ اتاقم رو عوض کنȗ به من چه!
ــ من نیستم. پس دیگه اون اتاق و پنجره اش به دردت نمیخوره!

ــ فوقش دو سه روز نیستȗ خب...
شهاب سرجایش نشست.

ــ دو سه روز؟؟
ــ پس چند روز؟!

مهیا با صدای لرزان گفت:
ــ پست چند روز؟؟

ــ بگو چند هفته! چند ماه!مهیا میخواست اعتراضȗ کند، اما با یادآوری
اینکه خودش قبول کرده بود؛ حرفȗ نزد.

شهاب متوجه ناراحتȗ مهیا شد.
ــ برای امشب آماده ای؟!

ــ آره! کیا هستند؟!
ــ خانواده عموم و خالم و خانواده محسن!

مهیا سری تکان داد و ناراحت سرش را پایین انداخت.
شهاب چانه اش را گرفت و سرش را بالا آورد.

ــ چرا ناراحتȗ؟؟
مهیا با چشمان پر اشک نگاهȗ به شهاب انداخت.

ــ یȚنȗ فردا میری!!
شهاب مهیا را در آغوش کشید.



ــ آروم باش مهیا جان!
هق هق مهیا اوج گرفت.

ــ چطور آروم باشم شهاب... چطور آخه؟!
شهاب آرام موهای مهیا را نوازش کرد.

ــ میدونم سخته عزیزم!
ــ اگه برنگردی... من میمیرم!

شهاب بوسه ای بر سرمهیا نشاند.
ــ آخرین بارت باشه این حرف رو میزنȗ! من حالا حالاها بهت نیاز دارم.ــ

قول بده برگردی! قول بده طولش ندی؟؟
ــ قول میدم خانومȗ! قول میدم عزیز دلم.

مهیا از شهاب جدا شد و اشک هایش را با دست پاک کرد.
ــ آفرین دختر خوب! الآن هم پاشو اتاقت رو بچین. من برم، به کارام

برسم.
مهیا ابروانش را بالا برد.

ــ بله بله؟! خودت مجبورم کردی اتاق عوض کنم الان مȗ خوای بزاری
بری؟؟

ــ انتظار نداری که بمونم همراهت اتاق بچینم.
مهیا لبخندی زد.

ــ اتفاقا همین کارو باید انجام بدی! از الان باید یاد بگیری...
شهاب نگاهȗ به مهیا انداخت. میدانست که مهیا نمیگذراد، بدون کمک

از این اتاق بیرون رود. پس کتش را روی
تخت گذاشت و به کمک مهیا رفت...#قسمت_صد_و_سȗ_و_هشتم
مهیا ومریم، با کمک سارا؛ سفره شام را چیدند. صدای محمد آقا، که

همه را برای صرف شام، دعوت مȗ کرد؛ در
سالن پیچید.

شهاب به مهیا اشاره کرد، که کنارش بشیند. مهیا چادرش را روی سرش



مرتب کرد و آرام، کنار شهاب نشست. نگاه
های سنگینȗ را روی خود حس کرد. سرش را که بالا گرفت؛ با دیدن نگاه

غضبناک نرجس، سرش را پایین آورد. و به
این فکر کرد، که این دختر کȗ مȗ خواهد دست از این حسادت هایش

بردارد...
تنها صدایی که شنیده مȗ شد؛ صدای برخورد قاشق و چنگال ها بود.

ــ سالاد میخوری؟!
ــ نه ممنون! نمیخورم.

شهاب لیوان مهیا را برداشت و برایش نوشابه ریخت؛ و کنار بشقابش
گذاشت.

...ȗــ مرس
شهاب لبخندی به صورت مهیا زد.

!ȗــ خواهش میکنم خانم
مهیا گونه هایش رنگ گرفت.

ــ زشته اینجوری خیره نشو، الان یکȗ میبینه...
اما شهاب هیچ تțییری نداد و همانطور خیره مهیا را نگاه میکرد. مهیا

خجالت زده سرش را پایین انداختگــ اِ شهاب... زشته بخدا!
ــ کجاش زشته؟! کار خلافȗ که نمیکنم. دارم زنمو نگاه میکنم.

احساس شیرینȗ به مهیا دست داد. قلبش تندتر از قبل میزد.
!ȗبا مزه تر میش ȗــ خجالت میکش

مهیا با اخم اعتراض کرد.
ــ شهاب!

شهاب خندید و مشغول خوردن غذایش شد.
بȚد از تمام شدن شام؛ این بار شهاب ومحسن هم به خانم ها در جمع

کردن سفره، کمک کردند.
سارا و مریم مشغول شستن ظرف ها شدند. نرجس وسایل را جمع و



جور میکرد.
مهیا هم آماده کردن چایی را به عهده گرفت. چایی خوشرنگ و بویی دم

کرد و آن ها را در نیم لیوانȗ های بلوری،
ریخت.

چادرش را روی سرش مرتب کرد و سینȗ را به پذیرایی برد. بȚد از تȚارف
کردن چایی، متوجه نبودن شهاب، شد. با

چشم دنبال او مȗ گشت؛ که شهین خانوم متوجه نگاهش شد.
ــ مهیا جان! میای تو آشپزخونه، کارت دارم.

ــ چشم مامان جون!
مهیا پشت سر شهین خانوم، وارد آشپزخانه شد. نرجس نگاهȗ به آن دو

 انداخت و به کارش ادامه داد؟
ــ عزیزم شهاب تو اتاقشه. حتما میدونȗ فردا صبح هم میره! دیگه وقت

نداری، بیا الان برو تو اتاق؛ کنارش باش...
مهیا لبخندی زد.

ــ مرسȗ... چشم!ــ چشمت بی بلا عزیزم!
مهیا سینȗ دیگری براشت و دوتا استکان در آن گذاشت و چایی درآن ها

ریخت. سینȗ را بلند کرد و به سمت اتاق
شهاب رفت.

در را زد بȚد از شنیدن بفرمایید، وارد اتاق شد.
ــ تویی؟! پس چرا در میزنȗ؟!

مهیا لبخندی زد.
ــ ادب حکم میکنه، در بزنم!

شهاب خندید و با دست روی تخت زد.
ــ بیا بشین اینجا با ادب...

مهیا روبه روی شهاب نشست و سینȗ را وسط گذاشت.
ــ به به! چاییش خوردن داره!



ــ نوش جان!
شهاب قندی در دهان گذاشت و استکان را برداشت.

مهیا به کوله و وسایلȗ که اطرافش پخش بودند، نگاهȗ انداخت.
ــ اینا چین؟!

شهاب استکان را از لبانش دور کرد و گفت:
ــ دارم وسایلم رو جمع میکنم! صبح باید برم، وقت نمیکنم.

مهیا به طرف کوله رفت.
ــ خودم برات کولتو جمع میکنم...#قسمت_صد_و_سȗ_و_نهم

مهیا، پایین تخت نشسته بود و مشغول چیدن لباس های شهاب بود. با
 دست گرمȗ که بر دستان سردش نشست،

دست از کار کشید.
شهاب با صدای نگرانȗ گفت:
ــ دستات چرا اینقدر سردن؟!

مهیا، دستانش را از دست های شهاب کشید.
ــ چیزی نیست!

ــ مهیا، اینارو ول کن! خودم جمع میکنم.مهیا، تند تند کارها را انجام
میداد.

شهاب، متوجه استرسش شد.
دستان مهیا را، محکم با یک دست گرفت و با دست دیگرش، چانه ی

مهیا را گرفت؛ و به سمت خودش چرخاند.
شهاب نگاهȗ به چشمان نمناک مهیا، انداخت. دستش را نوازش گونه

روی گونه ی مهیا کشید. خم شد و بوسه ای بر
چشمانش زد.

بر تخت تکیه داد و مهیا را در آغوش کشید.
ــ پشیمونȗ؟!

ــ نه اصلا!



ــ پس چرا اینقدر پریشونȗ؟!
مهیا قطره اشکȗ را، قبل از اینکه بر لباس شهاب بچکد مهار کرد.

ــ میخوای پریشون نباشم؟!
شهاب میدانست، دل مهیا پر از حرف های ناگفته است؛ اما برای مراعات

 حال خودش، مهیا به زبان نیاورد.
ــ میدونم کلȗ حرف داری! مراعات منو نکن حرفات رو بزن...

ــ نه چیزی نیست باور کن!
ــ مهیا خانومȗ اگه حرفای دلت رو به من نزنȗ؟! به کȗ میخوای بزنȗ؟!

مهیا چشمانش را محکم روی هم فشار داد. باز هم نتوانست از شهاب
چیزی را مخفȗ کند.

ــ میترسم...
مهیا منتظر ماند تا شهاب چیزی بگوید. اما با نشنیدن حرفȗ از شهاب

متوجه شد، که شهاب میدان را به او سپرده تا
حرف هایش را بزند.

ــ میترسم از اینکه بری و زخمȗ بشȗ! تیر بخوری یا...حتȗ فکرش او را آزار
 مȗ داد. با صدای لرزانȗ زمزمه کرد.

ــ یا برنگردی...!
دیگر نتوانست سد راه اشک هایش شود. اشک هایش پشت سر هم،

پیراهن سورمه ای شهاب را خیس مȗ کردند.
ــ تو الان، تنها تکیه گاه منȗ! اگه نباشȗ... میمرم...

شهاب در دل خدانکنه ای گفت. خودش هم رازی به درد کشیدن مهیا
نبود.

ــ وقتȗ فهمیدم میخوای بری سوریه... دیوونه شدم! میخواستم هر کاری
 کنم... که نری سوریه! جیغ بزنم... زار

بزنم... کار دست خودم بدم که نری!
با دست های سرد و لرزانش اشک هایش را پاک کرد.



ــ اون شب که رفتم معراج؛ خیلȗ گله کردم. مثل یه طلبکاری که سهمشو
ازش گرفته باشند. رفته بودم...

مهیا نگاهش به عکس شهاب وامیر علȗ افتاد.
ــ اما تو مراسم تشیع شهید موکل؛ وقتȗ بی قراری همسرش رو دیدم، با

خودم گفتم... چطور شهید قبول کرده
همسرش اینقدراذیت بشه؟! یȚنȗ بدون اینکه همسرش قبول کنه

رفته؟! اما با حرفȗ که مریم زد...
شوکه شدم...

وقتȗ مریم گفت که خود مرضیه در مقابل مخالفت های خانواده شهید
برای رفتن ایستاده و پا به پای همسرش

بوده... و اون رو همراهȗ کرده... از خودم بدم اومد! احساس بدی بهم
دست داد. احساس میکردم خودخواه شدم...

سکوت کرد. از چیزی که میخواست بگوید شرم داشت.
ــ شهاب... من اون لحظه... شرمنده حضرت زینب(س)... شدم!

آرام هق هق کرد.ــ من که ادعای مسلمون بودن و شیȚه امام علȗ(ع)
بودن میکردم، جلوی تو ایستادم و خواستم، تو از تصمیمȗ که

گرفتȗ؛ صرف نظر کنȗ! من خیلȗ خودخواه بودم شهاب...
#قسمت_صد_و_چهلم

شهاب، دستان مهیا را در دست گرفت.
ــ مهیا! خانمȗ... آروم باش عزیزم. تو هیچکار اشتباهȗ نکردی. چیز

عادیه؛ هر خانمȗ دوست نداره همسرش از
پیشش بره... میدونم نمیتونم درست درکت کنم؛ ولȗ میدونم چه

احساسȗ داری. من این چیز ها رو چشیدم... اون
شب که تو نبودی؛ دیوونه شدم!

آرام با دستانش اشک های مهیا را پاک کرد.ــ یادم رفت بهت بگم...
مهیا با کنجکاوی در صورت شهاب خیره شد.



ــ چȗ؟!
شهاب لبخندی زد و گفت:

!!ȗزشت مییش ،ȗگریه میکن ȗــ وقت
مهیا با تȚجب به شهاب نگاه مȗ کرد. کم کم متوجه حرف شهاب شد.

مشتȗ به بازوی شهاب زد.
ــ خیلȗ بدی! دلتم بخواد. همچین زنȗ گیرت اومده!

شهاب بلند خندید.
ــ من که چیزی نگفتم! اصلا دلمم خیلȗ میاد...

مهیا از جایش بلند شد.
ــ بریم پایین دیگه...
ــ باشه خانومȗ بریم.

هر دو از اتاق خارج شدند.
از پله ها که پایین آمدند؛ اولین کسȗ که متوجه آمدنشان شد، سوسن

خانم بود. چون همه وقت منتظر برگشتنشان
بود.

به محض نشستن مهیا و شهاب؛ با صدایی ناراحت و دلخور گفت.
ـــ شهاب جان ما اومدیم تورو ببینیم! بȚد شما دست زنتو میگیری، میری

 تو اتاق...سکوت بر جمع حاکم شد. شهاب لبخندی زد.
ــ این چه حرفیه؟! من فقط برای یه ساعت با خانومم حرف زدم. الانم در

خدمت شما هستم...
مژگان خانم، مادر سارا، لبخندی زد.

ــ قربونت برم خاله! حق داری. دیگه داری چند روز میری؛ خانومتو
نمیبینȗ! اصلا به نظر من همین الان برید بیرون،

خوش بگذرونید.
شهاب لبخندی به روی خاله ی عزیزش زد.

ــ نه ممنون خاله جان! همین که پیشتونیم داره بهمون خوش میگذره...



سوسن خانم نیشخندی زد.
ــ به تو آره شهاب جان! ولȗ فکر نکنم به خانومت خوش بگذره...

شهاب عصبی از حرف زن عمویش لب باز کرد، تا جوابش را بدهد؛ که با
فشرده شدن دستش، نگاهش را به چشمان
نگران مهیا دوخت. مهیا آرام لب زمزمه کرد:

ــ جان من چیزی نگو...
ــ ولȗ مهیا!

ــ بزار امشب بدون هیچ دلخوریی تموم بشه این قضیه!
محمد آقا، که متوجه متشنج شدن جمع شد؛ رو به آقا رضا، پدر سارا

گفت:ـــ حاجȗ چه خبر از کار حجره؟!
همین حرف کافȗ بود که آقایون مشغول صحبت بشوند.

شهاب به احترام مهیا، حرفȗ نزد. اما اخمش را از زن عمویش دریغ نکرد.
مهیا آرام سرش را طرف گوش شهاب برد. شهاب متوجه شد که میخواهد

 چیزی
بگوید. برای همین خودش را به سمتش متمایل کرد.

ـــ یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم...
ــ چȗ؟!

...ȗزشت میش ،ȗــ اخم میکن
اخم های شهاب کم کم جای خود را به لبخند دادند و بȚد چند ثانیه

خنده ی شهاب در جمع دونفرشان پخش شد.
دستان مهیا را در دست گرفت و فشرد.

ــ خانم، حالا حرفای خودم رو به خودم تحویل میدی؟!
مهیا فقط خندید...#قسمت_صد_و_چهل_و_یک

کم کم، همه عزم رفتن کردند. تنها کسȗ که دوست نداشت به این
زودی؛ این مهمانȗ تمام شود؛ مهیا و شهاب بودند.

اما با حرف احمد آقا با ناامیدی بهم نگاه کردند.



ـــ خب ماهم دیگه رفع زحمت کنیم.
همه در حیاط ایستاده بودند و از شام و دعوت، تشکر میکردند.

اما مهیا گوشه ای ساکت با بțضȗ پنهان سرش را پایین انداخته بود و به
 سنگ فرش ها؛ خیره شده بود. میترسید که

سرش را بالا بیاورد و اشک هایش سرازیر شوند.
شهاب کنارش ایستاد و دستانش را گرفت؛ که صدای نگران شهاب در

گوشش پیچید.
ـــ چرا اینقدر سردن دستات، مهیا؟!

مهیا نمیتوانست چیزی بگویید. چون مطمئن بود، با اولین حرفȗ که
میزد؛ اشک هایش سرازیر مȗ شوند. و اصلا

دوست نداشت، با گریه کردن، عزیزش را آشفته و پریشان کند.فقط آرام
زمزمه کرد:
ــ خوبم...

ȗو بدون خداحافظی، همراه مادرش از خانه خارج شدند. شهاب قدم
برداشت که به سمت مهیا برود و از او دلیل حال

پریشان و آن بțضȗ که سعȗ در مخفȗ کردنش دارد را، بپرسد؛ اما با باز
شدن در خانه و رفتن مهیا به داخل خانه،

قدم رفته را برگشت.
مهیا سریع از پله ها بالا رفت. به محض باز کردن در ورودی، سریع

خودش را به اتاق رساند و در را بست. مهلا خانم و
احمد آقا متوجه ناراحتȗ مهیا شدند و ترجیح دادند او را تنها بگذرانند.

چون دلداری دادن آن ها در این وضعیت
حالش را بدتر مȗ کرد.

پشت در ایستاد و اجازه داد، اشک هایش سرازیر شوند؛ تا آرام بگیرد.
اما حالش بدتر شد. روی زمین نشست.

دستانش را جلوی دهانش گذاشت، تا صدای هق هقش به گوش مادر و



پدرش نرسد.
احساس خفگȗ مȗ کرد، دوست داشت به اتاق قبلیش برود و پنجره

بزرگ اتاقش را باز کند و نفس عمیقȗ بکشد.
شاید بتواند از این بțض لعنتȗ، راحت شود.

به طرف چادر و سجاده اش رفت. آن ها را برداشت و آرام در را باز کرد.
کسȗ نبود به طرف بالکن رفت. در را باز

کرد. هوا خنک بود. سجاده را پهن کرد. سریع وضو گرفت و چادرش را
سرش کرد.
ــ الله اکبر!

دور رکعت نماز، شاید میتوانست دل این دختر عاشق و دلباخته که
همسرش فردا راهیه سوریه مȗ شد را، آرام کند.

مهیا تسلط بر احساسات خود نداشت. حین نماز گریه مȗ کرد. بȚد
اینکه سلام نمازش را داد؛ سر بر مهر گذاشت و به

خودش اجازه داد که گریه کند. شاید ذره ای آرام بگیرد...سر از مهر بلند
کرد و به مناره های نورانȗ مسجد، که از اینجا کامل دیده مȗ شدند؛ خیره

 شد. در این هوای تاریک و
خنک این مناره های روشن و غم رفتن شهاب و شرمندگȗ از حضرت

زینب_س دلش را به بازی گرفتند.
گریه مȗ کرد و التماس خدا مȗ کرد، که شهاب را از او نگیرد. سرش را به

در بالکن تکیه داده بود و دستش را جلوی
دهانش گرفته بود و فقط خیره به مناره ها هق هق مȗ کرد. آرام زمزمه

کرد:
ــ یا حضرت زینب_س... فقط از تو میخوام... بهم صبر بدی... فقط

همین...
#قسمت_صد_و_چهل_و_دو

مهیا نگاهȗ به ساعت روی دیوار انداخت. عقربه ها ساعت ده صبح را



نشان مȗ داد. یȚنȗ دو ساعت مانده به رفتن
شهاب... همه در خانه محمد آقا جمع شده بودند. ولȗ مهیا روی تخت

ȗخوابیده بود و نگاهش به ساعت و چفیه مشک
که شهاب در اردوی راهیان نور به او داده بود؛ در رفت وآمد بود.در اتاق
باز شد و مهلا خانم وارد اتاق شد. نگاهȗ غمگین به دخترکش انداخت.

با اینکه مهیا چراغ های اتاق را خاموش کرده بود؛ اما ناراحتȗ در چهره
اش بیداد مȗ کرد.

مهلا خانم باورش نمȗ شد، دخترک چند ماه پیش که دغدغه اش ست
کردن رنگ رژ و لاک و شالش بود؛ از دیشب تا

الان نخوابیده بود و در غم رفتن همسرش به سوریه میسوخت...
چراغ ها را روشن کرد که با صدای مهیا دوباره آن ها را خاموش کرد.

ــ مامان... خاموش کن لطفا!
مهیا نمȗ خواست کسȗ چشمان سرخ و کبود بی خوابی و گریه زاریش را

کسȗ ببیند. تخت تکان خورد. متوجه
نشستن مادرش شد.

دستان مهلا خانم، نوازشگرانه روی موهای مهیا نشست. صدای گرم
مادرش در گوشش پیچید.

ــ دو ساعت دیگه شهاب میره...نمȗ خوای بریمـ...
مهیا با صدای آرامȗ که هر کسȗ غم و ناراحتȗ را در آن حس مȗ کرد

گفت:
ــ نه... الان نه!

مهلا خانم به نوازشش ادامه داد و آرام گفت:
ــ همه رفتن! حتȗ بابات الان اونجاست!

ــ همه مثل من نیستن...فضای تاریک اتاق و صدای پر غم و چشمان
کبود از گریه ی مهیا؛ فضا را عذاب آور کرده بود.

ــ میدونȗ شهاب تا الان چند بار زنگ زده؟ گوشیتو چرا خاموش کردی؟



شهاب چه گناهȗ کرده، تا الان چند بار
اومد دم در سراغتو گرفته!!

ȗنداره... میدونم آرزوش بود بره... ول ȗریفȚپاشو مادر، حال اونم ت
جدایی از تو سختشه... پاشو آماده شو الان باید

کنارش باشȗ... پاشو دخترم!
مهلا خانم بوسه ای بر پیشانȗ مهیا گذاشت و از جایش بلند شد. قبل از

 خروج از اتاق، سریع چراغ ها را روشن کرد
و قبل از اینکه مهیا اعتراضȗ کند؛ از اتاق خارج شد.

مهیا خسته از روی تخت بلند شد به سمت سرویس بهداشتȗ رفت.
وقتȗ چهره اش را در آیینه دید، شوکه شد.

ȗچشمان سرخ و کبودش شب بیداری و گریه های شبانه اش را فاش م
کرد. آبی به صورتش زد و به اتاق برگشت

سریع لباس هایش را تن کرد و چادر به دست از اتاق خارج شد.
مهلا خانم با دیدن چشمان دخترکش شوکه شد؛ اما حرفȗ نزد. آرام آرام

از پله هاپایین آمدند.
مهیا نگاهȗ به کوچه انداخت. چند ماشین کنار در خانه ی محمد آقا

پارک کرده بودند.
در باز بود. در را باز کرد و وارد شد. آقایان در حیاط نشسته بودند. محمد

آقا به طرف عروسش رفت. با دیدن چهره
عروسش، ناراحت بوسه ای بر پیشانȗ اش گذاشت.

ــ بیا برو تو بابا جان! شهاب از صبح منتظرت بود.
مهیا سری تکان داد و وارد خانه شد. صدا از آشپزخانه مȗ آمد. به طرف

آشپزخانه رفت. سلامȗ کرد، که همه به
سمتش برگشتند و باز هم عکس العملشان مثل بقیه بود. شهین خانوم

ȗض کرد. مریم اشکțبا دیدن چشمان مهیا ب 
که روی گونه اش ریخت را سریع پاک کرد. اینقدر وضعیت مهȗ،ا بد بود؛



 که سوسن خانوم و نرجس هم ناراحت
شدند.با صدای شهاب به خودشان آمدند...

#قسمت_صد_و_چهل_و_سوم
ــ یا الله!

شهاب وارد آشپزخانه شد. اما متوجه مهیا نشد.
ــ مامان مهیا نیومده؟! من دیگه برم دنبال...

شهاب با دیدن مهیا حرفش نا تمام گذاشت. احساس مȗ کرد قلبش
فشرده شد.

در دل خود گفت:
ــ این دختر با خودش چه کرده...؟!آرام به او نزدیک شد.

ــ مهیا...!
مهیا سرش را پایین انداخت. شهاب عصبی شده بود. نمȗ توانست مهیا

 را در این حال و هوا ببیند. برایش سخت بود.
از دست خودش که باعث و بانȗ ناراحتȗ مهیا بود؛ عصبی بود.

ȗتوانست جلوی بقیه با مهیا حرف ȗدر موهایش کشید. نم ȗآشفته دست
 بزند. دست مهیا را گرفت

ــ با اجازه من یکم با مهیا کار دارم!
دیگر اجازه ای نداد کسȗ حرفȗ بزند. دست مهیا را کشید و با خود به

اتاقش برد.
در را بست و به سمت مهیا چرخید.

ــ سرتو بالا بگیر مهیا!
مهیا نمȗ خواست؛ که شهاب با دیدن چشمانش پریشان شود.

شهاب خودش چانه ی مهیا را گرفت و سرش را بالا آورد.
ــ این چیه مهیا؟؟؟

مهیا حرفȗ نزد. شهاب عصبی ادامه داد:
ــ مهیا این چشمای سرخ کبود... واسه بیداری و گریه زاریه... مگه نه؟؟



چرا جواب تلفنتو نمیدادی؟! چرا اینقدر دیر اومدی؟! چرا مهیا؟! چرا؟!
مهیا حرفȗ نمȗ زد و فقط اشک ریزان به حرفای شهاب گوش مȗ داد.

درست متوجه نمȗ شد شهاب چه مȗ گوید.
فقط به صدایش گوش سپرده بود ،تا تک تک نțمه هایش را در

گوشهایش حفظ کند.شهاب چشمان مهیا را نوازش کرد. مهیا چشمانش
را بست.

ــ گریه نکن! حرفت رو بزن... چرا داری از من مخفȗ میکنȗ؟! بگو بزار
آرومت کنم...

مهیا حرفȗ نزد. اما شدت اشک هایش بیشتر شد.
شهاب عصبی دستانش را قاب صورت مهیا کرد و با صدای بلند غرید:
ـــ گریه نکن لعنتȗ! حرف بزن دارم میمرم! بگو بزار این آتیشȗ که به

جونم افتاده خاموش بشه...
شهاب مهیا را محکم در آغوش کشید. مهیا هق هق مȗ کرد و پیراهن

شهاب را در دست مچاله کرده بود. شهاب
متوجه درد کشیدنش بود. آرام موهایش را نوازش کرد.

مȗ دانست که آشوبی در دل عزیز دلش شده... هق هق کردن هایش و
در مشت گرفتن پیراهنش، عمق درد

همسرش را احساس مȗ کرد.
حرفȗ نزد و فرصت داد که اول گریه هایش را تمام کند. بȚد...

اما گریه های مهیا تمام نشدنȗ بودند. انگار مȗ خواست تمام گریه های
شبانه و تنهایی اش را الان)!(؛ در آغوش
تکیه گاهش و مرد زندگیش جبران کند.

و چه خوب که شهاب بدون اعتراض این اجازه را به عزیز دلش داد و
ثانیه ای از نوازش سرش دست بر نمȗ داشت.

اما هق هق های همسرش، آنقدر جانسوز بودند که نم اشک را در
چشمان او هم نشاند...#قسمت_صد_و_چهل_و_چهار



مهیا در میان هق هق اش، ناخواسته چیزی به زبان آورد، که باعث شد؛
دست شهاب از نوازش کردن دست بردارد.

خیلȗ آرام آن را به زبان آورده بود، شاید حتȗ در حد یک زمزمه... اما
شهاب آن را شنید. شهاب شانه هایش را

گرفت و از خودش جدا کرد.
ــ تو چȗ گفتȗ مهیا؟!

مهیا حرفȗ نزد و شرمنده سرش را پایین انداخت.
ــ مهیا! حرفتو دوباره بزن...

مهیا اشک هایش را پاک کرد.
ــ هیچȗ...چیزی نگفتم!

به طرف وسایل چرخید.ــ اصلا بیا وسایلتو جمع کنیم. وقت نداریم.
شهاب بازویش را گرفت.
ــ مهیا جواب منو بده...

مهیا سرش را پایین انداخت.
ــ تو گفتȗ نرو! درست شنیدم؟!

ــ شهاب... من...
شهاب نگذاشت حرفش را ادامه بدهد.

ــ تو پشیمون شدی مهیا؟؟
ــ نه! نه! باور کن شهاب، نمیدونم چȗ شد، یدفعه ای از دهنم پرید.

اصلا منظوری نداشتم. من تصمیم رو گرفتم...
هیچوقتم پشیمون نمیشم!

شهاب متوجه پریشان حالȗ مهیا شد.
ــ باشه عزیز دلم! آروم باش!

دستان مهیا را گرفت و اورا روی تخت نشاند. تو یه لحظه اینجا بشین تا
من بیام.

ــ کجا داری میری؟!



ــ الان برمیگردم...
با بسته شدن در، نگاهȗ به اتاق انداخت. به این فکر کرد، کȗ میتواند

دوباره پا به این اتاق بگذارد؟ چشمه اشکش بار
دیگر جوشید. بر دلش ترس بدی افتاده بود. نبود شهاب در کنارش،

کابووس بدی بود.در باز شد و شهاب، بشقاب به دست، به سمت مهیا
آمد و کنارش نشست. چشمش که به چشمان گریان مهیا افتاد.

اخمȗ کرد.
ــ باز گریه کردی؟!

مهیا جوابی نداد و فقط خیره به خیار های حلقه حلقه شده، ماند.
ــ اینا برا چین؟!

شهاب لبخندی زد و شانه های مهیا را گرفت و مجبورش کرد، که روی
تخت دراز بکشد.

ــ اِ شهاب چیکار میکنȗ؟!
!ȗــ الان میفهم

شهاب حلقه ای از خیارها برداشت.
ــ چشماتو ببند...

مهیا چشم هایش از تȚجب گرد شده بود.
ــ من میگم ببند... تو گرد میکنȗ؟!

مهیا آرام چشم هایش را بست، که سرمای حلقه ی خیار را روی
چشمانش حس کرد.

ــ شهاب چیکار میکنȗ؟!
ــ هیچȗ زدی چشمای خوشکل زنمو داغون کردی، منم دارم بهشون

میرسم.
مهیا خندید و زیر لب دیوونه ای گفت.

همیشه شهاب میتوانست حال و هوایش را عوض
کند...#قسمت_صد_و_چهل_پنجم



#فاطمه_امیرے
ــ اینارو از کȗ یاد گرفتȗ؟!

شهاب در حالȗ که حلقه های خیار را روی چشمان مهیا مȗ گذاشت،
گفت:

ــ تو ماموریتای اولم؛ به خاطر اینکه باید چند شب بیدار مȗ موندیم،
چشامون سرخ مȗ شدن و سوزش بدی پیدا

مȗ کردند. یکȗ از فرمانده ها اینکارو برامون انجام مȗ داد.
مهیا لبخندی روی لبش نشست.

ــ حالا میدونȗ اون از کجا یاد گرفته؟!
ــ از کجا؟؟ــ ازش پرسیدم. گفت که خانمش همیشه اینکارو مȗ کرد.

ــ چه عاشقانه!
شهاب که کارش تموم شده بود، ظرف را روی پاتختȗ گذاشت و پتو را

روی مهیا کشید.
ــ چیکار میکنȗ شهاب؟!

ــ هیچȗ! بگیر بخواب!
مهیا مȗ خواست از جایش بلند شود.

ــ نه... شهاب!
اما شهاب مهیای نیم خیز شده را دوباره روی تخت خواباند. و از جایش

بلند شد.
ــ کجا میری شهاب؟!

شهاب چراغ های اتاق را خاموش کرد و دوباره سر جایش نشست و
دستان مهیا را در دست گرفت.

ــ جایی نمیرم کنارتم...تو راحت بخواب
ــ اما مـ...

ــ اما و اگر نداره بخواب!
مهیا در برابر زورگویی و نوازش های عاشقانه شهاب، دوام نیاورد و کم کم



 چشمانش گرم خواب شد.
شهاب با چشمان نم دار؛ به مهیا خیره شده بود. نمȗ دانست چطور

نبودنش را برای یه مدت تحمل کند.
رفتن به سوریه، یکȗ از آرزوهای بزرگش بود و از اینکه حضرت زینب(س)

 او را طلبیده بود؛ از خوشحالȗ در پوست
خود نمȗ گنجید. اما دوری از مهیا قلبش را به درد آورده بود...با دیدن
دست های کوچک مهیا در دستان بزرگش، لبخندی به این منظره زد.

احساس خوبی داشت؛ از اینکه کنار
مهیا نشسته و این احساس مالکیت به او غرور خاصȗ مȗ داد.

موهایش را نوازش کرد.
ده دقیقه...

بیست دقیقه...
نیم ساعت...
یک ساعت...

زمان مȗ گذشت و شهاب همانطور خیره به چهره مهیا، مانده بود. دل
ȗم ȗکندن از این دختر، برای او مرگ را تداع

کرد.
در آرام باز شد.
ــ شهاب مادر...
ــ بیا تو مامان!

شهین خانوم وارد اتاق شد. با دیدن مهیا و شهاب لبخندی زد و با صدای
آرومȗ گفت:

ــ خوابید؟!
ــ آره...!

ــ مهلا میگه از دیشب که رفتند؛ مهیا تا صبح تو بالکن فقط گریه کرده...
حتȗ یه دقیقه هم نخوابیده بود!



شهاب نگاهش را از مادرش گرفت و به مهیا دوخت.ــ خیلȗ اذیتش
...ȗکردم... خیل

مهیا تکانȗ خورد که حلقه های خیار از روی چشمش افتادند. شهاب آن
ها را برداشت و توی ظرف گذاشت.

ȗــ عزیزم... نگاه کن چشماش رو چیکار کرده... مادر این دختر خیل
دوستت داره!

شهاب آرام چشم های مهیا را نوازش کرد.
ــ این دختر تموم زندگیمه مامان! فکر نمȗ کردم یه روز عاشق بشم و

بخوام ازدواج کنم. ولȗ مهیا؛ تمام معادلاتمو
به هم زد. الآن هم برام سخته اینجا بزارمش برم... همه وقت نگرانشم!

شهین خانوم از غم صدای پسرش، آهȗ کشید.
ــ مادر جان، کمتر از یه ساعت دیگه باید بری...

ــ میدونم مامان!
و شهاب به این فکر کرد، که چقدر زمان در کنار مهیا سریع مȗ گذرد.

ـــ مهیارو بیدار کن...
ــ مامان!
ــ جانم؟!

ــ من همینجا با مهیا خداحافظی میکنم. نمیزارم بیاد پایین؛ حالش خوب
 نیست. لطفا به بقیه بگو، بȚد رفتنم زخم

زبون نزنن!!
ــ باشه عزیزم!

ــ مامان، اگه برگشتم و فهمیدم یکȗ با حرفاش و کارش تن زنمو لرزونده؛
 یا اشکشو درآورده؛ باور کن به مولا

علȗ(ع) قسم، نابودش میکنم... خودتون هم میدونید منظورم با کیه!!
شهین خانم بوسه ای بر موهای پسرش گذاشت.ــ قربونت برم مادر! مهیا

 برای من با مریم فرقȗ نمیکنه... قبل از اینکه عروسم باشه؛ دخترمه...



نگران نباش.!..
#قسمت_صد_و_چهل_و_ششم

مهیا، با شنیدن نجوا های شهاب؛ آرام تکانȗ خورد. نمیتوانست
چشمانش را باز کند. خستگȗ و بی خوابی بر او غلبه

کرد، و دوباره به خواب رفت. اما با شنیدن صحبت های شهاب تکان بدی
 خورد و سریع در جایش نشست.

ــ خانمȗ یکم دیگه باید برم... نمȗ خوای بیدار شȗ؟!
شهاب غرق در چشمان مهیا بود.

مهیا نگاهش پریشان به صورت و لباس نظامȗ شهاب، در چرخش بود. با
 بțض زمزمه کرد:ــ چرا گذاشتȗ بخوابم...

شهاب صورت مهیا را نوازش کرد و با لبخند گفت:
ــ دوست داشتم بشینم یه دل سیر نگات کنم.

ــ خیلȗ خودخواهȗ! الان دیگه میری... پس من کȗ یه دل سیر نگات
کنم؟!

دل شهاب از حرف مهیا گرفت. آرام دست های مهیا را گرفت و فشرد.
ــ ان شاء الله برگشتم؛ بشین یه دل سیر نگام کن... خوبه؟؟

ــ طولش نمیدی دیگه؟؟
ــ زود برمیگردم!

ــ قول بده شهاب!
شهاب لبخند تلخȗ زد بوسه ای بر پیشانȗ عزیز دلش کاشت و گفت:

ــ قول میدم زود برگردم!
هر دو در چشمان هم خیره شدند و غرق چشمان مشکȗ هم که در آن

ها عشق و غم و شوق موج مȗ زد، غرق شده
بودند.

که با صدای مریم به خودشان آمدند.
ــ داداش! آقا آرش دم دره...



مهیا متوجه منظور مریم نشد و سوالȗ به شهاب نگاهȗ کرد. شهاب
لبخندی زد و برایش توضیح داد.
ــ آرش دوستمه قراره باهم بریم!

مهیا با چشمان اشکین به شهاب خیره شد.
ــ یȚنȗ الان مȗ خوای بری...ــ آره...

ــ چرا اینقدر زود؟!
!ȗــ زود نیست خانم

ــ کاشکȗ نمȗ خوابیدم!
شهاب قطره ی اشکȗ که بر روی گونه مهیا سرازیر شد را، پاک کرد.

ــ قرارمون این بود؛ گریه زاری نداشته باشیم...
ــ سخته بخدا...سخته شهاب...

شهاب مهیا را آغوش کشید.
ــ میدونم خانومم... ولȗ باید برم... اگه الان نرم، شرمنده امام حسین_ع

 میشم. نمیتونم بمونم.
مهیا با دستانش جلوی دهانش را گرفت تا صدای گریه اش به گوش

شهاب نرسد. شهاب که متوجه شد؛ دستان مهیا
را از جلوی دهانش برداشت.

ـــ گریه کن! هر چȗ دوس داری بگو! ولȗ بȚد اینکه من رفتم، حق نداری
گریه کنȗ غصه بخوری... فهمیدی؟!

با هر حرف شهاب شدت گریه های مهیا بیشتر مȗ شد. با گذشت ثانیه
ها احساس مȗ کرد که قلبش را از جسمش

جدا مȗ کندند.
با دیدن بی قراری های مهیا، نم اشک در چشمان شهاب نشست و چند

بار پشت سر هم بوسه ای بر موهای مهیا
گذاشت.

مهیا هق هق مȗ کرد. لبانش را محکم روی هم فشرد، تا حرفȗ نزد... تا



نگویید نرو...
آنقدر در آغوش امن شهاب گریه کرد؛ تا آرام شد. شهاب بازوان مهیا را

گرفت و او را از خود جدا کرد و از جایش بلند
شد.

ــ مهیا! خانمȗ! دیگه دیر شد. باید برم.مهیا سری تکان داد و از جایش
بلند شد. سریع روسریش را سرش کرد و چادرش را برداشت، تا سر کند

که شهاب
دستش را گرفت.

...ȗخواد سرت کن ȗــ نم
مهیا با تȚجب به شهاب نگاه کرد و آرام گفت:

ــ شهاب کلȗ مرد پایینه! انتظار نداری که بدون چادر برم پایین؟!
شهاب چادر را از دستان مهیا گرفت و روی تخت گذاشت.

ــ اصلا قرار نیست شما برید پایین خانوم!
ــ یȚنȗ چȗ؟!

...ȗاینکه شما همینجا با من خداحافظی میکن ȗنȚــ ی
ــ اما شهاب...!

ــ اما بی اما!
مهیا دلخور سرش را پایین انداخت و خود را مشغول بازی باحلقه اش

کرد.
شهاب دستȗ زیر چانه ی مهیا گذاشت و سرش را بالا آورد.

ȗوقت ȗــ برام سختش نکن مهیا! نمیخوام موقع رفتن جلوی چشمام باش
 کبودی و سرخȗ چشماتو میبینم بیشتر از

خودم بدم میاد....#قسمت_صد_و_چهل_و_هفتم
مهیا، غمگین سرش را پایین انداخت. نمȗ توانست اعتراضȗ کند.

شهاب بوسه ای روی پیشانȗ اش کاشت.
!ȗــ مهیا قول بده مواظب خودت باش



مهیا با بțض آرام گفت:
ــ قول میدم!

شهاب از بțض مهیا، دلش لرزید.
!!ȗــ قول بده مواظب خودت باش

ــ قول... میدم!
ــ مهیا خانمȗ جان! عزیزم مواظب خودت باش! نزار اونجا همیشه نگرانت

 باشم. من سعȗ میکنم زود به زود بهت
زنگ بزنم. اگه زنگ نزدم هم نگران نشو... باشه؟!ــ چطور نگران نشم

شهاب!
ــ میدونم سخته عزیز دلم!

با صدای مریم که کمȗ عصبی بود، ازهم جدا شدند.
ــ شهاب بیا دیگه! اینقدر اذیت نکن این دخترو... حالش خوب نیست!

...ȗخواد داد بزن ȗــ اومدم! تو نم
روبه مهیا کرد و موهای پریشانش را از روی پیشانȗ اش کنار زد.

ــ نگا خواهرم هم بیشتر از اینکه هوام منو داشته باشه، هوای تورو داره!!
مهیا لبخند تلخȗ زد.

با شنیدن صدای بوق ماشین، شهاب خم شد و کوله اش را براشت.
!ȗــ خداحافظ خانم

دستان مهیا را فشرد و به طرف در رفت. اما سر جایش ایستاد سریع
برگشت بوسه ای بر سر مهیا گذاشت و سریع از

اتاق بیرون رفت.
مهیا بهت زده خیره به در ماند. باورش نمȗ شد، که شهاب رفته باشد.

همه چیز سریع اتفاق افتاد. چند قدم به عقب
برگشت و خودش را به پنجره رساند. پرده را کنار زد و به بیرون خیره شد.

با دیدن شهاب، در حال خداحافظی با مادرش و بی قراری شهین خانم
اشک هایش روی گونه های سردش؛ سرازیر



شدند...
شهاب از زیر قرآن رد شد و قبل از اینکه از در خارج شود، نگاهȗ به

پنجره اتاقش انداخت که با دیدن مهیا با
چشمان اشکین سریع سرش را پایین انداخت و سوار ماشین شد. با

حرکت ماشین و کاسه ی آبی که مریم پشت سرشهاب ریخت؛ مهیا باور
کرد که شهابش، همسرش، رفته است... اشک هایش تند تند گونه های

 سردش را
میپوشاندند. سرگیجه گرفته بود؛ چشمانش را محکم بست، تا شاید

کمȗ از سرگیجه اش کم شود. اما فایده ای
نداشت. حالش بدتر شده بود. چشمانش سیاهȗ مȗ رفتند. دیگر

تȚادلȗ نداشت و نتوانست روی پا بماند. بر روی
زمین افتاد و فقط فریاد مریم را شنید. چشمانش کم کم بسته شدند و

آخرین تصویری که دید، مریم بود که در را باز
کرد و سریع به سمتش آمد.

مریم به محسن خیره شده بود، که سعȗ در آرام کردنش میکرد. اما این
طور دلش آرام نمȗ گرفت. ناخودآگاه

چشانش به پنجره ی برادرش کشیده شد، که با دیدن مهیا که اصلا حال
مساعدی نداشت بلند گفت:

ــ یا حسین_ع!
سریع دستانش را از دست های محسن بیرون کشید و به طرف اتاق

شهاب دوید.
بقیه با دیدن مریم پشت سرش دویدند. مریم پله هارا سریع بالا رفت

در اتاق را باز کرد، با دیدن مهیا که روی زمین
بیهوش شده بود؛ جیȗț زد و به طرفش دوید. سر مهیا را روی پاهایش

گذاشت.
ــ مهیا... مهیا جواب بده... مهیا...



محمد آقا به طرف مریم آمد و با نگرانȗ گفت:
ــ زنگ زدیم آمبولانس داره میاد!

ــ بابا بدنش سرده، رنگش سفید شده؛ نکنه اتفاقȗ براش افتاده باشه...
 از دوری شهاب دق میکنه!

و دوباره سر مهیا را در آغوش گرفت.
....

شهاب نگاهش را به بیرون دوخت. دلش عجیب برای مهیا تنگ شده
بود. در همین یک ساعت دوریش طاقت فرسا

بود.دلشوره ی عجیبی داشت. از وقتȗ که حرکت کرده بودند؛ تا الان
دلشوره داشت. چند بار هم به آرش گفته بود.

که آرش به او گفت رسیدیم سوریه با خانواده اش تماس بگیرد؛ شاید
آرام شود.

با صداس آرش به خودش آمد.
ــ کجایی پسر دو ساعته دارم باهات حرف میزنم.

شهاب دستȗ به صورتش کشید.
ــ شرمنده آرش! دلشوره عجیبی دارم اصلا نمیتونم به چیز دیگه ای فکر

کنم یا خودمو مشغول کنم.
ــ نگران نباش! رسیدیم سوریه هم زنگ بزن از نگرانȗ دربیار خانوادتو...

هم دلشورت آروم میگیره!
شهاب ان شاء الله گفت.

و دوباره نگاهش را به بیرون دوخت...#قسمت_صد_و_چهل_و_هشتم
ȗمهیا آرام چشمانش را باز کرد. سردرد شدیدی داشت. ناخوداگاه آه

کشید.
که مریم سریع به سمتش آمد.

ــ مهیا جان بیدار شدی؟!
مهیا با صدای گرفته ای، گفت:



ــ من کجام؟!
ــ بیمارستانیم عزیزم!

ȗکرد یادش بیاید چه اتفاق ȗمهیا چشمانش را روی هم فشار داد و سع
برایش افتاده است. در بین یادآوری هایش؛

رفتن شهاب چند بار در ذهنش تکرارشد.
چشمانش را باز کرد و و نگاهش را به پنجره دوخت و اجازه داد، اشک

ȗدر دلش م ȗهایش بریزند. احساس سوزش
کرد. رفتن شهاب او را بدجور از پا درآورده بود.

در باز شد محمد آقا وارد شد.
ــ رفتند بابا؟!

محمد آقا سری تکان داد و گفت:
ــ آره مریم جان به زور فرستادمشون که برند خونه...مهیا به سمتشان

برگشت و گنگ نگاهشان کرد. محمد آقا به طرف مهیا امد.
ــ خوبی دخترم؟!

ــ خوبم ممنون! کیارو فرستادید...؟!
ــ پدر و مادرت خیلȗ نگران بودن! با کلȗ اصرار قبول کردن که برن خونه...

 محسن رفت برسونتشون!
مهیا چشمانش را از درد روی هم فشار داد.

صدای تلفن محمد آقا در اتاق پیچید.
محمد آقا با نگرانȗ گفت:

ــ شهابه!
مهیا سریع چشماش رو باز کرد.

ــ نزارید بفهمه بیمارستانم!
ــ آخه دخترم... حقشه بدونه!

ــ نه نه! نگران میشه! ندونه بهتره...
ــ باشه دخترم تو استراحت کن، من بیرون باش صحبت میکنم. میگم



که خوابی...
مهیا لبخند تلخȗ زد و تشکری کرد.

محمد آقا از اتاق بیرون رفت.
مهیا نگاهȗ به سرم دستش انداخت که دستش را کبود کرده بود بȚد از

چند دقیقه در زده شد. محمد آقا وارد اتاق
شد. و مریم را صدا کرد مهیا به طرف در رفت.

ــ جانم بابا؟!
ــ شهاب فهمید!ــ چیو فهمید؟!

ــ اینکه مهیا بیمارستانه!
مریم با نگرانȗ گفت:

ــ چطور...؟!
ــ داشتیم صحبت میکردیم که یکȗ از دکترارو پیج کردند. شک کرد.

قسمم داد؛ منم نتونستم دروغ بگم.
ــ وای خدای من حالا چȗ شد!

ــ پشت خطه؛ میخواد با مهیا حرف بزنه!
و گوشȗ را به سمت مریم گرفت.

ــ من میرم پایین کار دارم؛ زود برمیگردم.
مریم سری تکان داد و به سمت مهیا رفت.

ــ مهیا جان!
مهیا سرش را به طرف مریم چرخاند با دیدن صورت رنگ پریده مریم با

نگرانȗ پرسید.
ــ چیزی شده مریم؟!

ــ مهیا شهاب فهمید اینجایی!
مهیا شوکه نگاهȗ به مریم انداخت و آرام لب زد...

ــ خب...؟!
ــ الان پشت خطه میخواد باتو حرف بزنه...



مهیا با صدای لرزانȗ گفت.ــ من نمیخوام با شهاب حرف بزنم...
#قسمت_صد_و_چهل_و_نهم

ــ یȚنȗ چȗ مهیا؟!
مهیا صورتش را به طرف مخالف برگرداند.

ȗکه گفتم! من نمیخوام با شهاب حرف بزنم!مهیا اصلا آمادگ ȗــ همین
هم صحبت شدن با شهاب را نداشت. مȗ دانست به محض صدایش را

بشنود، نمȗ تواند جلوی
خودش را بگیرد و چیزی میگوید و شهاب را ناراحت و دلخور میکند. پس

ترجیح مȗ داد با این حال خرابش با شهاب
حرفȗ نزند.

مریم با شنیدن صدای شهاب از پشت تلفن، ناراحت گفت:
ــ سلام دادش خوبی؟!

ــ...
ــ ممنون.اونم خوبه!

ــ...
ــ داداش یکم حالش خوب نیست؛ نمیتونه صحبت کنه...

ــ....
ــ نه نه نگران نباش! تاثیرات آرامبخشاست.

ــ...
ــ چȗ بگم آخه، میگه نمیخوام صحبت کنم.

ــ...
ــ باشه چشم!

مریم گوشȗ را طرف مهیا گرفت.
ــ مهیا بیا صحبت کن! شهاب نگرانته!

مهیا دست مریم را کنار زد.
ــ مریم حالم خوب نیست؛ نمیتونم! تمومش کن...ــ آخه مهیا! اینجور



نمیشه؛ شهاب نگرانه... حرف بزن بزار از نگرانȗ در بیاد.
مهیا اشک هایش را پاک کرد و عصبی گفت.

ــ اگه نگرانه چرا ولم کرد رفت؟! چرا؟!
هق هق کرد.

ــ الان اون باید به جای تو کنارم بود؛ اون مواظب من بود نه تو...
مریم اشک هایش را پاک کرد و گوشȗ را به گوشش نزدیک کرد و با

بțض گفت.
ــ داداش میدونم شنیدی همه چیو... ولȗ ناراحت نباش! اون الان حالش

 خوب نیست...
ــ...

ــ شهاب ما کنارشیم؛ نگران نباش قرار نیست اتفاقȗ بیفته!
ــ...

ــ داداش نگران نباش! چشم! چشم! حواسم هست!
ــ...

ــ خبرت میکنم.
ـــ...

ــ بسلامت! یاعلȗ_ع!
مریم تماسو قطع کرد و با نگرانȗ به طرف مهیا که پتو را روی سرش

کشیده بود و هق هق مȗ کرد؛ رفت. پتو را
برداشت.

ــ مهیا عزیزم! آورم باش توروخدا!ــ مهیا جان جوابمو بده...
اما مهیا جوابی جز گریه نداشت. مریم نگران، از اتاق بیرون رفت.

مهیا چنگȗ به ملافه ی تخت زد و گریه کرد. درد زیادی داشت و نبود
شهاب در کنارش اوضاع را بدتر کرده بود.

هم دلتنگ شهاب بود و هم پشیمان از حرف هایی که زده بود.
مریم همراه دکتر و دو پرستار وارد شدند.



دکتر مشغول چک کردن چیزی شد و چیزهایی نوشت و به دست پرستار
 داد و از مریم خواست، که به بیرون بیاید؛
تا با او در مورد وضعیت مهیا صحبت کنند.

مریم نگاه نگرانȗ به مهیا انداخت و همراه دکتر از اتاق خارج شد.
پرستار آرامبخشȗ به مهیا زد؛ مهیا کم کم اثر آرامبخش را حس مȗ کرد و

ȗدر اخر زمزمه های دو پرستار را م
شنید.

ــ مشکلش چیه؟!
ــ مریضه! نباید عصبی بشه!

ــ مگه چȗ شده حالا؟!
ــ شوهرش رفته سوریه!

ــ خوش گذرونȗ؟!
ــ اِ ساناز! سوریه جنگه! خوشگذرونȗ برا چȗ؟!

ــ نه گلم میرن سوریه عشق و حال بȚد به اسم جنگ و رزمنده و
نمیدونم چȗ کلȗ پول بهشون میدن!!!

ــ عجب آدمایی پیدا میشند میرن وسط میدون جنگ بخاطر پول!
مهیا دیگر چشم هایش بسته شد و نتوانست فریاد بزند و به آن ها

بگوید که همسرش به خاطر پول نرفته... برای
عشق و حال...رفته تا الان شما اینجا بدون هیچ ترس و نگرانȗ اونو

قضاوت کنید...
رفته تا شما بتونید با این تیپ و موهای بیرون ریخته ی بلوندتان با

امنیت بیرون بروید...
رفته تا جنگȗ نباشد... تا خودتان و فرزندانتان بتوانند درس بخوانند... و

 به جایی برسن تا بشن دکتر و پرستار و...
همسرم رو بازم قضاوت کن ...

نتوانست بگوید که که شهابم قهرمانه!!!...



Alireza:
#قسمت_صد_و_پنجاه

#فاطمه_امیرے
مهیا در بالکن نشسته بود و خیره به مناره های مسجد در افکارش غوطه
ور شده بود.یک هفته ای از مرخص شدنش از بیمارستان مȗ گذشت و

دقیقا یک هفته ای از نبود شهاب...
در این مدت، شهال دوبار زنگ زد و سعȗ کرد که با مهیا صحبت کند؛ اما

مهیا حاضر نبود که حرفȗ با او بزند و همین
باعث شد، آخرین بار انقدر شهاب عصبانȗ شود که صدای فریادش از

پشت گوشȗ که در دست مریم بود هم؛ به
گوش مهیا برسد. اما مهیا غیر از گریه کردن کاری نمȗ کرد و در جواب

سوالات بقیه فقط سکوت مȗ کرد.
دوباره نگاهش را به مناره دوخت. هوا خنک بود. پتو را روی شانه هایش

گذاشت و لیوان چای را به لبانش نزدیک
کرد. بخار چای که به صورتش مȗ خورد؛ احساس خوبی به او مȗ داد و

باعث مȗ شد چشم هایش را ببندد... اما با
یادآوری شهاب و علاقه ی زیادش به چای دارچین احساس کرد پلک

هایش سنگین شدند.
چشمانش را باز کرد که اشک هایش روی گونه های سردش سرازیر شد.

دستȗ برروی گونه هایش کشید که از
سرمایشان تنش هم لرزید!

نگاهȗ به ساعت موبایلش انداخت. ساعت از دو شب هم گذشته بود؛
فردا کلاس داشت و باید در کلاس فردا حضور

پیدا مȗ کرد. لیوان چایی دارچینش که یخ زده بود را برداشت و به داخل
خانه برگشت.

بȚد از شستن لیوان به سمت اتاقش رفت. از کنار اتاق قبلیش گذشت.



لحظه ای مکث کرد و به یاد پنجره ی اتاقش
که روبه اتاق شهاب بود؛ لبخند تلخȗ زد و به اتاق خودش رفت.صبح با
عجله بیدار شد. کمȗ دیرش شده بود، سریع لباس هایش را تن کرد و

چادر و کیفش را برداشت و به سمت
آشپزخانه رفت.

ــ صبح بخیر!
مهلا خانم و احمد آقا با لبخند جوابش را دادند.

ــ مادر بیا صبحونه بخور...
ــ دیرم شده مامان یه ساندویچ برام درست کن! بابا بی زحمت یه آژانس

بگیر برام...
اجازه اعتراض به مادرش نداد و سریع به طرف آینه رفت و چادرش را بر

روی سرش مرتب کرد.
مهلا خانم ساندویچ به دست به سمتش آمد.

ــ اینجوری که نمیشه مادر! بیا یه چایی بخور...
ــ دیرم شده مامان!

بوسه ای بر گونه ی مادرش نشاند. ساندویچ به دست، از احمد آقا
خداحافظی کرد و سریع از پله ها پایین آمد.

در را باز کرد که همان موقع آژانس دم در ایستاد. با مطمئن شدن از
اینکه آژانس برای اوست سوار شد.سلامȗ کرد و شروع به خوردن

ساندویچ کرد. وقتȗ سنگینȗ نگاه راننده را احساس کرد؛ ساندویچ را
جمع چادرش را

روی سرش مرتب کرد...
#بسم_رب_العشق

#قسمت_صد_و_پنجاه_یکم
با حساب کردن کرایه به سمت دانشگاه حرکت کرد با دیدن چندتا دختر

چادری از دور روی آن ها زوم کرد که با



نزدیک شدن آن ها لبخندی بر روی لب هایش نشست آن هارا شناخت
بچه های بسیج دانشگاه بودند باهم سلام

علیک کردن که یکȗ از ان ها وسط صحبت ها پرید
ــ مهیا جان خوبه پیدات کردم

ــ جانم چیزی شدهــ یه یادواره داریم خیلȗ بزرگه میخوایم همه جا صدا
کنه این یادواره کلȗ هم مهمون های ویژه داره

ــ چه خوب ،کمکȗ از من برمیاد
ــ بله تا دلت بخواد کار روی سرت ریختم .کلاس داری؟؟

ــ آره
ــ خب بȚد کلاست بیا بهت بگم

ــ باشه پس من برم دیرم شد ،با اجازه
از دخترا دور شد و به سمت کلاس رفت

مها با دیدن بسته بودن در عصبی پایش را روی زمین کوبید باز دیر
رسیده بود آن هم سر کلاس استاد اکبری دیر

رسیده بود
از وقتȗ مهیا چادری شده بود همیشه به او پوزخند مȗ زد و با او خیلȗ بد

 رفتار مȗ کرد ومهیا تȚجب مȗ کرد که
چطور استاد اکبری با اینکه مردی مذهبی است اما باز همچین عکس

العملȗ نسبت به چادر سر کردن مهیا از خودش
نشان مȗ داد

در را زد و وارد کلاس شد
استاد اکبری ساکت و با اخم ترسناکȗ به مهیا نگاهȗ کرد

ــ بشینید خانم رضایی
مهیا تشکری کرد و روی صندلȗ نشست کلاس خیلȗ خسته کننده بود

مهیا هیچȗ از صحبت های استاد اکبری را
متوجه نشده بود وفقط روی دفترش خطوط نامفهومȗ مȗ کشیدبا گفتن



خسته نباشید استاد اکبری مهیا سریع وسایلش را جمع کرد و از کلاس
بیرون رفت با صدای استاد اکبری

سرجایش ایستاد
ــ بله استاد

ــ خیلȗ عجله دارید مثل اینکه
ــ چطور ??

ــ بار دیگه دیر اومدید درسمو حذف کنید
و با نیشخندی از کنار مهیا رد شد

مهیا با حیرت به استاد جوانِ به ظاهر مذهبی نگاهȗ انداخت و به
علامت تاسف سری تکان داد و به طرف دفتر بسیج

دانشجویی رفت
در را باز کرد سری به اتاقا زد کسȗ در اتاق ها نبود صدایی از سالن

اجتماعات کوچک ته راهرو آمد و مهیا با خود
فکر کرد که شاید دخترا برای یادواره جلسه ای گرفته باشند

به سمت در رفت و آرام در را بازکرد
ــ سلام دخت..

اما با دیدن چند آقا و یک روحانȗ وبقیه دخترا حرفش ناتمام
ماندشرمنده سرش را پایین انداخت

ــ شرمنده در جریان نبودم که جلسه است بازم عذرخواهȗ میکنم
برگشت تا خواست در را ببندد صدای مردی او را سرجایش نگه داشت

ـــ خانم مهدوی
مهیا حیرت زده به این فکر کرد که چه کسȗ او را به فامیلیه شهاب را

صدا زد
سرش را بالا آورد و با دیدن شخص روبه رو فقط در ذهنش این صدا بود

که مگر او الان نباید کنار شهاب سوریه باشد
̅̑̅̅̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̅̅̑̅̅̑̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ڪ̑̑̑

̅̑
 ̑̑ ̑̑ ̑ ��💞��💞 ـــداـختــــمـــ سهـــبالــناـ



̑  ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ 💗��🙏 ـــدـی ـــردهــــ شــــن
#قسمت_صد_و_پنجاه_و_دوممهیا با تȚجب گفت:

ــ آقا آرش!
همه با تȚجب به مهیا و آرش نگاه مȗ کردند.

آرش از جایش بلند شد و کمȗ به مهیا نزدیک شد.
ــ خوب هستید خانم مهدوی؟

ــ خیلȗ ممنون. شما اینجا چیکار میکنید؟! مگه نباید...
آرش اجازه نداد که حرفش را کامل کند.

ــ اگه اجازه بدید؛ خصوصȗ با شما صحبت کنم.
مهیا سری تکان داد.

ــ بله حتما! من مزاحم جلستون نمیشم. تو اتاق کناری منتظر میمونم.
ــ خیلȗ لطف میکنید.

مهیا با اجازه ای گفت و به اتاق رفت و روی یکȗ از صندلȗ ها نشست.
ذهنش خیلȗ درگیر بود.

تمام این وقت را فکر مȗ کرد، که آرش چه صحبتȗ با او دارد.
نکند اتفاقȗ برای شهاب افتاده باشد و مȗ خواهد به او بگوید... آشفته

از جایش بلند شد. از استرس نمȗ دانست چه
کاری کند.در اتاق راه مȗ رفت و با خودش صحبت مȗ کرد و خودش را

دلداری مȗ داد.
هراز گاهȗ نگاهȗ به ساعت مȗ انداخت. آرش دیر نکرده بود؛ اما برای

مهیا اینگونه نبود.
سرجایش نشست و به در خیره شده بود. استرس بدی به جانش افتاده

بود.
و فکرهای مختلفȗ که در ذهنش در حال رد شدن بودند؛ حالش را بدتر

کرده بود. چشمانش را محکم بست؛ تا شاید
بتواند دیگر به اتفاقات بد فکر نکند.



اما با صدای تقه ای به در سریع چشمانش را باز کرد و با صدای تحلیل
رفته ای گفت:

ــ بفرمایید!
با باز شدن در، قامت آرش در چارچوب در نمایان شد.

مهیا به احترام او سر پا ایستاد.
ــ سلام خانم مهدوی! خوب هستید؟!

مهیا چادرش را مرتب کرد و به آرامȗ جواب او را داد.
ــ خیلȗ ممنون! شما خوب هستید؟!

ــ خداروشکر. بفرمایید بنشینید.
مهیا تشکری زیر لب کرد. روی صندلȗ نشست.

و در سکوت به کفش هایش خیره شد و منتظر آن لحظه بود؛ که این
سکوت شکسته شود.

ȗــ راستش؛ نمیخواستم با شما در مورد این موضوع صحبت کنم. اما وقت
 شمارو دیدم، گفتم شاید حکمتȗ بوده که

شما رو زیارت کردم. تا این چیز رو به شما بگم.مهیا با استرس، آرام
زمزمه کرد.

ــ اتفاقȗ برای شهاب افتاده؟!
ــ نه نه! شهاب حالش خوبه! یȚنȗ جسمȗ حالش خوبه!

ــ ببخشید متوجه صحبتتون نشدم. یȚنȗ چȗ جسمȗ حالشون خوبه؟!
ــ خب! من اون روز که شهاب با شما تماس گرفت و شما قبول نکردید،

صحبت کنید؛ کنارشون بودم.
مهیا خجالت زده سرش را پایین انداخت.

ــ شهاب بȚدش خیلȗ عصبی شد. اینقدر عصبانȗ و پریشون بود، که
شب برای یکȗ از عملیات به او اجازه داده

نشد، که تو عملیات حضور پیدا کنه و این اتفاق حالش رو بدتر کرد.
آرش نفس عمیقȗ کشید و ادامه داد.



ــ شهاب از لحاظ روحȗ داغونه! فکر کنم الان متوجه حرفم شدید.
مهیا سرش را تا جایی که مȗ توانست پایین انداخته بود؛ تا آرش چشم

های غرق در اشکش را نبیند.
ــ امیدوارم حرفام تاثیری بزاره و شما رو راضȗ کنه؛ که با شهاب صحبت

کنید.
از جایش بلند شد و به سمت در رفت تا مȗ خواست از در خارج شود؛ با

صدای مهیا ایستاد.
ــ چرا با شما نیومد؟!

ــ شهاب؛ امشب عملیات داره نمȗ تونست بیاد.
مکثȗ کرد و ادامه داد:

ــ براش دعا کنید! عملیاتشون خیلȗ سخت و خطرناکه...
آرش دعا مȗ کرد، که با این حرفش شاید مهیا را مجبور به صحبت کردن

با شهاب کند و نمȗ دانست که با این
̅̑̅̅̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̅̅̑̅̅̑̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ڪ̑̑.̑

̅̑
��💞 ــــمـــ سهـــبالــناـ...حرفش این دختر را ویران کرد

 ̑̑ ̑̑ ̑��💞 ـــداـخت
̑  ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ 💗��🙏 ـــدـی ـــردهــــ شــــن

#قسمت_صد_و_پنجاه_و_سوم
مهیا کلافه گوشȗ را در کیفش انداخت. از صبح تا الان بیشتر از پنجاه بار

 با شهاب تماس گرفته بود، اما در دسترس
نبود. موبایلش را روی تخت انداخت و نگران در اتاق شروع به قدم زدن

کرد.
از استرس بر دستان و پیشانیش عرق سردی نشسته بود. سرش را بالا

آورد و به عکس شهید همت، خیره شد و
آرام زمزمه کرد..ــ تو از خدا بخواه؛ شهابم سالم برگرده!

نگاهش را به ساعت روی دیوار سوق داد. ساعت از یک شب گذشته بود
و حتما الان عملیات شروع شده بود.



از استرس و اضطراب خواب به چشمانش نمȗ آمد. ترس عجیبی تمام
وجودش را گرفته بود. دیگر نمȗ توانست

تحمل کند. سریع وضو گرفت. به بالکن رفت. سجاده اش را پهن کرد.
چادر سفیدش را سر کرد. دو رکعت نماز خواند.

و برو روی سجاده نشست. قرآن سفیدش را باز کرد و آرام آرام شروع به
خواندن کرد. احساس مȗ کرد، دلش آرام

گرفته و این آرامش او را ترغیب مȗ کرد که بیشتر بخواند.
***

با تکان های مهلا خانم، مهیا چشمانش را باز کرد.
ــ دختر چرا اینجا خوابیدی! بیدار شو ببینم!

مهیا از جایش بلند شد. درد عجیبی در گردنش احساس کرد. چشمانش
را روی هم فشرد.

ــ بفرما! گردنت داغون شد. آخه اینجا جای خوابه؟!
ــ خوابم برد.

مهلا خانم به علامت تاسف سرش را تکان داد.
ــ باشه بلندشو صورتتو بشور صبحونه آماده است!

مهیا سریع سجاده و چادرش را برداشت و به طرف اتاقش رفت.
با دیدن موبایلش سریع به سمتش رفت. ولȗ با دیدن لیست تماس؛ که

 تماسȗ از شهاب نبود؛ ناراحت شماره شهاب
را گرفت. اما باز هم در دسترس نبود.

بȚد صورتش را شست به آشپزخانه رفت و در سکوت صبحانه اش را
خورد.

ــ کلاس داری؟!مهیا با صدای مادرش سرش را بالا برد.
ــ نه!

ــ پس اماده شو باهم بریم خونه شهین خانوم...
مهیا سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد.



ــ من نمیام!
مهلا خانم با عصبانیت گفت:

ــ این بچه بازیا چیه مهیا؟!
ــ من کار دارم!

ــ این مهمتره! کارتو بزار برا یه روز دیگه...
ــ نمیشه!

ــ میشه. حرف دیگه ای هم زده نمیشه! الانم برو آماده شو!
مهیا سکوت کرد. خودش هم دلش برای آن خانه تنگ شده بود. برای

حیاط و آن حوض آبی؛ برای شهین جان و
ȗهای مریم و به خصوص اتاق شهاب! اما م ȗمحمد اقا؛ برای مهربان

دانست با رفتن به آن خانه داغ دلش دوباره تازه
̅̑̅̅̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̅̅̑̅̅̑̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ڪ̑̑.̑

̅̑
 ̑̑ ̑̑ ̑ ��💞��💞 ـــداـختــــمـــ سهـــبالــناـ..مȗ شود

̑  ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ 💗��🙏 ـــدـی ـــردهــــ شــــن
#قسمت_صد_و_پنجاه_._چهارم

#فاطمه_امیرے
مهلا خانم دکمه ی آیفون را فشرد و نگاهȗ به دخترش که از استرس

گوشه ای ایستاده بود؛ انداخت
صدای مریم در کوچه ی خلوت پیچید.

ــ بله؟!
ــ منم مریم جان!

ــ بفرمایید خاله مهلا!
مهلا خانم و مهیا وارد شدند. مهیا در را بست و نگاهش را در حیاط

چرخاند. گوشه به گوشه این حیاط با شهاب
خاطره داشت.

خیره به حوض مانده بود؛ که احساس کرد در آغوش کسȗ فرو رفته!
ــ قربونت برم! دلم برات تنگ شده بود. چرا بهمون سر نمیزدی؟!مهیا،



شهین خانم را به خودش فشرد و آرام زمزمه کرد:
ــ شرمنده نتونستم!

شهین خانوم از مهیا جداشد. اما دستش را محکم گرفت.
ــ بفرمایید داخل! خوش اومدید!

همه وارد خانه شدند، که مریم با خوشحالȗ به سمت مهیا پرواز کرد. هر
دو همدیگر را در آغوش گرفتند.

...ȗنامردی مهیا! خیل ȗــ خیل
و مهیا فقط توانست آرام بگوید.

ــ شرمنده!
با صدای شهین خانوم به خودشان آمدند.

ــ ولش کن مریم بزار بیاد پیشم!
مهیا لبخندی زد و کنار شهین خانوم نشست.

با صدای سرفه ای سرش را بلند کرد و تازه متوجه سوسن خانم و نرجس
شد.

آرام سلامȗ کرد که آن ها آرام تر جواب دادند. مهیا حتȗ صدایی نشنید.
فقط لبهایشان را دید که تکان خوردند.

مهیا با صدای شهین خانوم به خودش آمد.
ــ نمیگȗ دلمون تنگ میشه؟!ناگهان اشک هایش روی گونه هایش

سرازیر شد. تا مهیا خواست چیزی بگوید. شهین خانوم با صدای لرزانش
 گفت:

ــ شهاب رفت و تو هم بیخال ما شدی! من دلم به بودنای تو خوش بود.
گفتم شهابم نیست زنش هست.

مهیا پا به پای شهین خانم اشک مȗ ریخت و از شرمندگȗ زبانش بند
آمد بود.

ــ وقتȗ کنارمȗ وقتȗ بțلت میکنم؛ حس میکنم شهابم کنارمه...
دلتنگیم رفع میشه!



شهین خانوم اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد.
ــ چرا جواب تماس شهابم و نمیدی؟!

مهیا شرمنده سرش را پایین انداخت.
ــ نمیدونȗ نبودنت چطور داغونش کرده! اون روز که داشتم باهاش

صحبت مȗ کردم، صداش خیلȗ خسته بود.
مهیا آرام زمزمه کرد.

ــ زنگ زدم جواب نمیده!
مهیا شروع کرد از دلتنگȗ هایش گفتن... کسȗ را پیدا کرده بود که

نگرانȗ هایش را درک کند.ــ دیشب ماموریت داشت. از دیروز تا الان زنگ
 میزنم جواب نمیده...

̅̑̅̅̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̅̅̑̅̅̑̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ـ̑̑ ̑̑ ڪ̑̑̑
̅̑

 ̑̑ ̑̑ ̑ ��💞��💞 ـــداـختــــمـــ سهـــبالــناـ
̑  ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ ̑ ̑̑ ̑̑ ̑ 💗��🙏 ـــدـی ـــردهــــ شــــن

#قسمت_صد_و_پنجاه_و_پنجم
ــ یȚنȗ چȗ؟!

مهیا اشک هایش را پاک کرد.
ــ دیروز دوستش رو تو دانشگاه خودمون دیدم، گفت که برای کاری اومده

 ایران... بȚدش گفت که شهاب شب
عملیات داره!نفس عمیقȗ کشید.

ــ اما هرچȗ از دیروز بهش زنگ میزنم، یا در دسترس نیست یا جواب
نمیده!

قطره اشکȗ روی گونه های سردش سرازیر شد و با صدای لرزانȗ گفت:
!ȗنگرانم! خیل ȗــ خیل

صدای هق هقش در خانه پیچید. شهین خانم اورا در آغوش گرفت و او را
 همراهȗ کرد.

مهیا دلتنگ بود و الان ترس هم اضافه شده بود.
از دست دادن شهاب، کابووسȗ ترسناک بود. احساس مȗ کرد، قلبش



درد میکند و فقط با دیدن شهاب آرام میگیرد.
مریم اشک هایش را پاک کرد و با خنده به سمتشان رفت.

ــ اِ... بس کنید. عزا راه انداختید. مامان جون اگه شهاب بدونه اشک
عروسشو دراوردی؛ واویلا میکنه!

مهیا خجالت زده سرش را پایین انداخت.
سوسن خانم که از وضعیت پیش اومده عصبی بود؛ با حرص گفت:

ــ عزیزم شهین جون! نمیخواب نهار بدی به ما...
شهین خانم سریع بلند شد.

ــ شرمنده مهیارو دیدم، فراموش کردم اصلا!
با این حرف شهین خانوم؛ دستان سوسن خانم از عصبانیت مشت

شد.دخترها از جایشان بلند شدند و با کمک هم سفره را آماده کردند.
ــ سلام خدمت دخترای گلم...

مهیا با شنیدن صدای محمد آقا، برگشت.
ــ سلام! خوبید؟!

ــ سلام دخترم! خوبی؟؟ستاره ی سهیل شدی!
مهیا لبخند شرمگینȗ زد و سرش را پایین انداخت. محمد آقا دوست

نداشت که مهیا را، بیشتر از این معذب کند.
برای همین خندید و گفت:

ــ بروید نهارو آماده کنید. که دیگه نمیتونم صبر کنم!
دخترها لبخندی زدند و به کارشان ادامه دادند. مهیا همچنان که سالاد را

آماده مȗ کرد. نگاهش به پله ها کشیده
مȗ شد. دوست داشت به اتاق شهاب برود؛ تا شاید با دیدن اتاقش

کمȗ آرام بگیرد.
اما با وجود اعضای خانواده، نمȗ توانست همچین کاری بکند.

مهلا خانم با اصرار شهین خانوم برای نهار ماند. و محمد آقا با احمد آقا
هماهمگ کرد تا برای نهار به خانه ی آن ها



بیاید.مریم گوشȗ به دست، در حال کار بود. از لبخند ها و خنده های
گاه و بی گاهش میشد حدس زد که در حال صحبت

با محسن بود.
سالاد را در ظرف گذاشت و ظرف ها را آماده کرد. مریم میخواست به

سمت قابلمه برود تا غذا را بکشد که مهیا با
اشاره به او فهماند؛ که به صحبتش ادامه بدهد. خودش غذا را مȗ کشد.

 مریم بوسه ای روی گونه اش کاشت و به
صحبتش ادامه داد.

صدای آیفون در خانه پیچید و مهیا حدس مȗ زد که مریم محسن را
دعوت کرده باشد. اما با دیدن مریم که با

ȗآمده، اما کس ȗکشید تا ببیند چه کس ȗکرد؛ سرک ȗمحسن صحبت م
وارد نشد.

شانه ای بالا انداخت و به کارش ادامه داد بȚد از چند دقیقه در ورودی
باز شد، که صدای ذوق زده و لرزان شهین

خانوم در خانه پیچید.
ــ شهابم! اومدی...#قسمت_صد_و_پنجاه_و_ششم

مهیا با شنیدن صدای شهین خانم، احساس کرد که دیگر نایی برای
ایستادن ندارد. میز غذاخوری را محکم گرفت، تا

بر روی زمین نیافتد.
مریم بادیدن حال بد مهیا، سریع خداحافظی کرد و به سمتش دوید. با

اینکه برادرش آمده بود؛ اما صورت رنگ پریده
ی مهیا، نگرانش کرده بود.

به مهیا کمک کرد که روی صندلȗ بشیند.
ــ مهیا جان! عزیز دلم بشین!

سریع لیوانȗ پر از آب کرد و به سمت مهیا گرفت.
ــ یکم بخور حالت جا بیاد!



مهیا لیوان را به لبانش نزدیک کرد. نمیتوانست باور کند؛ که شهاب
آماده است. اما صدای احوالپرسȗ و خنده هایی

که از پذیرایی به گوشش مȗ رسید، به او ثابت مȗ کرد؛ که آمدن شهاب
واقعیت دارد.به سختȗ از جایش بلند شد. استرس عجیبی برای دیدن

شهاب داشت. همراه مریم، به سمت پذیرایی قدم
برداشتند. شهاب پشت به مهیا در حال خوش و بش با احمد آقا بود.

مهیا چادرش را
با دستش فشرد. شهاب با دیدن مریم او را در آغوش کشید.

ـ خواهر ما چطوره؟!
ــ خوبم قربونت برم! تو خوبی؟!

ــ خوبم عزیز دلم! معلومه خیلȗ دلتنگم شدی.!..
و چشمکȗ تحویلش داد.
مریم لبخندی زد و گفت:

ــ البته که دلتنگت شدیم. ولȗ نه به اندازه بȚضیا، که حتȗ یه ساعت
پیش؛ از دلتنگȗ داشتن گریه میکردن...

مهیا خجالت زده سرش را پایین انداخت. نگاه شهاب به طرف مهیا
کشیده شد.

مهیا با احساس سنگینȗ نگاه شهاب، سرش را بالا آورد؛ و در چشمان
شهاب نگاهȗ انداخت؛ که از نگاه شهاب به

خود لرزید.
شهاب خیلȗ سرد گفت:

ــ سلام! خوبی؟!
مهیا خشکش زد. دهانش را باز مȗ کرد تا جوابش را بدهد؛ اما صدایی از
دهانش خارج نمȗ شد.انتظار این برخورد سرد را بȚد از چند هفته دوری

را از شهاب نداشت.
ȗحواسش به آن دو نبود. مریم که متوجه ناراحت ȗغیر از مریم، کس



شهاب شده بود؛ اما نمیتوانست حرفȗ بزند.
نمیخواست کسȗ متوجه ناراحتȗ شهاب از مهیا شود. مخصوصا زن عمو و

 دختر عمویش...
مهیا آنقدر شوکه شده بود، که حتȗ جواب شهاب را نداد. شهاب هم

دیگر منتظر جواب مهیا نماند و به سمت آقایان
رفت. مهیا سریع به اتاق مریم پناه برد.

در را بست و پشت در ایستاد. احساس مȗ کرد؛ قلبش دیگر نمȗ زد.
اشک هایش گونه های سردش را خیس کرده

بودند. باورش سخت بود، که شهابی که پشت تلفن از نگرانȗ داد و
فریاد راه انداخته بود؛ الان اینگونه سرد رفتار

کند...
#قسمت_صد_و_پنجاه_و_هفتمــ بفرما؟! چȗ میخوای بگȗ که منو کشون

کشون اوردی تو اینجا؟!
مریم در اتاق رو بست و به طرف شهاب برگشت با اخم گفت:

ــ معلوم هست داری چیکار میکنȗ؟!
ȗلبخندی که رود لب های شهاب جاخوش کرده بود؛ جای خود را به اخم

بر روی پیشانȗ داد.
ــ چه کاری کردم، که همچین عصبانیت کرده؟!

ــ یȚنȗ خودت نمیدونȗ؟؟؟؟!
ــ نه بگو بدونم...

ــ چرا با مهیا اینجوری رفتار کردی! بȚد چند هفته همدیگه رو دیدید؛
برگشتȗ بهش میگȗ سلام خوبی و ول

میکنȗ میری؟؟!
شهاب تکیه اش را از روی دیوار برداشت.

ــ خب؟مریم عصبی خندید.
ــ خب؟جواب من خب هستش؟! شهاب؟!



ــ حتما بوده که گفتم!
مریم میدانست شهاب نمȗ خواهد، در مورد مسائل خصوصȗ خودش و

مهیا صحبتȗ کند. برای همین دارد با کلمات
بازی میکند؛ تا قضیه را به پایان برساند. ولȗ او این اجازه را نمȗ دهد.

ــ نگاه کن شهاب! من خواهرتم پس بدون خوب خوب میشناسمت. فکر
نکن با بازی کردن با کلمات و چندتا حرف

قلمبه!() میخوای قضیه را تمومش کنȗ... تا یه جواب درست درمون
ندی؛ نمیزارم از این اتاق بری بیرون!

ــ سوال پرسیدی جواب دادم.
ــ جواب سوالم این نبود. تو میدونȗ مهیا تو این یه مدت چȗ کشید؟

اصلا یه نگاه بهش انداختȗ؟! دیدی چطور لاغر شده! دیدی رنگش پریده
است. تو این مدت از همه چȗ بریده بود.

بȚد رفتنت؛ چند روز بیمارستان بستری بود.
شهاب چشمانش را محکم بر روی هم فشرد. کاش مریم مȗ دانست با

ȗگفتن این حرفا چه بلایی بر سر قلب شهاب م
آورد.

شهاب با صدایی که سعȗ مȗ کرد؛ نلرزد گفت.ــ تمومش کن! این چیز
بین منو مهیاست. پس بزارید منو مهیا حلش کنیم. اینجوری بهتره!

تا مریم میخواست حرفȗ بزند؛ شهاب دستش را به نشانه صبر، بالا آورد.
ــ مطمئن باش میدونم دارم چیکار میکنم.

و دیگر اجازه ی صحبت دیگری به مریم را نداد و سریع از اتاق خارج شد.
مریم نا امید روی صندلȗ نشست و به مهیا فکر کرد. که چطور با ذوق از

آشپزخانه بیرون آمده بود؛ تا شهاب را
ببیند. اما بȚد... چطور ناراحت و غمگین به اتاق پناه برد...

#قسمت_صد_و_پنجاه_و_هشتم
_رودمهیا، چادرش را روی سرش گذاشت و به تصویر خودش#جانمـ_مے



در آیینه خیره شد.
دو روز از آمدن شهاب گذشته بود و همچنان شهاب از او دوری مȗ کرد.

هر وقت چشم در چشم مȗ شدند؛ با اخم
نگاهش را مȗ دزدید.

بود.۸مهیا آهȗ کشید و نگاهȗ به ساعت انداخت. ساعت  
امروز باید به دانشگاه مȗ رفت. دیشب مهدیه، یکȗ از دخترای بسیج

دانشجویی؛ برایش پیامکȗ فرستاد و از او
به دانشگاه۹خواست که برای هماهنگȗ های بیشتر، برای یادواره ساعت  

ȗبیاید. چون قرار است جلسه ای رسم 
برگزار شود.

سریع کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد.
احمد آقا نگاهȗ از پنجره به بیرون انداخت و گفت:

ـــ مهیا بابا آژانس اومد.
ــ رفتم بابا!

بȚد از خداحافظی از خانه بیرون رفت.
در طول راه فکرش درگیر شهاب بود و دنبال راه حل بود؛ که چطور از دل
شهاب دربیاورد.خودش هم مȗ دانست کارش اشتباه بوده... اما واقعا

اون روزها خیلȗ سخت بود و مریض شدنش، شرایط را سخت تر
کرده بود. تمرکز و تسلطȗ بر روی حرکات و رفتارش نداشت.

با صدای راننده به خودش آمد. کرایه را حساب کرد و پیاده شد. دانشگاه
نسبت به روز های قبل شلوغ تر بود. سریع

از بین جمعیت رد شد، از دور مهدیه را کنار دخترها دید. با لبخند به
سمتشان رفت.

ــ سلام! صبح بخیر! دیر که نکردم؟!
مهدیه لبخندی زد.

ــ علیک السلام خواهر! صبح تو هم بخیر! نه عزیزم به موقع رسیدی...



یکȗ از دخترا با شیطنت گفت:
ــ خوب فرار کردی اون روز.!..

مهیا با تȚجب گفت:
ــ من ؟؟

ــ آره! نگفتȗ؛ آقای نجمȗ رو از کجا میشناسȗ و چرا بهت گفت خانم
مهدوی!!مهیا؛ برای چند لحظه به این فکر کرد؛ که آقای نجمȗ کیست؟!

که با یادآوری آن روز، حدس زد که فامیل آقا آرش،
نجمȗ باشد.
لبخندی زد.

ــ ازدوستان خانوادگȗ هستند... خب به فامیلȗ همسرم صدام کردند.
ــ آخرشم ندیدیم این آقاتونو...

مهیا لبخندی زد.
ــ ان شاء الله میبینش عزیزم!

با صدای مهدیه به طرف سالن اجتماعات رفتند.
ــ بریم بچه ها دیر میشه...

مهدیه زودتر از همه به سالن اجتماعات رسید. ضربه ای به در زد و وارد
شدند.

همه باهم سلام آرامȗ گفتند.
که مهیا با شنیدن صدای آشنایی سرش را بالا آورد و نگاهش خیره به

شهابی ماند، که سربه زیر در حال یاداشت
چیزهایی بود. که با احساس سنگینȗ نگاهȗ سرش را بالا آورد و به

چشمان مهیا خیره شد...#قسمت_صد_و_پنجاه_و_نهم
شهاب اخمȗ کرد و سرش را پایین انداخت. مهیا هم سریع به طرف آخر

سالن رفت و کنار مهدیه نشست.
حاج آقای حاجتȗ، شروع به صحبت کردند و از وظایف کادر گفتند. همه

صحبت ها و وظایف خود را یادداشت کردند.



ــ سعادتȗ که نصیبمان شد، اینه که تو این یادواره دوتا از مدافعین حرم
هم؛ با ما همکاری میکنن که واقعا لطف

بزرگȗ به ما کردند!
همه نگاه ها به سمت شهاب و آرش کشیده شد و هر دو آرام زیر لب

"خواهش میکنمȗ" گفتند.
مهیا آرام نگاهȗ به شهاب انداخت، که با اخم به صحبت حاج آقا گوش

مȗ داد. نمȗ دانست این اخم ها از عصبانیت
هست، و یا تمرکز بر حرف های حاج آقا بود.یکȗ از آقایونȗ که در جلسه

بودند؛ متوجه نگاه مهیا به شهاب شد و نگاه بدی به مهیا انداخت. که از
 چشم شهاب

دور نماند و جواب آن نگاهش، نگاه بدتری از سوی شهاب بود.
مهیا قبل از اینکه کاری دست خودش بدهد؛ سرش را پایین انداخت و

خودش را مشغول به یادداشت کردن کرد.
با صدای بلند صلوات، مهیا به خودش آمد. آنقدر غرق در فکر بود، که

متوجه پایان جلسه نشده بود.
لبخند زورکȗ به روی دخترها زد و از جایش بلند شد.

هر گروه، گوشه ای ایستاده بودند و در مورد کارها بحث مȗ کردند. مهیا
در حال بحث با دخترها بود، که یکȗ از

ȗم ȗداشت؛ با صدای که سع ȗبر نگاهش تسلط ȗدخترهای جمع که کم
 کرد ذوق را در آن پنهان کنه گفت.

ــ یکȗ از بردارا که مدافعه حرمه؛ داره میاد سمتمون!!!
مهیا با اخم به عقب برگشت و با دیدن شهاب، اخم غلیظی به دخترک

انداخت. اما دخترک اصلا حواسش به او نبود.
مهیا از حرص، چشمانش را محکم بر روی هم گذاشت؛ که با صدای

مردانه ی شهاب چشمانش را باز کرد.
ــ مهیا خانم! یه لحظه لطفا...



همه باتȚجب به مهیا و شهاب نگاه مȗ کردند.مهیا لبخندی زد و به
سمتش رفت، که با دیدن شهاب و آن لبخند متوجه شد. شهاب، مراعات

 جمع را میکرد.
ــ جانم؟!

ــ میری خونه؟!
ــ آره!

ــ دم در منتظرم!
ȗاز سالن خارج شد. مهیا صدای پچ پچ دخترها را م ȗو بدون هیچ حرف

شنید و خودش را برای جواب دادن به
سوالات آماده کرد.

وقتȗ برگشت با قیافه ی درهم دخترک روبه رو شد.
مهدیه با ذوق پرسید:

ــ نگو که این همون آقاتونه!!
مهیاسری به نشانه ی تایید تکان داد.

دخترا ذوق زده به او تبریک گفتند، اما دخترک بدون هیچ حرفȗ از
کنارشان گذشت.

مهیا از دخترها خداحافظی کرد و به طرف خروجȗ دانشگاه رفت.بهترین
موقعیت بود، تا بتواند با شهاب صحبت کند.

شهاب را از دور دید که منتظر به ماشینش تکیه داده بود با نزدیک
شدنش به ماشین؛ شهاب سوار ماشین شد.

مهیا هم سوار ماشین شد. با حرکت ماشین، مهیا نفس عمیقȗ کشید؛
تا حرف بزند که صداب عصبی شهاب او را

ساکت کرد...
ــ این کارا وسط جلسه چȗ بود؟!!!

#قسمت_صد_و_شصتمهیا شوکه به شهاب چشم دوخت
ــ منظورت چیه؟؟



شهاب دنده را جا به جا کرد و با همان اخم های همیشگȗ گفت :
ــ وسط جلسه زوم کرده بودی روی من.نمیگȗ کسȗ ببینه چȗ فکر میکنه

ȗهمه اونجا که نمیدونن تو زن من
پوزخندی زد و ادامه داد:

ــ با اینکه متوجه هم شدن
مهیا با تȚجب به شهاب خیره شد باورش نمȗ شد که او به خاطر یک

نگاه کردن اینگونه بهم بریزد!!
ــ حواست هست شهاب داری چȗ میگȗ به خاطر یه نگاه کردن این همه

عصبی هستȗ ،از وقتȗ اومدی بهم اخم
کردی و دو کلامم با من حرف نزدی ،اصلا میدونȗ تو این چند هفته که

نبودی چȗ به من گذشته میدونȗ تو
بیمارستان چه دردی کشیدم درد بیماریم یه طرف درد نبودت کنارم، تو

اون موقعیت سخت یه طرف دیگه !!شهاب با اخم نگاهȗ به او انداخت و
 گفت:

ــ مگه من زنگ نزدم ،مهیا میدونȗ چقدر زنگ زدم ؟؟
ولȗ قبول نکردی با من حرف بزنȗ میدونȗ چȗ به من گذشت، من تو یه

کشور دیگه، زنم یه کشور دیگه روی تخت
ȗبیمارستان، و خبر از حالش نداری جز چندتا دلداری از خواهرت .میدون

ȗبه من گذشت؟ نه نمیدون ȗاون روزا چ
ȗکردی و الان اینطوری نمیگفت ȗدرک م ȗاگه میدونست ȗمهیا نمیدون

مهیا اشک هایش را پاک کرد و با صدای لرزانȗ گفت:
ȗــ من اون لحظه انتظار داشتم برگردی،برگردی وکنارم باش

فک میکنȗ من عمدا اینکارو میکردم من نمیتونستم باتو حرف بزنم
چون حالم بدتر مȗ شد
شهاب با تȚجب گفت:

ــ از شنیدن صدای من حالت بد میشه ؟؟؟



مهیا با هق هق گفت:
ــ آره حالم بدمیشد چون تحمل اینکه کنارم نیستȗ رو نداشتم صداتو

میشنیدم حالم بدتر مȗ شد اما تو نیومدی
قبل از اینکه بیای زنگ زدم بهت اما جواب ندادیــ فک نمیکنȗ دیر بود،

مهیا من از نگرانȗ مردم و زنده شدم داشتم دیوونه مȗ شدم دلتنگȗ به
کنار اینکه نکنه

حالت بد بشه یا نکنه اتفاقȗ برات بیفته نایی برام نزاشته بود
#قسمت_صد_و_شصت_یکم

تا رسیدن به خانه حرفȗ بینشان رد و بدل نشد.شهاب ماشین را کنار
خانه نگه داشت قبل از اینکه مهیا پیاده شود لب باز کرد و با صدای

آرامȗ گفت:
ــ فردا شهادته امام جوادِ خونمون مراسم داریم مامانم گفت از امشب

بیای خونمون
مهیا آرام سری تکان داد و از ماشین پیاده شده

بȚد از اینکه مهیا وارد خانه شود شهاب ماشین را به حرکت دراورد کارهای
 زیادی داشت و باید تا شب آن ها را

انجام مȗ داد که بتواند به درستȗ مراسم فردا را با کمک پدرش برگزار
کند.

ȗماشین را پارک کرد و وارد محل کار شد سریع به اتاقش رفت روی صندل
 نشست و با دست شقیقه هایش را ماساژ

داد از سر درد شدید چشمانش سرخ شده بودند و حسابی کلافه شده
بود

ȗبه مهیا اخم م ȗبحث کردنش با مهیا بیشتر به سردردش دامن زد وقت
کرد احساس مȗ کرز قلبش فشرده مȗ شد

ولȗ این تنبیهه لازم بود تا مهیا بار دیگر او را اینگونه نگران و آشفته
نکند



سرش را بلند کرد و بی رمق پوشه را جلو کشید و با دقت به گزارشات
توی پوشه را مȗ خواند

****
هوا خنک بود.همه در حیاط در حال کار بودند صدای مداحȗ توی حیاط

میپیچید و همه را هوایی کرده بود
ــ چراغو روشن کن مریم

مریم سریع چراغ را روشن کرد و حیاط خانه از روشنایی چراغ بزرگȗ که
محسن نصب کرده بود روشن شد
شهین خانم تشکری کرد و گفت:

ــ خدا خیرت بده پسرم کور شدیم بخدا از بس حیاط تاریکه نمیتونستیم
 درست برنجارو پاک کنیم

ــ خواهش میکنم کاری نکردم!
مهیا که همه وقت نگاهشان مȗ کرد، سرش را پایین انداخت و به کارش

ادامه داد مریم کنارش نشست
ـــ آخیش یخ کردم چقدر آب سرده

مهیا لبخندی زد
ــ خسته نباشȗ ؛ شستن حبوبات تموم شد؟؟ــ آره عزیزم منو محسن

همه رو شستیم
ــ دستتون درد نکنه ،امشب کسȗ نمیاد

ــ نه فقط خودمونیم شاید نرجس و مادرش یکم دیگه بیان
مهیا سری تکان داد

صدای در بلند شد که سارا که نزدیک به در بود به سمت در رفت
با صدای یا حسین محسن و جیغ سارا مهیا سینȗ رو کنار گذاشت و

همراه مریم به طرف در دویدند
مهیا با دیدن شهاب با لباس و دستای خونȗ دستش را به دیوار گرفت تا

نیفتد .



چشمانش را بست تا باور نکند واقعیت دارد اما با شنیدن صدای شهاب
که سعȗ مȗ کرد همه رو از نگرانȗ دربیاورد

چشمانش را باز کرد
ــ چیزی نیست نگران نباشید!#قسمت_صد_و_شصت_دوم

شهین خانم بر صورتش زد
ــ شهابم چȗ شد مادر این خون روی پیراهنت برا چیه

شهاب سعȗ کرد لبخندی بزند
ــ چیزی نیست مادر من خون از دستمه ریخته رو پیرهنم نگران نباشید

چیزی نیست
شهاب با چشمـ دنبال مهیا میگشت مȗ دانست الان نگران و آشفته

استبا دیدن چهره مهیا نگران میخواست به طرفش برود که محمد آقا
بازویش را گرفت و به طرف داخل هدایتش کرد

مهیا که احساس مȗ کرد هر لحظه ممکن است ضعف کند و بر زمین
بیفتد گوشه ای نشست

مریم سریع به سمتش آمد و لیوان آب قند را به طرفش گرفت و گفت:
ما همیشه نگران مامان بودیم تو این مواقع اما تو بدتری خب

مهیا با نوشیدن آب قند احساس مȗ کرد حالش بهتر شده
و با شنیدن صدای محمد آقا که داشت قضیه زخمȗ شدن شهاب را

تȚریف مȗ کرد گوش سپرد
شهاب که نگران مهیا بود سریع حموم کرد و لباس تمیز تن کرد.

نگاهȗ به پانسمان دستش انداخت خیس شده بود و نیاز به پانسمان
دوباره بود،

با یادآوری اینکه مهیا میتواند پانسمانش را عوض کند این فرصت را
فرصت طلایی دید تا با مهیا آشتȗ کند.

به طرف آشپزخانه رفت و جعبه کمک های اولیه را برداشت و به طرف
حیاط رفت



همه نگاهشان به سمت شهاب چرخید اما شهاب مستقیم به طرف مهیا
که گوشه ای نشسته بود و خودش را مشغول

تمیز کردن برنج کرده بود رفت .
کنارش نشست و جعبه را به طرفش گرفت!مهیا با چشمان خیس به

شهاب نگاهȗ انداخت و سوالȗ به جعبه کمک های اولیه اشاره کرد
شهاب لبخندی زد و گفت:

.ȗدوره پرستاری رفت ȗــ یادمه گفت
مهیا سری تکون داد

ــ خب فک کنم از پانسمان یه دست برمیای ؟؟
مهیا سینȗ را کنار گذاشت و دست شهاب را گرفت

ــ چرا دستات میلرزه ؟؟
مهیا سرش را به دو طرف به علامت چیزی نیست تکان داد!

پانسمان دست شهاب را باز کرد که با دیدن بخیه ها با بțض سرش را
بالا آورد و نالید

ــ باید با اونا درگیر میشدی؟؟
ــ مهیا گریه کردی باور کن دیگه نمیزارم منو ببینȗ تا دستم خوب بشه

مهیا نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد و اشک هایش روگونه هایش
ریخت !!و آرام تا صدایش به بقیه نرسد هق هق کرد

 کردشهاب با دست دیگری اشک هایش را آرام پاڪ
ــ خب عزیز دلم میخواستȗ چیکار کنم .داشتن پرچمای عزای امام جوادُ 

پاره میکردند باید مینشستم نگاشون
میکردم

مهیا سرش را پایین انداخت و آرام اشک مȗ ریخت
شهاب با دست چانه اش را گرفت و سرش را بالا آورد، بدون هیچ

دلخوریِ صبح با عشق به چشمان مهیا زل زد
ــ الان دقیقا گریه کردنت برا چیه؟؟



ــ اگه بلایی سرت میومد من دق میکردم !
شهاب آرام خندید و گفت:

ȗشما تا منو دق ندی چیزیت نمیشه!مهیا دست زخم ȗــ نترس خانوم
شهاب را آرام فشرد که صورت شهاب از درد جمع شد؛

ــ آخرین بارته اینجوری حرصم میدی
ــ من نوکر شما هم هستیم

مهیا آرام خندید و گفت :
ــ نوکر اهل بیت ان شاء الله

و حواسش را کاملا به سمت دست شهاب سوق داد و با حوصله مشغول
تȚویض پانسمان شهاب شد!!#قسمت_صد_و_شصت_سوم

همه مشغول بودند!
نرجس و سوسن خانم به جمعشان اضافه شده بود !

شهاب با وجود چشم غره های مهیا و تشرهای مادرش باز هم در حال کار
بود و اصلا به زخم دستش و سردرش

توجهȗ نمȗ کرد .
ــ مهیا مادر یه برگه بیار چندتا خرید داریم بنویس بدم آقایون بخرن

ــ چشم الان میارم
و کمȗ صدایش را بالا برد ؛

ـــ شهاب
شهاب با دست های خیسش موهایش را از روی پیشانیش کنار زد و

گفت :ــ جانم
ــ دفتر یادداشت میخواستم تو اتاقت هست؟؟

ــ آره عزیزم تو کشو دومȗ میز کارم هست،میخوای برات بیارم ؟؟
مهیا لبخندی زد

ــ نه ممنون خودم برمیدارم
شهاب روی تخت گوشه حیاط نشست و سرش را بین دستش گرفت و



محکم فشرد !
سرش عجیب درد میکرد و سوزش دستش اوضاع را بدتر کرده بود .

مهیا کنار شهین خانم نشست
ــ جانم بگید بنویسمشهین خانم تک تک وسایل را میگفت و بȚضȗ وقتا

 چند لحظه ساکت مȗ شد و کمȗ فکر میکرد و دوباره تند تند
چندتا وسیله میگفت.

ــ همینارو میخوام ، محسن مادر شما میری بخری ؟؟
قبل از اینکه محسن چیزی بگوید شهاب به سمتش رفت

ــ بدید خودم میخرم
تا شهین خانم میخواست اعتراض کند گفت:

ــ من خوبم مامان !
لیست را به طرف شهاب گرفت

ــ مادر این چیزایی که لازم دارم و بی زحمت بگیر
شهاب نگاهȗ به لیست انداخت و با خواندش شروع به خندیدن

کرد!!همه با تȚجب به او نگاه مȗ کرند
ــ مامان فک کنم آخرین خریدا ،خریدای مهیا باشن نه تو

مریم با کنجکاوی گفت:
ــ چطور؟

شهاب با خنده شروع خواندن کرد؛
ــ دو عدد چیپس .یک عدد ماست . دو عدد پفک .چهار عدد لواشک

با خواندن لیست همه شروع به خندیدن کردند
مهیا با اخم ساختگȗ رو به مریم و سارا گفت :

ــ بده به فکر شما بودم گفت بȚدا خسته میاید بخوابید قبلش یه چیزی
بخورید انرژی بگیرید

شهین خانم با خنده گونه ی مهیا را بوسید
مریم با خنده گفت:



ــ ایول زنداداش عاشقتم
سارا هم بوسه ای برایش فرستاد

ــ تکȗ بخداشهاب به طرف در رفت که با صدای مهیا سرجایش ایستاد
ــ جانم .آبنباتم بخرم ؟؟

ــ اِ شهاب
شهاب خنده ای کرد

ــ جانم بگو
ــ سرت درد میکنه

ــ از کجا دونستȗ ؟؟
ــ هر وقت کلافه میشȗ و چشمات سرخ میشن یȚنȗ سرت درد میکنن !

شهاب لبخند مهربانȗ به مهیا زد
ــ بله خانمȗ کمȗ سرد دارم

و به طرف در رفت#قسمت_صد_و_شصت_چهارم
مهیا آب را در لیوان ریخت و آن را کنار قرص، در بشقاب گذاشت.

بشقاب را برداشت و به طرف حیاط رفت. شهاب بر روی تخت نشسته
ȗبود و شقیقه هایش را با دستانش ماساژ م

داد.
با احساس حضور شخصȗ کنارش سرش را بالا آورد؛ و با دیدن مهیا

لبخندی زد.
مهیا کنار شهاب نشست و بشقاب را به سمتش گرفت و گفت:

ــ بگیر... قرص بخور، سردردت بهتر بشه!
شهاب به این مهربانȗ های مهیا لبخندی زد و قرص را خورد و گفت:

ــ دستت دردنکنه خانومȗ!ــ خواهش میکنم عزیزم!
شهاب کیسه ای را به سمتش گرفت. مهیا به حالت سوالȗ، به کیسه

نگاهȗ انداخت!!
شهاب لبخندی زد.



ــ سفارشاتون...
مهیا ذوق زده کیسه را از دست شهاب گرفت و لبخندی زد.

ــ وای ممنون عزیزم!
ــ خواهش میکنم خانوم!

مهیا به سمت دخترها رفت؛ تا در آماده کردن بقیه کارها، به آن ها کمک
کند.

در آشپزخانه در حال شستن ظرف ها بود، که با فکر کردن به اینکه چه
قدر خوب است؛ که شهاب پای بȚضȗ از

ȗاز بچه بازی هایش م ȗضȚب ȗشیطنت ها ،خواسته هایش، و حت
ایستد؛ و او را همراهȗ میکند. و چقدر خنده دار

بود، تصوری که قبلل از مردان نظامȗ و مذهبی، داشت..
****

شهاب چشمانش از درد سرخ شده بودند؛ دیگر نای ایستادن
نداشت.محسن به طرفش آمد و بازویش را گرفت و او را به سمتȗ کشید

 و گفت:
ــ آخه مومن! این چه کاریه میکنȗ؟؟ داری خودتو به کشتن میدی، بیا برو

 استراحت کن...
ــ چȗ میگȗ محسن، کلȗ کار هست.

ــ چیزی نمونده، تموم شد. تو بفرما برو یکم استراحت کن؛ برای نماز
بیدارت میکنم بریم مسجد! برو...

شهاب که دیگر واقعا نای ایستادن را نداشت؛ بدون حرف دیگه ای به
سمت اتاقش رفت...

ȗقسمت_صد_و_شصت_پنجممهیا با تمام کردن شستن ظرف ها؛ نگاه#
 به آشپزخانت انداخت. تمیز بود.

شهین خانم وارد آشپزخانه شد و به سمت مهیا رفت.
ــ خسته نباشȗ دخترم. برو بخواب دیگه دیر وقته! فردا هم سرتون



شلوغه...
ȗدرد م ȗــ چشم الان میرم. شهین جون؟! شهاب رو ندیدی؟! سرش خیل

 کرد.
ــ چرا مادر رفت تو اتاقش.

مهیا لبخندی زد و به طرف اتاق شهاب رفت. در را باز کرد که با اتاق تاری،
 روبه رو شد. تا میخواست از اتاق خارج

شود، صدای شهاب او را سرجایش نگه داشت.
ــ بیا تو بیدارم!

مهیا به سمتش رفت و روی تخت نشست. و به تاج تخت تکیه داد.
ــ چرا نخوابیدی شهاب؟!

شهاب سرش را روی پای مهیا گذاشت و زمزمه کرد:
ــ سردرد کلافه ام کرده... نمیتونم بخوابم.

مهیا آرام با دست شروع به نوازش کردن موهایش کرد و آرام زمزمه کرد.
ــ سعȗ کن به چیزی فکر نکنȗ... آروم بخواب!
شهاب چشمانش رابست و سعȗ کرد بخوابد.

مهیا به دست شهاب نگاهȗ انداخت. مȗ دانست شهاب درد زیادی را
ȗکند. اما آنقدر مرد هست که حرف ȗتحمل م

نمȗ زن و پا به پای بقیه، کار مȗ کند.نگاهȗ به صورت خسته اش کرد.
مȗ دانست، فشار زیادی بر روی دوش شهاب است و کاش مȗ توانست

کمȗ به او
کمک بکند.

مهیا نگاه دوباره ای به شهاب انداخت. نفس های منظم شهاب نشانه از
خوابیدن او بود.

مهیا سعȗ کرد؛ تکانȗ نخورد که شهاب بیدار نشود تکیه اش را به تاج
تخت داد، و چشم هایش را بر روی هم

گذاشت. خیلȗ خسته بود و نیاز به استراحت داشت و بلاخره خستگȗ بر



 او قلبه کرد و چشمانش بسته شد.
ــ شهاب! شهاب!

شهاب آرام چشانش را باز کرد با شنیدن صدای در سریع از جایش بلند
شد، که بادیدن مهیا که نشسته خوابش برده

بود؛
بر خودش لعنت فرستاد، که باعث شده بود؛ مهیا همه وقت اینطور

بخوابد. مȗ دانست الان بدنش درد مȗ گرفت.
دوباره صدای در و "شهاب؛ شهاب"صدا کردن محسن، آمد. شهاب به

سمت در رفت و در را آرام باز کرد.
ــ سلا صبح بخیر!

ــ سلام محسن!
ــ نیم ساعت دیگه اذانه! پاشو بریم مسجد...

ــ الان آماده میشم!
به اتاق برگشت با دیدن مهیا به سمتش رفت و آرام او را روز تخت

خواباند. مهیا چشمانش را باز کرد و با صدای
خواب آلودی گفت:

ــ چیزی شده شهاب؟! درد داری؟!ــ خوبم عزیزم! چیزی نشده؛ تو راحت
بخواب من دارم میرم مسجد...

مهیا بȚد از اینکه خیالش راحت شد. چشمانش را بست.
شهاب پتو را بر رویش کشید و کتش را از روی صندلȗ برداشت و از اتاق

بیرون رفت.
ــ ببخشید دیر شد محسن! بریم!

ـ نه خواهش میکنم. راستȗ شهاب کȗ برمیگردی سوریه؟!
ــ به زودی...

و به این فکر افتاد، که چطور به مهیا بگوید...
#قسمت_صد_و_شصت_ششممراسم با همه سختȗ ها و خستگȗ ها



گذشت اما این خستگȗ ها چقدر لذت بخش بود.
هوا تاریک بود و آقایون روی تخت نشسته بودند و در حال حساب و

ȗکتاب بودند،مریم و شهین خانم هم در قسمت
از حیاط نشسته بودند و در مورد مراسم صحبت میکردند.

مهیا با سینȗ چایی به طرف آقایون رفت .
محمد آقا لبخندی زد و گفت:

ـــ یȚنȗ به موقع بود مطمئنم این چایی همه خستگیامو در میکنه
مهیا در برابر مهربانȗ های محمد آقا لبخندی زد و آرام گفت:

ــ نوش جان
محسن هم تشکری کرد،سینȗ را به سمت شهاب گرفت شهاب چایی را

برداشت و گفت :
ــ خیلȗ ممنون حاج خانم
مهیا آرام خندید و گفت:

ــخواهش میکنم حاج آقااز آن ها دور شود و به سمت شهین خانم و
مریم رفت سینȗ را وسط گذاشت و کنارشان نشست

کم کم متوجه موضوع بحث شد و خودش هم وارد بحث شد و هر سه
گرم صحبت شدند.

مهیا به خودش امد و نگاهȗ به ساعت انداخت از جایش بلند شد و
گفت:

ــ من دیگه باید برم
ــ کجا دخترم؟ هنوز زوده

ــ شهین جون خیلȗ دوست دارم بمونم ولȗ فردا کار دارم میرم یکم
استراحت کنم

ــ باشه عزیزم هرجور تو راحتȗ .ولȗ بهمون سر بزن!!!
مهیا بوسه ای برگونه ی شهین خانم مȗ زند

ــ چشم حتما



به سمت اتاق شهاب مȗ رود و چادر گلȗ گلȗ اش را با چار مشکȗ اش
عوض مȗ کند کیفش را برمȗ دارد و به حیاط

برمیگردد.
شهاب با دیدنش از جایش بلند مȗ شود و به سمتش مȗ آید

ــ داری میری؟
ــ آرهــ باشه میرسونمت

مهیا آرام میخندد
ــ دو قدمه ها.تو بشین زشته وسط صحبت بری خودم میرم

شهاب جدی شد و اینموقع اخمȗ بین دو ابروش جاخوش مȗ کرد
ــ لازم نکرده،همرات میام

مهیا دیگر اعتراضȗ نکرد از بقیه خداحافظی کرد و همراه شهاب به طرف
خانه رفت

ــ فردا میای؟
ــ آره

آماده باش۸ــ پس ساعت  
ــ چشم

ȗــ چشمت روشن خانوم
ــ شب بخیر

ــ شبت بخیر#قسمت_صد_و_شصت_هفتم
ــ جانم شهاب
ــ مهیا کجایی؟

ــ اومدم باور کن اینبار اومدم.
گوشȗ را قطع کرد و به طرف در رفت سریع کفش هایش را پا کرد و از پله

 ها پایین آمد.
در را باز کرد شهاب خیره به در بود با دیدن مهیا لبخندی زد،مهیا سریع

سوار شد.



ــ شرمنده دیر شد !
ــ دشمنت شرمنده عزیزمـ

ȗتکیه داد و تا رسیدن به دانشگاه به مداح ȗمهیا سرش را به صندل
گوش میداد"با ایستادن ماشین نگاهȗ صدای شهاب را شنید؛

ــ رسیدیم
مهیا از ماشین پیاده شد.

همه کنجکاو به مهیا و شهاب نگاه مȗ کردند،شهاب به طرف مهیا آمد و
دستش را گرفت و به سمت سالن آمفȗ تئاتر

رفتند
ــ چرا اینجا شهاب؟

ــ بچه ها گفتن اینجا جمع بشیم.
مهیا سری تکان داد،با وارد شدن مهیا و شهاب همه از جایشان بلند

شدند
بȚد از سلام واحوالپرسȗ همه مشغول کار شدند ،پگاه و مهیا که

مسئولین طراحȗ پوستر و بنرهارا به عهده داشتند
همانجا بساط خودشان را باز کرده بودند و درحال کار بودند.

مهیا سخت مشغول کار بود و هر از گاهȗ نگاهȗ به شهاب مȗ انداخت
که جدی مشغول کار بود.

ȗرفت تا چیزی را نصب کند او دست از کار م ȗهر وقت که شهاب بالا م
ȗکرد تا پایین م ȗکشید و نگران نگاهش م

آمد.نگاهȗ به ساعتش انداخت این ساعت با استاد اکبری کلاس داشت
میدانست اگر نرود برایش بد مȗ شود، از جایش

بلند شود
ــ من باید برم کلاس دارم اگه استاد اجازه داد میام ولȗ بȚید میدونم

ــ برو عزیزم ما هستیم انجام میدیم کارارو
مهیا دستȗ برای بقیه تکان داد و به طرف کلاس رفت



با دیدن شلوغȗ کلاس نفس راحتȗ کشید ،روی صندلȗ نشست که
استاد وارد کلاس شد .

همه به احترام استاد سر پا ایستادند
استاد اکبری بȚد از اینکه مطمئن شد همه سرکلاس هستند شروع به

تدریس کرد.
مهیا با احساس لرزش نگاهȗ به گوشیش مȗ اندازد با دیدن اسم شهاب

 پیام را باز مȗ کند!
ȗــ کجایی خانم

لبخندی مȗ زد و تند تند برایش تایپ مȗ کند
ــ سرکلاسم آقا

دکمه ارسال را لمس مȗ کند که با صدای استاد اکبری دستانش روی
صفحه گوشȗ خشک شدند.

̶̶ ـ̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ڪ ـــ س ــهــب ــالــن ــاــ خانم رضایی الان وقته پیامک بازیه!!��
 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶💓 ـــداـخ ــتــم

➺ ❣❣join  @Towardss_God
#قسمت_صد_و_شصت_هشتم

مهیا گوشȗ را در کیفش پرت مȗ کند و خودش را برای یه بحث با استاد
رضایی آماده کرد.

ــ خانم رضایی سوال من جواب نداشت ؟؟
ــ شرمنده استاد باید جواب میدادم .

ȗــ بایدی درکلاس من وجود نداره ،اولین بارتون نیست که بی انظباط
میکنید سرکلاس من!

کم کم صدای استاد اکبری بالاتر مȗ رفت انگار میخواست تمام حرص
دلش را سر این دخترک خالȗ کند.ــ مگه بچه دبیرستانȗ هستید، که
باید به شما تذکر داد .فکر کردی با سر کردن چادر و چندتا جلسه ی

بسیج و یه



یادواره دیگه نمیشه کسȗ بهتون بگه بالا چشتون ابروِ ؟
مهیا چادرش را در مشت گرفت و محکم فشرد بțض گلویش را گرفته بود

 چشمانش از اشک میسوختند اما سکوت
کرد!

ــ بسه خانم. همین شمایید که دانشگاه رو به گند کشیدید با این
ریاکاریتون فک میکنید میتونید با این کارا

گذشته و کاراتونو بپوشونید؟
همه از واکنش استاد تȚجب کرده بودند همه مȗ دانستند که کار مهیا

چیزی نبود که استاد بخواهد این همه واکنش
نشان بدهد!!

ȗمهیا که دیگر صبرش لبریز شده بود از جایش بلند شد و با صدای لرزان
 که سعȗ مȗ کرد لرزشش را مخفȗ کند

گفت:
ȗــ اینکه از پیامک بازی من ناراحت شده باشید حق دارید و من عذرخواه

 کردم اما اینمه به من توهین کنید این
حقو ندارید شما اصلا با چه اجازه ای منو قضاوت میکنید یا در مورد رفتار

و کارای من نظر میدید شما فقط وظیفه
دارید تدردس بدید و تو کارایی که به کار شما مربوطه اعلام نظر کنید نه

چیز دیگری.
نفس عمیقȗ کشید وسایلش را جمع کرد و از جایش بلند شد

ــ خانم رضایی درس منو حذف کنیدــ خودم هم همین کارو میخواستم
انجام بدم .چون کسȗ که خودش نیاز به تȚلیم داره نمیتونه به من

چیزی یاد بده!
سریع از کلاس بیرن میره با سختȗ جلوی اشک هایش را گرفت سریع به

 سمت سرویس بهداشتȗ مȗ رود
خداراشکر کرد که کسȗ نبود .



روبه روی آینه ایستاد با دیدن چهره و چشمان اشکیش چانه اش لرزید و
 هق هق اش در فضا پیچید

دلش شکسته بود او خیلȗ وقت بود که با مهیای قدیم فاصله گرفته بود
اما با حرفای استاد رضایی دوباره گذشته

برای او یادآوری شده بود.
ȗشیر آب را باز کرد و چند با بر صورتش آب پاشید تا شاید از سرخ

چشمانش کمتر شود
صورتش را خشک کرد و به سمت آمفȗ تئاتر رفت روی صندلȗ های آخر

نشست و از دور به بقیه که در حال کار
بودند نگاه مȗ کرد

شهاب چرخید تا بنری را بردارد که نگاهش به مهیا افتاد که بر روی
آخرین صندلȗ نشسته بود از این فاصله زیاد هم

میتوانست متوجه ناراحتȗ همسرش شود بنر را به آرش داد
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ـ̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ڪ ـخ ــتــمـــ س ــهــب ــالــن ــاــ اینو بگیر الان میام��

ـــدا��
➺ ❣❣join  @Towardss_God

#قسمت_صد_و_شصت_نهم
مهیا با احساس وجود کسȗ در کنارش سرش را بالا آورد با دیدن شهاب

که در کنارش زانو زده بود لبخندی که اصلا
شبیه لبخند نبود بر لبانش نشاند.

شهاب که متوجه ناراحتȗ همسرش شده بود آرام پرسید:
ــ چȗ شده مهیا؟؟

ــچیزی نیست شهاب
ــ یȚنȗ چȗ چیزی نیست؟؟انکارتو باور کنم یا دست و صدای لرزون و

چشای سرخت
ــ شهاب چیزی نیست سرم درد میکنه همین



شهاب اخم وحشتناکȗ میکند از این رفتار مهیا به شدت بیزار بود که
چیزی آزارش مȗ داد ولȗ به او نمȗ گفت با

همان اخم گفت:ــ یا همین الان میگȗ چȗ شده یا برم سر کلاست
بپرسم چȗ شده

ــ شهاب باو..
ــ باور نمیکنم مهیا،سعȗ نکن قانȚم کنȗ.میگȗ سر کلاسم بȚد نیم

ساعت برمیگردی اونم با چشمای سرخ ،اونوقت
توقع داری باور کنم که چیزی نیست؟؟

یا همین الان میگȗ یا میرم سرکلاست میدونȗ که اینکارو میکنم
مهیا که میدانست دیگر هیچ جوره نمȗ تواند شهاب را قانع کند با

صدایی که سعȗ کرد نلرزد اما موفق نبود گفت:
ــ با استادم بحثم شد

اخم های شهاب بیشتر در هم فرو رفتند
ــ سر چȗ؟؟

ȗــ همینطوری بحث الک
ــ مهیا سر بحث الکȗ الان چشمات پراز اشکن

ــ شهاب قسمت میدم بیخیال شو
ــ نه اینطور نمیشه، خودم برم بپرسم بهتره
از جایش بلند شد که مهیا دستش را گرفت

ــ شهاب جان من نرو
شهاب لحظه ای در چشمان اشکȗ همسرش خیره شد و آرام گفت:

ــ میگȗ با خودم برم؟
ــ میگم میگم!!شهاب دوباره کنارش زانو مȗ زند و دستانش را در دست

مȗ گیرد
ــ بگومهیا،اگه حرفاتو به من نگȗ به کȗ میخوای بگȗ ؟

مهیا که از حرفای استاد اکبری احساس مȗ کرد دلش شکسته بود و نیاز



داشت به یک دردودل و در این موقعیت چه
کسȗ بهتر از همسرش.

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ـ̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ڪ 💓💓 ـــداـخ ــتــمـــ س ــهــب ــالــن ــا
➺ ❣❣join  @Towardss_God

#قسمت_صد_و_هفتاد
شهاب با شنیدن تک تک صحبت های مهیا وجودش از خشم میلرزید

اما الان نمیتوانست کاری کند دست مهیا را
ȗگرفت و گفت:ــ بلند شو عزیزم بریم بیرون یکم هوا عوض کن

مهیا با کمک شهاب از جایش بلند شد و از آمفȗ تئاتر خارج شدند.
مهیا با احساس سنگینȗ نگاه کسȗ سرش را بالا آورد که استاد اکبری را،

که در حال سوار شدن در ماشینش بود
دید،استاد اکبری وقتȗ نگاه مهیا را دید، پوزخندی زد؛مهیا سرش را پایین

 انداخت ،اما این نگاه ها از چشمان تیز
بین شهاب دور نماند فشاری به دستان مهیا آورد و گفت:

ــ خودشه ؟؟
مهیا با استرس به شهاب نگاهȗ انداخت و گفت :

ــ آره
شهاب دستان مهیا را از دستانش جدا کرد و به سمت استاد اکبری رفت،

 مهیا به سمت شهاب دوید و بازوی شهاب را
در دست گرفت؛

ــ شهاب کجا داری میری؟؟
ــ مهیا ول کن دستمو!

ــ شهاب جان من بیخیال شو بیا بریم
ــ نگران نباش چندتا حرف مردونه دارم با استادت همین!!

دیگر اجازه ای به مهیا نداد حرفȗ بزند و سریع به سمت استاد اکبری
رفت،



مهیا با استرس به شهاب و استاد اکبری نگاه مȗ کرد،
شهاب با اخم در حال صحبت بود و استاد اکبری با پوزخندی به حرف

های شهاب گوش سپرده بود.مهیا از آن ها دور بود و نمȗ توانست
بشنود چه چیزی بهم مȗ گویند،

از استرس و نگرانȗ دستان خودش را مȗ فشرد منتظر بود هر لحظه
اتفاق بدی بیفتد و چقدر خودش را سرزنش

کرده بود که چرا برای شهاب تȚریف کرده بود اتفاقات اخیر را.
با شنیدن عربده مردی سرش را با وحشت بلند کرد و با دیدن یقه ی

استاده اکبری در میان مشت های شهاب و
صورت سرخ از خشم شهاب از ترس جیȗț کشید و به سمتشان دوید!!

از صدای جیغ مهیا آرش و بقیه بچه ها سریع از آمفȗ تئاتر خارج شدند و
 با دیدن گلاویز شدن شهاب با استاد

اکبری سریع به سمتشان دویدند،
صدای بلند شهاب در کل دانشگاه پیچیده بود واستاد اکبری با اینکه از

ȗهیبت شهاب ترسیده بود اما نقاب بی خیال
و نترسȗ را بر چهره ی خود زده بود.

مهیا به سمت شهاب رفت و بازویش را گرفت وبا گریه و التماس گفت:
ــ شهاب ،شهاب ولش کن توروخدا ولش کن

شهاب سعȗ کرد صدایش را بالا نبرد اما زیاد موفق نبود
ــ برو کنار مهیا

با رسیدن آرش مهیا عقب رفت و در کنار پگاه ایستاد.
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ڪ ــن ــابلاخره با دخالت آرش و بقیه شهاب از استاد اکبری جدا شد��

��̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ـ̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶  ـــداـخ ــتــمـــ س ــهــب ــال
➺ ❣❣join  @Towardss_God

#قسمت_صد_و_هفتاد_یک
مهیا با چشمان اشکȗ به شهاب که داخل اتاقک حراست بود خیره شد.



حاج اقا در حال صحبت کردن با شهاب و استاد اکبریبود نگاهȗ به استاد
اکبری انداخت کبودی زیر چشمش الان

بیشتر به چشم مȗ خورد فقط خدا مȗ دانست که چه گفته بود که
شهاب که همیشه مخالف دعوا بود با او همچین

کرده بود .
در اتاقک باز شد استاد اکبری سریا از اتاق خارج شد که با صدای شهاب

در جا ایستادــ آقای اکبری
مهیا با استرس به سمت شهاب رفت و دستش را گرفت و آرام و با

التماس اسمش را زمزمه کرد
ــ شهاب

شهاب نگاهȗ در چشمان مهیا انداخت و دستانش را فشرد و نگاهش را
به سمت چشمان استاد اکبری سوق داد و

گفت:
ــ فقط کافیه یه بار به گوشم بخوره اذیتش کردی یا حرفȗ بهش زدی جور

دیگه ای رفتار میکنم
استاد اکبری بدون اینکه جوابی به شهاب بدهد سوار ماشین شد و با

استرس از کنارشان رد شد
مهیا با نگرانȗ به شهاب خیره شد

ــ خوبی شهاب؟؟
شهاب لبخند مهربانȗ بر لب زد و گفت

ــ مگه میشه خانومم کنارم باشه و حالم بد باشه
مهیا لبخندی زد و تا خواست جواب دهد صدای آرش به گوششان رسید

ــ بیا دیگه شهاب کلȗ کار داریم
ــاومدمـ

ــ بیا بریم خانم که تا شب اینجا گیریم
به سالن آمفȗ تئاتر مȗ روند مهیا به کنار پگاه مȗ نشیند و کارش را



ȗدهدبا یادآورز چند دقیقه پیش چشمانش را روی هم فشار م ȗادامه م
دهد با اینکه نگران شهاب بود اما چه حس خوب و

شیرینȗ بود اسن حمایت شهاب و اینکه تکیه گاه داشتن که در
هرشرایط سخت او را در کنار خودش مȗ دید

لبخندی زد و به کارش ادامه داد در بین کار پگاه چند جا مشکل داشت و
مهیا با حوضله برایش توضیح مȗ داد

آنقدر سرشان شلوغ بود که همزمان نهار مȗ خوردند و کار مȗ کردند
آنقدر سرشان گرم کار کردن بود که متوجه گذشت زمان نبودند آقایون

برای استراحت برای چند دقیقه ای به حیاط
رفتند

پگاه که برای دیدن کارها به بالای جایگاه رفته بود یکȗ از بنرها که کج بود
 را کشید تا صاف شود اما بنر از جا کند

پگاه بااسترس به مهیا چشم دوخت
ــ وای خاک به سرم الان چیکار کنیم

دخترها به پگاه که با استرس به بنر نگاه دوخت میخندیدند
ــ به جا خنده بیاید کمکم کنید وصلش کنم ،این کجاست من برم بالا

وصلش کنم
مهیا با خنده به گوشه ای اشاره کرد

ــ اونهاش
ــ وای من میترسم .مهیا تو بیا برو،زود تا نیومدن

ــ اومدم برو کنار
ــ مهیا چادرش را دست پگاه داد و آرام ارام بالا رفت

ــ بچه ها این مشکل داره ،داره میلرزه نیفتم
پگاه با شوخȗ کمȗ آن را تکان داد مه پای مهیا پیچ خورد و بر زمین افتاد

و همزمان پگاه و دخترها جیغ بلندی
کشیدند#قسمت_صد_و_هفتاد_دو



شهاب با شنیدن صدای جیغ همراه بقیه به سمت سالن دویدند
خانم ها دور مهیا جمع شده بودند شهاب با صدای نگرانȗ گفت:

ــ چȗ شده؟؟
پگاه که چادر مهیا را سرش مȗ کرد و سعȗ کرد دست مهیا تکان نخورد

جواب شهاب را داد:ــ آقای مهدوی مهیا از بالا افتاد
شهاب با شنیدن حرف پگاه "یاحسینȗ"گفت و به سمت جایگاه دوید

خانما از مهیا کمȗ دور شدند مهیا به دیوار
تکیه داده بود و دستش را در دست دیگری گرفته بود و از درد چشمانش

 را بسته بود شهاب با نگرانȗ کنارش زانو زد
و صدایش کرد:

ــ مهیا،مهیا خانومȗ جواب بده .کجات درد میکنه؟؟
مهیا چشمانش را که باز کرد قطره ی اشکȗ بر روی گونه اش سرازیر شد و

 با صدای لرزانȗ زمزمه کرد:
ــشهاب،دستم

شهاب دستش را گرفت که مهیا صورتش از درد جمع شهاب عصبی
ȗدر موهایش کشیدو با صدایی که سع ȗدست

کرد کنترل کند گفت:
ــ چطور افتادی ؟؟اصلا چرا رفتȗ بالا ؟

پگاه شرمنده سرش را پایین انداخت و جواب شهاب را داد:
ــ شرمنده تقصیر من شد میخواستم بنرو درست کنم که افتاد،بȚد من

از مهیاخواستم که بالا بره درستش کنه
شهاب نگاهش را از زمین گرفت و به چشمان اشکȗ مهیا دوخت؛

ــ ای کاش صدامون میکردید
پگاه حرفȗ نزد و شرمنده سرش را پایین انداخت!!شهاب به مهیا کمک

کرد که از جایش بلند شود و رو به آرش کرد و گفت:
ــ آرش اینجارو میسپارم بهت



ــ برو داداش خیالت راحت باشه
مهیا سوار ماشین شد شهاب در را بست و سریع پشت فرمون نشست.

مهیا از درد شدید دلش مȗ خواست جیغ بزند،اما مȗ دانست شهاب
ȗم ȗالان چقدر از او عصبیه برای همین سع

کرد چیزی نگوید
شهاب کلافه نگاهȗ به مهیا انداخت؛

ــ درد داری ??
ــ نه خوبم

شهاب که مȗ دانست مهیا به خاطر خودش حرفȗ نمیزد غرید؛
ـــ مهیا،پرسیدم درد داری ??

مهیا چشمانش را روی هم فشرد و آرام لب زد:
ــ آره خیلȗ درد دارم شهاب

شهاب محکم بر روی فرمون کوبید و سرعتش را بیشتر
کرد#قسمت_صد_و_هفتاد_سه

شهاب و مهیا روبه روی دکتر نشسته بودند و منتظر بودند دکتر عکس
های دست مهیا را دوباره چک کند.

مهیا به دستش که برای بار دوم تو گچ رفته بود نگاهȗ انداخت،کمȗ به
سمت شهاب خم شد و آرام در گوشش گفت:

ــ میگم شهاب، یȚنȗ دیگه نمیتونم بیام دانشگاه کمک؟
شهاب با اخم نگاهȗ به او مȗ کند ؛ــ با این دستت میخوای بیای؟

مهیا خواست اعتراضȗ کند، که شهاب اجازه نداد وگفت:
ــ اعتراض نکن ،به اندازه کافȗ از دستت عصبیم

ــ خب به من چه؟
ــ خیلȗ پرویی مهیا !!

با سرفه ی دکتر به خودشان آمدند:
ــ این دستتون قبلا آسیب دیده بود ؟



ــ بله یه بار شکست
دکتر سری تکان داد :

ــ استخون دستتون خیلȗ ضعیف بود و با ضربه ای که بهش وارد شد به
راحتȗ شکست ، ممکنه این بار خیلȗ طول

بکشه تا جوش بخوره، نباید زیاد تکونش بدید ،چیز سنگین بلند کنید و
 استراحت مطلق.

و نسخه ای که همزمان که تذکرات را مȗ گفت، نوشت را به طرف شهاب
گرفت.

شهاب تشکری کرد و به مهیا کمک کرد که بلند شود.از بیمارستان خارج
شدند و به طرف ماشین رفتند، به محض اینکه ماشین حرکت کرد مهیا

به سمت شهاب چرخید
که صدای جیțش بلند شد شهاب نگران به سمتش چرخید؛

ـــ چȗ شد؟؟
ــ هیچȗ حواسم نبود دستم خورد به در

ــ مهیا درست بشین از جات هم تکون نخور
ــ باشه.میگم شهاب الان به مامان بابام چȗ بگم ؟؟اینجوری ببینن منو

سکته میکنن.
شهاب نگاه ترسناکȗ بهش انداخت و گفت؛

ــ دیگه مجبورم خودم دست گلȗ که دخترشون به آب داد رو توضیح بدم.
مهیا لبخندی زد و سرش را به صندلȗ تکیه داد خیلȗ خسته بود و

شکستن دستش و دردی که کشید باعث ضعف
کردنش شده بود!

ــ شهاب خوابم میاد
ــ بخواب رسیدیم بیدارت میکنم

و چشمان مهیا کم کم گرم شدند.#قسمت_صد_و_هفتاد_چهار
مهیا چشمانش را آرام باز کرد و اطراف را بررسȗ کرد ،چشمانش را محکم



روی هم فشرد تا بفهمد چه شده !!
کم کم یادش آمد که شهاب آن را به خانه آورده بود و با کلȗ دردسر

احمدآقا و مهلا خانم را قانع کرد که افتاده و
تصادفȗ در کار نیست...

در اتاق باز شد و مهلا خانم وارد اتاق شد؛
ــ صبح بخیر مادر

ــ صبحت بخیر مامانــ پاشو داروهاتو بخور،شهاب دارو هاتو اورد اما خواب
بودی،رفت!

مهیا روی تخت نشست و نگاهȗ به داروها انداخت؛
ــ چشم الان مȗ خورم

گوشȗ را از روی پاتختȗ برداشت و اسم شهاب را لمس کرد و منتظر ماند
تا شهاب جواب دهد:

ــ بله خانوم
ــسلام آقا کجایی ؟اطرافت خیلȗ شلوغه

ــ دانشگام عزیزم
ــ وای پس چرا نیومدی دنبالم؟

ــ مهیا با این دستت بیارمت اینجا؟؟مگه یادت رفت دکتر چȗ گفت؟؟
ــ میای ببینمت

ــ فردا یادواره است، تا دیر وقت باید بمونیم اما زود برگشتم حتما میام!
ــ باشه پس مزاحم نمیشم.مواظب خودت باش

ــ چشم خانوم.مهیا وای به حالت اگه بفهمم چیزی بلند کردی یا
استراحت نکردی!!!

.ــ چشم حاج آقا، خداحافظ
ــ بسلامت عزیزم

*روی تخت نشست ،حوصله اش سر رفته بود، خدارا شکر مȗ کرد که
عصر مریم و سارا و شهین خانم به دیدنش آمده



بودند.
خیلȗ دوست داشت در کنار بچه ها تو دانشگاه کار مȗ کرد، اما با این

دستش کاری از اون برنمȗ آمد،ولȗ الان باید
به فکر چاره ای باشد تا شهاب قبول کند او راهمراه خود به یادواره ببرد!!

چند تقه به در اتاقش خورد بفر"ماییدی" گفت؛ که در باز شد و شهاب در
 چارچوب در نمایان شد.

ــ اِ سلام،کȗ اومدی
شهاب کنارش روی تخت نشست؛

ــ علیک السلام همین تازه
مهیا نگاهȗ به چهره ی خسته اش انداخت و گفت:

ــ خسته نباشȗ،کارتون تموم شد؟؟
ــ آره خداروشکر فقط چندتا کار ریز که فردا صبح انجام میدیم ،برا مراسم

میای؟؟
ــ خیلȗ دوست دارم بیام،اما فکر میکردم نزاری که بیام!!

ــ اول هم نمیخواستم بزارم اما دلم نیومد!
ــ چقدر مهربونȗ تو آخه

شهاب با لبخند به مهیا نگاه مȗ کرد که مهیا ناخوداگاه پرسید :
ــ کȗ برمیگردی سوریه؟#قسمت_صد_و_هفتاد_پنج

ــ پس فردا.
مهیا نالید

ـــ چرا اینقدر زود؟؟
ــ زود نیست.بقیه زودتر از من برگشتن

ــ پس آقا آرش چرا مونده؟؟
ــ آرش به خاطر ماموریتȗ برگشت ایران؛تا مهیا میخواست دوباره بهانه

بیاورد، شهاب پیش دستȗ کرد؛
ــ چقدر غر میزنȗ دختر



ــ غر نمیزنم اما خب دلم برات تنگ میشه
شهاب لبخندی زد و بوسه ای بر روی موهایش نشاند و سعȗ کرد فضای

غمگین به وجود آمده را عوض کند؛
ــ خانمȗ توجه کردی دستامونو باهم ست کردیم؟؟؟

مهیا نگاهȗ به دست گچیش انداخت و نگاهش را به دست پانسمان
شده ی شهاب سوق داد

لبخند غمگینȗ زد و زمزمه کرد:
ــ چقدر بد،چرا باید تو اینطور چیزایی ست کنیم

قلب شهاب از ناراحتȗ و غمگین شدن مهیا به درد آمد اما کاری
نمیتوانست بکند مهیا به چهرخ ی خسته شهاب

نگاهȗ انداخت ؛
ــ خز پس تو برو استراحت کن ،گفتȗ مراسم فردا ست؟؟

عصر۶ــ آره ساعت
ــ خیلȗ هم عالȗ.پس فردا میبینمت

شهاب از جایش برخاست و با چشم های سرخ از خستگȗ لبخندی زد و
گفت:

ــ ان شاء الله
مهیا تا در شهاب را بدرقه کرد و سریع به اتاق برگشت

**مهیا منتظر شهاب رو به روی آینه نشسته بود نگاهȗ به لباسش
انداخت تا از مرتب بودن تیپش مطمئن شود با

اینکه با سختȗ توانست لباس تن کند اما از تیپش راضȗ بود.
اینبار حساسیت بیشتری به پوشش خود داد زیرا اولین بار است به

ȗعنوان همسر پاسدار شهاب مهدوی به مراسم م
رفت و کمȗ استرس داشت .

با صدای آیفون کیفش را برداشت و به پایین رفت با دیدن شهاب سریع
سوار ماشین شد و سلام کرد



ȗــ سلام به روی ماهت خانوم
مهیا لبخند نگرانȗ زد

ــ چیزی شده مهیا؟دستت درد میکنه؟
ــ نه چیزی نیست.

ــ مهیا رنگت پریده،بȚد میگȗ چیزی نیست!!
ــ نمیدونم شهاب استرس دارم،همش حس میکنم قراره اتفاقȗ بیفته!

ــ چیزی شده؟کسȗ حرفȗ زده؟
ــ نه اصلا،ولȗ نمیدونم چم شده!

ــ صلوات بفرست،چیزی نیست
مهیا صلواتȗ زیر لب زمزمه کرد .#قسمت_صد_و_هفتاد_ششم

تا رسیدن به دانشگاه مهیا حرفȗ نزد و سعȗ کرد با تماشای مردم
وپاساژها ذهن خودش را از این موضوع منحرف

کند که چندان موفق نبود.
دست در دست شهاب وارد دانشگاه شدند،آقایون و خانم هایی که هم

شهاب و هم مهیا را مȗ شناختند اما نه به
عنوان دو همسر،با دیدن آن ها و دستان در هم گره خوردنشان برای چند

ȗشدند اما سریع تبریک م ȗثانیه شوکه م 
گویند .

بȚد از سلام و احوالپرسȗ با با دوستان،به سمت سالن آمفȗ تئاتر
ȗرفتند،قسمت مخصوص خانواد روی دو صندل

نشتستند که آرش و نامزدش هم کنار آن ها جای گرفتند .
مراسم با شکوهȗ بود زحمات شبانه روزی بچه ها جواب داده بود ،و مهیا

 چقدر دوست داشت تا آخر پا به پای شهاب
و بقیه مȗ ماند و کار مȗ کرد ولȗ همان زمان نبتا طولانȗ که حضور

داشت
بیشتر کارهای مهم را انجام داد بود .با صدای مجری که از بزرگان مجلس



درخواست کرده بود به روی جایگاه بیایند تا از افردا تقدیر کنند به
خودشان

آمدند،مهیا دست شهاب را فشرد،شهاب گوشش را به مهیانزدیک کرد که
 مهیا آرام زمزمه کرد :

ــ شامس بیاری صدام نکنن،والا از همین پله ها میفتم .اولا تو این
وضعیت هم باید بیخیال آبروت بشȗ چون ابرو برا

نمیمونه.دوما باید ببریم پامو گچ بزنن
شهاب ریز ریز میخندید که مهیا نیشگونȗ از دستش گرفت ؛

ــ نخند
با صدای مجری دیگر شهاب نتوانست حرفȗ بزند

ــ از زوج فرهنگȗ و جهادی که برای این برنامه زحمت زیادی کشیدند
دعوت میکنم که به روی جایگاه بیایند.سید

شهاب مهدوی و بانو خانم مهیا رضایی
با صدای صلوات مهیا و شهاب دوشا دوش به سمت جایگاه رفتند و با

گرفتن لوح تقدیر به جای خود برگشتند
****

هوا تا یک شده بود ومراسم به پایان رسیده و شهاب و مهیا بȚد از
خداحافظی به طرف ماشین رفتند به محض سوار

شدند مهیا شروع کرد؛
ــ وای شهاب باورم نمیشه!!

شهاب ماشین را راه انداخت و گفت:
ــ چیو باورت نمیشه خانمȗ ؟؟

ــ اینکه نیفتادم
شهاب بلند خندیدــ شانس اوردی والا دیگه شوهر خوبی مثل منو از

دست میدادی
مهیا با حرص محکم به بازویش کوبید که خنده شهاب بلندتر شد



تا رسیدن به خانه، شهاب دست از حرص دادن مهیا نکشید.به محض
پیاده شدن از ماشین مهیا با تȚجب به در باز

خانه نگاهȗ انداخت ،شهاب به سمتش آمد و با هم وارد خانه شدند .
با دیدن مادر زهرا که در آغوش شهین خانم گریه مȗ کرد و مریم لیوان

آب قند را هم میزد با ترس زمزمه کرد:
ـــ دیدی شهاب،دیدی گفتم،استرسم الکȗ نبود

شهاب دستان سرد مهیا را در دست گرفت و فشرد؛
ــ آروم باش بریم ببینیم چȗ شده!!

مادر زهرا با دیدن مهیا زجه زد و فریاد زد ؛
ــمهیا دیدی زهرا بدبخت شد ؟؟دیدی این نازی بدبختش کرد

با امدن اسم نازی مهیا احساس کرد دیگر توان ایستادن روی پاهایش را
ندارد اتفاقات ان روز شوم مانند فیلم از کنار

چشمش در حال عبور بودند شهاب سریع متوجه حال بد مهیا شد سریع
 کمکش کرد تا روی تخت بشیند مهیا با

چشمان اشکȗ به شهاب زل زدو با ترس زمزمه کرد:
ــ شهاب ،نازی برگشته ؟#قسمت_صد_و_هفتاد_هفتم

ـــ تو آروم باش لطفا ،بزار ببینȗ چȗ شده؟؟
مریم به سمتشان آمد و ارام شروع کرد به تȚریف ماجرا:

ــ از کلانتری زنگ زدن مثل اینکه زهرا و دوستش نازی با چند تا پسر تو
یه پارتȗ گرفتن اونم با وضعیت خیلȗ بد

مهیا محکم روی صورتش کوبید؛
ـــ یا فاطمه الزهرا

شهاب با اخم دستانش را از صورتش جدا کرد ؛
ـــ نزن روی صورتت این هزار بار

مادر زهرا به سمت شهاب آمد و با التماس روبه شهاب گفت:
ــ مادر تو نظامȗ هستȗ،میتونȗ به دخترم کمک کنȗ،جان عزیزت



ــ قسم نده مادر جان هرکاری از دستم میاد انجام میدم
اما مادر زهرا بیخیال نشد و ادامه داد؛

ــ مادر خیر از جوونیت ببینȗ این بچه است زود گول میخوره،اصلا فک
کن برا مهیا همچین اتفاقȗ افتاده اون

دوست مهیا است کمکش کنمادر زهرا از نگرانȗ تسلطȗ روی حرف زدنش
 نداشت و متوجه نمȗ شد که چه مȗ گوید فقط سعȗ داشت شهاب را

راضȗ کند که به دخترِ ساده اش کمک کند ونمȗ دانست که حرفش چه
آتشȗ به جان شهاب کشید

ــ قسمت میدم به مهیا کمکش کن
شهاب چشمانش را فشرد شهین خانم سریع مادر زهرا را به داخل خانه

برد شهاب رویه مریم گفت:
ــ مواظب مهیا باش

تا هواست برود مهیا به سمتش دوید
ــ کجا میری شهاب

ــ برم ببینم این دختره کجاست
ــ منم بات میام

شهاب اخمȗ کرد و غرید؛
ــ کجا میخوای بیای تو

ــ هرجا بری اینجا بمونم دق میکنم
ȗــ مهیا،تو همین جا میمون

ȗــ ول
کمȗ صدایش را بالا برد؛

ــ همینجا میمونȗ،خبری شد خبرت میکنم
و سریع به سمت ماشینش رفت#قسمت_صد_و_هفتاد_هشتم

مهیا دوباره روی اسم شهاب را لمس کرد و گوشȗ را روی گوشش گذاشت
ȗاما غیر از بوق آزاد چیزی نصیبش نم 



شد، ساعت از یک شب گذشته بود و مریم نیم ساعت پیش به خانه
خودشان برگشته بود و هر چه سعȗ کرده بود

مهیا را آرام کند موفق نشده بود.
کلافه روی تخت نشست دوباره اشک هایش گونه هایش را خیس کرده

بودند ، از وقتȗ شهاب رفته بود تا الان لحظه
ای دست از گریه کردن نکشیده بود،و مریم چقدر به اون چشموغره رفته

 بود که چشمانت را داغون کردی اما مهیا
الان هیچ چیز برایش مهم نبود وفقط منتظر خبری از شهاب بود.

با شنیدن صدای ماشینȗ سریع چادر رنگȗ اش را از روی تخت برداشت و
 به طرف بالکن رفت،با دیدن ماشین

شهاب،سریع از پله ها پایین رفت و در را باز کرد،و با دیدن شهاب
صدایش کرد:

ــ شهابشهاب به سمت مهیا چرخید،کمȗ مکث کرد و با چند قدم به
سمت مهیا رفت

ــ چرا تا الان بیداری؟؟
ــ به نظرت میتونستم بخوابم؟چرا زنگ نزدی ؟مگه قرار نبود به من خبر

بدی؟
شهاب کلافه دستȗ در موهایش کشید و گفت:

ــ شرمنده،نتونستم تماس بگیرم
مهیا دست شهاب را گرفت

ــ بیا بریم بالا تȚریف کن چȗ شد
ــ نه دیر وقته بزار فردا صبح

ــ شهاب من تا فردا میمیرم بخدا
شهاب اخمȗ به مهیا کرد و"خدانکنه ای" زیر لب زمزمه کرد

ــ بیا روی همین پله ها بشینیم
مهیا هم به دنبال شهاب وارد شد و روی پله ها نشست



ــ خب بگو چȗ شد؟
ــ نازنین و اون پسره مهران قراره پارتȗ میزارن ومهران پیشنهاد میده به

نازنین که زهرا رو بیاره اما بهش نگه
مهمونȗ چیه فقط بگه یه دورهمȗ دوستانه است

ــ مهمونȗ چȗ بود مگه؟؟
شهاب نفس عمیقȗ میکشد و ادامه میدهد

ȗــ شیطان پرست
مهیا شوک زده هینȗ میکشدــ چـ چȗ گفتȗ؟؟

ــ آره متاسفانه .زهرا هم از چیزی خبر نداشته و وقتȗ میرسن شوکه
میشه .اونجا اونقدر شلوغ و ترسناک بوده که

هول میکنه و نازنین و مهرانو گم میکنه که گیر چند نفر میفته که
خداروشکر نیروهامون به موقع میرسن

ـــ الان کجان؟؟
ــ مهران و نازنین چون خودشون از سردسته های این پارتȗ و جلسات و

فرقه های شیطان پرستȗ بودن که
تکایفشون معلومه اما زهرا با شهادت چند نفر که گفتن اولین باره

میبننش وحال بدش امشب بازداشت شود اما فردا
به امید خدا آزاد میشه با اینکه نازنین وقتȗ فهمید زهرا آزاد میشه گفت

که دروغ گفته و زهرا هم با اونا همکاری
کرده

مهیا شوکه داد زد
ــ چـــــی ؟؟؟

#قسمت_صد_و_هفتاد_نهمــ آروم خانمȗ الان همه بیدار میشن
ــ وای شهاب باورم نمیشت همچین آدمȗ باشه

ــ ولȗ مهران اعتراف کرد و گفت که زهرا اولین بارشه و به اصرار اونا اومده
 و خبری از موضوع پارتȗ نداشته



ــ مهران گفت؟؟
ــ آره

ȗافتاده ،اصلا تو این پارت ȗــ خدای من اصلا باورم نمیشه همچین اتفاق
های شیطان پرستȗ چیکار میکنن مگه؟؟
شهاب ضربه ای به بینȗ مهیا زد و گفت:

ــ زیاد فضول نکن
ــ اِ شهاب بگو دوست دارم بدونم

ــ نمیشه تا اینجا هم زیادی بهت گفت ،الان که تخلیه اصلاعاتیم کردی
اجازه میدی برم بخوابم خستم بانو

مهیا نگاهȗ به چشمان سرخ شهاب انداخت و گفت :
ــ شانس اوردی خودمم خوابم میاد والا عمرا میزاشتمت بخوابی

شهاب خندید و چشمان مهیا را بوسید
ــ اینقدر گریه نکن دختر
مهیا لبخندی زد و گفت

۱ــ فردا کȗ میریــ ظهر ساعت
میام خونتون7ــ پس برو درست استراحت کن که فردا صبح از ساعت 

بیا۱۲ــ جان من  
مهیا پایش را روی زمین کوبید و اعتراض گونه گفت:

ــ اِ شهاب
شهاب خندید و گفت :

ــ شوخȗ کردم عزیز دلم تو اصلا بȚد نمازصبح بیا باهم کله پاچه بزنیم
خوبه؟؟

مهیا صورتش را جمع کرد و "ایشȗ" گفت که دوباره خنده شهاب در
گوشش پیچید

#قسمت_صد_و_هشتادمهیا روبه روی شهابی که مشغول کار با لب تاپ
بود روی تخت خیره به او نشسته بود،اما شهاب تندتند مشغول تایپ



کردن بود مهیا که از بی توجهȗ های شهاب حرصȗ شده بود لب تاپ را از
 دست شهاب کشید و با اخم به شهاب که

با تȚجب به اونگاه مȗ کرد خیره شد؛
ــ شهاب دوساعت نشستم روبه روت و تو سرت تو این لب تاپه

شهاب خندید و لب تاپ را از از دست مهیا گرفت و گفت:
ــ شرمنده خانومȗ ،کار مهمȗ بود الان دیگه تموم میشه دربست در

خدمتم
مهیا شروع کرد به غر زدن شهاب ریز خندید و سریع مشغول کار شد.

بلاخره بȚد از ربع ساعت کارش تمام شد لب تاپ را بست وکنار گذاشت
و به سمت مهیا چرخید:

ــ بفرمایید در خدمتم
ــ شما که همه وقت در خدمت کارت بودی

ــ مهم الانه که درخدمت شما هستم
ȗکه نم اشک در آن ها موج م ȗمهیا به طرف شهاب چرخید و با چشمان

زد و دل شهاب را به لرزه در مȗ آورد به
شهاب خیره شد و گفت:

ــ قول میدی زود برگردی؟؟
شهاب چشمانش را آرام به علامت مثبت روی هم فشرد

ــ قول میدم،زود برگردم ،تو هم قول بده
مهیا با چانه ی لرزانȗ گفت:

ȗگچ دستتو،بی قراری نکن ȗزود باز نکن ȗ؟؟ــ مواظب دستت باشȗــ چ
من همیشه سعȗ میکنمـزود به زود زنگ بزم اما

اگه زنگ نزدم نگران نباش چون بȚضȗ وقتا آنتن نمیده و یک چیز دیگه
مهیا منتظر نگاهش کرد؛

ــزنگ زدم جواب بدی
مهیا با یادآوری کار بچه گانه اش شرمنده سرش را پایین انداخت که



شهاب با دست چانه ی آن را گرفت سرش را
بالا آورد:

ــ مهیا جواب منو بده
ــقول میدم

شهاب لبخندی زد وادامه داد:
ــ مهیا قسمت میدم به همه ی مقدساتȗ که مȗ پرستȗ نگرانم

نکن،نمیدونȗ دوری از تو چقدربرای من
سخته،همش به این فکرم که نکنه اتفاقȗ برای توبیفته و من کنارت

نباشم ،مهیا حواست به خودت باشه بزار اونو
روی کارم تسلط داشته باشم

مهیا چشمانش را روی هم فشرد که اشک هایش روز گونه های سردش
سرازیر شدند که شهاب بی قرار اعتراض کرد:

ــ مهیا من تازه چȗ گفت ؟گربه نکن عزیز دلم نمیدونȗ با این اشکات
داغونم میکنȗ#قسمت_صد_و_هشتاد_یک

سر سفره ی نهار همه دورهم نشسته بودند و با صحبت های مختلف
نهار را در کنار هم خوردند

مهیا هر لحظه نگاهȗ به ساعت مȗ انداخت و هر دفعه که مȗ دید به
ساعت رفتن شهاب نزدیک مȗ شود قلبش

فشرده مȗ شود.
با شنیدن صدای آرام شهاب نگاهȗ به او انداخت ؛

ــ به جای اینکه اینقدر ساعتو نگاه کنȗ ،یکم همسر گرامیتو نگاه کن
بȚد از پایان نهار همه با کمک هم سفره را جمع کردند و دورهم چایی

خوش رنگ و خوش طعمȗ نوشیدند که با
صدای شهاب ناخوادگاه نگاه همه به طرف مهیا کشیده شده

ــ خب دیگه منم دیگه رفع زحمت کنم
و آرام خندید



همه نگران مهیا بودند ، هنوز خاطرات بد اولین اعزام شهاب را فراموش
نکرده بودندمهبا که متوجه نگرانȗ بقیت شده بود لبخند غمگینȗ زد و

همراه بقیه به حیاط رفت تا شهاب را بدرقه کنند
شهاب در حال خداحافظی با مادر و پدرش بود که مریم نگاه نگرانش را

به مهیا درخت مهیا لبخندی به نگرانȗ مریم
زد او دیگر با خود کنار آمد او الان با مهیای قدیمȗ فرق مȗ کرد او الان

همسر یک مرد مومن و پاسدار و مدافع حرم
بود پد بای قوی تر از این چیزها باشد و همیشه کنار همسرش استوار و

ȗمحکم باشد،همسر ضعیف به دردشهاب نم
خورد و او باید قوی باشد وکنار شهاب با همه ی بدی های زندگȗ همراه

هم بجنگند و به زیبایی های زندگȗ همراه
هگ لبخند بزنند .

شهاب روبه روی مهیا ایستاد، مهیا برای اینکه اشک هایش سرازیر
نشوند کاسه ی فیروزه ای آب رامحکم در

دستانش فشرد و سعȗ کرد لبخندی بر لبانش بنشاند
ــ خب خانمȗ ماهم دیگه بریم ،یادت نره چه قولایی به من دادی،یادت

نمیره که؟؟
ــ یادم نمیره

ــ مواظب خودت باش مهیا،جواب تماسامو بده نزار نگرانت بشم
ــ چشم ،تو هم مواظب خودت باش شهاب ،قسمت میده منو بی خبر

نزاری از خودت
ــ چشم خانومم. دیگه تکرار نمیکنم.حواست به خودت باش بی قراری

نکن ،با اون استادت بحث نکن ،حرفȗ زد
منتظر من بمون برگردم حسابشو بزارم کف دستش

ــ حواسم هست نگران نباش
ــ من برم دیگه خانمȗ .خداحافظ



ȗنشاند و خم م ȗمهیا م ȗشود و بوسه ای بر پیشان ȗنزدیک مهیا م
ȗدارد و به سمت در م ȗشود و کوله اش را بر م

رود دستȗ برای همه تکان مȗ دهد و چیزی در وجود مهیا تکان مȗ خورد
دلشوره ی عجیبی در دلش مȗ نشیند

احساس مȗ کرد این دیدار آخر است و هنوز از او جدا نشده عجیب
دلتنگش شده بود با بی قراری به سمت در رفت

احساس کرد باید جلویش را بگیرد نرود اما تا به در رسید ماشین حرکت
کرد مهیا وسط کوچه خیره به ماشینȗ کههر لحظه از او دور مȗ شود خیره
 شد کاسه ی اب را روی زمین ریخت که اشک هایش بر روی گونه هایش

 سرازیرشد
و زیر لب زمزمه کرد:

ــ با دو چشم خویشتن دیدم که جانم مȗ رود
#قسمت_صد_و_هشتاد_دو

یک هفته از رفتن شهاب میـگذشت و در این هفته فقط یک بار تماس
گرفته بود و از مهیا خواسته بود که نگران

نشود مکانȗ که هستند، آنتن ندارد و برای هر تماس باید به روستا های
اطراف بروند .

مهیا تصمیم گرفته بود که به خانه ی زهرا برود ،دیرو مادر زهرا را در
مسجد دیده بود که از حال بد زهرا گفته بود و

از مهیا خواسته بود که به دیدنش بیاید شاید حالش بهتر شود.مهیا از
خانه خارج شد،ترجیج داد مسیر کوتاه بین خانه ی آن ها و خانه ی زهرا

را کمȗ پیاده روی کند .
دکمه آیفون را زد که در با صدای تیکȗ باز شد،

با سلام واحوالپرسȗ با زهرا خانم سراغ زهرا را گرفت که مادرش با
ناراحتȗ آهȗ کشید وگفت:

ــ تو اتاقشه از وقتȗ از کلانتری بردیمش بیمارستان بȚد هم که مرخص



شد یه بارم از اتاقش بیرون نیومده.
مهیا سعȗ کرد لبخندی بزند اما رد کوتاهȗ بر روی لبانش نقش بست" با

 اجازه ای"
گفت و به طرف اتاق زهرا رفت تقه ای به در زد،اما صدایی نشنید آرام در

را باز کرد، زهرا که فکر مȗ کرد مادرش
است سرش را به طرف در چرخاند تا به او بگوید دیگر مزاحمش نشود که

 با دیدن مهیا دوباره یاد هر آنچه بر سرش
گذشته بود افتاد و چشمه ی اشکش جوشید مهیا به سمتش رفت و اورا

در آغوش گرفت و به خود فشرد صدای هق
هق زهرا در اتاق پیچیده بود مهیا اورا درک مȗ کرد سر او هم همچین

بلایی آمده بود ولȗ شاید مهیا کاری که
نازنین با او کرد وحشتناکتر بود اما بودن شهاب در کنارش باعث شد زود

با این قضیه کنار بیاید .
نگاهȗ به صورت سرخ از گریه ی زهرا انداخت ،کمȗ آرامتر شده

بود،سرش را آرام آرام نوازش کرد در باز شد ومادر
زهرا با صورتȗ خیس و سینȗ به دست وارد اتاق شد سینȗ را روی

پاتختȗ گذاشت و بیرون رفت .
مهیا لیوان شربت خنک را به دست زهرا داد و اورا مجبور کرد که بخورد!!
مهیا بȚد از تموم شدن شربت لیوان ها را در سینȗ جای گذاشت و روبه
روی زهرا روی تخت نشست؛ــ زهرا من اومدم اینجا که باهم حرف بزنیم
،یه نگاه به خودت بنداز ،به مادرت به زندگیت همه به خاطر تو ناراحتن

تاکȗ میخوای تو این وضعیت بمونȗ؟؟
فک میکنȗ با این کار به جایی میرسȗ؟نه عزیزم فقط خودت و اطرافیانتو

ȗداغون میکن
پس به خودت بیا ،کنار بیا با این قضیه ،هنوز دانشگات مونده،هنوز دیر

 نشده یاعلȗ بگو و این قضیه رو تمومش کن



̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ـ̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ڪ 💓💓 ـــداـخ ــتــمـــ س ــهــب ــالــن ــا
➺ ❣❣join  @Towardss_God

#قسمت_صد_و_هشتاد_سه
بȚد از یک ساعت دردودل با زهرا ،از زهرا ومادرش خداحافظی کرد و به

خانه برگشت،در راه خانه بود که گوشیش
زنگ خورد شماره ایران نبود به امید اینکه شهاب باشد سریع جواب داد؛

ــ شهاب تویی؟
صدای خنده ی شهاب در گوشش پیچید;ــ علیک السلام خانمȗ،ممنون

خوبم شما خوبید؟
ــ لوس نشو شهاب ،میدونȗ از کȗ زنگ نزدی،اد نگرانȗ مردم و زنده شدم

صدای شهاب جدی شد:
ــ مگه نگفتم نگران نباش،حرف دکتر یادت رفت؟مگه بهت نگفت

استرس برات خوب نیست
ــ مگه دست خودمه

شهاب نفس عمیقȗ کشید و ادامه داد:
ــ میدوم عزیز دلم میدونم ،اما اونجاآنتن نمیده الانم اومدم یکȗ از

روستاهای اطراف ،تو خوبی؟؟گچ دستتو باز
کردی؟؟

مهیا نگاهȗ به دستش انداخت و گفت:
ــ خوبم شکر ،آره دیروز با مریم رفتم گچشو باز کردم

ــ مراقبش باش تا یه هفته ازش زیاد استفاده نکن
ــ چشم

ــ چشمت روشن،کجایی؟
ــ نزدیک خونمون،پیش زهرا بودم

ــ حالش بهتره؟
ــ نه زیاد،چهار روزه که از بیمارستان مرخص شد



ــ خداکریمه.مهیا
ــ جانم

ــ امشب عملیات خیلȗ مهمȗ داریم دعا یادت نرهمهیا برای چن لحظه
دلش فشرده شد و همان احساس چند روز پیش به او دست داد

ناخوداگاه زمزمه کرد؛
ــ دلم برات تنگ شده

شهاب که انتظار این حرف را نداشت سکوت کرد اما از بی قراری های
مهیا او هم بی قرار تر شد

ــ برمیگردم خیلȗ زود
ــ برت دعا میکنم ماموریتت به خوبی تموم بشه و برگردی من اینجا بهت

 نیاز دارم شهاب
ȗمیکند تمرکز کند که حرف ȗگذارد و سع ȗشهاب چشمانش را روی هم م

 نزد که بیشتر مهیارا دلتنگ کند
ــ برمیگردم عزیزم .الان باید برم دیگه مواظب خودت باش

ــ شهاب مواظب خودت باش عملیات تموم شد حتما خبرم کن باشه؟
ــ چشم خانمȗ .من باید برم خداحافظ

ــ خداحافظ
مهیا در را باز کرد و با ناراحتȗ وارد خانه شد
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➺ ❣❣join  @Towardss_God#قسمت_صد_و_هشتاد_چهار

گوشȗ را با عصبانیت روی تخت پرت کرد و نگاهش را به ساعت سوق داد
ساعت پنج و نیم بامداد بود ولȗ شهاب تماسȗ نگرفته بود و مهیا به

شدت نگران و ترسیده بود.
آشفته روز تخت نشست و از استرس ناخون هایش را مȗ جوید با صدای

 گوشȗ،مهیا سریع گوشȗ را برداشت اما با
دیدن پیامȗ از مریم ناخوداگاه قطره اشکȗ بر روی گونه هایش سرازیر



شد ،پیام را خواندوآهȗ کشید"مهیا خبری
نشد دارم از نگرانȗ میمرم "

مهیا پشیمانشده بود و خود را سرزنش کرد که چرا به مریم موضوع را
گفته بود واو را هم بی قرار کرده بود،سریع

برایش تایپ کرد"نه هنوز"
و گوشȗ را روی تخت انداخت.

با پیچیدن صدای اذان لبخند غمگینȗ زد،سریع وضو گرفت و سجاده اش
 را پهن کرد و دورکعت نمازش را خواند

کنار سجاده اش دراز کشید و به اتاق تاریک خود نگاهȗ انداخت همیشه
اتاقش او را سرحال مȗ کرد اما الان این

اتاق برای او دلگیر بود.آنقدر خسته بود که از خستگȗ زیاد چشمانش
گرم خواب شدند..

****
با صدای موبایل از خواب بیدار شد، با فکر اینکه شهاب باشد باز هم به

سمت گوشȗ رفت اما تماس بی پاسخ از مریم
شده بود اما خبری از شهاب۱۰ بود،دیگر تحمل نداشت ساعت  

نبود،حتما باید به محل کار شهاب مȗ رفت شایدخبری داشته
باشند،سریع اماده شد و به طرف آشپزخانه رفت صبح بخیری گفت و بر

روی صندلȗ نشست با اینکه
سفره را جمع کرده بودند اما مهلا خانم دوباره برای مهیا صبحانه را اماده

کرد.
مهیا دستȗ بر گردنش کشید که از درد چشمانش را بست،اثرات

ȗخوابیدن روی زمین بود اما این درد برایش اهمیت
نداشت فقط میخواست سریع صبحانه از بخورد و برود تا شاید خبری از

شهاب باشد،
صدای رادیوی کوچکȗ که مهلا خانم در آشپزخانه گذاشته بود در فضای



کوچک آشپزخانه پیچیده بود،مهیا لیوان
چایی اش را برداشت وارام ارام چایی اش را مȗ نوشید که با صدای مجری

 که اخبار روز را میگفت لیوان را روی میز
گذاشت و شوکه به چشمان نگران مادرش خیره شد

شهید پاسدار وچند زخمȗ در عملیات آزادسازی در سوریه5ـــ 
در این باره و برای اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر در خدمت سردار

...
مهیا دیگر چیزی نمȗ شنید و فقط جمله پنج شهید پاسدار در ذهنش

میچرخید و اسم شهاب را آرام ریز لب زمزمه
مȗ کرد
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➺ ❣❣join  @Towardss_God#قسمت_صد_و_هشتاد_پنج
مهیا سریع از جایش بلند شود و به طرف در دوید سریع کفش هایش را

پا کرد از پله ها پایین رفت و توجه ای به
صداکردن های مهلا خانم نکرد.

نگاهȗ به در باز خانه شهاب انداخت دو تا ماشین بودند و دلش فشرد
شد که نکند خبری شده؟

نکند اتفاقȗ برای شهاب افتاده که همه به خانه ی شهاب آمدند ؟
سریع وارد خانه شد همه در حیاط نشسته بودند ،با دیدن شهین خانم

که درآغوش مریم گریه مȗ کرد دیگر نایی
برای ایستادن نداشت،پس آن ها خبر را شنیدند، اشک هایش بی مهابا

بر روی گونه هایش سرازیر مȗ شدند
ȗمحمد آقا اولین نفری بود که متوجه حضور مهیا شده بود که با نگران

صدایش کرد:
ــ مهیا دخترم

با صدای محمد آقا همه با نگرانȗ به مهیا نگاه کردند حتȗ شهین خانم از



آغوش مریم جدا شد و با چشمان اشکȗ به
مهیا خیره شد ،سارا متوجه حال بد مهیا شد سریع به سمتش رفت و

دستش را گرفت و کمکش کرد که بشیند اما
مهیا دستش را پس زد و به روبه روی شهین خانم زانو زد و با چشمون

اشکȗ و لبان لرزون خیره به چشان بی قرار
شهین خانم زمزمه کرد:

ــ شهاب
نمȗ توانست چیزی بگوید اما باید میپرسیدــ شهین جون شهابم

کجاست
نتوانست جلوی خودش را بگیرد بلند شروع به هق هق کرد که باعث شد

ȗشهین خانم بی تاب تر شود و اورا همراه 
کند؛

ــچرا گریه میکنید ،مگه چیزی شده؟اخبار گفت پنج تا پاسدار شهید
شدند نگفت که

نتوانست ادامه دهد و سرش را پایین انداخت و اجازه داد هق هق اش
دل همه را به درد بیاورد

با حرف هایی که میزد میخواست هم دل خودش و هم شهین خانم را
آرام کند اما ان حس بدی که گوشه ی دلش

رخنه کرده بود و اورادر چشمان شهین خانم هم مȗ دید را چه مȗ کرد؟
مگر احساس یک مادر اشتباه مȗ کرد؟؟

*
ـــ بیا عزیزم ،بخور

مهیا به لیوان اب قندی که در دستان سارا بود نگاهȗ انداخت و زمزمه
کرد:

ــ نمیخوام
صدای شهین خانم که از شدت گریه گرفته بود به گوشش رسید:



ــ بخور عزیزم ،بخور مهیا رنگت پریده بخور مادرم
مهیا لیوان را از دستان سارا گرفت و ارام به لب هایش نزدیک کرد و در

همان حال به صحبت های سارا که سعȗ در
ارام کردنش بود گوش میداد

ــ عزیزم شما که هنوز چیزی بهتون نگفتن،همینطور زود زانوی غم بțل
کردید ،مگه فقط شهاب تو اون عملیان

بوده؟؟کلȗ پاسدار و نیروهای دیگهمهیا کمȗ ارام گرفته بود اما این
آرامش طولȗ نکشید که با شنیدن صدای آیفون و تصویر چند مرد غریبه

با لباس
نظامȗ بی حال بر روی مبل نشست و چشمانش را محکم بر روی هم

فشار داد و با خود تکرار مȗ کرد:
ــ اگر چیزی نشده پس اینا اینجا چیکار میکنن؟؟

#ادامه_دارد
#قسمت_صد_و_هشتاد_شش

ند ،به اطراف نگاه مȗ اندازد تا شاید یادشآرام چشمانش را باز مȗ ڪ
بیاید کجاست؟

با دیدن سِرم وصل به دستش و تختȗ که روی آن خوابیده بود ،کم کم
همه ی اتفاقات که رخ داده را به یاد مȗ آورد.

حرف های سردار هنوز در گوشش مȗ پیچید ،اشک هایش روی گونه
های سردش سرازیر شد!!

باورش نمȗ شد ،شهاب به او قول داده بود برگردد اما ....سارا و مهلاخانم
 وارد اتاقش شدند، مهلا خانم با نگرانȗ به صورت رنگ پریده ی

ȗانداخت،آه عمیق ȗدخترکش نگاه
شید،مهیا با گریه مقطع گفت:کشید و دستȗ بر موهای مهیا ڪ

ـــ دی دیدی مامان شهاب ،شهاب بهم قول داده بود برگرده اما،اما مامان
تنهام گذاشت



مهلاخانم اشک هایش را پاک کرد و با نگاهȗ غمگین به دخترکش خیره
شد و آرام زمزمه کرد؛

ــ مادر هنوز که چیزی نشده؟چرا اینقدر به دلت بد راه میدی؟به جای
توکل به خدا نشستȗ گریه میکنȗ ؟

ــ مامان نشنیدی سردار چȗ گفت؟از شهاب خبری نیست.یȚنȗ شهاب
برنگشته

مهیا با صدای بلند هق هق مȗ کرد ،سارا با نگرانȗ سعȗ در ارام کردنش
مȗ کرد ،اما مهیا احساس مȗ کرد دیگر

پایان راه است و دیگر شهاب را در کنار خودش ندارد.
در باز شد و پرستار وارد اتاق شد و شاکȗ گفت:

ــ قرار بود اذیتش نکنید،شما حالشو که بدتر کردید،لطفا بیرون باشید
و سریع آرامبخشȗ به سِرم زد و سارا ومهلا خانم را از اتاق بیرون برد .

مهیا دیگر هق هق اش آرامتر شده بود ،احساس مȗ کرد که چشمانش
کم کم بسته مȗ شدند،هرچقدر مȗ خواست

مقاومت کند اما دیگر نتوانست و چشمانش بسته شد...
**سردار به خانه شهاب آمده بود و اتفاق تلخȗ که همه را نگران کرده بود

 چه دوستان چه همکاران شهاب،را با خانواده
شهاب درمیان گذاشت که مهیا و شهین خانم را،راهȗ بیمارستان کرده

بود،شهاب بȚد آن شب که عملیات با
موفقیت انجام شده بود اثری از او نبود ،رزمنده هایی که همراه آن بودند

 ،گفته بودند که شهاب همراه گروه اول که
ȗشش نفر بودند وارد منطقه شده بودند و دیگر او را ندیده بودند،و وقت

 سراغ آن پنج نفر را گرفتند ،خبر شهادت
آن ها را خبر دادند.

هیچ خبری از شهاب نبود ،نه جسدی که بدانند شهید شده ،نه خبری
که شاید اسیر شده باشد ،و تنها یک جمله به



همه گفته مȗ شود "شهاب مفقود شده"
و از آن صحبت های سردار سه روز گذشته بود اما خبری از شهاب

نبود....
#قسمت_صد_و_هشتاد_هفتمهیا و شهین خانم از بیمارستان مرخص

شده بودند،شهین خانم به برگشتن شهاب امیدوار بود و با هر بار صدای
تلفن یا آیفون به امید اینکه شهاب باشد به سمت آن پرواز مȗ کند.

اما مهیا ،عجیب امیدش را از دست داده بود،واین گونه مȗ پنداشت که
آن ها همه باهم وارد منطقه شدند پس اگر آن

ها شهید شده بودند شهاب هم همراه آن ها بوده،شهاب آنقدرخوب و
باایمان است، که ماندنȗ نیست ،وقتȗ یاد آن

بی قراری و شوق رفتن برای دفاع حرم حضرت زینب در چشمان شهاب
ȗبر اینکه شهاب ماندن ȗافتاد دیگر شک ȗم

نیست احساس نمȗ کرد.
کار هر روزش شده بود که به معراج شهدا برود و کنار شهدا، از نبود

ȗآن ، گله کند و انقدر گریه م ȗشهاب و از بدقول
کرد که دیگر نایی برا راه رفتن هم نداشت!!

در یکȗ از روز هایی که به معراج آمده بود ،آرش دوست شهاب را دیده
بود که بȚد از صحبت کوتاهȗ، گفته بود که

امروز به سوریه مȗ رود و چون شهاب نیست او قرار بود عملیات را
فرماندهȗ کند و آن لحظه مهیا یاد دختر ریز

نقشȗ که در یادواره دیده بود که خودش را نامزد آرش معرفȗ کرده
بود،افتاد،باخود زمزمه کرد؛

ــ یȚنȗ الان او در چه حالȗ بود؟یȚنȗ ممکن بود که آرش هم برنگردد و
حال دخترک مثل من شود ؟

**
از تاکسȗ پیاده شده و وارد کوچه شود خستگȗ وبا احساس ضعفȗ که



داشت راه رفتن را برایش سخت کرده بود ،همزمان که از کنار در خانه
شهاب رد شد ،که در باز شد و محمد آقا از در بیرون آمد ،که با دیدن

مهیا به سمتش
رفت و بانگرانȗ گفت:

ــ مهیا؛دخترم حالت خوبه؟رنگت چرا پریده؟؟
ــ سلام،چیزی نیست خوبم

ــ داری با خودت چیکار میکنȗ دخترم؟امیدتو از دست نده ،به خدا توکل
کن

مهیا به محمد آقا خیره شد وچهره ی اورا در نظر گرفت،مگر ممکنه در یک
 هفته ادم آنقدر زود پسر شود ؟؟

لبخند تلخȗ بر روی لب هایش نشاند گفت:
ــ من خوبم

ȗبی تابی میکنه؟سراغتو خیل ȗــ شهین حالش خوب نیست؟خیل
میگیره،میخواد ببینتت

ــ نه نمیتونم ،من حالم خوب نیست نمیتونم ببینشون حالشونو بدتر
میکنم
ــ اما ...

ــ لطفا ،من نمیتونم
و دیگر اجازه ای به محمد آقا نداد سریع خداحافظی کرد و وارد خانه

شد#قسمت_صد_و_هشتاد_هشت
چشمانش رابسته بود و سرش را به دیوار سرد معراج شتدا تکیه داده

بود،نفس عمیقȗ کشید که بوی خوش
گلاب،کمȗ از آشوب وجودش را کم کرد.

امروز هم مثل ده روز قبلȗ هر روز به معراج آمده بود ،اینجا احساس
ȗکرد،در این مدت از خیل ȗم ȗآرامش خاص

کارهایش عقب افتاده بود وکمتر کسȗ در این ده روز با مهیا حرف زده یا



حتȗ او را دیده مهیا بیشتر وقت خود را در
معراج سپری مȗ کرد و بقیه وقت را در اتاقش با عکس های

دونفرهایشان مȗ گذراند.
از رفتن شهاب سه روزی گذشته بود ،در این مدت نامزد آرش را چند

باری در معراج دیده بود و راحت متوجه شد که
از رفتن ارش چه بر سر دخترک امده.

باصدای گوشیش نگاهش را به گوشȗ دوخت با دیدن شماره شهین
خانوم ،نگاهش را از گوشȗ گرفت و به تابوت

شهید گمنام دوخت،که صدای گوشȗ قطع شد ،اما بلافاصله دوباره صدای
 گوشȗ مهیا در فضای خلوت معراج پیچید

،مهیا نگران نگاهȗ به اسم شهین خانم نگاهȗ انداخت،و در دلش
غوغایی افتاد ،نکند خبری از شهاب رسیده؟؟سریع تماس را جواب داد و

تا خواست سلام کند صدای گریه ی شهین خانم به گوشش رسید.
شهین خانم بین گریه هایش مدام اسم شهاب را تکرار مȗ کرد ،مهیا

دیگر مطمئن شد اتفاقȗ افتاده ،حتȗ جرات
پرسیدن سوالȗ را نداشت مȗ ترسید جوابی که به سوالش داده بشه

اونȗ نباشه که او میخواهد .
تماس قطع شد و مهیا با صورت اشکȗ شوکه در جایش خشک شده بود

،دوست نداشت چیزی را که شنیده بود باور
کند ،چشمانش را محکم روی فشار داد و در دل دعا مȗ کرد که ای کاش

چشمانم را باز کنم همه ی این اتفاقات یک
کابوس باشند ،اما با باز کردن چشمانش،صدای گریه هایش سکوت فضا

را شکست.
دستانش را به دیوار تکیه داد تا بتواند از جایش بلند شود ،باید به انجا

مȗ رفت و مȗ فهمید چه بر سر شهابش آمده
که همچین شهین خانم را بی قرار کرده بود.



از معراج خارج شد صدای گوشیش را مȗ شنید اما هیچ توجه ای به آن
نکرد و برای اولین تاکسȗ که دید دست

تکان داد#قسمت_صد_و_هشتاد
مهیا روبه روی شهابی که مشغول کار با لب تاپ بود روی تخت خیره به

او نشسته بود،اما شهاب تندتند مشغول تایپ
کردن بود مهیا که از بی توجهȗ های شهاب حرصȗ شده بود لب تاپ را از

 دست شهاب کشید و با اخم به شهاب که
با تȚجب به اونگاه مȗ کرد خیره شد؛

ــ شهاب دوساعت نشستم روبه روت و تو سرت تو این لب تاپه
شهاب خندید و لب تاپ را از از دست مهیا گرفت و گفت:

ــ شرمنده خانومȗ ،کار مهمȗ بود الان دیگه تموم میشه دربست در
خدمتم

مهیا شروع کرد به غر زدن شهاب ریز خندید و سریع مشغول کار شد.
بلاخره بȚد از ربع ساعت کارش تمام شد لب تاپ را بست وکنار گذاشت

و به سمت مهیا چرخید:
ــ بفرمایید در خدمتم

ــ شما که همه وقت در خدمت کارت بودی
ــ مهم الانه که درخدمت شما هستم

ȗکه نم اشک در آن ها موج م ȗمهیا به طرف شهاب چرخید و با چشمان
زد و دل شهاب را به لرزه در مȗ آورد به

شهاب خیره شد و گفت:
ــ قول میدی زود برگردی؟؟شهاب چشمانش را آرام به علامت مثبت روی

هم فشرد
ــ قول میدم،زود برگردم ،تو هم قول بده

مهیا با چانه ی لرزانȗ گفت:
ــ چȗ؟؟



ــ مواظب دستت باشȗ زود باز نکنȗ گچ دستتو،بی قراری نکنȗ من
همیشه سعȗ میکنمـزود به زود زنگ بزم اما

اگه زنگ نزدم نگران نباش چون بȚضȗ وقتا آنتن نمیده و یک چیز دیگه
مهیا منتظر نگاهش کرد؛

ــزنگ زدم جواب بدی
مهیا با یادآوری کار بچه گانه اش شرمنده سرش را پایین انداخت که

شهاب با دست چانه ی آن را گرفت سرش را
بالا آورد:

ــ مهیا جواب منو بده
ــقول میدم

شهاب لبخندی زد وادامه داد:
ــ مهیا قسمت میدم به همه ی مقدساتȗ که مȗ پرستȗ نگرانم

نکن،نمیدونȗ دوری از تو چقدربرای من
سخته،همش به این فکرم که نکنه اتفاقȗ برای توبیفته و من کنارت

نباشم ،مهیا حواست به خودت باشه بزار اونو
روی کارم تسلط داشته باشم

مهیا چشمانش را روی هم فشرد که اشک هایش روز گونه های سردش
سرازیر شدند که شهاب بی قرار اعتراض کرد:

ــ مهیا من تازه چȗ گفت ؟گریه نکن عزیز دلم نمیدونȗ با این اشکات
داغونم میکنȗ#قسمت_صد_و_هشتاد_یک

سر سفره ی نهار همه دورهم نشسته بودند و با صحبت های مختلف
نهار را در کنار هم خوردند

مهیا هر لحظه نگاهȗ به ساعت مȗ انداخت و هر دفعه که مȗ دید به
ساعت رفتن شهاب نزدیک مȗ شود قلبش

فشرده مȗ شود.
با شنیدن صدای آرام شهاب نگاهȗ به او انداخت ؛



ــ به جای اینکه اینقدر ساعتو نگاه کنȗ ،یکم همسر گرامیتو نگاه کنبȚد از
 پایان نهار همه با کمک هم سفره را جمع کردند و دورهم چایی خوش

رنگ و خوش طعمȗ نوشیدند که با
صدای شهاب ناخوادگاه نگاه همه به طرف مهیا کشیده شده

ــ خب دیگه منم دیگه رفع زحمت کنم
و آرام خندید

همه نگران مهیا بودند ، هنوز خاطرات بد اولین اعزام شهاب را فراموش
نکرده بودند

مهبا که متوجه نگرانȗ بقیت شده بود لبخند غمگینȗ زد و همراه بقیه به
 حیاط رفت تا شهاب را بدرقه کنند

شهاب در حال خداحافظی با مادر و پدرش بود که مریم نگاه نگرانش را
به مهیا درخت مهیا لبخندی به نگرانȗ مریم

زد او دیگر با خود کنار آمد او الان با مهیای قدیمȗ فرق مȗ کرد او الان
همسر یک مرد مومن و پاسدار و مدافع حرم

بود پد بای قوی تر از این چیزها باشد و همیشه کنار همسرش استوار و
ȗمحکم باشد،همسر ضعیف به دردشهاب نم

خورد و او باید قوی باشد وکنار شهاب با همه ی بدی های زندگȗ همراه
هم بجنگند و به زیبایی های زندگȗ همراه

هگ لبخند بزنند .
شهاب روبه روی مهیا ایستاد، مهیا برای اینکه اشک هایش سرازیر

نشوند کاسه ی فیروزه ای آب رامحکم در
دستانش فشرد و سعȗ کرد لبخندی بر لبانش بنشاند

ــ خب خانمȗ ماهم دیگه بریم ،یادت نره چه قولایی به من دادی،یادت
نمیره که؟؟

ــ یادم نمیره
ــ مواظب خودت باش مهیا،جواب تماسامو بده نزار نگرانت بشم



ــ چشم ،تو هم مواظب خودت باش شهاب ،قسمت میده منو بی خبر
نزاری از خودت

ــ چشم خانومم. دیگه تکرار نمیکنم.حواست به خودت باش بی قراری
نکن ،با اون استادت بحث نکن ،حرفȗ زد

منتظر من بمون برگردم حسابشو بزارم کف دستش
ــ حواسم هست نگران نباشــ من برم دیگه خانمȗ .خداحافظ

ȗنشاند و خم م ȗمهیا م ȗشود و بوسه ای بر پیشان ȗنزدیک مهیا م
ȗدارد و به سمت در م ȗشود و کوله اش را بر م

رود دستȗ برای همه تکان مȗ دهد و چیزی در وجود مهیا تکان مȗ خورد
دلشوره ی عجیبی در دلش مȗ نشیند

احساس مȗ کرد این دیدار آخر است و هنوز از او جدا نشده عجیب
دلتنگش شده بود با بی قراری به سمت در رفت

احساس کرد باید جلویش را بگیرد نرود اما تا به در رسید ماشین حرکت
کرد مهیا وسط کوچه خیره به ماشینȗ که

هر لحظه از او دور مȗ شود خیره شد کاسه ی اب را روی زمین ریخت که
اشک هایش بر روی گونه هایش سرازیرشد

و زیر لب زمزمه کرد:
ــ با دو چشم خویشتن دیدم که جانم مȗ رود

#قسمت_صد_و_هشتاد_سهبȚد از یک ساعت دردودل با زهرا ،از زهرا
ومادرش خداحافظی کرد و به خانه برگشت،در راه خانه بود که گوشیش

زنگ خورد شماره ایران نبود به امید اینکه شهاب باشد سریع جواب داد؛
ــ شهاب تویی؟

صدای خنده ی شهاب در گوشش پیچید;
ــ علیک السلام خانمȗ،ممنون خوبم شما خوبید؟

ــ لوس نشو شهاب ،میدونȗ از کȗ زنگ نزدی،اد نگرانȗ مردم و زنده شدم
صدای شهاب جدی شد:



ــ مگه نگفتم نگران نباش،حرف دکتر یادت رفت؟مگه بهت نگفت
استرس برات خوب نیست

ــ مگه دست خودمه
شهاب نفس عمیقȗ کشید و ادامه داد:

ــ میدوم عزیز دلم میدونم ،اما اونجاآنتن نمیده الانم اومدم یکȗ از
روستاهای اطراف ،تو خوبی؟؟گچ دستتو باز

کردی؟؟
مهیا نگاهȗ به دستش انداخت و گفت:

ــ خوبم شکر ،آره دیروز با مریم رفتم گچشو باز کردم
ــ مراقبش باش تا یه هفته ازش زیاد استفاده نکن

ــ چشم
ــ چشمت روشن،کجایی؟

ــ نزدیک خونمون،پیش زهرا بودم
ــ حالش بهتره؟ــ نه زیاد،چهار روزه که از بیمارستان مرخص شد

ــ خداکریمه.مهیا
ــ جانم

ــ امشب عملیات خیلȗ مهمȗ داریم دعا یادت نره
مهیا برای چن لحظه دلش فشرده شد و همان احساس چند روز پیش به

 او دست داد ناخوداگاه زمزمه کرد؛
ــ دلم برات تنگ شده

شهاب که انتظار این حرف را نداشت سکوت کرد اما از بی قراری های
مهیا او هم بی قرار تر شد

ــ برمیگردم خیلȗ زود
ــ برت دعا میکنم ماموریتت به خوبی تموم بشه و برگردی من اینجا بهت

 نیاز دارم شهاب
ȗمیکند تمرکز کند که حرف ȗگذارد و سع ȗشهاب چشمانش را روی هم م



 نزد که بیشتر مهیارا دلتنگ کند
ــ برمیگردم عزیزم .الان باید برم دیگه مواظب خودت باش

ــ شهاب مواظب خودت باش عملیات تموم شد حتما خبرم کن باشه؟
ــ چشم خانمȗ .من باید برم خداحافظ

ــ خداحافظ
مهیا در را باز کرد و با ناراحتȗ وارد خانه شد#قسمت_صد_و_هشتاد_دو
یک هفته از رفتن شهاب میـگذشت و در این هفته فقط یک بار تماس

گرفته بود و از مهیا خواسته بود که نگران
نشود مکانȗ که هستند، آنتن ندارد و برای هر تماس باید به روستا های

اطراف بروند .
مهیا تصمیم گرفته بود که به خانه ی زهرا برود ،دیرو مادر زهرا را در

مسجد دیده بود که از حال بد زهرا گفته بود و
از مهیا خواسته بود که به دیدنش بیاید شاید حالش بهتر شود.

مهیا از خانه خارج شد،ترجیج داد مسیر کوتاه بین خانه ی آن ها و خانه
ی زهرا را کمȗ پیاده روی کند .

دکمه آیفون را زد که در با صدای تیکȗ باز شد،
با سلام واحوالپرسȗ با زهرا خانم سراغ زهرا را گرفت که مادرش با

ناراحتȗ آهȗ کشید وگفت:ــ تو اتاقشه از وقتȗ از کلانتری بردیمش
بیمارستان بȚد هم که مرخص شد یه بارم از اتاقش بیرون نیومده.

مهیا سعȗ کرد لبخندی بزند اما رد کوتاهȗ بر روی لبانش نقش بست" با
 اجازه ای"

گفت و به طرف اتاق زهرا رفت تقه ای به در زد،اما صدایی نشنید آرام در
را باز کرد، زهرا که فکر مȗ کرد مادرش

است سرش را به طرف در چرخاند تا به او بگوید دیگر مزاحمش نشود که
 با دیدن مهیا دوباره یاد هر آنچه بر سرش

گذشته بود افتاد و چشمه ی اشکش جوشید مهیا به سمتش رفت و اورا



در آغوش گرفت و به خود فشرد صدای هق
هق زهرا در اتاق پیچیده بود مهیا اورا درک مȗ کرد سر او هم همچین

بلایی آمده بود ولȗ شاید مهیا کاری که
نازنین با او کرد وحشتناکتر بود اما بودن شهاب در کنارش باعث شد زود

با این قضیه کنار بیاید .
نگاهȗ به صورت سرخ از گریه ی زهرا انداخت ،کمȗ آرامتر شده

بود،سرش را آرام آرام نوازش کرد در باز شد ومادر
زهرا با صورتȗ خیس و سینȗ به دست وارد اتاق شد سینȗ را روی

پاتختȗ گذاشت و بیرون رفت .
مهیا لیوان شربت خنک را به دست زهرا داد و اورا مجبور کرد که بخورد!!
مهیا بȚد از تموم شدن شربت لیوان ها را در سینȗ جای گذاشت و روبه

روی زهرا روی تخت نشست؛
ــ زهرا من اومدم اینجا که باهم حرف بزنیم ،یه نگاه به خودت بنداز ،به

مادرت به زندگیت همه به خاطر تو ناراحتن
تاکȗ میخوای تو این وضعیت بمونȗ؟؟

فک میکنȗ با این کار به جایی میرسȗ؟نه عزیزم فقط خودت و اطرافیانتو
ȗداغون میکن

پس به خودت بیا ،کنار بیا با این قضیه ،هنوز دانشگات مونده،هنوز دیر
 نشده یاعلȗ بگو و این قضیه رو تمومش

کن#قسمت_صد_و_هشتاد_چهار
گوشȗ را با عصبانیت روی تخت پرت کرد و نگاهش را به ساعت سوق داد

ساعت پنج و نیم بامداد بود ولȗ شهاب تماسȗ نگرفته بود و مهیا به
شدت نگران و ترسیده بود.

آشفته روز تخت نشست و از استرس ناخون هایش را مȗ جوید با صدای
 گوشȗ،مهیا سریع گوشȗ را برداشت اما با

دیدن پیامȗ از مریم ناخوداگاه قطره اشکȗ بر روی گونه هایش سرازیر



شد ،پیام را خواندوآهȗ کشید"مهیا خبری
نشد دارم از نگرانȗ میمرم "

مهیا پشیمانشده بود و خود را سرزنش کرد که چرا به مریم موضوع را
گفته بود واو را هم بی قرار کرده بود،سریع

برایش تایپ کرد"نه هنوز"و گوشȗ را روی تخت انداخت.
با پیچیدن صدای اذان لبخند غمگینȗ زد،سریع وضو گرفت و سجاده اش

 را پهن کرد و دورکعت نمازش را خواند
کنار سجاده اش دراز کشید و به اتاق تاریک خود نگاهȗ انداخت همیشه

اتاقش او را سرحال مȗ کرد اما الان این
اتاق برای او دلگیر بود.آنقدر خسته بود که از خستگȗ زیاد چشمانش

گرم خواب شدند..
****

با صدای موبایل از خواب بیدار شد، با فکر اینکه شهاب باشد باز هم به
سمت گوشȗ رفت اما تماس بی پاسخ از مریم

شده بود اما خبری از شهاب۱۰ بود،دیگر تحمل نداشت ساعت  
نبود،حتما باید به محل کار شهاب مȗ رفت شاید

خبری داشته باشند،سریع اماده شد و به طرف آشپزخانه رفت صبح
بخیری گفت و بر روی صندلȗ نشست با اینکه

سفره را جمع کرده بودند اما مهلا خانم دوباره برای مهیا صبحانه را اماده
کرد.

مهیا دستȗ بر گردنش کشید که از درد چشمانش را بست،اثرات
ȗخوابیدن روی زمین بود اما این درد برایش اهمیت

نداشت فقط میخواست سریع صبحانه از بخورد و برود تا شاید خبری از
شهاب باشد،

صدای رادیوی کوچکȗ که مهلا خانم در آشپزخانه گذاشته بود در فضای
کوچک آشپزخانه پیچیده بود،مهیا لیوان



چایی اش را برداشت وارام ارام چایی اش را مȗ نوشید که با صدای مجری
 که اخبار روز را میگفت لیوان را روی میز

گذاشت و شوکه به چشمان نگران مادرش خیره شد
شهید پاسدار وچند زخمȗ در عملیات آزادسازی در سوریه5ـــ 

در این باره و برای اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر در خدمت سردار
...

مهیا دیگر چیزی نمȗ شنید و فقط جمله پنج شهید پاسدار در ذهنش
میچرخید و اسم شهاب را آرام ریز لب زمزمه

مȗ کرد#قسمت_صد_و_هشتاد_هفت
مهیا و شهین خانم از بیمارستان مرخص شده بودند،شهین خانم به

برگشتن شهاب امیدوار بود و با هر بار صدای
تلفن یا آیفون به امید اینکه شهاب باشد به سمت آن پرواز مȗ کند.اما
مهیا ،عجیب امیدش را از دست داده بود،واین گونه مȗ پنداشت که آن

ها همه باهم وارد منطقه شدند پس اگر آن
ها شهید شده بودند شهاب هم همراه آن ها بوده،شهاب آنقدرخوب و

باایمان است، که ماندنȗ نیست ،وقتȗ یاد آن
بی قراری و شوق رفتن برای دفاع حرم حضرت زینب در چشمان شهاب

ȗبر اینکه شهاب ماندن ȗافتاد دیگر شک ȗم
نیست احساس نمȗ کرد.

کار هر روزش شده بود که به معراج شهدا برود و کنار شهدا، از نبود
ȗآن ، گله کند و انقدر گریه م ȗشهاب و از بدقول

کرد که دیگر نایی برا راه رفتن هم نداشت!!
در یکȗ از روز هایی که به معراج آمده بود ،آرش دوست شهاب را دیده

بود که بȚد از صحبت کوتاهȗ، گفته بود که
امروز به سوریه مȗ رود و چون شهاب نیست او قرار بود عملیات را

فرماندهȗ کند و آن لحظه مهیا یاد دختر ریز



نقشȗ که در یادواره دیده بود که خودش را نامزد آرش معرفȗ کرده
بود،افتاد،باخود زمزمه کرد؛

ــ یȚنȗ الان او در چه حالȗ بود؟یȚنȗ ممکن بود که آرش هم برنگردد و
حال دخترک مثل من شود ؟

******
از تاکسȗ پیاده شده و وارد کوچه شود خستگȗ وبا احساس ضعفȗ که

داشت راه رفتن را برایش سخت کرده بود ،
همزمان که از کنار در خانه شهاب رد شد ،که در باز شد و محمد آقا از در

بیرون آمد ،که با دیدن مهیا به سمتش
رفت و بانگرانȗ گفت:

ــ مهیا؛دخترم حالت خوبه؟رنگت چرا پریده؟؟
ــ سلام،چیزی نیست خوبم

ــ داری با خودت چیکار میکنȗ دخترم؟امیدتو از دست نده ،به خدا توکل
کنمهیا به محمد آقا خیره شد وچهره ی اورا در نظر گرفت،مگر ممکنه در

یک هفته ادم آنقدر زود پسر شود ؟؟
لبخند تلخȗ بر روی لب هایش نشاند گفت:

ــ من خوبم
ȗبی تابی میکنه؟سراغتو خیل ȗــ شهین حالش خوب نیست؟خیل

میگیره،میخواد ببینتت
ــ نه نمیتونم ،من حالم خوب نیست نمیتونم ببینشون حالشونو بدتر

میکنم
ــ اما ...

ــ لطفا ،من نمیتونم
و دیگر اجازه ای به محمد آقا نداد سریع خداحافظی کرد و وارد خانه شد

ند ،به اطراف#قسمت_صد_و_هشتاد_ششآرام چشمانش را باز مȗ ڪ
نگاه مȗ اندازد تا شاید یادش بیاید کجاست؟



با دیدن سِرم وصل به دستش و تختȗ که روی آن خوابیده بود ،کم کم
همه ی اتفاقات که رخ داده را به یاد مȗ آورد.

حرف های سردار هنوز در گوشش مȗ پیچید ،اشک هایش روی گونه
های سردش سرازیر شد!!

باورش نمȗ شد ،شهاب به او قول داده بود برگردد اما ....
سارا و مهلاخانم وارد اتاقش شدند، مهلا خانم با نگرانȗ به صورت رنگ

ȗانداخت،آه عمیق ȗپریده ی دخترکش نگاه
شید،مهیا با گریه مقطع گفت:کشید و دستȗ بر موهای مهیا ڪ

ـــ دی دیدی مامان شهاب ،شهاب بهم قول داده بود برگرده اما،اما مامان
تنهام گذاشت

مهلاخانم اشک هایش را پاک کرد و با نگاهȗ غمگین به دخترکش خیره
شد و آرام زمزمه کرد؛

ــ مادر هنوز که چیزی نشده؟چرا اینقدر به دلت بد راه میدی؟به جای
توکل به خدا نشستȗ گریه میکنȗ ؟

ــ مامان نشنیدی سردار چȗ گفت؟از شهاب خبری نیست.یȚنȗ شهاب
برنگشته

مهیا با صدای بلند هق هق مȗ کرد ،سارا با نگرانȗ سعȗ در ارام کردنش
مȗ کرد ،اما مهیا احساس مȗ کرد دیگر

پایان راه است و دیگر شهاب را در کنار خودش ندارد.
در باز شد و پرستار وارد اتاق شد و شاکȗ گفت:

ــ قرار بود اذیتش نکنید،شما حالشو که بدتر کردید،لطفا بیرون باشیدو
سریع آرامبخشȗ به سِرم زد و سارا ومهلا خانم را از اتاق بیرون برد .

مهیا دیگر هق هق اش آرامتر شده بود ،احساس مȗ کرد که چشمانش
کم کم بسته مȗ شدند،هرچقدر مȗ خواست

مقاومت کند اما دیگر نتوانست و چشمانش بسته شد...
******



سردار به خانه شهاب آمده بود و اتفاق تلخȗ که همه را نگران کرده بود
چه دوستان چه همکاران شهاب،را با خانواده

شهاب درمیان گذاشت که مهیا و شهین خانم را،راهȗ بیمارستان کرده
بود،شهاب بȚد آن شب که عملیات با

موفقیت انجام شده بود اثری از او نبود ،رزمنده هایی که همراه آن بودند
 ،گفته بودند که شهاب همراه گروه اول که

ȗشش نفر بودند وارد منطقه شده بودند و دیگر او را ندیده بودند،و وقت
 سراغ آن پنج نفر را گرفتند ،خبر شهادت

آن ها را خبر دادند.
هیچ خبری از شهاب نبود ،نه جسدی که بدانند شهید شده ،نه خبری

که شاید اسیر شده باشد ،و تنها یک جمله به
همه گفته مȗ شود "شهاب مفقود شده"

و از آن صحبت های سردار سه روز گذشته بود اما خبری از شهاب
نبود....#قسمت_صد_و_هشتاد_پنج

مهیا سریع از جایش بلند شود و به طرف در دوید سریع کفش هایش را
پا کرد از پله ها پایین رفت و توجه ای به

صداکردن های مهلا خانم نکرد.
نگاهȗ به در باز خانه شهاب انداخت دو تا ماشین بودند و دلش فشرد

شد که نکند خبری شده؟
نکند اتفاقȗ برای شهاب افتاده که همه به خانه ی شهاب آمدند ؟

سریع وارد خانه شد همه در حیاط نشسته بودند ،با دیدن شهین خانم
که درآغوش مریم گریه مȗ کرد دیگر نایی

برای ایستادن نداشت،پس آن ها خبر را شنیدند، اشک هایش بی مهابا
بر روی گونه هایش سرازیر مȗ شدند

ȗمحمد آقا اولین نفری بود که متوجه حضور مهیا شده بود که با نگران
صدایش کرد:



ــ مهیا دخترم
با صدای محمد آقا همه با نگرانȗ به مهیا نگاه کردند حتȗ شهین خانم از

آغوش مریم جدا شد و با چشمان اشکȗ به
مهیا خیره شد ،سارا متوجه حال بد مهیا شد سریع به سمتش رفت و

دستش را گرفت و کمکش کرد که بشیند اما
مهیا دستش را پس زد و به روبه روی شهین خانم زانو زد و با چشمون

اشکȗ و لبان لرزون خیره به چشان بی قرار
شهین خانم زمزمه کرد:

ــ شهاب
نمȗ توانست چیزی بگوید اما باید میپرسید

ــ شهین جون شهابم کجاستنتوانست جلوی خودش را بگیرد بلند شروع
ȗبه هق هق کرد که باعث شد شهین خانم بی تاب تر شود و اورا همراه

کند؛
ــچرا گریه میکنید ،مگه چیزی شده؟اخبار گفت پنج تا پاسدار شهید

شدند نگفت که
نتوانست ادامه دهد و سرش را پایین انداخت و اجازه داد هق هق اش

دل همه را به درد بیاورد
با حرف هایی که میزد میخواست هم دل خودش و هم شهین خانم را

آرام کند اما ان حس بدی که گوشه ی دلش
رخنه کرده بود و اورادر چشمان شهین خانم هم مȗ دید را چه مȗ کرد؟

مگر احساس یک مادر اشتباه مȗ کرد؟؟
*****

ـــ بیا عزیزم ،بخور
مهیا به لیوان اب قندی که در دستان سارا بود نگاهȗ انداخت و زمزمه

کرد:
ــ نمیخوام



صدای شهین خانم که از شدت گریه گرفته بود به گوشش رسید:
ــ بخور عزیزم ،بخور مهیا رنگت پریده بخور مادرم

مهیا لیوان را از دستان سارا گرفت و ارام به لب هایش نزدیک کرد و در
همان حال به صحبت های سارا که سعȗ در

ارام کردنش بود گوش میداد
ــ عزیزم شما که هنوز چیزی بهتون نگفتن،همینطور زود زانوی غم بțل

کردید ،مگه فقط شهاب تو اون عملیان
بوده؟؟کلȗ پاسدار و نیروهای دیگه

مهیا کمȗ ارام گرفته بود اما این آرامش طولȗ نکشید که با شنیدن
صدای آیفون و تصویر چند مرد غریبه با لباس

نظامȗ بی حال بر روی مبل نشست و چشمانش را محکم بر روی هم
فشار داد و با خود تکرار مȗ کرد:ــ اگر چیزی نشده پس اینا اینجا چیکار

میکنن؟؟
#ادامه_دارد

#قسمت_صد_و_هشتاد_هشت
چشمانش رابسته بود و سرش را به دیوار سرد معراج شهدا تکیه داده

بود،نفس عمیقȗ کشید که بوی خوش
گلاب،کمȗ از آشوب وجودش را کم کرد.

امروز هم مثل ده روز قبلȗ هر روز به معراج آمده بود ،اینجا احساس
ȗکرد،در این مدت از خیل ȗم ȗآرامش خاص

کارهایش عقب افتاده بود وکمتر کسȗ در این ده روز با مهیا حرف زده یا
حتȗ او را دیده مهیا بیشتر وقت خود را در

معراج سپری مȗ کرد و بقیه وقت را در اتاقش با عکس های
دونفرهایشان مȗ گذراند.از رفتن شهاب سه روزی گذشته بود ،در این

مدت نامزد آرش را چند باری در معراج دیده بود و راحت متوجه شد که
از رفتن ارش چه بر سر دخترک امده.



باصدای گوشیش نگاهش را به گوشȗ دوخت با دیدن شماره شهین
خانوم ،نگاهش را از گوشȗ گرفت و به تابوت

شهید گمنام دوخت،که صدای گوشȗ قطع شد ،اما بلافاصله دوباره صدای
 گوشȗ مهیا در فضای خلوت معراج پیچید

،مهیا نگران نگاهȗ به اسم شهین خانم نگاهȗ انداخت،و در دلش
غوغایی افتاد ،نکند خبری از شهاب رسیده؟؟

سریع تماس را جواب داد و تا خواست سلام کند صدای گریه ی شهین
خانم به گوشش رسید.

شهین خانم بین گریه هایش مدام اسم شهاب را تکرار مȗ کرد ،مهیا
دیگر مطمئن شد اتفاقȗ افتاده ،حتȗ جرات

پرسیدن سوالȗ را نداشت مȗ ترسید جوابی که به سوالش داده بشه
اونȗ نباشه که او میخواهد .

تماس قطع شد و مهیا با صورت اشکȗ شوکه در جایش خشک شده بود
،دوست نداشت چیزی را که شنیده بود باور

کند ،چشمانش را محکم روی فشار داد و در دل دعا مȗ کرد که ای کاش
چشمانم را باز کنم همه ی این اتفاقات یک

کابوس باشند ،اما با باز کردن چشمانش،صدای گریه هایش سکوت فضا
را شکست.

دستانش را به دیوار تکیه داد تا بتواند از جایش بلند شود ،باید به انجا
مȗ رفت و مȗ فهمید چه بر سر شهابش آمده

که همچین شهین خانم را بی قرار کرده بود.از معراج خارج شد صدای
ȗشنید اما هیچ توجه ای به آن نکرد و برای اولین تاکس ȗگوشیش را م

که دید دست
تکان داد

#قسمت_صد_و_هشتاد_نه
تاکسȗ که سر کوچه ایستاد ،مهیا سریع کرایه را داد و به سمت خانه



شهاب دوید و به فریاد های پیرمرد که از مهیا
مȗ خواست بقیه پولش را ببرد توجه نکرد،در باز بود سریع وارد شد و

خودش را به داخل خانه رساند.
شهین خانم با دیدن مهیا به سمتش پرواز کرد ،مهیا با دیدن چشم های

 سرخ شهین خانم دیگر نتوانس تحمل کند و
روی زانوهایش افتاد ،شهین خانم سریه روبه رویش زانو زد مهیا با گریه

ȗروبه شهین با التماس گفت:ــ شهین جون بگو؛قسمت میده بهم بگ
همه چیو،بگو چه بلایی سر شهابم اومده

شهین خانم که از شدت گریه نمیتوانست حرفȗ بزند،سرمهیا را در
ȗآغوش گرفت و با هق هق مهیا را همراه

کرد،بین گریه هایش بوسه هایی بر روی سر مهیا نشاند،از صمیم قلب
خوشحال بود که همچین عروسȗ دارد،در این

مدت که شهاب نبود ،خیلȗ دلتگش شده بود ،خودش هم نمȗ دانست
که چرا وقتȗ مهیا را مȗ دید یا او را در آغوش

مȗ گرفت آرام مȗ گرفت و احساس مȗ کرد که شهاب را دیده و درآغوش
گرفته.

مهیا از شهین خانم جدا شد و با چشمان سرخ و خیس در چشمان
شهین خانم خیره شد ،و آ ام زمزمه کرد:

ȗشده؟دارم میمیرم قلبم درد گرفت قسمتون میدم بگید چ ȗــ بگید چ
شده

مهیا دیگر نمȗ توانست تحمل کند درد زیادی را تحمل کرده بود احساس
مȗ کرد قلبش از شدت درد هر لحظه

ممکن بود از کار بایستد ،و برای رهایی از این درد دوست داشت بلند
جیغ بزند و از درد دوری شهاب بگوید .

با صدای بلندی همراه گریه که دل هر بی رحمȗ را به رحم مȗ آورد گفت :
ــ دارم میمیرم ،چرا درک نمیکنید از دوری شهاب دارم میمیرم ،بهم بگید



چه به سر شهابم اومده
شهین خانم نتوانست حرفȗ بزند فقط آرام گفت :

ــ برو تو اتاق شهاب ،اونجاست ببینش
و گریه اجازه نداد ،حرف هایش را به پایان برساند ،مهیا با خوشحالȗ از

جا بلند شد ،باورش نمȗ شد شهاب در اتاقش
باشد سریع به طرف پله ها دوید و به سمت اتاق شهاب رفت اما قبل از

اینکه در را باز کند به این فکر کرد،اگه شهاب
برگشته چرا شهین خانم انقدر بی قرار بود ؟

اگر آمده بود شهاب حتما با شنیدن صدایش پایین مȗ امد ؟
مهیا قدمȗ برگشت و زیر لب گفت:

ــ هیچ چیز طبیȗȚ نیستمهیا چشمانش را بست و در را باز کرد اما با
دیدن تابوتȗ که در وسط اتاق بود و شهاب با صورت بی رنگ در آن آرام

خوابیده بود از حال رفت
ے ❤❤ عاشقانه های مذهب

#بسم_رب_العشق
#قسمت_صد_و_نود

سریع چشمانش را باز کرد اما دیگر اثری از تابوتȗ که در خیالش به او
فکر کرده بود،نبود

سرش را بالا اورد که نگاهش در دو چشم مشکȗ نگران دوخته شد و تنها
 توانست زیر لب آرام زمزمه کند ؛

ــ شهاب
شهاب با صورتȗ که از درد جمع شده بود با دیدن عزیز دلش لبخندی زد

و دوباره روی تخت نشست.مهیا ناباور به شهاب که روی تخت نشسته
بود خیره شده بود ،شهاب دستانش را طرف مهیا دراز کرد و با لبخند به

قیافه ی مهیا خیره شد؛
ــ بیا جلو دختر خوب،من نمیتونم بلند بشم بیا



مهیا ناخوداگاه نگاهش به سمت پای شهاب که در گچ بود ،کشیده شد
دوباره سرش را بالا آورد که اینبار نگاهش به

دست پانسمان شده شهاب دوخته شد .
ــ چرا خشکت زده دختر؟این همه گریه کردی،گه بیای اینجا به من زل

بزنȗ؟؟
مهیا با دو قدم خودش را به شهاب رساند و کنارش روی تخت نشست

که شهاب او را در آغوش کشید،باورش برای
مهیا خیلȗ سخت بود ،نمȗ توانست اتفاقات را هضم کند همه چیز

خیلȗ سریع رخ داده بود ،با شنیدن صدای شهاب
از فکر بیرون آمد:

ــ صداتو شنیدم،نمیدونȗ وقتȗ صدای گریه هات و فریادتو شنیدم چه
به سرم اومد ،با اینکه اصلا نمیتونستم از

جام تکون بخورم اما بلند شدم که خودت اومدی
مهیا که دیگر آمدن شهاب را باور کرده بود ،با یادآوری درد قلبش در

دقایق قلب اشک هایش دوباره سرازیر شدند و
کم کم صدایش اوج گرفت و درآغوش همسرش از دردی که در این مدت

تحمل کرده بود زجه زد،گله کرد از
نبودش،از بی خبر گذاشتنشون،از این ده روز شوم گله کرد،زجه زد،فریاد

زد و شهاب با اینکه بی قراری و بی تابی
های مهیا به خصوص اشک هایش او را نابود مȗ کرد اما اجازه داد که

همسرش کنار او آرام شود ،درکش مȗ کرد
خیلȗ سخت بود ،برای او که یک مرد بود خیلȗ سخت گذشته بود،دیگر

برای مهیا که از او بی خبر بود ،دردش و
ȗاش قابل تصور نبود.مهیا آرام شده بود اما بی صدا اشک م ȗسخت

ریخت دیگر از درد قلبش خبری نبود و احساس مȗ کرد آرامشȗ سراسر
وجودش را فرا گرفته،شهاب بوسه ای بر سر مهیا نشاند و ارام گفت:



ــ خوبی مهیا؟
ــالان که هستȗ خوبم،خیلȗ خوبم

#قسمت_صد_و_نود_یکشهاب لبخندی زد و مهیا را از خود دور کرد و با
لبخند نگاهȗ به چهره ی او انداخت ،مهیا دستش را بالا آورد و

زخم ابروی شهاب را نوازش کرد و آرام با صدای لرزانȗ گفت:
ــ کجا بودی شهاب؟تو این ده روز چه اتفاقȗ افتاد،چه بلایی سرت

اومده؟؟
شهاب به چشمان خیس مهیا که آماده ی بارش بودند خیره شد و با اخم

 گفت :
ــ یه قطره اشک بریزی ،به مولا قسم هیچȗ تȚریف نمیکنم

مهیت نفس عمیقȗ کشید و سری تکون داد خاب لبخندی زد و دستان
مهیا را در دست گرفت و فشرد :

ȗــ شب رفتیم عملیان اول یه گروه شیش نفره وارد عمل شد که من یک
از اونا بودم اما درگیری پیش اومد و بین

ورود کا و گرو بȚدی فاصله زیادی افتاد ،ما فقط شیش نفر بودیم و اونا
الله واعلم ...، من اولین نفر بودم که نیر خوردم

،اونم تو کتفم
نگاه مهیا سریع به کتف شهاب کشیده شد!

ــ تیراندازی برام سخت شده بود ،دوتا از بچه ها بلافاصله تیر خوردن
ȗوشهید شدند منو اون سه نفر عقب نشین

کردیم ولȗ اونا دنبالمون اومدن ،از منطقه دور شده بودیم و به روستایی
نزدیک شده بودیم که یه تیر دیگه تو پام

خوردم ،خون زیادی از دست داده بودم و س م گیج مȗ رفت لحظه آخر
فقط احساس کردم روی زمین افتادم و دیگه

چیزی نفهمیده
مهیا منتظر به صورت شهاب خیره شده بود، شهاب نفس عمیقȗ کشید



و ادامه داد؛
ــ وقتȗ به هوش اومدم تو یه خونه تو روستا بودم،مثل اینکه فک میکنن

 من مردم و به دنبال اون سه نفر میرن و
الان فهمیدم که اون سه نفر هم شهید شدند ،تو این فاصله دو تا از

پیرمردای روستا متوجه من میشن و منو به
خونشون میبرن،اول تȚجب کردم چون میدونستم این منطقه تحت

کنترل داعشه و اونا چطور جرات کردند منو اینجا
اوردن چون ممکن بود هر لحظه خونه رو تفتیش کنن وقتȗ از اونا

پرسیدم گفتن که داعشیا فهمیدن من زنده ام و
در به ر دنبال من هستن اما خوشبختانه خانه ی یکȗ اهالȗ روستا

مخفیگاه زیر زمینȗ داره و منو اونجا قایم کردندــ چرا این کارو کرده بودند
اگر اونا میفهمیدن بی شک همه اهالȗ روستارو میکشتن!!

ــ منم تȚجب کردم اما بȚد پیرمرد برام تȚریف کرد که داعشیا چند از
دخترای جوون روستارو میبرن که بچه های ما

متوجه میشن و طȗ یه عملیات دخترارو سالم برمیگردونن و اهالȗ روستا
 همیشه خودشونو مدیون بچه ها ی ما

میدونن و با این کار میخواستن یه جوری جبران کنن
ــ چرا شهین جون اینقدر بی تابی مȗ کرد پس؟؟من فک میکردم تو .

حتȗ به زبون اوردنش هم سخت بود.
ــ من چȗ ؟به شهادت رسیدم؟

مهیا سری تکان داد!!
ــ یه عملیاتȗ دو روز پیش انجام شد که ارش هم بود که اون روستا رو از

دست داعش گرفتند و ارش بود که منو
پیدا کرد حال من خیلȗ بد بود اونقدر که امیدی به زنده بودن من نبود

،برای همین به مامان گفته بودن که من شهید
شده بودم ،مامان ازشون خواسته بود خبرت نکنن،امروز صبح مامانم با



دیدنم از حال رفت،هنوزم غیر از تو و مادرم
کسȗ خبر نداره#قسمت_صد_و_نود_دو

آخر#قسمت–
مهیا نگاهȗ به پا و دست شهاب انداخت و خوشحال لبخندی زد،شهاب

کنجکاو پرسید:
ــ به چȗ فکر میکنȗ که چشمات اینطور برق میزنن؟؟

مهیا دستȗ به گچ پای شهاب کشید و گفت:
ــ حالا که اینطور درب و داغون شده دیگه نمیری درست میگم؟

شهاب بلند خندید و گفت:
ȗاینطور به شوهرت میگ ȗخجالت نمیکش، ȗــ اولا درب و داغون خودت

و با شوخȗ ادامه داد:
دوما ،این همه فرماندهȗ عملیات به عهده ی من بود و با موفقیت انجام

 شده ،انتظار نداری که منو خونه نشین کنن
تا مهیا مȗ خواست حرفȗ بزند شهاب گفت :

ــ چیه باز میخوای بگȗ،خب چیکارت کنم مدال بندازم گردنت
مهیا با تȚجب به شهاب خیره شد این حرف را به شهاب در دیدار اولشان

 گفته بود شروع کرد به خندیدند !!
ششها از خنده ی مهیا لبخند عمیقȗ بر لبانش نقش بست؛

ــ هنوز یادته؟؟ــ مگه میشه یادم بره ،نمیرفتم که منو همونجا یه کتک
مفصل مهمونم مȗ کردی

مهیا دوباره خندید سرش را به شانه ی شهاب تکیه داد و زیر لب زمزمه
کرد:

ــ خدایا شکرت
و در دل ادامه داد "خدایا شکرت به خاطر این آرامش،شکرت به خاطر

بودنت ،شکرت به خاطر بودن این مرد در
زندگیم"



با شنیدن صدای ذوق زده ی مریم که به طرف اتاق مȗ آمد از شهاب جدا
شد ،به اندازه ی کافȗ کنار شهاب بود ،الان

باید کمȗ به خانواده ی شهاب هم اجازه میداد که کنارش باشند،با حال
شهاب کمِ کمِ یک ماه خانه نشین شده ،و

فرصت زیادی برای نشستن و حرف زدن و کمȗ غر زدن به جان شهاب را
داشت...

#پـــــایـــــان


